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۹ 


"اللهم صل علی محمد و آل محمداو, صل علی امیراامژمنین ؛ عبدله 
العر تضی ؛ و امينك الاوفی ؛ وعرو تك الو ثقی » و .بدك العلیا » و جنبك 
الاعلی ؛ و کلمتك الحسنی ؛ و حجتك علی الوری » و صدیقك الاکبر » 
و سید الاو صیاء و دکن الاولیاء و" عماد الاصفیاء » امیرالممنینو سوب 
الدین و قدوة الصالحین و امام المخلصین » المعصوم من الخلل ؛ المهذب 
من‌الز لل ۰ المطهر هن‌العیب » المنزه من‌الر یب » اخی‌نبيك ووصیدسولك 
البائت علی فراشه » و المواسی له بنشه و کاشف الکرب عن وجهه الذی 
جعلته سیف لنبو ته ؛ و آبة لرسالته ؛ و شاهداً علی امته + و دلالة علی 
حجته ؛ و حاملا لرایته ؛ و وقايةً لمهجته , و هادیا لامته ؛ و بدا ثباسه ء 
و تاجا لراسه » و بابا ره » و مفتاحاً لظفره » حتی هزم جیوش الشرك 
باذنك » و آباد عساکر الکفر بامرك » و بذل نفه فی مرضات دسولاگ ۰ و 
جعلها وقناً علی طاعته » فصل اللهم علیا صلوة دالمه باقية ۱ . 





۱ - فقراتی از زیادت ششم امام (ع) . 


سخن از حدیث غدیر و رویداد عظیمی است که گواء داستین « رهبری» , 
و نشان شابان « جانشینی » » و پشتوانٌپاندة « پیشوالی » » و اس" « صرح >, 
«سرپرستی » است . 

حدیثی که شأن تزول ی دب ایها الرسول بل ما ازل البك من 
و کریمة « یوم اکملت لکم دینک.. » است , و چون به آبات و اخبار بسیاردییکر 
پپیو ندد » نمایشگر اسل اصیل و منصب جلیل « امامتی » می‌شود که « اساس اسلام» 
و « فظام معلمین » و < امان ایمان » و «عزت مقمنین» است و به گفتة قبلةٌ هفتم و 
فدوء هشتم امام علی‌بن‌موسی الرضا (ع) درل و دٍبافتش ازحوزء عقل و علم و داش 
و بینش بشر برون و افزون است که: 

«انٌ لامامة اجل قدذا و اعظم شأناً و اعلی معا و امنم جابا و امد غوراً 
من آن یبلفها الناس بعقولهم او بنالوها بآرائیم" » 

و این جملات» جزئی از حدیث شریفی است که در وقتی انشاد « ایراد شد 
که شخصی به نام« عبد العزیز بن مسلم » به سلام امام آمد و گزارش « اجتماع » 
دانشمندان مرو در « جامع » شهر و به روز « جمعه » و بحث آآنان درباب «امامت» 





را به عرض حضرت رساند . 

امام لبخندی زد و سخن را به اين مضامین آغاز فرمود که : « خداوند 
پیغمبرش دا از دنیا برد مگر آنگاه که آئینش را کمال بخشید و قرآنی فرو 
فرستاد که همه چیز در آن هست که « ما فرطنا في الکتاب من شی» ».۰ . نا سال 





۱ - همانا امامت دالاتر و برتر و بالاتر و فراتر و دیریاب‌تر از آن است که مردم به 
ردهای ود آن دا ددیا بند و با اندیشه‌های عویش به آن دسند . بحاد ج ۲۵ صفحة ۱۲۴ 


شش 


آخرعمرپیغمبر ود حجنة الوداع » فرا رسید و ولایت ابلاغ گردید و ی « الیوم 
اکملت لکم دینکم‌فرود آمد ء و امامت متمم دین و علی «علم » و « امام » 
امت شد. 

حضرت رضا از همین جا وارد اصل مطلب می‌شوند ؛ و امامت را با عبادات 
مذکور می‌ستایند و برای نشان دادن رفعت این رتبت از « مقامات ابراهیم خلیل > 
و یه شریفة « انی‌جاعلك للناس اما" » سخن می‌گویند , و به ایشجا می‌رسندکه: 
« امام یکتای بی‌همتای زمان و اسان بی‌ئل و مانند دودان و شخصیّت غير قابل 
سئجش با دمگران است > . 

و تتیجه می‌گیر ندکه: « کیست که امام را بشناسد با او دا برگزیند ؟ هیهات! 
هیهات ! عقلها حیران و اندینه‌ها سرگردان و اندیشمندان 
خأنی از شوون و فنیلتی ار فضائل امامند » « فاین الاختیار من هذا 
و این المقول عن هذا و لین بوجد مثل حذا؟ > 


اره و داشمندان 








درمانده درباة 


پس شناخت و اختیار امام » در انحصار خدا و از حدود عقول و افکار مردم 

چنان بیرون و افرون است که خود صاحب منمبان امامت هم , حق گزینش جانشین 
خویش معاف می‌شوند . 

حضرت صادق (ع) به « عمروبن اشعث > که با پیست نفر شرفیاب محطی امام 

بود ؛ فرمود : « لملکم ترون ان هذا الامر فی الامامة الی الرجل منا بضعه حیث 

بشاء وب انه مهد من ان نزل علی رسول ای الی رجال مسمین رجل فرجل حتتی 





ندارند و از تمیین امام پس از خود » از 


۱ - اژامام صادق(ع) دوایت است که فرمود : حداوند - تبارل وتعالی - ابراهیم دا 
به بندگی برگزید پیش از آنکه پیفمبرش کند و به پیغمبری سرافرازش کرد ۰ قیل از آنکه 
دسولش سازد و دسالتش داد ؛ پیش ازآنکه خلیلش خحواند . و علیلش فرمود » پیش از آنکه 
او دا امام نماید . یعنی دثیت امامت پس از حلت و رسالت و نبوت وعبودیت » به ابراهیم 


ادژانی شده است . 


ینثهی الی‌صاحبها . 

و نیز وقتی از همین امام عزیز می‌پرسند چرا امامت در صلب حسین است نه 
حسن ؟ می‌فرماید : 

«ان الامامة خلافة ال عز وجل , لیس لاحد آن یقول _لم" جعلها اه فی صلب 
الصین » دون صلب الحسن " . 

عجبا که دارم تعبین امام از اين نیز نک تر می‌شود و از مرز اختبادات 
پیغمبر هم می‌گذرد و « رسول » فقط ‏ مأمور تبلیغ » می‌گردد نه « مسوول تین »۰ 

در یه شریفة « لبلیغ علایت » دقت کنید تا راز مطلب را در یابید : خطاب 
« یا نها الرسول » و امر « بلغ » و تعبیر از ولایت به «ما اتزل اليك من ربك » 
بخوبی نشان می‌دهد که « پیفعبر (ص) > رسانندة < فرمانی » فرود آمده از سوی 
خداست و اين فرمان مکسل دین وا لیف به پابان بردن دسالت است . به همین 
جبت وقتی آبه دازل می‌گردد می‌فرماید : 9 آخوا ناقتی فولٌ ما ابرح من هذا 
المکان عتی ابلنغ دسالة ریت7۳ 

همه این تعبیرات , حکایت از این داردکه امامت» امری الهی و واگذادبهحق 
و در اختیار خداست . وبا جهات تلاهری ومائل سوری ارتباطی فدارد .و به « جد" 
و جپد » و « درخواست و طلب » و « انتصاب » و « اکتساب » » « مصلحت بینی » و 
« چپت‌یابی » و « بیمت » و «اجماع» و « مشورت » و « شوری » » «قهر» وهاستیازء» 





- شما می‌پندادید که اين امر امامت واگذاد به یکی از ما است که به هکس 
بخواهیم بدهیم ؟ بخدا سوگند ! کهآن پیمانی حداثی است که بردسول فرود آمد و بهردانی 
که نام يك يك آنان پرده شدم واگذار است تا به صاحبش برسد . بحارجلد ۲۵ صفح۰۲۴۹ 

۲ - امامت‌تمایندگی حدای - عزوجل - است و کس دا نرسد که‌بگوید چرا تحداوند 
آن دا دد پشت حسین (ع) - نه حسن (ع) - قرانداد ؟ بحاد جد ۲۵ صفحة ۰۲۳ 

۳ - شترم دا بخوابانید که بخدا قسم از این صرزمين بیرون نمی‌دوم » مگر آنگا که 
رما -. د وردگادم دا به مردم پرسانم . پحاز جلد ۳۷ صفحةً 2۱۶۶ 


حفت 


فرا«م نمی‌شود . و از اختیار پیقمبی و امام هم بیرون است » چه خود دسول اکرم 
(س) آنگاه که رویداد غدیرپابان پذیرفت و ولایت ابلاغ گردید » درپاسخ‌گروهی 
که به خدمتش آمده بودند فرمود :ما فعلت ذلك من رآبی فاتخیرفیه و لکن اب 
آمرنی به* - 

در قسةٌ ابراهیم و امامتش نیز دیدیم که قضیته از همین فرار بود. داستانهای 
قرآنی « داود و سلیمان »۰۰ داود و طالوت » و < موسی و هارون » و آیات دیگر 
« امامت » و « خلافت » نیز همه همین را می‌رسانشد که انتخاب امام و اختیار خلیفه 
با خداست . 

نظری به خميصةً ذاتی اسلام و قر آن نیز مسلم می‌سازدکه سازگا تین نوع 
عقائد با اسلام » عقید؛ « الهی بودن » امامت است . چه اسلام , آ ین بت شکنی و 
یکتا پرستی است » شمارش « لا ال الا > و پیده‌برش « دسول اه » و کتابش 
« کلام اه » است و زبان آمار م گویای این تکه ۹۷/۷۰ ۲۰/۰ آیاث این کتا.. 





در با خدا و تسبیح و تقدیس و .۰۰ "او و" سرشار از « توحید » و ه تفویض *د 
« توکئل » و «تبتئل» است و با هه ژنکار نگیم وگوناگولیپائی‌که در مطالب دارد + 
به يك سوی وسمت و وجهه وصبغه بر می‌گردد و آن خداست : خدائی‌که « خلق » 
وه اختیار » وه آفرینش» وه گزیتش » و« حکم » و «ملك» و« اسطفاء » و 
« اجتباء » در اتحصار او و واگذار به آوست که : 

۱-« و ريك بخاق ما بشاء و بختار ما کان لهم الخيرة سبحانه و عالی عس 





+ - من از پیش خود چنین نکردم که مختاد باشم پلکه خدا مرا به آن فرمان داد 
یحاد جلد ۳۷ صفحهٌ ۱۶۰ 
۲ - نقل از عي ۳۳ انگیزه وانگيزنده : 
۲ - سودة قصص آيةً ۶۸ و حدا است که م ی آفریند و برمی‌گزیندآنچه دا که بخواهد. 
و آنان دا اختیاری نیست . او پاك و برتر است از آنچه شرلك می‌ودزند « 


نه 





۲ هو ماکان لمومن ولا معنة اذاقضی ای و رسواه امراً ان بیکون لهم 
الخيرة من امرهم" > . 

کار تأکید توحید در این کتاب به آ نجا می‌رسد که فلسفة ارسال دسل وانزال 
کتب را در همین کلمه خلاصه می‌کند و می‌فرماید ؛ « ما ارسلنا من قبلكك من رسول 
الا بوحی الیه انه لا له الا" انا فاعبدون "> . 


آیا صراحت و اصراری در . « احد بینی» و «یکتا پرستی » بالاتر از 





تصور می‌شود که حتی پیعمبر خویشتن دا در همه رفتارها و گفتارها کنار 
و چنان تابع و تسلیم وحی باشد که وفتی دیگران تغییر و تبدیل آیه‌ای 








را از ار می‌خواهند , عين این درخواست و پاسخ آن‌دا درست به همان گوله که 
بروی «حی‌گردیده و با همان لفظ « قل » که فرودآمده است » برمردم بخواند که : 

« و اذا تتلی علیهم آیاننا بینات قال آلذبین لا برجون لقانا ائت بق رآ غیر 
هذا او بد له قل ما ییکون لی‌ان آبد له منتلقء نمی ان انب الا ما بوحی الی ی 
اخاف ان عصیت ربی عذاب بوم عظیمفل ما تلوه‌علیکم ولا ادریکم به فقد لبشت 
فیکم عمرا من قبله افلا تعفلوق؟ 2 


حالا ااصاف دهید : « الهی » بودن « امامت » با همچو آئینی سازگارتر است 





پا اجماعی و استیلائی بودن آن که بی تسب , شباعت تامی به بت پرستی دارد ؛ 
چه این از سیم و ژر تراشیدن و پس از آن پرستیدن است و آن به مه و فهر و 
درعم و دینار دأی‌گرفتن و خریدن وبرکرسی نشاندن . و راستی را آیا رهبری که 
بررگزرید 


۱ - سودة احزاب آیةٌ ۳۶ : چون دا و دسولش فرمانی دهند » مرد و زن موّمن دا 





| و مختار حق‌است «امامی‌که همال و همانند پیغمبر می‌باشد عزیزتر و 


اختیاری در کارشان تخواهد بود - 








۲ - سودة ائیباء آیة ۲۵ : پیش اذئو پیمبری نفرستادیم مگ رآنکه به وی وح ی کردیم 
که حدائی جز من نیست . پس مرا بپرستید . 
۳و ۴ - آیه ۱۵ و ۱۶ سود یونس - 


ده 


عظیم ترخواهد بود با خلیفه و جااشینیکه با اجماع وامتلاء با بیمت وشوری تکیه 
برمسند می‌ژند ؟ 
از این گذشته مکی اگر همه عاام کرد آآبند و برفقاهت و اجتهاد آنکه فقیه 
و مجتهد لیست اجماع کنند و رای دهند , ققبه و مجتهد می‌شود و به عکس‌نیز ؟ 
از هین‌جا متوجه این کته تازه شوید که اگر ما به « تتصیص > در امامث 
ان طریق « اثبات » امامت امامان‌کنيم 
و تحقق این‌مقام برای امام را لیازمند به « نص » دانیم ؛ چه « امامت » امام ثابت 





یم نه از آن پابت است که از 





است خواء منصوس باشد و خواه نباشد ۰ خلیفهٌ بر <ق خلافتش محرز است چه 
معرفی بشود چه نشودا . 

روم اس از جپت « تمریف » است نه از جهت « تعیین »و آگر فرضا یفمیر 
اکرم هم امام دا معرفی نمی‌کرد ‏ اهامت آومسلم بود : ذیرا جانشینی امام و امامت 
او که رباست عامه در اموردین ژ دلیا است بیتکی به جهت ولایت وی دارد » بعنی 
چون دارای ولابت مطلقه و در عالم بافذ الاراده است باید برمردم حبکومت‌کند 
و ولایتش فائم به فس او و نفک ناپذی ان اوست» 

آری اگر پیغمبی امام را معرفی نمی‌فرمود » امت بلاتکلیف بود و و۶ 
خود را نمی‌شناخت و به حيرت و شلالت م‌افتاد و شیخ الرئیس در اداغر الهینات 
شفا همین را می‌گوید که : 

«ان!لخاافة با لتص اصوب‌فان لبود یال ی ال مب وا لتشاغب وال 

از این گذشته » دعوت به سوی خدا و شفاعت از خلق باید به اذن و اجازه 
او باشد : 


« با ایها لثبی انا ارسلناك شاهداً و مشبرا و تذیرا و داعی الی ال 
۱ 














» چنانکه می‌بینید دعوت بسوی حق را مقید به «اذن»‌کرده است دد 





بازده 


شفاعت نیز می‌فرماید : « من ذالذی یشفع عنده الا باذنه > . 

باری اعتفاد ما ایناست که « امامت » مقامی مثل « نبوتت » و امام شخصیتتی 
نظیر پیفمنر است و اثبات این منصب و احراز این مقام همان ضوابط و شرائطی 
دارد که لبوت و رسالت داشت » یعنی برای « اثبانش > پای « اعد لطف و عون » و 
« لزوم وجود فرداکمل » و « مظبراتم» و « مجری و واسطة 
دین » و « رحمت عامّه » و دهها دلیل دیگربهیان می‌آید و دراحرازش ازهعصمت» 
و «اعلمیت» و « جاممیت » و صدها صفت دیگر گفتکو می‌شود نا معلوم گردد 
که امام » قائم مقام ونایپ متاب و متصف به‌صفات رسول وهم از و همآواژ او است 
و قدم در جالی می‌نید که اد نهاده و بربساطی می‌نشیند که او نشسته و خط سیری 
دارد که پیغمیر داشته و بالاخره درهمةٌ اعمال و احوال و اخلاق و افکار تابع وتلمیذ 
و بیرو و پرتو اوست و به گفته شبستری : 

« لبی آفتاب است و ولی ماه , آن یکی شمغ است و این شعاع .> 

کار یکتائی «پیغمبر» و « پیشوا ۶ آزاین‌هم قراتر می‌رود و بآ نجامی‌انجامد 
که امام « نفی نفیس > دسول می‌شود : وزاستی را آنجاکه پای آن ضوابط وشرائط 
و این یکانگی ویکتائی به میانآید , کدام اسان جز «عی (س) » و «علی (ع)» 
را می‌بابید که کار وحدت و قربشان از « نعلّق » و« نخلّق» به مرز « تحقق» 
رسیده و این یکی دل و جان و دین و ایمان آن دیگری شده باشد . 
باهله « قل تعالوا ندع ابناءنا و ابتاشکم و نساءنا و نساءکم 
د اشناه شک تم پل . ۰ صراحت در این ندارد. که «علی » نفس فیس 
حضرت غه (س) است و مگر خود ثبی اکرم آنگاه که پرسش کننده‌ای در مورد 
یکی از اعحاب ازایشان پرسش‌می‌کند و حنرت‌پاسخ می‌دهند و پرسنده می‌گوید : 
دربرة علی چه می‌فرمائید ؟ نمی‌فرمیند : تما ساتنی عن الای ولم تسأللی عن ۱ 
دض ی > 


»و دعلت مبقیهةً 











۱ - بحاد ج ۳۸ ص ۴۹۶ . 
دوازده 


مکی نه به خود «علي » می‌فرمابند : « انت متی و انا منك > و« انت 
منی کروحی من جسدی "> و « ات منی کالشوه من شوه "> و نیز می‌فرمایشد : 
«علی" مننی مثل دای من بدنی >- 

مکر به ام" سلمه تفرموددد :« علی متی و انا من علی لحمه‌من لحمی.و دمه 
من دمی و هو منی بمنزله هارون من موسی *» . 

مک نهدرفتح خیبنیزبه خود علی(ع) فرمودند: «لولاانتقول فيك طائفة من 
امتی ما فالت النساری فی المسیح بن مبم لفلت فيك الیوم مقالا لا تمر" بملاء الا 
اغذوا التراب من تحت قد 
تکون می و انا منك ترثنی و ارئك و انت منی بمتزلة هارون من موسی 
ملمك سلمی و سرب فك سربرنی و علايتك علایتی و ن ولد دی .. 
احد من الامة پمدلك دندی *۰. 

خودامام(ع) درحملبةفاصمة بهشیواتر بن‌ط زان از این مکقائی و سکانگی‌چنین 
یادمی‌فرماید : « و3 علمتم موضهیم وله بااقرابة القر اسرد | الخصیسة: 











رضعنی فی حجرء و انا ولید یشقن الی‌سدده 
و شمثی عرفه و کان یمضن النیء ثم بلقمنیه و ما وجد لی کذبة فی فول ولا خطلة 
فی فعل ... ولقد کنت اتنبعه اباع الفصیل اثرامه برفع لی کل بوم علماً من‌اخلاقه 





۱ ۲ ۳ - بحاد ج ۳۸ص ۲۹۶ ۰ 

*- بحاد چ ۳۷ ص ۲۵۲ 

۵ - اگر نه اين بود که‌گروهی از امتم . دربادة توهمان می‌گنتند که تصاری دزبارة 
مسیح گفه‌ند » امروزچتان‌د تضبلنت سخن می‌گفتم که به هیچ‌انجمنی نگذری ۰ مگر آنکه خالد 


دا برگیرند و از فزونی آب وضویت شفا جویند لیکن ترا همین بس که قو از منی و 





ت هادون به موسي‌است. 





تواژمن ادث می‌بری ومن‌تیزاز تو» ‏ 


تو سرشت من » وفرزندان تو فرزندان متند و دد مین اعتم کسی 








اه من چون تو نیست . بحاد ج ۲۷ ص ۲۷۲ 


سیزده 





و یامی‌نی بالاقتداء به ... اری نود الوحی و الرسالة و اشم دیح النبو 
و در خطيهٌ ۱۸۸ می‌فرماید : 
« و آقد علم الستحفظون من اصحاب غه ( ص ) انی ام ادد علیلُ ولا علی 
رسوله ساعة قط و لقد واسیته بتفی فی‌المواطن التی تشکص فیها الابطال و تتاخر" 
الاقدام نجدة اکرمنی ال به و لقد قبض رسول ام و ان داسه لعلی صدری ولقدسالت 
افسه فی کفی فامررتها علی وجهی و آقد ولیت غسله (س) و الملائكة اعوانی ۰۰۰ 
فمن ذا احق به منی حینّا و میتتا ...۰ 





لیز همه اوشته‌اند که علی برای اوئین بار دیده به دیدار پیشمبر گشود و 
رسول محترم وی را به آغوش کشید و گهواره‌اش جنبانید . در چهار سالگی او دا 
به خانه خود برد و به تربیتش پرداخت علی دا برم رکب خود سوارمی‌کرد وعمامة 
خویش بر سرش می‌ناد . بگاه برخامتن دسبتش بهدست علیمی‌داد و دد وفتاشتن 
به او تکیه می‌فرمود . دست بدسث علی‌می نهاد ومي‌بوسید وعرق ازچهرهاش‌می‌سترد 
پوست از موز می‌گرفت و بر دهان"اوتینهاد:د پنجه در پنجه‌اش فرو می‌برد . سر - 
بگوشش می‌نهاد و در خلوت خوّد با او : دیگری را ژام لمی‌داد . بر جراحات علی 
می‌دمید و بر چشمان بیه‌ارش دست می‌کشید . شب تبداری علی تا صبح نمی‌خواپید 
و وفتی علی دا بچنگی می‌فرستاد می‌گفت : خدابا مرا ممیران تا علي دا ببینم ! 
علی بود : 

« کان الوحی ینزل علی‌رسول هللا فلا بصیح حتی‌بملمه علیادینزل الوحی 
نپاداً فلا یمسی حتی یملمه علیا ». 

اینها نمونه‌ها و جلوه‌های کوتاهی از گفتار و رفتاد پیغمبر اکرم (س) 
با امام امیرالمژمتین است که خود این اقوال و افعال » < صوص قولیه و فعلیف» 


صاحب سر" و تجواو خلوت و کاتب و حب: 











۱ - اگر وحی دد شب بر پیشمبر نازل می‌شد آن شب دا بروز نمی‌آوند مگر آنکه 
وحی دا به علی می آموخت و اگر به دوز فرود می آمد ۰ آن روز داشام نمی کرد مگر آنکه 
علی دا از آن آگاه می‌فرمود . 3 





چپارده 





دیگری برای جانشیتی آآن حضرت است وبه‌تول علا مه مجلسی « ابنهمه خصوصیت 
و محبوبیت دلالت بر افشلیت دارد » و یف آن دیگری « همین توایت و تربیت» 


سند زنده و گویای امامت و خلافت است چه آن کسی که رگ و رده وجودش از 









سرچدماةً نبو تآب خورده و شجرة برومند شخصینتش از پستان «سالت ماییه گرفته 






ونهال نهادش از باغ امامت » بالاآمده و در سرای وحی و خاته تنزبل پرورش یافته 
و حتی يك لحظه از روزگار زندگی خویش را تا دم مرگه پیغمبر بی‌اونگذرانده : 


با دیگران قابل مقایسه نخواهد بود » و حقاً هم چنین است » چه می‌دانیم که سهم 





بزرگث این همه محبت ومودت وقرب و وحدنی که میان « ته (ص) » و«علی (ع)» 
است » البته ازاحاطة علمی‌پیغمبر به ذات و صفات و خلق و "خلق « علی(ع) » مایه 
می‌گیرد و به آشنائی رسول (س) به مقام والای « ولایت * هر بوط می‌شود ؛ 

اما اگر از ان داح داشناختني یت علی (ع) بگذريم » نمایان ترین 
جهت این همه وحدت و صمیمیت زا می‌تو ان در فضائل بسیار , و مزابایبی‌شماری 
پیایم که در علی هست و حشرتشارامظهر همه تمابلات عالیهٌ پیغمبر کرده است . 

علی اعلم نای‌داشجع خلق‌واتقی و اور ع و اعدل و . .۰ مردم‌است مجموعه‌ای 
از فنائزومناقب وکمالات ظاهری و باطئی , جسمانی و روحانی » فردی وخانوادگی 





و اجتماعی است و از این جهت نیز به قدری در قلّه و اوج است که بی‌اختبار باید 
با شاعرهمانگه شد که ( لممری تلك احدی المعجزا 





) و همزاه بااصفی حلّی» 





به حطر نش معروض داشت که : 
جممت فی صفاتك الاضداد غلهذا عزت لك الانداد 
زاعد حاکم حلیم شجاع فائك ناسك ققیر جواد 
شیم ما جمعن فی بشر قط ولا حاژ مثلپن العباد 
خلق بخجل التسیم من‌اللطف و بای ینوپ منه الجماد! 


۱ - دد تو صفات متضاد فراهم آمد پس همگان به تو نسبت یاقت 
تو ژامدی حا کم » بردبادی بیالا قهرمانیپرستشگر ونادادی «خشنده‌ای تس 


پاتزده 


آری او قهرمانی مهربان و تهمتتی فروتن و بگفتهٌ شبخ الرئیس » فیلسوفی 
شجاع و داناثی توانا بود . مجمع اضداد و «جموعةٌ کمالات‌گوناگون و نسخة عنحصس 


بفرد روزگاد بود . و راستی همین اند از بیار فنائل و مزایاثی دا که از آن 





حرث بر شمردیم » راذ حرعت و محبوبیت وی دا دد پیشگاه ییفمیر اکرم (ص) 
تا انداژه‌ای می‌نماید و دوست و دشمن و مخالف ومژالف را به اقرار و اعتراف به - 
این ویژگی محبوبیت و آن همه فضیلت و مزیت ء ناچار و ناگزیر می‌کند . 

و عجبا که امام (ع) در همین جنبه از شخصیت هم بی‌نظیر و بیگانه است . 

به گفة ابن ابی‌الحدید : فعائل او از کثرت و شهرت به جائی رسیده است 
که متمرض شدن‌آن سماجت است و با اینکه دشمذانش از فرط عداوت و دوستانش 
ائلش را نهان می‌داشتند » شرق و غرب عالم دا پر کرد و گوش- 
آویز و زبانزد عام و خاص شد و ثبت و خبط ردر کنب و آثار گردید» و این خود 
نددن دیگری اژ اعجاذ و اعجاب 


از تری دشمنان؛ 





در ارشاد 





شحقست/ ااپی است که شیخ 





به آن اشارت می‌کند و می‌گویدد 

«و من آبانه و بیتانهالقی انفرد بها , نظهور مناقبه فی الخاصة و المامة و 
تسخیر الجمپور لثقل فذائله مع کثرة آلمنحرفن عنه ...و توفیر اسیاب دداعیهم 
الي کتمان فطله وجحد حقه ...و لا کانت المادة الجادية بخلاف ما ذکر فا فیمن 





لامیرالمومنین وانضرفت العادة فیه , دلذلك 


من الكفة بباهر الا بة علی ما وصفناه" > 


ش‌هائی جمع گردیده که دد هیچ بشری فراهم نیأمده و هیچ کس دا به نظاثر 


انفق له من‌اسباب خمول مره ما 2 






خولی به رمی نسیم صبحگاهی و خشونتی سخت‌تر از سنگگ داری - نقل از صفحةٌ 
۲ تجلی ولایت 

۱ - از نشا‌ها و روشگری‌هانی که علی (ع) دد آن متفرد است ؛ پرا کندگی‌منافب 
او در میان همان و زیانزد شدن آنها » با وجود منحرقان و جانبدارانآنها است که اسباب 
کتمان فصل و انکار حق حضرت دا فراعم آوردند و چون در مودد کسی که اسباب گمنامی سم 


شانرده 


آری باید گفت : ِ 
«الحمدلالذی‌لم تزدد علی‌الاخفاءالاظهوداً وعلی‌الست رال بروزاوعلی النفطية 
الا بهجة و سروراً ...> 
اثبات این مدعا « هیچ <جنتی فاطع‌تر و برهانی ساطع تر از همین حدیث 
غدیر و داستان دل انگیز و دلة تأثیر بسیاری که در معادف وعلوم 
و سئن و آداب و متون نظم و نشر فرون و اعصار اسلامی داشته است نیست »و این 
کار عظیمی بود که افتخار ابتکار آن را علا مه بزرگث آیت ال مجاهد مرحوم امینی 








اعلی ال مقامه - برد واین‌مهم را به بهترین‌صورت به انجام رساند و اثری زنده و 
ارزنده و پاینده بنام « الغدیر » فراهم فرمود که اجازه دهید من اسلا وارد وادی 
ین کتاب مستطاب و مولف داشم‌ند و عالیجثاب آن نشوم چه عظمت 
این کار و عزت این انر و لطلف سنن و قپول خاطر ورحرمت و محبوییّت همگالی 
آن و تفر بظها و تشویقهای بسیاوو رساله‌ها ومقالههای بی‌شماری که دداین بارء 





اوشته‌اند و باد نامه‌ای‌که اخیرا منتشر گردیده است » مارا آزهر توصیف و تعربفی 
بی‌لیاز می‌کند . 
آنچه گفتنی است این 


می‌لمود که عرجه زودتر بزپان فارسی ترجمه گردد تا مورد استفاده بیشتر فادسی 





ات که این ثرا ازژفله به ذبان عربی است و لاذم 





زبانان واقع شود و خدای را شکر که کتابخا 
دریافت و به ترجمة و شر مجللدات فارسی آن هت گماشت و ترجمهٌ بخشی از 


بزرگ اسلامی این خرورت دا 


این کتاب عزیز را به این نگارنده ناچیز پیشنهاد کرد و من بدان سیب که از این 
طریق هم توفیق عرش ارادت به ساحت قدس علوی (ع) بیدا کنم + این پیشنهاد را 


پذیرفتم و ترجمه را آغاژ کردم و با همه اصراری که در صحت و ردو 








+‌وفراموشی کار فراهم می‌شود عادت برخلاف جریانی است که برای امیرممنان 
پیش آمده است ؛ این حرق عادت نشان نمایان برجستگی امام بر همگان و دد همه صفات 


خواهد بود . 


همآهنگی آن با متن « الغدیر » داشتهام, اعتراف می‌کنم که گزار حاضر منتهای 
خواسته و آرزوی من لیست و این اعتراف بدان اعتبار است‌که هیچ نوشته و اثری 
تیست که با دو باره خوانی حسرت به نوبسی آن دانخوریم و تجدید نظر در آن را 





ضرود ادائیم . عماد الدین اصفهانی (م ۵۹۷ هق ) کوب 
« ابی رابت انه لا بکتب انسان کتاباً فی یومه الا قال فی فده : لو غیر هذا 
لکان احسن ولو زید کذا لکان بستحسن ولو قدم هذا لکان افشل ولو تر هذا لکان 
اجمل و هذا من اعظم المبر *» 
و می‌دانید که کار مترجم از این جهت ‏ دشوارتر از نوبسنده است چه وی 
اف اصلي است و با همه قلم‌گیری‌ها و با نویسها 
اعمال هیچگونه عفیده و سلیقه‌ای نتواند کرد د من بهمین دلیل و با اعتراف به 
لزوم تجدید نظر در این ترجمه , از همه تارسائیهای گزارء حاضر پوزش مي‌طلبم و 
برای مزید معذدت نکات زیر دا با آوری می‌کن: 

۱ - چنانکه کفتم » اصار داشتهام , امانت در نرجمه را رعایت کنم ,| 
اسرار تا آ نجا اعمال شده است که اگر ایججاز و اطنابی با حذف و تکراری در متن 
بوده از هرگونه تصرف و تغییر" : لهی عانده و حرعت آمانت بیش از حسن عبارت 
ملحوظ گردیده است . 

۲ - مي‌دانيمکه ترجمة سخن‌منغلوم ازاثرمنئورمشکل تراست چهبر گرداندن 
زبان شمر و احسای شاعروسرود سرا,شده‌ای که از همة امکانات ذبان دویژگیهای 
کلام مدد می‌گیرد و حتی به تکار کلمه و همواری حروف عنایت دادد . اگر محال 
و ناممکن نباشد » د 


۱ - می‌بندادم که هز انسانی که امروز کتابی مُی‌نویسد » فردای آن می‌گوید ۶" 
ابی می: ی 


در قید لفظ ومعنی وعبارت وتمب 








یاب و دشواد خواهد بود . نگارنده به این دشواری آشنائی 








غیر از این می‌نوشتم يا بر آن چنین می‌اقزودم یا آن عبادث دا پیش می‌آوردم و اين یکی دا 
می‌انداختم بهتر و نکوتر و زیباتر بود و اين بزدگتر ما پند است ۰ 
تقل از صفحهٌ « پ » دیاض المعادف ( اذهرقتی ) 


هجده 


داشت آما چون « العدیر »متنی ءشحون از سخن منظوم است گریز و گزیری از 


ت رجماشعارآن‌نمیدبدو بناچاد اينمهم را تمهندکرد و امید می‌داردکه از «لعلف» و 





«قبول ۲ بی‌بهره تماند.. 
۳- کوشیدهام که آیه و خبر و نظم و ثرٍی را بی‌ترجمه نگذارم اما اگر 
احیاناً به آیت و روایتی با یت و عباوتی رسیدید که گزاره تداشت » پدانید که یا 





از موارد سابقه دار , در دیگر مجلدات است با ترجمة آن در صفحا 
همین جلد آمده است 

۴ - چونکتاب مستطاب « الفدیر ۶« دوه‌ای »وه چند جلدی » است طبعاً 
نویه و تنظیم فهرست فاییهای مقل زر ومد آخرین جلد واگذار 
ن جلد به تنظیم «فهرست مطالب کتاب » بسنده شده . 

در بن اثر دا با همه ناوشّائیهایش به‌پیشگاه شاهکارخلقت وشاه ولامت 
ابی الائمة الطیبین و قائد الفر«ال.حجلین ؛ امبرالممنین و امام المتقین علی (ع) 


که این « نامه » به « نام » اوست و این ترجمه بد « مهر » و « مدد » حدرتش نوشته 





آن به چاپ 


است و در 





اتمه ا 





و اوشته مي‌شود » تفدیم می‌کنم و مناست حال من در « تثار » این « نقد > <کایتی از 
اسرارنامةٌ عطنار است که آین دشن ختام» را از کتاب « فلسفه شهادت » اقتبای 
می‌کنم و پیشگفتاد را با ذکر آن به پایان می‌برم : 





نظام الملك چون بر صدر بنشست بیامد صوفتی با دکوه دد دست 
بدو گفت ای وذیر آصف آثار مرا این دکوه پر زر کن به بکباد 
اثارت کرد آن دستور عالی که تا پر زر کنند آن دکوه حالی 
چو صوفی زر ستد در حالت افتاد بنزديك نظام آهد بامئاد 
نثارش کرد ۰ حالی دکوة زر چو شد .رکوه لپی آفکند بر در 
پدو ‏ گنتا شتم روزگادی که تا فرق ترا آدم تثادی 
چون اندر خورد ی ندیم ذ توبن تو فتاندم و آرمیدم 








نکم و وفقنی لطاعتکم 


اه ای ماحبیت علی‌موالانکم ومحبتکم ودیشکم 








و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم التابمین لما دعوتمالیه و جعلنی‌ممتن 
یقت آثادکم و یسلك سپیلکم و بهتدی بهداکم و بحدر فی زمرتکم و بکرفی 
جمتکم و ,ملنك فی دولتکم وبش رف فی عافیتکم و بسکن فی ایامکم وس تیه 
غدابرژیتکم . والسلام علی‌ارواحکم واجسادکم . والسلام علیکم ورحمالةٌ وب کانه. 
علی شیخ الاسلامی 
تهران : ذی تمد ۱۳۹۴ ۸ . ق 





آذد ماه ۱۳۵۳ هش 


غدیربه سرایان 
درسدة‌دوم 


۳۹ 
وس هگا 


ابومستهل کمیت 


«زادة سال ۶۰ ه.ق » 
« در گذشته بسال ۱۳۶ هاق » 
شب زنده داری ؛ خواب دا از دیده‌ات بردوغمی اشگها آور که درد انگیژ و 
آاچنان مانم زاست, که شادی را ازباد می‌برد» بردل نشست ۰ 
ریزش اشگها » براندوهی است کة از درد دوزگاد بردل نشسته است 
ان اس که در ديزش به دلوی پر آب می‌ماند. 








بادان اشکی » ازدیده روان ود 





( این اندوء و اشکه ) بای ازدست دادن بزدگان قریش وبهترین پایمردان 
( رسول اکرم ص) است که همکان, درییگاه خد‌اي رحمان شفاعتگر ند . 


پیفمبری که آشکارا «عثانی»" خوان است و ابوالحسن علی (ع) » بر گزیدء 


علی : مولائی که از شادی گربزان و به خشنودی خااق ویش شتابان است. 
و پیقمبر چنان اورا بررگزمدکه کسانی‌راکه ازذکر این گزینش گربزان بودند» به 


زانو در آورد. 





ومورود هو ۲ در عذضخم ‏ تولات وی زا اهر دود رکه 

‌ ‌ ّ 
ای کاش اطاعت حی‌شد » آن کسان بیمان ولابت دا شکستند ومن یمام 
هی" گ ی دمن بیمالی 


به | 


ن خطیری ندیدم 





سود حدم 
۷ - دوزی که پینمیر اکرم (ص) برای تبلیغ ولایت ددسرزمینی که ددخثان کون د 
انبوء دات » فرود آمد . 


الفدیر 





من به آ نها لعنت نمی‌فرستم ولی اولی بدکاری کرد . 


آن به عدل و داد تزدیختر ۶ پاسدار تر 





اینها » فرمان پیشوای خویش » و مردی را که درحوادث روزژگار از همه 





استوارتر بود ء ضایع گذاشتند و به گمراهی فتادند 

حقش را اژ باد بردند و به وی با آنکه برهمة آنپا سرود بود » بی‌آنکه 
اندكه گذاهی کرده باشد, ستم‌کردند. 
به« بنی‌امیه » درهر جا فرود آبندهر چندازش‌شیر و تازیانه آنها بترسی,بکو : 


ارم از روزگادی که در آن بیمنالك و به فرمانبری و فرمانبردادی 





از شما , ناچارم. 
خدا گرسثه دادد » آنکة شما ترش کردید و 








به ستم شما گرسنه ماند و بی‌پرده نخستین مود. مرد" متان ( 
 (‏ «لید بن عبدالملك) دا لعنت کناد :آچه » 
نسبی ؛ برمردم حکومت‌کردله که اوبای امتوجودی با برکت وبهاری شکوفابود. 
ددنبردگاهها, شیری شکست 


امور امت را به پا می‌داد 





نهابچای سیاستمداد دلخواه‌هاشمی 









بر و در به راه داست آوردن مردم » پرتوان بود . 
از آ نان دفاع می‌فره ود وخشکسالیهارابرای همیشه به 








فراوانی نعمت می‌سهرد 


سخنی دد پیرامون شعر 
این ابیات اژقصائد درخشان کمیت ( حاشمیات ) است که شمارءٌآن, چنانکه 





صاحب کتاب « حدایق الوزد به » تریح کرده است ؛ به ۵۷۸ پیت می‌رسد + 
دست نشری‌که باید امین برو دابع علم باشد , ویران گری کرده دابیات بسیاری 
از آن داکه ناچیز هم نیست, حذف نموده است. و مانند این گناه را درچاب دیوان 


«حسان» و « فرزدق »و <ابی توای» وغیر آن؛ تیز مرتکب‌شده است‌که ذکرش 





و 


در س ۴۱ گذشت اینك وقت آن است که دست جستجوگر » پرده از چهر؛ این 
جنایتهای پنهانی بردارد . چاپ‌لیدن این قصیده که درسال ۱۹۰۴ به انجارسیده 
متضمّن ۵۳۶ بیت است و درشرحی که به قلم استاد ی شاکر خیاط است ۵۶۶ ببت 
آمده و شرحی‌که به خامةٌ استادرافعی از این قصیده شده است » ۴۵۸ بت دارد و 





ترقیب آن این چنین است 





یر ماسبوٍ و آخادمو 
درطبع لیدن و خباط ۱۰۳ و درشرح دافعی ۱۰۲ بیت است . 
وقسیده‌ای‌که مطلع آن این 
ریت وم نوف ولی‌السیضآ طرب ولالعبا متیذوالیب ینب 
در چاپ لیدن وخباط ۱۴۰ ودر شرح ترا لي ۱۳۸ بیت است . 
وآنکه با؛ 
آتی‌ومن آینن آجاع ارب منت لاصوه ورب 
آغاز می‌شوده در طبع لیدان ۱۳۳ ودز مشروحهٌ خیاط ۱۳۲ و در مشروحهٌ 











داردو قدیدا 

آلال هیر ایهمُعالٌ وَهل مُدیر جع الاسائه‌مقل 
در طبع لیدن وخیاط ۱۱۱ ودر شرح رافعی ۸٩‏ بیت است , 
و آنکه به‌مطلم ذیراست : 

وهْحل من مظرب ول تتطاب ول کلب 

در طبع لیدن وخیاط ۳۳ ودر شرح رافعی ۲۸ بیت دارد . 
وقسیدة 
کی عَن عك الق لجع وه جمتریمتها انوا 


ترجمة این ابیات دا درصفحات بمد خواهید دید - 





#- القدیر ۴ 





آغاز مشود ) : ددچاپ لیدن وخباط ۷ پیت ود شرح راقعی ۵ بیت دارد. 


وقصید؛ : 


آْوی عَلین آمیرالنل 





آرفی یشم ابیت اهر 
درچاپ لیدن وخیاط ۷بیت دارد ورافعی يك ببت آن‌را حذف کرده است . 
شش‌بیت فاثیه وففیه ونویه نیزهست که رافعی » دوبیت توفیهرا باد نکرده 





وچون غدیر یه عینیه‌ای که ثبت افتاد از هاشمیات است » نخست ویژگیهای 
این فصیده‌را ذکر می‌کنیم وسپس,آ نچهرا که زاجم به همه هاشمیات است بادآور 
می‌شویم و آنگاه به ذکر مطالبی| در با اند غیر عینیه می‌پردازيم : 
قصیدفعینیهٌ هاشمیات 
ما ء «مفید» در رسالهاش در معنی کلمهٌ مولی » گفته است : «کمیت» از 
شخصیتوائی است‌که به شعر او در (فهم‌معانی) قر آن استشهاده کرد‌اند ودانشمندان 
به فصاحت و لغت شناسی و س رآمدی او در شعر ,و بزرگوارش در عرب » اجماع 
نموده‌الد وچنین‌کسی آنجا که می‌گوید : 
یوم اوح " فرح غبیر خَه آنان له الولابة . لو اضعا 
امامت «علی> دا به خبر غدیر واجب‌داندته وحضر:ش‌دا . از سوی‌کامثمولی 
به ریاست ستوده است. وبرکمیت باآآن جلالتی‌که درلفت وعرییت دارد ؛ روا نیست 
که وضم عبارت در معنی کندکه در لغت هیچگاء بدان معنی به کار نرفته وپیش از 








۱ - تبلالحب اوالدعر فهو متبول : 
۲ - السلبول : المآةالجمیله . (زن‌ذیبا) الفتیةالطويلة العنق (دوشیز؛ بلند گردت) 








۳ 





او عربی‌دان دیگری استعمال تکرده و آن‌را آنچنان‌که مکی ازاعراب دریافته‌است 
فته باشد . چه , اگرچنین کاری برکمیت زوابود» بردمگری جز او که همانند 





د 








اه وبا بالاتر وپائن‌تر از وی بود» نیز » روا می‌نمود و سرانجام به فساد تمام لفت 
مي‌گرائید و راهی و لغت عرب برای ما نمی‌ماند و این در بسته 
می‌شد . 


«کراجکی» در صفحهٌ ۱۵۴ «کنز الفوائد» بهاسناد خود از «هتناد بزسری» 
روایت کرده است‌که گفت : امبر مومنان «علی‌بن ابی‌طالب»را در خواب دبدم به‌من 
لبيك. ای‌امرمومنان! فرمود :آن‌شعر کم تدا برایم‌بضوان 











بااین ببت شروع می‌شود : 
ویوم‌الدوج دوح غدررخم مر 
من خواندم . واو فرمود+ ای هناد ! گوش فرا ده , گفتم 








بفرها سرور من ۰ 
فرمود : 
الیو وبا ول رمث فا افیا 


شوح» درسعحةٌ ۱۹۳ جاد دوم تفسرش‌گفته است : از کمیت‌دوایت 








کرده‌اندکه‌گفت : امیرمژم‌نان (ع) را در خواب دیدم به‌من فرمود فصیده عینیه‌ات‌دا 





برایم بخوان . من خواندم نابهاین شعر دسیدم‌که 
ویوم‌الدوح دوح غدر خم ابان له الولاية تواطیعا 
واو - که درود پیوسته خدا براوباد - فرمود : درست گفته‌ای وخودش (ع) 
چنین خواند : 
وام ارفثل ذاثالیوم یوم دلم ارمثله حقاً اضیا 


«سیده در «الدرحات‌الرفیمة» و«عقیلی» بهنقل از«منهاجالفانلین» و «مررآت 
بخادی و گروء بسیاد دیگری ؛ این دوایتد! ازهناد نقل کرده وسائی ودیگران 


ات که ذاد؛ٌ ۱۵۲ و در گ 








۲۴۲ است آن‌دا تصدیق کر ده 





ق نمودمانه و ۱و 





۷۱ جاد ۱۱ «تهذیب‌التهقیب» دجوع. 


3 القدیر 





الزمان».«ابن‌جوزی)» این روایت‌ر! آورده‌اند و«سبط این‌جوزی حنفی» نیزدرصفیة 
۰ «تذکره‌اش» از شیخ خود «عمروین صافی موصلی» از دبیگری نقل کرده است و 
» در سفحهٌ ۳۴۸ «معجم‌الكعراء» گفته است : مذهب کمیت در تشیح و 





و 
ستایش اواز خاندان پیغمبر (ص) در روزگاد بنی‌امیه .مشهور است داز سخنان او 
در بارةآ نپاست که : 


قف یا نت خلو.... وط حفت ریما 
ع اانن دابع من را انا 


وآورد‌اند که چون کمیت این‌قصيده دا برای ابی‌جهفر ع بن عای (الاماب 
الطاهر) (رض) خواند » حضرت درباره او دعاکرد 
ودر دالساط الستقیم» «بیاضی‌عامی 4 ایت که فرزندکمیت دوایت 


که : پیغمبررا درخواب‌دیده وبه وی فرموده‌اند ؛ قصیدهعیشیه پدرت‌را برا 


ده‌است 





شوان 





واو خوانده وچون به‌این‌جا رسیده است که : 
ویوم‌الدوح دوح غذیرخم: »7 
پیغءبر (ص)به سختی گر یسته وگفته‌اند : پدرت ددست‌گفت , خدایش رحمت 
کناد , آری بخدا سوگند : 
لم ارمثله حفاً اضیعا 





هاشمیات 


«مسمودی» درصفحٌ ۱۹۴ جلددوم «مرو ح‌الذهب», هاشمیات‌را از کمیت‌داسته 
وبه ذکر آن پرداخته است و «ابوالفرج» و «سید عباسی» گفته‌اند : قصائد کمیت 
«هاشمیات» , آذبهترین وب رگزیده‌ترین اشعار اوست . 


1 





اغانی , جلد ۳ سفحة ۱۱۳ ۰ 
۲-«معاهد التتمیس» جلد۲ صفحه و۷ 





3 






آمدی» و دابن عمر بغدادی» 
پیغمبر (س) مشهور است و آن بهترین شعر اوست و «سندوبی» گفته‌است : کمیت 
از بهترین شاعران دولت اموی است » وی مردی دانا بهلغات عرب و دورگاد آنان 
بود » واز بوترین وبرترین شعرهای او هاشمیات است و آن قصائدی است‌که در آن 
ببر (ص) به فیکی یادکرده است . 

«ابوالفرج» درجلد ۱۵ صفحٌ ۱۲۴ «آغانی» به اسناد خود از «محمد بن‌علی 
نوفلی» آورده است که گفت : از پددم شنیدم که می‌گفت : چون کمیت به شاعری 

خستین شمری که‌گفت هاشمیات بود و آندا پنهان می‌داشت . 

سپس به‌نزد «فرزدق پن‌غالب» آمدوگفت : ای ابافرای 

شاعر آن قبیله‌ای » ومن براددزادء توکمیت‌بن زید اسدی‌ام ؛ فرژدق گفت 

















گفتی » نو برادرذادة منی . حاچتت چیست؟ گفت : بر زبانم آمده و شعری گفته‌ام 
که دوست دارم برتو عرضه کم تا اگی خولب آست مرا به شر آن فرمان دهی و اگر 


بد است مرا به پنهان داختنش و ادازی؛ وتو خود از همه به نپان دادی آن برمن 





اما خردت » که خوب است امیدوادم ثعرت نیز به‌اندازعقات 
باشد » بخوان آنجه‌را که سروده‌ای « کمیت خواند : 

شادمانم آما این شادی از شوق سپیدتنان‌نیست .» 

فرزدق گفت : ای برادززاده » پس به چه سرخوشی؟ 
از لیستم؛ مگر پیرمرد سیید موهم ببازی‌می شیند؟ 
ری بازی‌کن که‌اکنون وقت باژی تو است . 





۱- «الموتلف والمختلف»سفحاً ۰۱۷۰ 
۲ مفحةٌ ۶ «خزانتالا: 
۳- درجلد۱ صفحةٌ ۵۴ تملیقهاش‌بر «الببان والتبیین» جاحظ(موّلف) ۰ 





۱۰ الغدیر ۴ 








کمیت ترود : 
سرا و رسم خانه‌ای مرا سرگرم نکرده و انگشتان دنکه از حنا گرفنه‌ای 


نلشانده است . 





فرژدق پرسید : پس چه‌چیز ترا به‌طرب می آرد ایتبرادرژاده ٩۱‏ 

گفت : 

این شوق پازپرندگان قرخنده و شومی که صبح وشام به فرخندگی یا شومی 
پرمن گذشته‌اند » یز نیست . 

فرزدق گفت: آدی تطیتر مزن . 

کمیت گفت : 

ولیکن من به صاحبان فشیلت وپارسائی دبه بهترین مردم شائقم ‏ و شیر » 





تفی است . 
فرذدق گفت : اینهاکیانتد و 
گفت : 

سیید بختانی که در قر خيري که‌به‌من رسد بهمهر آ نان به‌خداوند نقرب 
می‌جویم . 

فرزدقگفت: وای برتو آسوده‌ام‌کن ..اشهاکیانند ؟ 

کمیت گفت : 

اینان بنی‌هاشم وخاندان پیغمبر ند که خشنودی و خشم هن به آنان و برای 
آنان است. 


دربرابرایشان فروتنم و از سر مهر پروبال خودرا بجانبی فرود آورده‌ام که 





هر دوسوی آن شایستگی و مهربانی است,من دوستدار آنانم هرچند مورد و خشم 
وسزاش این و آن باشم . 

شمنان به من می‌تاز ند ومن نیز به آنان و این متم که در ۱ 
وسرزش گرفتازم . 


میان به آزار 





۴ سخنی‌دد با شم رکمیت 3 





فرزدق گفت : برادرزاده ! شعرت‌دا منتشر کن » آری منتشر کن که بخدا 

سوگند تو شاعرتر از همه‌گذشتگان وباز ماندگانی . هسمودی درصفحهٌ ۱۹۴ جلد؟ 

«مروج)لذهیش» وعباسي‌در صفحة ۲۶جلد ۲ (العاهد) این روایتراآورده‌اند . 
«کشی» درصفسة ۱۳۶ رجالش به‌اسناد خود اژهابی مسبح عبدالّپن مروان» 

ازجوانی دوابت‌کرده است‌که‌گفت : 

در میات ما , بنده‌ای از بندگان صالح خدا بود که داوی شعر کمیت یعنی 








هاشمیات اوبوده و آن اشعار ازوی‌مسموع می‌افناد. وبدان‌دانا بودولی بیست:پنج‌سال 
خواندنآن اشماردا ترلك کرد ودیگر روایت وانشاد آن را حلال نمی‌پنداشت . 

پس ازچندی خواندن آن‌را ازسرگرفت به وی‌گفنند : مگر تو نبودی که 
خواندن اشعار کمیت‌را رها کرده واز آن‌کناره‌گرفته بودی , گفت : چرا . اماخوابی 
دیدم که مرا به اعادژ آن اشعاروآدار کرو 
که گور 
به مسیح گفتم ‏ منشور چیست ؟ گفتتصحیفه . آن را گشودم و ددآن چنین بود: 





: چه‌خوابی ؟گفت به‌خواب دیدم 





قيامت برپا شده وگوائی در محشرم/ومیٌشوری به‌من دادند «ابومحمد» 


بسم‌اله الرحمن الرحیم من ده وتان غل)بن ابی‌طالب (ع) که به بهشت 
کاه کردم نام کسانی بود که آنها دا نمی‌شنا 





می‌روند . درسعار اول آآن 
مار دوم نگریستم آن 
کمیت بن زید اسدی آنجا بود. و همین خواب مر | بدا 





۳ 





نیز چنین بود . به سطر سوم و چهارم نظر انداختم . نام 
ن اتعار وادار کرد . 


« بغدادی»درچلد ۱ صفحهٌ ۸۷ « خزانه آلادب » گفته است : خبر 





این قصید 





کمیت یءنی قصیده‌ای که سر آغازش این: «الاحیت عتابا مدینا » به خالد 
قسری وسید» بدا سوگند اورا بکشتن می‌دهم سپس ۳۰ کنیز بسیار زیبا 


خرید وقصائد کمیت (هاشمیات) را به آنها باد داد وآ: 








را مخفیانه با برده فروشی 








برای عشام‌بنعدالعك فرستادهشام! نهارا خرید روزی‌قسائد بادشده کمیت دا برای 


هسام خواندندواوبه خالدکه در آن هنگام کارگز ارش درعر اق بود ؛ چنین نو 





کمیت دا برای من بقر 





2 الغد ۴ 





خالد کمیت دا دستگیر کرد و به ذندان افکند کمیت زن خوددا فراخواند 
و لباس اورا پوشید و اورا بجای خویش نهاد و خود از زندان گربخت چون خالد 
خبر بافت خواست زن دا سياست‌کند بنی‌اسد گرد آمدند وگفتند ترا برزن فرب 
خورده خاندان ما داهی نیست . 

خالد از آ نها ترسید وژن را رهاکرد. «ثعالبی> درصفحهٌ ۱۷۱ ۶ ثمارالقلوب: 
گفته است : از خوارزمی چنین بیاد دادم که می‌گوید : 

هرکس حولیات زهیر ؛ اعتذادات ابفه ؛ اهاجی حطیثه , هاشمیات کمیت 
نقائض جربر و فرزدق » خمربات ابی‌توای » زهرربات ابی العتاهیه » مرائی ابی‌تمام 
و بدام‌یحتری و تشبیوات ابن معتز » روضیات صنوبری » لطاثف کشاجم و فلائد 
متنبی را خواند و به شعر و شاعری هن 





ت به جوانی مرساد و عمرش درا مباد . 

بسیاری از شعرا » هاشمیات دا تمس کرده اند که شیخ ملاعبای زبوری 
بغدادی و علا مه شیخ ی سماوی و سید ع صادق آل صدد الدین کانلمی ؛ از آن 
جمله‌اند . واستاد ی محمود رآمی عصزی عأشمیات دا شرح کرده و ددآن شرح و 
مقدمه‌اش درگزارش ززندگی کمیت وب کار کوده و نیکو از عهده ب رآمده است , 
وی گوید : 


« الهاشمیات هی‌مختار الکلام و من رالق الشعر دشیقه وجید الفول و طریفه احسن 
فیه کل الاحسان و اجاه کل الاجاده ٩‏ » . 


و استاد غُل شاکی خباط ابلسی نیز هاشمیات دا شرح کرده است . 
قصیدة میمیهٌ هاشمیات : 

من لقلب متیم هستهام غیرما صبوة ولا احلام 
دل سرگشته وحیرت زده را چیزی جز عشق و آرزو نیست. 





هاش سخني بر گزیده و از بلند ترین و استواد ترین شعر و اذ بهثرین 
و تاه ترین طرز گفثاد اس که کمیت ددآن هرچه بهثر کاد کرده و بسیاد خوب از عهدء 


بر آمده است . 








« صاعد » غلام کمیت گفته است : با کمیت به خدمت ابی جعفر ع بن 
علی (ع) رسیدم ووی این قصیده را برای حضرت خواندوحضرت گفت : 
اللهم اغفر للکمیت ۰ اللهم اغفر تلکمیت ۱ 


« اصر بن مزاحم منقری » گفت بر (ص) خدا دا درخواب دیدم . دد 





عدمتش مردی چنین می‌خواند! من‌اقلب متیتم مستمام ۰۰ ۰۰ پرسیدم : این‌کیست؟ 





گفتنه :«کمیت بن‌زیداسدی»است . سیس‌پیغمبر پهاو چنین فرمود : خدا تراپاداش 





خیر دهد , و اورا مشود . 

«اغانی > جلد ۱۵ صفحةٌ ۱۲۴ . « المعاهد » جلد ۲ صفحهٌ ۲۷ . 

«کشی: »رفح ۱۳۶ رجالش به اسنادخود از «زراره » آودده است که‌گفت: 
کمیت به خدمت ابی جعفر (ع) آماو من نیز آنجا بودم ؛ پس برای حضرت این 
قصیده راخواند : من قلب میم مستهام, وچون آن دا تمام کرد امام به او فرمود: 


آنگاه که دد ستایش ما شامر می‌سرائی پبوسته به روح القدی موّید پاشی . و دد 





صفحهٌ ۱۳۵ 





اسناد خود از یونس تن بعقوب روایت کرده است که گفت ؛ کمیتث 
این شعر خودرا برای ما آبوعبدانة (ع) وا که : 

آخلص ال لي هوای ما اغٍق تزعا و ماتطیش سیامي ۲ ۰ 
نکور بکو هط آغرق قعا۴ . 


اقب این روایت دا آورده است و عبارت او چ: 








ابو عبداُ فرمود : چ 








ابن شهر آشوب ‏ دد 
که : کمیت گفت : به امام‌گفتم : سرورمن! تو به اين‌معني از من شاعرتری ۰ 
هردو حدیت را « طبرسی > درصفسةٌ ۱۵۸ « [علام الوری » آورده است . 


«مسمودی » درصفحةٌ ۱۹۵ چلد ۲ « مروج الذعب » گفته است :« کمیت > 





۰ ۱۲۳ اغانی جاه ۱۵ صفحه‎ - ٩ 
خداوتد مرا درععتم خال‌کناد . من کمان دا سخت نمی کثم وتیرم هم به‌خطا‎ - ۲ 


امی‌دود 
۳ - کیان ۱ ستت می 








به مدینه آمد و به خدمت« ابی جعفر عه بن علی بن الحسین بن علی (رض )> 
دسید . شبی امام اورااجازه داد وی به شعر خوانی پرداخت وچون به این بیتازر 


قصیده ميمية خود رسید که : 


ک 





نینوائی‌کهکرفتارییمان شکنی وخیاات مردم فرومایه و پست نهادشد. 

« ابوجعفر » گریست و سپس فرمود : اگر مالی داشتيم به تو می‌دادیم ؛ اما 
پاداش تو همان باشد که پیفمبر خدا به « جسان بن ثابت » فرمود : 

ل رت میا بر الفنی ینت ع آفل ال : 

«تااز ما خاندان( پیغبر) دفاع می‌کنی همارهٌ به روح الفدس موید باشی » 
کمیت از خدمت امام مرخص‌شد و به زد عبدالة بن حسن بن علی > آمد و به 
انشاد پرداخت » عبدال گفت: ای ابامیتهل !مرا کشتزاری است‌که‌دربرابر آن‌چهار 
هزار درهمه‌من‌دادهاند و ان توش آن است‌وگروهیدا برای توبر آن‌گواه‌گرفته‌امو 
نوشته‌را به‌کمیت‌داد وگفت پدر وماددم بهقربانت. درست است که من درشعری که 





برای دیگرا آنسرودهام دراندِشة دنیابوده‌ام امابخدا سوگند , درمورد شما جزبرای 
خدا شعری نگفته ام ومن به پاداش شعری که برای خدا گفتهام مزد و بهالی 
نمی کیرم . 
بدا پفشاری کرد و حاضر نشد کمیت دا ازگرفتن قبله معاف دارد.کمیت 
ناگریزنوشته را گرفت » وچند روزی درنگگ کرد و پس از آن به نزد عبدالآمد. 
گفت : ای پسر «سول خدا | پدر و مادرم فدایت باد ؛ مرا حاجثی است . 
گفت : حاجتت چیست ؟ که هرچه باشد بر‌آورده است . 
کمیت‌گفت: هرچه باشد ؟ گفت: آری؛ گفت: حاجتم این 
دا بگیری و روستا را به خود برگردانی . آنگاه قباله را جلو او نهاد و عبدالژ 
پذریرفت. دداین هشگام «بدایٌ بن معاوية بن عبدابن جعفر بن بی‌طالب»برخاست 





ت‌که‌این اوشته 


و کیسه‌ای چرمی برداشت و آن دا به چهار تن از غلامان خود داد و به خانه های 






ای بنی‌هاشم ؛ کمیت در دوزگاری که دیگران از ذکر فضیلت شما خاموش 
مانده بودند, به مدح‌شماشعر سرودموخون خودرا در معرض‌خطر بنیامبه نپاده است 
اینك هرهدد می‌توانید از او قدردانی کنید . 


يك از مردان بنی‌هاشم » درخور نوانائی خود در آن کیسه درهم و دیناد 





نیز آگاهی بافتند وهرززنی هراندازه می‌توانست پول فرستاد . برخی 
حتی یور ها را از تن درآوردند و دادند تا آنقدر پول فراهم آمد که ارزش آن‌به 
۰ هزار درهم و دبشار دسید . عبداله پولها دا برای کمیت آورد و گفت :این بر گه 
سبزی بیش نیست که برای نو آورد‌ايم , مادر دوزگار دشمن خود به سز می‌بریم 
و اینها را با چمعآوری برای ت و آورده‌ايم و چنانکه می‌بینی زبور زنان نیزدد آن 
هست ‏ بستان و از آن برای گذادان ژندگی خوبش مددگیر . 

کمیت گفت : پدد و ماذرم بقربانت/» چه مال فراوالی و چه کار شابانی !اما 
من درستایش شما جز به خدا و پیغمیر نظری نداشته‌ام واز شما مزد و یاداش‌دنبوی 
امی‌گیرم . اینها را به ضاخباش بر گردانید . عبدام هرچاره‌ای انديشید که کمیت 
پولبادا بپذبرد» لپ ك که از قبول آن خوددادی می‌کنی 
مسلحت می‌بینم که شعری بکوئی که مفضوب مردم گردی » باشدکه‌فتنه‌ای 
پدیک[ بدکه ازسرانگشتان آن آنچه‌لاژم می‌نماید ۰ برون آبد ید : 

کمیث آغاز بهپرداختن چکامه‌ای کرد که در آن ازمنافب خویشاونداش + 


ن تزار بن سمد » و « ربيعة بن نزار » و « اباد و | نماد » دو فسرزند ترار 





ذیبرفت » پس بهدوی کذ 











دام 








باد کرده و دربر‌تری‌دادن وستودن و بالاثر دانستن | نها برفحطان ؛ تند رفته‌وسخن 






را به دراذا کشانده است و با همين قصیده » «یماتیه » و « نزاریه » را در آنچه‌گنتيم 


انداخته است و این چکامه همان است که سر: 





آلا یت ناما دیع ول کاس قفول متلییت 


« آبن شهر آشوب » در صفحهٌ ۱۲ جلد ۵ «المناقب » گفته است به ماچنین 


به جان 





0 





۳ 








رسیده است که کمیت قصیده «من لقلب هتیم مستهام» را برای امام بافر (ع)خواند 
و حضرت باقر دوی به کعبه کرد و سه بار گفت : خداوندا! بر کمیت دحمتآورو 





اورا بیامرز ! سپس فرمود : ای کمیت ! این صد هزاد ددهم است که ازمیان افراد 
خانواه‌ام برای تو فراعم آورد‌ام , کمیت عرض کرد : نه » بخدا سوگند ۰ نا آن 
دوز که خدائی هست‌که ماکفایت‌کند ,کس نداند که من این پول دا ازشمابگیرم. 
به جامه‌ای از جامه های خود سرافرازم کنید . امام تن پوشی به او مرعت‌کرد . 

«عباسی » درصفحةٌ ۲۷ جلد ۲ « المعاهد» این روایت را باد کرده و درآ نجا 
است که« امام ابوجعقر» دستورفرمود مال وجامه‌ایبر ای‌کمیت بیاور ندو کمیتگفت: 





+خداس و گندهن به‌شمابر ای دنیا+مهر نمی ورزم‌واگر درا ندیه آن‌بودم بنزدکسالیمی‌دفتم 





که دلبا دراخثیار شان بود . اما من شمارا از جهت آخرت دوست می‌دادم » ولی آن 
تن پوشی را که به تن کرده اید به قصد قبركك می پذیرم اما مالرا » قبول تضواعم 
کرد . آنگاه پول دا پس داد وچامه دا گرفت ‏ 

« بفدادی» درصفحة ۶۹ جلت 1 « خرّانة الادپ » گنته است که صاعد » غل(م 
کمیت دوایت کرده است که 7 با کنیت بر« علی/ پن الحسین » (رض) وارد 
شدیم » کمیت به عوض وسالد قدیده ای در مدح شما سرود‌ام که امیدوارم وسیل 
شفاعتی برای من درنزد پیقمبر (ص) باشد» سپس قصيدة خوددا که آغازش | 








است : « من لقلب متیم مستهام» ‏ خواند وچون به آخر رساند» امام فرمو 
اخدا از باداش دادن به‌تو عاجز نیست. 





از پاداش تو عاجزیم! امانه. ناتوان فیستیمز» 
بار خدایا ! کمیت‌دا بیامرز ! سپس چهار هزار درهم را که از میان خود و خان 
بهتقسیط فراهمکر ده بودبه کمیت دادوفرود ایابا مستهل این‌را بگیر , 
کمیت گفت : اگر دانگی هم به من می‌دادید برای من باعث 
اما اگردوست دارید به من عنایتی‌کنید » یکی آزتن پوشهای خودرا به من‌مرحمت 


جویم , ( افام ) برخاست وجامه ها دا از تن بدر آورد و همه 





ازی‌بود؛ 








را به کمیت داد و پی از آن‌گفت : خداوندا ! در روزگاری که مردم ددبارة خاندان 





" را که دیگران پنهان می‌کردند» او آشکار نمود پس وی دا به نیکیختی نده بدارد 
به شهادت بمیران . مزد دلیائی‌اش را به وی بنما وبهترین پاداش دا درآخرت برای 
وی ذخیره فرما که ما اذعهده پاداش او برنمیآثيم , کمیت گفت : برکت دعای‌امام 

را پیوسته احسای می‌کردم ۰ 
« تم پن کناسه » گفت : وقتی این سخن کمیت دا برای هشام خواندند که : 


به دوستی آنان ( خاندان پیغمبر ع ) با بیکانگان » خویشاوند و پس عم شدم و 
از زدیکالی که هرچه آنها دا متهم می‌دانستم » دودی گزیدم ۲ . 

به چاییگاه شناخته شدای روی آوردهام که نوان ونمسکم به خداونداست, 
گفت : این دیاکار خودرا بکشتن پاقبر. 

قصیدة بائیك هاشمیات 
ریت و ما وف الی البیض رب 
و لین نی و لبلب ۲ 
« ابوالفرج» درستةٌ ۱۹۴« افانی > به اسناد خود از« ابراهیم بن سمد 





اسمدی » آورده است که گفت : از پدرم شنیدم که می‌گفت : پیغمس (ص) خدا دا 
درخواب‌دیدم فرمود: از کدام مردمی؟ گفتم: ازعرب» فرمود : می‌دانم ‏ از کدامریی؟ 
گفتم: ازبنیاسد, فرمود: اقب اسدبنی‌خزیمه‌ای؟گفتم: آری؛ فرمود: هلالی هستی؟ 
گنتم: آری » فرمود : کمیت را می‌شناسی ؟ گفتم : آری » ای رسول خدا ! اوموی 
ن وازقبیلة من‌است فرمود: شعری از او به بادداری ؟ گفتم: آدی » فرمود: برایم 
بخوان «طربت و ما شوقا الی البیض اطر ب»؛ 
که : مرا جز خاندان پیغمبر اولیائی , و جز داه حق » داهی 








قصیدهرا خواددم تا به این بیت‌دسیدم 





پیشمبر (ص) فرمود : چون صبح کردی » به کمیت سلام برسان و به او یگو 





۲۶۱ - این دوییت اییات۸۰ و ۸۵ 





,۳ - ترجمه این بیت ۰ پیش اذاین 


القدیر 





ین قصیده » آهرززیده ‏ 





۲« معاهد التتصیص » و دیگران» 


و درصفیهٌ ۱۲۴ جلد ۱۵ « 





آورده‌اند 


از « دعبل خر ۱ 





غاني» ی است که گفت :یهدب 


(ص) دا درخواب دیدم فرمود : نوا با کمیت بن زید چکار است ؛ ک 







خد! ! درمیان من و او غیر از «مان ۱ معارضدای ) که میان‌همهةٌ شعرا 





دییگری لیست » فرعو 
ارت فیپ یت جتیمو نی و لارلت فی نبا ععم شب 
براستی که خداو ند اورا به برکت این بیت آمرژریده است . ومن 
خواب دست از معاسَهکم., 


از 





برداشتم. 





نکاویشر مصری آن دا از قصید کمیت پس 





بذبك اذعی فییم و الب و 





ی » درصفحة ۱۳ ۶ شرح شواهد الغنی » گفته است : 





بنیاسد می‌گفتند: درا فطیلتی است که درعالم نیست . هیچ خان‌ای ازخانه. 





بت که در آن برکت و 





نت کمیت نباشد, ذ 





و سول خدا به وی فرموده‌اند : شعرطربت وما 





وخوانده استوپیفمبر فرموده‌اند. ‏ بورکت و 
برکت باد . » 


ونیزدر صفحةٌ ۱۴ شرح شواهد ا 








پدرش آورده است که میک ات: در « کوفه » مردم را چنان بافتم که هرکس تصیده 


طربت... را نمی‌خواند هاشمی‌نبود. «سید #دره درجات الرفیمه» اینردایترا آورده 








-کویند آوددعشق واندیشهانی. علوی است .ومرابه همین نام می‌خوانند ومی‌نامند 





شرح خواهد :»مدید بن اصیه (مولف) 





۴ 
3 


ودرا 





و نیز « سیوطی » در صفحهٌ ۱۴ کتاب « الشرح » گفته است 





بن عساکر از 
بن سهل آورده است‌که کمیت گفت : پیغمبر دا در روزهائی که پنهان‌می‌زیستم 


به خواب دیدم » فرمود : از چه می‌ترسی ؟ گفتم : ای رسول خدا ! از بنی‌امیه داین 





بت را برای حشرت خواندم که : 








الا قرفس بح عب !ال عضو آزیخ و ان 
«آیا 


می‌گذراام وممیشه ماقب احوال خویشم . » 


قرب ۱ 


به جهت دوستی خاندان پيامبر ؛ صبح و شام دا به تری 








فرمود : بدرآی که به راستی, خداوند ترا در دنبا و آخرت امان داده‌است. 
و درصفحةٌ ۱۴ گوید : «ابن عساکر » از فول جاحظ آورده است‌که در احتجاج را 
کسی جز کمیت با این شمر خودبةرویشیعه باز تکرد . 
فا هی لم قصلح خی سواهمٍ ان ذوي_الفربی حق وآوخ 
جمولوالم جورث وئولا قراقهٌ شر قتغییا «بکیل»ودآرحب» 
«اگر صلاحیت خافت دا کیگوی ,جز آ نان نداشتند . هر آینه خویشاه ندان 








بر به خلافت شایسته‌تر و با مسته‌تر بودند ۰. 





«می‌گویند پیغمیر ارث نگذاشتاگرارئی‌در کار نبودکه باید قبیلههای«یکیل» 








و «ارحپ در خلافت شریك باشند .۰ 
و شیث ما « مفید» نیز آن طور کهدر جلد ۲ فصول المختار» صفح۸۴ است 


سجن جاحظ را پادکرده و می‌نماید که جاحظ ‏ وقوف برمواردی که شیعه بهمین 





حجت وحجنهای فراوان دمگری‌که ازروز گادهای گذشته که به‌زمان پیفمیرمنتهی 
می‌شود احتجاج کرده اند , کاری نداشته با مقصودش از این گفتار آن است که 
به را از صدد اول اسلام , تکار کند. لیب 
اژ صاحب رسالت درفضیات آ نان بجا مانده‌جاحظ را د 


گذشته ازا. 





پر داخته و آثاری که 


اکرده است » 


. احتجاج به حجت مذکور وغیراز آن دا حتی پیش از آنکه 











ها آلقدیر ۲ 





لطلقةٌ جاحظ بسته شود , درشعر وکلمات منئور صحابه و تا بعانی که به نیکوئی از 
صحابه پیروی کرده‌اند؛ مثل«خزيمة 
«فطل‌بن‌عباس» و «عمار یاس > و « ابی‌ذر غفاری» و«قیس بن سعد انصاری » ودييمة 


ثابت > ذوالشهادتین «عبدانه بن عباس» و 





بن حرث بن عبدالمطلب » و « عبدالة بن ابی‌سفیان بن حرث بن عبدالمطلب» و 





« زفربن ید بن‌حذیفه» و « نجاشی پسرحرث بن‌کعب » و «جربرپسرعبدا 
و«عبدالرحمن بن‌حنبل» همپیمان «بنی‌جمم» وبسیاری دیکر »بخوبی می‌توان دید. 

و این امیرالومنین علی (ع) است که هردولنگة این درداء به نفع شیمه در 
نامه‌ها و خطبه های لبریز و سرشاد از این گونه استدلالپایش که درلابلای کتب و 
زوایایسخنرانیها ورساله‌ها مضبوطاست,گشود .یا «مفیدهآنچنانکهدرهفحفهم 
«فسول» است فرموده‌است : کمیت فقط غعنی گفتار امیرمژمنان را که در کلام‌منئور 








حطراش در حجنت آوری بر مماژیه است به تشه نظم کشیده وپس از امیرمژهمنان 
خاندان غ (ص) ومتکللءان شیمه پیش از کمیت ود زمان او ویس از وی این‌گونه 
استدلالها می‌نمودهاند ؛ ونمویهٌ آن در آخباد مأئور , وروایات عشهود » موجوداست 
وهرکس به آن حدی از دروغ رسد که جاح زتیده است » سخن وی دا اعتبادی 

قصید؛ لامیا هاشمیات . 

لا عم في رایه متام وهل مدای جع الاساقه مبل 

«هانآ باهيچ کوردلی؛ نگران‌اندیشه خویش هست؟ وهیج روی‌ازحق تافته‌ای 
پس از تبهعاری به سوی حق باز می‌گردد »- 

«ابو الفرج» درسفحهء۱۲ جلد؟ «اغانی »به‌اسنادخود اد ابی‌بکر خضرمی» 
دوایث کرده است‌که گفت: ددایتام تفریق درهمنی» از « ابی جعفرعٌی بن علی(ع) » 
برای کمیت اجاذه شرفیابی خواستم و حطرت اجازه فرمرد ؛ کمیت (شرفیاب شد) 
و بسه عرض دساند : قربات گردم » درستایش شماشمری سروده‌ام که دوست دادم 


برایتان بخوانم . فرمود : دداین دوزهای مشخص شده وشماره شده ‏ بد باد خدا 


تا 





باش . کمیت استدعای خویش را ازس‌گرفت . ابو جعقر بروی رقنت آوردوفرمود: 





بخوان ! کم قسیده را خواند و به اینجا رسید که 
من وس‌شیرهم با آحر آسنی که الفی ال 
«تیر اندازان » باکمان دیگری (یز ید) به‌سویاو(امام حسین ع)تیرم‌اندازند 








وای ب رآن آخری که زمينة تبیکاری دا اولی برای او فراهم آورد ». 
«ابی‌جعفر» دستهادا بهآسمان بلندکرد وگفت : خداوندا ! کمیت دا بیامرذاء 
ی جعفی ام 
واز «ع.بن سهل» ‏ دوست و صاحب‌کمیت است‌که‌گفت : باکمیت به خدمت 





«ابی عبدال جعفر بنعدسادق (ع) > رسیدیم بهعرم‌رساند: قربانت گردم! برای‌شما 
شعری بخوان ؛ فرمود: این روز ها »روز های پرارزش وبزدگی است؛کمیت گفت: 
اشمار دربار4 شما است. » فرمود : بخوان ! سپس ابی بدا کسی دا نزد برخی | 
افراد خانداش فرستاد وآنها دا دمک نشاند , و کمیت به انشاد پرداخت وگرربه 
زیادی درگرفت و چون به ان بیت دسیث کم: بسیب به الرامون تا آخر شعرء ابو 
عبدایٌ دستها را به آسمان بلته کرد و گفت: خداوندا! گناهان گذشنه و ین و 
نهان و آشکار کمیت دا بیاموز و آ تقد به وی عطا ک که خشنود شود ! 

« اغانی » جلد ۱۵ - فحه ۱۲۳ « آلعاهد » چلد ۲ صفحهٌ ۲۷ ۰ 


« بقدادی » درجلد ۱۵ صفحاً ۷۰« خزانة الادپ » این دوایت دا نقل کرده 





و درآ تجا پسازءبارت‌گر به زیادی درگرفت» ورده: وصدای شیون برخاست 
وچرن به این شم رواخ 1 رسد که : 

برای شمشیر های دشمن ۰« حسین »و شینتگان کوی او » به سبزه های درو 
شده دروگر می‌ماندند . ۰ 

« پیغمبر > از میان آنان رفت و فقدان او , مصیبت دردناك و بزدگی ‏ برای 


مردم بود . 





و من تنها مانه‌ای دا که سزاوارتر از او ( حسین ) به باری درهنگامتنوایی 





باشد » دمی‌شناسم 
ی‌شنامم 


2 الغدیر 











پس‌امام جعفیسادق(رض) دستها دا بلندکرد وگفت: خداوندا ! گناهان گذشته 
ده و پنهان و آشکار کمیت را بیامرز و آتقدد به وی ارزانیداد تاراضی‌شود! 


سپس هزار دیثار وجامه‌ای به کمیت داد . 





کمیت گفت : بخدا سوگند, من شما دا از جهت دنیا دوست نمی‌دادمو اگر 
خواستار مال دنیا بودم , به نزد کسی می‌رفتم که آن دا دراختیاد داشت » لیکن‌من 
شما دا » برای آخرت خود می‌خواهم . اما جامه‌ای که به تن کرده‌اید» به تب له 
می‌پذیرم ولی مال دا قبول تخواعم کرد . 

« ابو الفرج » درصفحهٌ ۱۱۹ جلد ۱۵ « اغانی » از « ی بن سلیمان » و او 
از پدرش دوایت کرده است که گفت : « هشام بن عبدالك » به « خالد بن عبدای» 
بدیین شده بودو به خالد می‌گفتند : شام می‌خواهد از کار برکثارت کند. روزی 





برددخال حشام کاغذ پاره‌ای بافنند کف در آنشمری نوشته شده بود , آن را به از 
عشام آوردند و چنین خواندند : 
پیش‌ما برقی‌ددخشید وکور؟ تکفاچشتگی رکه ازشروع مجداد آنمی ترسم» 
ساخت . 
دبک جنگ را تا آرام و به چوشی نیامده است به دست‌گیر او دستگیره 
دا برای پائین آوردن آن زیر دیکه بر « 

جنکی را که تا کار به آخر نرسد؛ پابان نمی باد ‏ به نرمی درباب پیش‌از 
آلکه دیگر ترا به آن دسترسی نباشد و 

باگره حزمی که از باز شدن آن نترسی بد تدارلك کارهای مردم پیش از آ نکه 





بزرگک و دتوار شود » بپرداژ ‏ 
روزی‌که مردم " به‌چاده اندیشی کاری می‌پرداز نده چارء آن‌کاررا به‌تو وابسته 





ود 
خوددا برغ جستجوگر 





زبان دمز ازجنگی سخت خبرمی‌دهده هرچند نها 
لمی‌تماید - 





شام فرمان داد تاهمةٌ راوبان دربارش گردآآیند , و چون همکی جم‌شدند 
به شعر کدام‌شاعر 





دستور داد : آن شعر دا برایشان بخوانند سپس‌گفت : ا: 
شبیه است ؟ پس از ساعنی همگان هماهنگ گفتند : 
شمر ازکمیت بن زین اسدی آست» هشام گفت : 
آ دیاین کمیت است که‌مرابه«خالدبن‌عبدالند» ترسانده‌است, سپس‌برایآ گاهی 
خالد نامه‌ای نوشت و آن ابیات‌دا در آن نامه برای او فرستاد. خالدکه آن روژها 


در « واسط > بود » نامه‌ای به والی خود در کوفه نوشت و قرمان داد که کمیت‌دا 











وزندانی کند . 
آنگاه به‌باراش‌گفت : این مرد., بنی‌هاشم‌را مدحوبئی امیه‌دا هجومي‌کند. 
شمری از اشعاد او برای من بیاوذید . قضیتم لاميتة کمیت دا که سر آغازش این 
پیت است 
الاهل عم في رابه متامل و هل مدیر بعد الاسائة مقبل 


آوردند . آن‌را لوشت و ور من نامه‌ای بزایْ هشام فرستاد . درآن نامه 
می‌گوید 
راستگواست چون نامه‌را برای هشام خواندندء 
شنید که : 

ای زمامداران ! پرسشهای مارا پاسخ دهید 


همه کار بسیار گو هم هست ! خشمش فزونی گرفت ونامه‌ای به خالد دوشت » و 


شمر کمیت است » اگردداین شعر سخن به‌حق‌گفته باشد , در آن هم 








خشم آمد و چون این سرودهدا 





خودم‌قسم که در 





فرمان دادکه‌دست وپای‌کمیت‌دا ببردو گردش‌دا بز ند وخانه‌اش‌دا خراب‌کند واودا 
برخالك خانه‌اش بداز کشد . 

خالد چون نامهرا خواند بروی گران آعد که دودمانش‌ر! به تباهی کشاند و 
فرماند! به آمید دهائی کمیت ( در مجلس ) آشکارا خواند وگنت : امیر مومنان به 
من نامه نوشته است و من خوش ندادم دودمانش‌دا به تباهی کشم » آنگاه نام او 


۴ الغدیر ۴ 





( کمیت ) دابرزبان آورد « عبدالرحن به عنبسة بن سمید» مقمود وی‌را دریافت 

تج یه سر که 
شران خلیفه بود سواد کرد و گفت : اگر به کوفه ددآثیو کمیت دا بیاگاهانی 

1 





وبترسانی تااز زندان +گریزد , تو در راء خدا آذادی داستر نیز از آن تو خواهد 
بود وپس از این نیز عهده دار اکرامواحسان تو خواهم بود . 


غلام بر استر فشت وبقيةٌ روز وتمام ثب‌رااز «واسط > تا «کوفه » درحرکت 





بود رسبح به کوفه دسید . آنگاه ناشتاش به زندان در آمد و کمیت‌را به داستان 
آگاهي‌داد. کمیت کسی‌دا بهدنبالزن‌خودکه دختر عویش بوده فرستاد ودرخواست‌کرد 
که بیاید وجامه وکفش خوددا نیز همراء بیاورد وژن چنن کرد . 

بس‌کمیت گفت : این لباس‌را» گنه زنان » برعن بپوشان ؛ زن چنین‌کرد؛ 
وبه کمیت گفت جلو بیا, آما . گفت : رگد ؛ برگشت زن گفت : غير اذکمی 





دارسالیکه درشانه‌ایت هست ؛ نقص_دیگری دد تو نمی بینم ؛ برو در پناه خدا ! 
کمیت , از کنادز ندالبان‌گذشت واوپندأشت زن‌است ومتعرض وی نشد .کمیت دهاثی 





یافت وسرودن‌گرفت : 

علی دغم سکان پاری کننده و آنان که این سکان‌را به صید می فرستند ؛ 
مانند فیر ابن‌مقبل" که زکمان می‌جهد , از زندان گریختم ت 

جامة زنان به تن دارم » ما درذیر آن اراد بر انی است‌که به شمشیر کشیده 
می‌ما ند ۰ 

درهین هنگام نامه‌ای از خالد به فرمانداد کوفه دسید که درآن ویرا به 
همان دستوری که عشام درمورد کمیت به خودگاده مأموریت می‌داد . فرمانداد 
فرستاد تاکمیتر| از زندان بدد 
به در زندان آمدند » ذن کمیت به‌سخن گفتن پرداخت وگفت :که تنپا او درزندان 





ند وفرمان خالدرا ربا او اجر اکنند» چون 





۱ - تهر ابن مقبل درعرب , شرب المثل است : وی تعیم پسر آبی ین مقبل و یکی 


ازبنی عجلان است « اغانی » (مترجم) . 
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است وکمیت گریخته است . 


فرمانداد جریاندا به خالد توشت وخالد نامه اورا چد 








آزاده وبزرگوار درراء پسر موی خود جان برکف نهاده است . و دستور داد زن‌دا 
آزاد گذارند . این خبی درشام , به اعور کلبی رسید وقسیده‌ای سرود که مقصود وی 
از امل زندان » در آن قصیده زن کمیت است وی‌گوید : 

اسودیناواحمرینا . 
قسیده چنان احسای‌کمیت‌دا برانگیخت که اونیز چکامة «ألاحنییت‌عنایا 








مدینا » دا سرود ( و آن ۳۰۶ بیت است ) 

ودرصفحهةٌ ۱۱۴ گفته است : خالد بن عبدایٌ قمری , قصائدکمیت( هاشمیات) 
را به کنیزان زیبادو باد داد » و[ نهارا آماده هدیه به هشام کرد ونامه‌ای به‌وی در 
گزارش کار کمیت ده‌جو کوئی او آز بنیآمیه نوشت وقصیده‌ای‌را که‌کمیت دد آن 


می‌گو 


قیارب هل الا جف التطر دبتلی وا رب هل العف المول . 





« پردردگارا ۱ آبا از جز نو می‌توا بای خواست ؟ و نکیه‌گاهی غیراز 
و می‌توان داشت 4٩‏ 


برای شام فرستاد . این قصیده طولالی است و کمیت در آق به دثاه 





« ذید بن علی » و فرزندش « حسین بن زید» پرداخته وبنی‌هاشم راستوده است؛ 
چون عشام قصیده‌را خواند , آن‌را بزرگ دید وبراو سخت گذشت و نگران شه و 
نامه‌ای به خالد نوشت که در آن وی‌را سوگند می دهد که زبان و دست کمیت‌دا 
ببرد . ناگهان سوادان گرد خانهٌ کمیتدا که ازهمه‌جا بی‌خبر بود ؛ گرفتند و اورا 
دستکیر وزندا نی‌کردند. امتاکمیت با « ابان پسس ولید » حکمران « واسط » دوست 
بود وی غلامی‌را براستری نشاند واورا به سوی کمیت فرستاد وبه وی گفت : اگر 
خودرا به‌کمیت برسانی واودا پیاگاهانی , درداه خداوند آذاد خواهی بود . ۰. که 


۶ب 





داستان آن - اتشاء ال تعالی - پس از این خواهد آمد. 





کمیت » دربارء حدیث غدیر قصيدة دییگری دارد که اشعار زیر ازآ۶ 
«علی سرور مومتان است‌وحق وی اجانب خدا برهرمسلمانی واجب .» 





«به راستی‌گه رسول خدا درحقوی 
می‌شد شريك کرد. » 
دو « صدیقه » راکه «مانشدی جز « مریم» بتول نداشت به‌ازدواج اودر آورد» 


بش فرمود؛ راورا درهر حقی‌که‌قسمت 


«و در روز غدیر ؛ ولایت اورا برهر نیکوکاری از عرب و غیر عرپ »» 





واچب فرمود . 
تفسیر ابوالفتوح جلد ۲ صفحهُ ۱۹۳ 
زندی شاعر 
ابومستهل کمیت , فرذنیاژید بن خثیس بن مخالدا ابن وهیب بن #روین 





سبیم بن مالك بن سعد بن دودان بن اسدبن خزيمة بن مدرکة بن الیای 
بن مض بن تزار است . 

ابو الفرج گفته است: کعیت شاعریی پیکزو" ولفت شناس و به تاری مرب 
آشنا است . وی‌از شاعران وزبان آوران « مضر » واذ متعسبان بر« قحطالیه»است 
واز کسانی است که باشاء‌ران عیب آگاه » وایام شناسان 


به کش مکش پرداخته | 





فروش آنان» روباروی 





وی درروز گار پنی آهیه می‌زیست ودولت عباسیدا درل 
نکرد وپیش از آن درگذشت . کمیت 





تشیع هاشمی معروف وهشهور آست . 

از ممانهراه پرسیدند : شاعرثرین می‌دم‌کیست اگفت : ازجاهلیان می‌پرسید 
بااز اسلامیان ‏ گفتند : نخضت از جاعلیان , گفت :« |ٍمرء الفیس » و « زهیر» و 
«عبید بن الاپرس > . گفتند از اسلامیان ؟ گفت : « فرژدق » وه جریر» و «اخطل» 





و « راعی >» به وی‌گفتند : ای اباغل درمیان کسانی‌که نام پردی چرا از کمیت باد 


- و کفته‌اند که وی» فرزند ذیدبن‌خنیس بن مخالدبن‌ذویبةین قیس بن‌صرواست . 


۴ 








تکردی ؟ گفت : او شاءرتز آزهمه پیشینا 

وفول فرژدق در صفحة ۱۶۸ (این کتاب) که به کمیث گفت : به خدا سوگند 
تو شاعرتر از همة گذشتکان وبازماندگانی آمد 

شمار شمر کمیت پثابر آنچه در «اغانی» وصفحهٌ ۳۱ جلد ۲ «العاهد» آمده 

است ۵۲۸۹ و آ نچنان‌که در «کثف‌الظون» به نقل از صفحهٌ ۳۹۷ جلد ۱ « عیوند 

الاخبار» «ابن شاکر» آمده است بیش از پنجهزار قصیده است . فراهم آورنده شعر 


کمیت » اصمعی و آراینده وافزایند آن «ابن‌سکیت» است . گروهی شمر اورا از 





ابی غ عبدالّین محبی‌که ممروف به ابن کناسه + ورگذشتةٌ سال ۲۰۷ ه است: 
دوایت کرد‌اند گناسه نیز آن‌رااز « 
مستند» بازگو نموده وبه تألیف کتابی منم (سرقات‌الکمیت من‌الفر آن وغیره) 


نز ی» ودابی‌موصل»و«ابی صدقه» هردو اسدی 





پرداخته است . 

سکیت» نیز راوی شعر کمیت از قول استادش«نصران»است » و صران 

گفته است که : من لیز فردکمسترا برابی حفص عمربن انی‌بکر» خواندمام: 
عامل شعر کمیت آنجنانکه در صفحه ۱۰۷ و۲۳۵ «فهرست ابن ندیم» است؛ 





سگری ابوسعید حسن‌بن حسین متوفی به سال ۲۱۵ است و ندرم شعرش آنچنانکه 
در: صفحهٌ ۴۲۹ جلد ۴ تاریخ این عساکر آمده است. دب انس است . 
ویاقوت در صفحهٌ ۴۱۰ جلد ۱ «ممج‌الادباء» بهتقل اذاین‌نجار از 






احمدین حسن کوفی نسابه آوزده است 
نسب شناسی , افسابعربدا بدحفیقت نشناخت ۰ مگر آ نگاه‌که کمیت قصائد نزاربة 








۱ - و الا 





نی » جلد ۱۵ صفحه ۱۱۵ و ۱۲۷ ۰ 

۱- تعبیر به سرقت خالی اذ.مسامحه نیست ؛ ذیرا شمر کمیت جز بهره گیری از 
عماتی,کلمات قر آن ویاتشمین آن تیست ودد فضیلت کمیت وهر شاعر دیکری همین پس که 
باز گو کننده اذ قر آن کريم (مو لف) 











خویش‌را پرداخت دپرده 
ننیدم » شعر کمیت‌دا فراهم آوردم و مددکار من در تصنیف تاریخ عرب همان اشعار 





بود . 
برخی گفته‌اند : کمیت ده خصلت داشت که در هیچ شاعری نبود » او خ: 








پلی اسد » فقیه شیعه , حافظ ف رآن عظیم , مردی قویدل » نویسنده‌ای خوث 
نسب‌شناسی پرجدل ونختین مناظر دد تشییع ‏ و تیرانداژی بی‌مانند در بنی اسد » 
سوادکاری بی‌باك وبخشئنه‌ای دبنداد بود : 

خزانةالادب جلد ۲ صفحهٌ ۶۹ «شرحلشواهد»صفحهً ۰۱۳ 
بیتش سبت له «عدناینه» همیشگی بود وهجوسرالی‌هایش باشعراه من 
دائمی» ودر تما‌دودان زندگی؛ میاناوْآ نان هجوسی‌ائی وپاسخگوئی‌رواج داشت. 


وبر اثر وی ۰ دعبل» و «ابن غیینه» ۰ یه مذحبثه اودا پس از مرکش پاسخ 





گفتند . و «ابوزلفاء بسری» آژرادشد؛ پنی‌هاشم نیز آن‌دورا جواب داده است » و 
میان‌کمیت و حکیم «اعوزکلبی» مق 

(فایده) حکیم اعور باذ شدما یکی از شعرائی است که دد دمشق بهبنی‌امیه 
پیوست وسپس به کوفه منتقل شد . مردی خدحت «عبدالین جعفر» «سید , وبهوی 
گفت : ای فرزند رسول خدا ! حکیم اعور , در کوفه به‌اتشاد شمر در هجو شما می- 
پردازد . «مبداة» گفت : چیزی از او به باد داری؟ گفت : آدی وخواند : 





خره ومناظرء فراوانی دخ داده است . 





زید شمادا ء برساقةٌ درخت خرما بدا آوختيم » 
وندردديم که مهدی‌را به دار کشند ۲۱۱ 

به نادانی ء علی‌را با عثمان مقایسه کردید 

حال آ نکه عثمان از علی بپتر ونکوتر است ۱! 
«عبدال» دستهایش راکه به سختی می‌لرزید به آسمان بلند کرد وگفت : بسار 





۱ - تاددستی این تسبت به لمیت در صفحه ۱۹۱ گذشت . 





مب 


کن. حکیم اعور شبانه از 


درهم درید . ممج‌الاداء جلد ۴ صفحهٌ ۱۳۲ . 


۴ زندگی مذهبی 








خدایا ! اگر این مرد دروشگو است » سگی‌دا براو 
اب ان 4 بر 


کوفه بدرآمد وشیری او 











کمیت وذ ندگی مذهبی او 

جستجوگر » از لابلای سیرت‌ها وژوایای نوشته‌ها , شواهد دوشنی می‌باپدکه 
برمرد (کمیت) هرگز شعرسرائی » وکوششهای خستگی ناپذیری دا که از 
ن درمپرورژی بهدودمان‌پیغمبر نشان‌می‌داد؛ 








خو له کامیابی وموجبآزمندی 
ساخت ؛ تابا چاپلوسی از صله‌ها وجائزه‌های شافرانه ؛ ببره‌گیرد ؛ د ددطلب مزد 


وپاداش باشد ویابه پول ومقام رسد . 





چگوله چنین تواند بودکه خاندان پیفمبر چنانکه «دعبل خزاعی» دد با 
آنا گفته است » آنچ: 
ان در میان دیگران تَقسيمشه ودست خودشان از سهامشان هی 





بودلدکه : 





۳ 

مانده بو؟ ونیز خود آ نان » گذشته از شیمیانشان» به رانده شدگالی می‌عاندلد که 

آنهادا از خانه‌هاشان بدر کرّده. و گنای نایخشودنی مررتکب‌شده‌اند . 
در چنین روزگاری؛ دنیاء دار وندارش‌را به‌کام دشمنان آنان بعنی گروه ستم 


پیش بنی‌امیه ریخته بود » اگر کسی خواستار مال بی ارزش دنیا , با دسیدن به پول 








ویایه‌ای برای پیشرفت بود ؛ به سراغ همان مردمی می‌رفت که بر سریر خلافت 














برفت 
اسلامی چیرگی بافته بودند » ت 

پس ممکن ایست که آنچه که چنین ابرمردمی‌دا به طلب وامی‌درد که از 
سوی بنی امیه روی به مردی آزار دیده وستم کشیده آودد , و به همین دلیل » از 
ترس وسرگره ,بکشدکه وی‌را ده ای‌خشك وسرزمینهای سخت‌میب 






سازد .زمانی برف راز نهه‌اش می‌کشاند و گاهی‌به خاکش می‌کشد . آذ؛ 





تسرکاوشگران 








به جستجویش برانگیخته شد‌اند واژ پیش دوی‌نیز ج زکشمکش وشمشیر لمی‌پیند 





چیزی جز مان صفت مخصوصی باشد که این مرد درکسانی می‌بیند که دل به ههن 


۳۰ 





تها پسته است ودر دیکران لیست . 

و این است رفتار کمیت با پیشوامان دین (ع) ؛ چه وی متقد بود که آنها 
وسپلهٌ او در پیشگاه خدای سبحان و واسطه 
آنان پاداش رسالت کبری است . 





اری او دردیکر سرایتد ومودت 


«شیخ اکبر صفتاد» در « بصاثر الدرجات > به استاد خویش از جابر روایت 
کرده است که گفت : به خدمت حضرت باقر (ع) رسیدم واز نیازمندی‌خوده به وی 
بردم ۰ فرمود : درهم ودیناری نداریم » درهمین هنگام کمیت شرفیاب شد 





بات گردم ‏ اجازه می‌فرمائید شعری بخوانم ؟ فرمود : بخوان » کمبت 
فصیده ای‌خواند » امام فرمود : ایغلام ۱ کیسةٌ پولی ازاندرون خانه بیاور وبه‌کمیت 
ارزانی دار » کمیت گفت : قربافت گردمء شعری دییگر برایتان بخوان ؟ فرمود : 
بخوان وچون خواند امام‌فرمود: غلام کیسة دینکری بیاود وبه کمیت بسپار . 





کمیت کفت : قرباات کردم فصيدة دیگری بخوانم ! فرمد : بخوان . دچون 
خواند امام به غلام فرمود: پدره‌ای دیگرتیآور وبه کمیت ارزانی داد دکمیت عرش 
کرد : فدایت گردم !من شتا را بای گفران نبا ذواست نمی‌دارم ومقصود من از 





چکامه سرائیها » چیزی جز پیو ند به‌پیغمبر وحقی که خدا برمن‌واجب فرموده‌است 








ت . امام بافر (ع) درباره او دعا کرد وبه غلام فرمود : کیسه‌های پولدا به جای 
خود بر‌گردان . من (جابر) گفتم: فدا 





وم ! توبه من فرمودی : درهم ودیذاری 





نداریم , حال آ نکه دس 





ر دادن سی هزار درهم دا به کمیت ؛ صادر فرمودی ؟ اما 
فرمود : داخل آن خانه شو » چون به آن خانه در آمدم » درهم ودیتاری نيافتم » 
امام فرمود: 

ماسترفا عفر مما بدا : 

«نچه (ازکرامات) خودازشما ینهان داشته ایم بیش از آن است‌که‌نمودهیم» 
تا آخر حدرث . 


«صاعد» گفت: باکمیت » به خدمت‌فاطمه دختر حسین (ع) رسیدیم » فرمود؛ 





ددجاه ۵ متاقب این خه ر آشوب , ۵۰۰ هزاد ددهم است . (مواه) 





۳ ۳ 





مرد , شاعر ما خاندان (بیقمبر) است . سپس قدحی که در آن سویق (شربت ) 
بود آورد و آن دا بهعم زد و به کمیت نوشاند » و او آشامید . پس از آن 
دستورداد سیصددشار بااسپی سواری‌بهکمیت بدهنده دیدههای کمیت به اشك نشست 
وگفت : نه » بخدا سوگند نمی پذیرم که من شمارا به اندشة دنیاداری » دوست 
نمی‌دارم .«اغانی» جلد ۱۵ صفحهٌ ۱۲۳ . 

وکمیت‌دا درپس دادن‌سله‌های بسیار شخصیت‌های‌گرامی پنی‌هاشم » مکرمت 
ومحمدت چندان عظیم است که باد وی دا جاوید می‌سازد , و هريك از آنهاگواه 
راستین ؛ بررمیمیت او درولایت + یروی ایمان وپاکی نیت نیکوئی‌عقیدت» دسوخ 





دین ‏ اباءنفی, بلندی همت , استواریاددراسل مقندی علوی ودرستی سخذش به 
آمام سجتاد زین العابدیین (ع) است که گفت : من شمارا از آن جوت مدح گفتهام , 
که برایم وسیله ای درپیشگاء بیغمین ختا,پاشید. 

» سر گنت او به ام بافر غدبن علی(ع) 


بخدا سوگند من شمارا به اه دلیای گذران دوست نمی دارم واز 








شما جز پیوند بايامتی خدا وحتي‌که خداوند برمن واجپ فرموده است + 
اراد دیگری ندارم وسخن دبگر او به همین امام است که : هان بخدا سوگند کس 
نداند (وآن‌روز نیاید) که من‌ازشما درهم ودیناری‌بگیرم » نا خدای‌گرامی وبزدگی 
ت که مرا کفایت کند . 

وفول دییگر او به هردو امام صادق (ع) است که گفت : بخدا قسم من شمادا 
به اندیشة دنیادادی دوست نمی‌دارم واگر خواستار دنیا بودم به نزدکسی می‌رفتمکه 
آن‌دا به دست داشت امنامن برای آخرت‌به شما مهر می‌ورزم وبه عبد له بن حسن 
بن علی (ع) گفت : بدا سوگند قصیده ای در بارة شما جز برای خدا نسروده ام 
ومن دربآبر آنچه برای خدا گفته ام » مزد وبهاثی نمی‌گیرم . 

وبه عبدالة جعفی گفت : من از مدح شما » جزرضای خدا ورسولش‌اراده‌ای 
نداشته ام وپاداش دنیوی اذشما نمی خواهم . وبه فاطمه دختی امام " سبط گفت : 





- پیش اذین گذشت که متصود فاملمه دختر اما حمین (ع) است ۰ 





را 





بخدا سوگند ! که به خاطر دنیا نیست که به شما مهر می‌ورزم ۰ واین است دفتار 
شیعهةٌ سلف وخلف , وخوی پسند. 
علی وروحبةٌ هرعلوی جعفری ؛ وهمین است شعاد تشیع وجز این نیست : 
یمتل هذا یل العاملون ‏ 

پیشوابان‌دین‌وشخصیتهای بنی‌هاشم » نیز به‌کمیت اصرارمی‌کردند تاصلههای 
آنهادا قبول کند و عطا هادا بیذربرد » با آنکه به جهت مهری که کمیت به آنان 


هرشیعةً صمیمی و آئین همه دلبستگان به‌مهر 








می‌ورزید اودا ارج می نهادند وبه وی عنابت کامل داشتند وپذیرائی می‌کردند ؛ و 
دی دا گرامی می‌داثتند ودد عوض پوزش هم می طلبیدند چنانکه امام سجاد (ع) 
به او فرع با از پاداش تو عاجزیم ! امانه , نانوان بیستم ۰ ذیبرا خدا از 
پاداش دادن به توعاجز نیست بااین همه اودر نپذیرفتن بخششها ومعاف داشتن خود 
ازقبول آنبا پایدادی می‌کرد تادنبیشگی خالسئه‌اش را به ال شان دهد وبیش از 
ین گذشت کهوی ۴۰۰ هزار درهم را به امام سجاد برگرداند واز اد تن پوشی داکه 








امام ب‌نن داشت , در خواست کرد تابدان تبّرك جوید . 

ولیز يك بارء۱۰ هزاز درخم وبا دینگر» 5۶ عزار درهمرا به امام بافربازپس 
داد ویراهنی از پراهشهای حضرت را تفاضا کرد : وهزار دیناد وجامه‌ای داکه امام 
صادق ۸ به‌وی ارزانی فرموده بود » بر گرداند واسندها کرد نا اودا به‌جامه‌ای‌که 
بر بدن‌امام سپپیده است » سرافرا کند. و نیزروستائی که عبداله پن حسن‌نوشته‌اش 





دا به‌وی داده بود و با چهار هززاردینا: 





برابری می‌کرد » پس آورد . وعبدالجمفر 
نیز تمام پولپاثی که از بنی هاشم فراهم آورده بود ومقداد آن به صد هزار ددهم 
م‌زشند و گر وان 

پس هرك ازاینها ءآزمایشی است که این گزارش دا ثابت می‌کند «کسدج 
کمیت از خاندان پیفمبر با نهاد , دوستی و سخت کوشیهای وی دداین دوستی و 





۳ 









از نفی نفیس خود در راء آنان گذشتن » ودشمنیهای دشمتان دا به جان خریدن» 
ربا مخالفان آنان به مخالفت برخاستن , جز برای خدا وپیفمس خدا نبود . همین 
وهمین واورانظری به مال بی آدزش دلیا . وزیورهای آن لبوده وقصد گرفتن پاداش 
دلیائی بدون بپره‌های اخروی نداشته است . 

ده رکس دا وقوفیبرش‌راواست » می‌بیند که وی به‌کسی می‌ماند که خوددا 
به دست خویش به‌کشتن می‌دهد و با زبان خوش به‌پیشباز مرگه می‌شتابد وخون 
خودرا درممرض بنی آمیه نهاده؛ به استقبال شمشیرهایآ نان می‌رود.همچنانکه امام 
«زین العابدین(ع) »بدین امر تصر بح کرده. فرمود : خداونداا درروز گاریکه‌دیگران 
خوددادی می‌کردند. این‌کمیت بود که در راء خاندان پیغمبرت از خود گذشتگی 
شان داد و نچه دمگران پنهان می‌داشتند آشکار کرد . 

و عبدا جعفر - به.ثی هام گفت : این کمیت است که دد دوذگادی 
که دیگران از بیان افشل شما خاموش مانده‌اند در مدحتان شمر گفته 
است ؛ وخون خودرا درممرض بت یه نپاده است و«خالد قسری» نیز آنگاه که 
خواست اودا بکشد » شمر اودا بی‌تیاژ کننده تن ویسندیده تر ازهر حبله وسعایتی 
دربارة او دانست وکنیزی‌خرید وهاشمیات را به ویآموخت راودا به سوی هشامبن 
عبدالملك گسپل داشت » واو چون هاشمیات دا از آن ذن شنید گفت 





این رباکار 


خودرا به کشتن داد ؛ ومه خالد نامه ای مبنی بر کشتن وبربدن زبان ودست کمیت 


لوشت + 

پس کمپت نمام دودان حر خویش‌را از س رآغازبهار جوانی کمدر آن روزگار 
هاشمیات را سروده بود » به ترسناکی وییم زدگی گذداند و به پنهانی درگوشه های 
گمنامی بسر برد , تا باشعر خویش حجتت را بپاداشت ۰ وراه را نشان داد وحق دا 
آشکار کرد وبرهان دا به پابان برد وبه گمشدث خود که تبلیغ وشر دعوت خالدان 
پالك نهاد پیغمبر بو دست یافت. 


شمرش آفانی داگرفت وگوش آویز وذبانزدشده | 





پس.چون آوا 


القدیر 





اما باقر (ع) اجازه خواست تا به نگهداری خون خود ؛ بنی‌امیه را مدح کندوامام 


به وی اجازه داد 





ین طلب راأبوالفر ح‌درصفحهع۱۲ جادد! اغانی به‌اسنادخود از «وردین‌ژید» 





برادد کمیت آورده است که گفت:کمیت مرا به خدمت ابی جمفر (ع) فرستاد .به 
حضرت‌گفتم : کمیت مرا به خدمت شما فرستاده است ؛ او به خود هرچه بایدبکند 


کرد ؛ اينك اجازه می فرمائید که بنی امیه‌را مدح‌کند ؟ فرمود : آری او آزاداست 





که هرچه خواست بگوید . پس کمیت فسیدة راثية خودرا که در آن می‌گو 


فالزن مر 





امه والانوز الی التصاین 





سرود وبه خدمت ابی جعفر,آمند» حضرت به وی فرمود : تو گویند؛ ا 








شعری : فالان . . 





از آن سخن جزدراندیشدنیانبوده‌ام 


یه جایز 


آدی» من‌گفته‌ام. امابخدا سوگند 





رکه من به فضال شما آشذایم امام فرمود: اگر این هم نمی گفتی » 
بود . 
کشی درصفحه۱۳۵«رجالش» به اسنادخود از «درست‌بن منصود» روابت کرده 


است که گفت ؛ من درخدمت اب 





"لسن موسی‌بن جدفر (ع) بودم» 





بود. امام به کمیت فرمود : توئی که گفته ای : فالان . . 








ن دا گفتها ,امابخدا قسمکه از ایمان خود بر نگفته ام من 


با شما دوست وبا دشمن شما وه 





عامه را از دام تقیه سروده ام . امام 





منم . اما این 


فرمود : اگر این هم نمی گفتی از خمر هم روا بود 


نی از ایتکه گفته است : صرت الی اعیه » ممی دنیوکدا اداده کرده است ا 





خلافتدا ۰ (مولف) 





امان در .ار آو میگ 








جالب توجه: 
می پندارم که امام باد شدة درحدیت « کشی»: « ابو عبدابهٌآمام صادق (ع) > 
باشد وابنتکه در آن‌حدیت تام« پیالحسن‌عوسی(ع)» آهده است؛ درست یست؛ذیرا 


کمیت بیآنکه درمورد در گذشتش 








تلافی دیده باشم بدرسال ۱۲۶ ۶ دو با سه تال 
از زادن ابی الجن موسی ؛ مرده است.کما ايشکه قول به اتحاد این حدیتباً 








حدیثی که ابو الفرج از ام ابو جعفر دوایت کرده است نیز درست تبست ؛.ذیرا 





« درست بن منصور » راوی امام باقر (ع) وا زآن طبقه تیست . 

کمیت ودعای ائمه در بااغ او 

بدیهی است که صاحبان نفوس قدسیه , وزبان آوران میت الهیه , که 
گزارشکران خداوندند و از ک‌ائی ند که پروددگار بآ نها وحی می فرستد 
ز به فرمان حق سخن نمي‌گویند واز پر موس حرف نمی‌زنند وبه پایمردیکسی 
جز آنکه خدا از اه خشنوداست» بزنقی‌خب ندچون در بارء کسی دعا کنند ؛ این 


این کس هرکه 





دعا ,نها » شفاعت ودرکوت خی ازخداوند _ممم برای آتکس 





خواهی گو باش 
بلکه در آن ا 








ارتی است به ايشکه کسی که در باوة او دعا کرده اند + از 








مردان دین و ان ودعوت‌کنندگان مردم به خبر وصلاح است وازگروهی‌است 
که پروردگار آءان دا برای دعوت خود برگمارده ‏ وچنین باور عدایتی دا برغم 


بیهودگیای زندگي دنیا وهوسهای گمراء کننده آن‌بست فنائل بیشماری که بر 





اصی که د بارة آ نپا دعا می‌شود اختاژف پیدا می‌کند , کشانده است . 
تظير دعائی که برای کمیت کرده اند ؛ برای کمتر کسی شده است ۰ پیغمیر 
بسیاردعا کرده اند . يك‌بار پیفمیر » چنانکه 
چنانکه‌در 


واورا نا گفت و 








بادسوم چنانکه درحدیث سیوطی گذشت » دربار؟ او چنین‌فرمود : بودکت و بورلد 
قومك . 
وامام سجاد زین العابدین (ع) نیز درباره اش چنین‌گفت: که خداوندا ‏ اورا 


به خوشبختی زنده بدار وبه شهادت بمیران ویاداش دتیوی او را به وی بنما وئواب 
آخرویش دا برایش ذخیره فرما ! وابوجعفی بافر (ع) نه یك‌بار » پلکه درچندمورد 
مالند ایام تشریق در منی » وغیر آن دوی به کمبه آورد ودربار؛ او به درخواست 
رحمت و آمرزش دعا کرده وباد ییگری به‌اوفرمود : پیوسته به دوح الفدی مود 
باشی . 

ویکی از دعاهای آن امام به کمیت دد ایام البیض ؛ دعالی است که شیخ 
افدم « ابو الفاسم خزّاز قمی »در« لا فی النصوص علی الائمة الائثی عدر» 
به اسناد خود از کمیت آورده آست که گفت : یه خدمت مولایمابی جعفر عم بن‌علی بافر 
رسیدم وگفتم؛ ای‌فرزندسول خدا !ابیانی درباده شما سروده اکه اجازه می‌خواهم 
که بخوانم » فرمود : ام البیض است » گفتم : بابن رسول ال | این اشعاد منحصراً 
در ستایش شما است » فرمود : بخوان ۰ شروع بخواندن کردم تا به اینجا دسیدم 
که 

روزگاد مرا بخنده انداخت و گریاند که روزگاد این دگرگونیها و گونه 
گونیها دارد . 

گریه‌ام برای‌آن نّه نقری است‌که ددنینوا گرفتاد آمدند» وهمکان‌گروگان 
کفن ها شدند . 

امم باق گررست » وابز با یز گربه کرد و از پشت پرده صدای گریه 
کنیزی دا نیز شنیدم و چون به این گفتهٌ خود دسیدم که : 

و باد خش تن فرزندان عقیل که بهترین سوار کار بوداد و دشمن » آنها دا 
ناه نداد وئیز ذکر علی ب دی‌که سرود آنها بود ؛ اندوء مرابرمی‌انگیزد. 








۴ گمیت و عای پیفوایان دبا و 





ی + هیک فیست: ی ماکند 
وبا درتزد و ازمسیبت ها بادکنند واز دیدگانش سرشگی هرچند چون پر پشه‌ای 
بریزد » مگ نکه خداوند خاله ای برای او دربپشت می‌سازد وآت اقك دا سنا" 


راء او و آتش دوزخ کند . وچون به این اییات رسیدم که : 


من طذ رورا جما متکمٌ آو تامتا جوما من الا 
فعد للم ند عز شا آذقع ضیما حین بلشادب 
دستم دا گرفت وگفت : بار خدایا ! گناهان گذشته و ند کمیت دا بیامرز 
وچون به اینجا دسیدم که : 
کی حق‌درمیان شما پپامی‌خیزد؟ ومهدی شما کی قیام می‌کند؟ 


فرمود : به همین زودی ناه , دیری نپاید . سپس فرمود : ای ابامستهل! 
همانا قائم ما نهمین فرزنداحسین است/ که امامان پس ازرسول خدا دوازده تن‌اند 
ودوازدهمی قالم است . گفتم": عرودهن این ۱۲ تن کیانند ؟ فرمود : اول آنبا 
علی‌بن آبی طالب » دیسا و خن وحسین وس از حسین,علی‌بن الحسین وپس از 
او من وبعد از من این ودستش را به دوش جعفر نهاد . 

گفتم : پس از ابشان کیست ؟ فرمود : فرزندش موسی وبعد از موسی پسرش 
علی ویعد از علی پسرش عّه وپس از تجد.پسرش علی وبعد از علی فر زندش حسن‌واو 
پدد (امام) قاثم است‌که خروج می‌کند ؛ ودنبادا پرازعدل وداد می‌تماید همچنانکه 
پر از طلم و جور شده است وشفابخش دلهای شیمیان می‌شود . 

گفتم : ای فرزند دسولخدا !پس کی خروج می‌کند ؟ فرمود : دراین باره‌از 
پیغمیر خدا (ص) پرسیدند » فرمود : داستان او درست به دستاخیز می‌ماند که جز 
به ناگهانی‌نباید . 
کمیت همین بی‌که [مام صادق را در مواقف شهود ود بهتربناینام 
دیدند که دستهارا بهدعا بلندکرد و 











پارخدابا ! گناهان گذشته و آینده و پنهان و آشکار « کمیت »دا بیامرز 
وآنقدر بة وی عطا کن که راضی شود . و نشان اجابت چنین دعا های خیری که‌از 
دلهاء با 
سعد اسدی» در عالم ربا است که فرمود : 





ب. زبانهای تابناك جاری شده است » همان فرمایش پیغمبر به «اباابرآهیم 


سلام مر| به‌کمیت برسان و به وی خبر بده‌که خدایش آمرژیده است. ونیز 
معارضةکمیت منع کرد 





نهیی است که پیغمبر (ص) در آن »دعبل‌خزاعی‌را از آنده 
و به ار فرمود : خداوند کمیت دا آمرزیده است. 

بنی اسد نیز » پیوسته برکت دعائی‌راکه پیغمبر به کمیت و آ نان کرده بود» 
احساس می‌کردند که فرموده بود : «بورکت و بورك قومك» و آثار اجابت این دعارا 
در میان خود می‌دیدند و نسیمهایرحمت آن‌را به جان در می‌بافتند ومی‌گفتند :در 
ما فطیلتی است که دد عالم نیست,»هیچ کل از خاندان ما نیست که برکت ورائت 
کمیت دد او نباشد 

دیکی از دعاهای به اجابت رَیتای کة آثار آن نمایان شد و برای کمیت 
فطیلتی, جاوید به جا گذاشت »روایقیاست که شیخ ما « قطب‌الدین راوندی » در 
«الخرایج والجرایم» آورده است‌که چون دشمنان خاندان پیغمبر» خواستندکمیت 
دا دستگیر ونابود کنند * حضرت بافر (ع) دربارة او دعا کزد . کمیت که متواری 
بود در دل شبی تاريك , بیمنالك ازخانه بیرونآمد وحال آنکه درهرده‌گذری‌گروهی 
نشسته بودند تااو چون بدرآید , پنپالی دستگیرش کنند . 

کمیت به بیابانی دسید و خواست داهی پیش‌گیرد شیری آعد و اورا ازرفتن 
داشت . او از سوی دیگری به راءافتاد »و شیر باز اودا منم کرد . 
گوئی اشاره می‌کرد که از پس وی به داه اقتد . او می‌دفت و: 








از آن راء , ۷ 





نیز ازکتار از رم 
می‌سپرد تا آنکه امان بافت وازدست دشمنان خلاص شد . 

ودرصفحٌ۸ جلد ۲ «معاهنالتنصیص»است که‌مستپل گفت:« کمیت»رو ز کاریرا 
به توادی گنراند تا آ نکه یقین‌کرد که‌کمتر ددپی اویند . ثبی باگروهی از بنی‌اسد 








۲ کمیت و دعای پیشوابان دربارٌ او 


باتری دبیم ازشهر بیرون آمد . و یکی از همراهیان او:خده‌تکزارش «صاعد» بود 
و راء «قطقطانه» را ددپیش گرفت . 

وی ستاره‌شناس‌بود » وبه شناسائی ستارگان داهدا پیدا می‌کرد ؛ چون‌سپیدهدم 
فرا دسید , قزباد زد که ای جوانان ! کمی بخوابید» ما خوابيديم » او بر خاست 
ونمازگزادد ؛ مستپل گفت : کمی بعد به‌ناگاه از دود شخصی‌دا دبدیم‌که من آزدیدن 
او به خود لرزیدم . 

کمیت گفت : ترا چه می‌شود ؟ 

گفتم : شخصی‌دا می‌بينم که به این سوی میآد , نگاه کرد و گفت : 

گرگه است که میآ ید وخورالك می‌خواهد . ک رگ آمد ودر گوشه‌ای‌خوایید, 
ما دست شت رکنته‌ای‌را جلواش انداختیم آن‌را بهدندان کشید » جام آبی به سویش 
بردیم » نوشید . وچون به حرکت درآملايم» گرگ غربدن گرفت : 

کمیت گفت : او دا چه می‌شود مگ آب وناش ندادیم؟ نمی‌دالم دیگر چه 
مي‌خواهد ؛ گوئی به ما می‌تماید که ادها دست لمی‌رویم - 
ای‌جوانمردان ! بهزاستبنگدی» بهجانپار است‌چر خیدیمگر گه آرام‌گرفت. 





به‌شام رسیدیم , وکمیت درمیان پنی‌اسد دبنی تمیم پنهان‌شد. 





و پیوسته داه سهرد: 

و اين نقل گوشه‌ای از کرامات و فنائل کمیت است‌ک‌اگرآن دا به آنچه از 
سخنانش برمیآید ونمایشگر امور نفسانی او است » و به موارد دیگری که نان 
دهندة رفتار ليك اوست » ] وآنچه دربارء کمیت وتمامآثار به جا مانده‌اش 
ام تصوبری از او مي سازد که مظاهر روحینات وی‌را به خواننده, 
می‌نماد » وجلوهای نضانی اورا جلو دیدگان می‌آودد : 

ونمونه‌های مکارم اخلاق‌آو وبادوریش ازعلم , و فقه , وادب وآباء وبزدگو آدی» 
و شورانگیزی وهمت » و بلشد نظری , و فصاحت و بلافت , و خلق کامل » وپردلی» 
ودین خالس , وتشیع صحیح » وصلاح محض ؛ و رشد و سداد « دنگی فنائلی کهدر 
آن کامیابی دوسرا است » بی‌شمار است . 








۲ الفدیر ج۴ 


کمیت و هشام بن عبدالملك 


«خالد بن عبداة فسری» فصیده کمیت را که در آن به هجو «یمن» پرداخته 





و مطلش این بیت است : 


الا حبیت عنا یامدنیا و عل ناس تقول مسلمینا 





خوانده بود ومی‌گفت : بخداسوگند , اورا به‌کشتن می‌دهم .سپس سی‌کنیزرا 
که در نهایت زیبائی و آراستگی و ادب بودند. برگزیدوبه‌گرالبهاترین قیمت خربد 
وهاشمیاترا به آنانآموچت و بابرده فروشی مخفیانه به‌سوی «هشامبن عبدالملك» 


گفنگو پرداخت + 


ان خواست تافرآن بخواند و شمر بسرایند . 








فرستاد . هشام » همه دا خرید و چون به آنها انس گرفت و 





فصاحت وادب [ نهادا دریافت. وا 
آنها هاشمیات کمیت‌دا » خواندبد 
هشام‌گفت : وای برشما!! گویندة این شفْر کیست ؟ 





گفت : در کدام شهی آست ‏ 
گفتند : در کوفةً عراق ا 
هشام به خالد که عامل او دز عراق بود نامه‌ای نوشت‌که: سر کمیت‌دا برای 





من پفرست + 

« کمیت » از همه جا بی‌خبر بود که بناگاه گرد خانهاش را گرفتند , و او دا 
دستگر کردند و به زندان انداختند 

کمیت پا شخصی به نام «ابان‌بن ولید » عامل واسط » دوست بود 

آبان غلامی را براستری نشاند . و به سوی کمیت فرستاد و به غلام گفت 
اگر خود دا به کمیت برسانی . آزاد خواهی بود واستر نیز ,از آآن تو خواهد بود 


و به کیت لوشت . 





آمایعد , ازسر نوشت توکه‌کشته شدن است , آگاهی بافتم امید است‌خداوند 








وی 
عزوجل" نگذارد . اينك » مسلحت ترا ددآن می‌بینم که کسی‌دابه‌دنبال « حبی » 
-مقصود ژن کمیت است که او نیز از شیمیان بود - ب 








ستی و چون به ازدت آمد 
روپوش ولباس‌اددا پپوشی و بکریزی ومن امیدوارم که کسی متوجه بیرون آمدنت 
شود غلاب راستر نلست 2 بقيةٌ روز وتمام شبرا درحرکت بودتاصبح به‌کوفهدرآمد 
وناشنای وارد زندان شد وداستان دا پرای‌کمیت بازگو کرد . 

کمیت‌کسی را به دنبال زن‌خود فرستاد واو را درجربان گذاشت دبه‌وی‌گفت: 
ای‌دخترعمو ‏ ادالی برتوگستاخی‌نمی‌کند وخویشاو ندانت تراوانمی‌گذار ندومن‌اگر 
برتو می‌ترسیدم » ترا به خطر نمی‌انداختم . زن جامه های خودرا به نن کمیت کرد 
وگریباش دا ببست و به اوگت : جلو بیا وباز کرد , کمیت چنین کرد . زن‌گفت: 
غیر از کمی دارساگی که درشانه‌هایت عببت ۰ نقص دیگری درئو نمی‌بینم ۰ به نام 
خدای تعالی بیرون رو . و دوتن از نی زآن ودرا لیز باکمیت روانه کرد و کمیت 
ازز ندان پیرون آهد . 

بردر ذندان « ابو وضاح حبیببن بدیر » ابستاده بود و گروهی ازجوانان 
بلی‌اسد با او بودند کسی متوتجنه کمیت. تشن »-جوانان از جلو او براه افتادند نا 
به کوچُ ه 
بنی تمیم گذشت » یکی از آنها 
غلامش دستور داد» تا اورا دتبال‌کند . 





» درناحيهةٌ « کناس » رسیدند کمیت از کنار انجمنی اژ انجمنهای 
بخدای کمبه سوگند که این مد است وبه 





ابو وضاح فرباد زد ای فلان فلان شده. می‌بینمت‌که از اول امروز ددپی این 
زن افتاده‌ای » و سپس با ام شمشیر به وی اشاره کرد . غلام برگشت و ابو وضاح 
کمیت را به داخل خانه برد . 

چون کار زندانبان به درازا کشید » کمیت را صدا کرد وجوابی نشنید ؛ به 
زندان درآمد تا از وی خبر گیرد . زن کمیت فریاد زد: بی‌مادر! دود شو .زندانبان 
جامه بتن ددید و فریادکنان به درخانة خالد آمد و اورا درجریان گذاشت ءخالد 


زن دا فراخواند و گفت : ای دشمن خدا ! با امیرموعنان از درفریب درآمدی ؟و 


-۳۷- 





آمدندو گفتند: 
و زن را رها کرد . ( درهمان هنگام که کمیت به خانةً ابی وضاح درآمد ء زافی 
بردیوار خاله شت و نوادر داد» کمیت به ابی وضاح‌گفت: مر‌ادستگیر خواهند 


ترابرزن‌فربب‌خوردة خاندان ما » داهی تیست .خالداز آتان ترسید 


کردو دبوار خانات فرو می‌ریزد » ابی‌وضاح گفت : سبحان ال انشاء ال چنین 
نخواهد شد. 

کمیت ازعلم زجر(کهات) خبرداشتگفت : به ناچار بایدمرا به‌جای‌دیکری 
ببری . اورا به تزد « بنی‌علقمه » که آ نها نیز شیعه بودند آورد وکمیتآ نجا ماند. 
وهنوزبامداد بربيامده بود که دیواری که زاغ ب رآن نشسته بود فرورهشت . 

مستهل‌گفت : (پدرم) کمیت دوذگاری دا به تواری‌گذداند. تاآ نکه بقین پیدا 
کرد که کمتر درجستجوی |ویند پشبی درهیان‌گروهی از پلی اسد و بنی‌تمیم 
آمد و نامه‌ای برای اشراف قریش که سرور آ نان در آن روزگار «عنبسة بن‌سمید 
ابن عاص» بود » فرستاده خصیتهای بکدیگر را ملاقات کردندو سپس به 
ازد عنبسه آمدند و گفتند 4ایابا خالت! تخلای تعالق » کرامتی به نو ارزالی‌داشته 


ون 








است و آن اينکه ۰ کمیت بن ذید اسدتی که زبان آور «مضر» است واميرمو منان! 
دستورکشته شدنش دا داده,گر بخته و به تو و به ما روی آورده است . علبسه گفت: 
به اد بگوگید به گور معادیه پسرهقام دد دیر « حنیناه » پد 





اهنده شود . 


کمیت رفت و برگور | وخیمه‌زد عنبسه از آنجا گذشت و به دیدار «سلمة 
پن هشام » آمد و گفت : ای ابا شاکر ! کرامتی به تو روی آودده است که اگر به 
آن بگروی» سر به‌ثریا می‌سائی! اگر بدانم‌که آن را به انجام می‌رسانی می‌گویم و 
الا پنپانش می‌دارم . مسلمة‌گفت : آن‌کرامت چیست؟ عنبسه اورا درجربان‌گذاشت 
وگفت :کمیت شمادا عموماً وترابه‌خصوص چنان مد<کرده‌است کهسانند آنمسموع 


نیفتاده است . 








دی و : از محله های دمشق است . (مترجم) 


کمیت و عفو هشام از او 





مسلمه گفت : برعهده من که آذادش کنم . سپس به تزد پدد که نا بپنگام 
: آدی. گفت: 
هر چه‌فیر از کمیت است بر آورده است » گفت : دوست ندارم که در بر آوردن حاجتم 
استتناء آوری»مراباکمیت چکار است. 

مادرش گفت بخدا سوگند باید حاجتش را هرچه هست برآوری .شام گفت: 
نیازت دا بر آوردم » هرچند بی‌کران باشد مسلمه گفت : حاجتم همان کمیت است. 
او به امان من درامان خدای » عزوجل خواهد بود . وی شاعر « مضر » آست ردر 





بدیدار مادرش رفته بود .مد . هشام گفت : آیا به‌نیاز آمده‌ای ٩‏ 


ستایش ما سخنی پرداخته است که مانند ندارد . 

شام گفت : اورا امان دادم واماز: ترابه‌وی » اعضاء کردم . پس مجلسی‌برای 
ار فراهم کن که آنچه را دربارة ما سروده است » مخواندهمسلمه مجلسی برپاکردو 
« اپرش کلبی » نیزدر آ"نجابود وکمیت با چثان خطبه‌ای ارتجالی به سخن پرداخت 
که مانندآن هر گزمسموع نیفتاده بود و بهفصیدة راب خود هشام را ستود.گفته‌اند 
که آن چکامه راهم که به این مصرع‌شروع میشود ارتجالا سرود : 

... در دیار بار پایست ادن نکن" کمیت قصیده راخواند تا به 





این سخن خودرسید که : 

چرا دد دیاد بار درنک نکردی ؟ تو ده درآ نجا خواد نبودی واز میان باد 
های سخت آن سرزمین تنها نسیم های ملایم صبح و شام برتو می‌وزید . 

و دراین فمیده می‌گوید : 

فالان صرت الی امية والامور الی المصاشر 

هشام با چوبدستی که در دست داشت ؛ به مسلمه اشاره کرد و گفت : بشنو 1 
پشنو !سپس کمیت اجازه خواست تا مرئیه‌ای دا که درمر که معاویه فرزند هام 
سروده است» بخواند . هشام اورا (جازه داد و او خواند : 


برای دنیا و دین برتو می‌گریم » چه دیدم که دست یکی پس از توشل شد 





درود وسلام فرشتکان بزرگک خدژوند برشما ‏ پیوسته باد . 
هشام سخت گریست و پرده دار برخاست و اورا آرام کرد و کمیت ایمن به 

خانه برگشت . افراد طایقه‌اش ( عضریان ) برایش هدابای بسیاری آوردند ومسلمه 

به‌بیست هزار درهم و حشام به‌چهل هزار درهم برای‌وی دستور دادند . 
هشام نامه‌ای هم به خالد نوشت که:کمیت و خانواده‌اش درامانند وترا 





آنان 





تسآطی نیست . بنی‌امیه نیز مال فرادانی برای او فراهم کردند . از آن قصیده جز 
آنچه مردم بیاد داشتند , در دست نیست و چون دیگران جمع آوری کرده و از 
خودکمیت درباره آن‌برسیدند «گفت چیزی از آن درحفظ ندارم آنچه گفتم‌منحصراً 
ارتجالی بود . 

و در روایتی است که چون مسلمة نْ شام کمیت دا پناه داد , خبر به هشام 
رسیده مسامه رافر اخوانه وگفت :,چرا بدون فرمان امیر معنان پناهندگی دادی؟ 
گفت : چنین نیست » بلکه من‌منتظر فرونشمتن خشم خلیفه بودم , کفت : اورابیاود 
که‌ترا پناه بخشیدن نیست . متلمه به‌کمیت‌گفت : ایاپ ستهل ! همانا امیرمومنان 
مرا به احضار تو فرمان داده است : کمیت گفت: آبا مرا به او می‌سپاری ؟ گفت : 
نه » اما چا 











ای برایت اندیشیدهام . آ نگاه به وی‌گفت : «عاوبهپسرهشام » درهمین 





روزها درگذشته است و هشام از مه او سخت اندوحنالك است » چون شب درآ بد. 
برگود او خیمه ذن و من بچه های معاوبه را می‌فرستم تا باتو در رواق باشند ,و 
چون هشام ترا فراخواند آنان دا از پیش می‌فرستم تا جامه های خود به جامه‌های 
توبندند وبگویند این به قبر پدر مایناه آورده است وما بهپناه دادن او سزاواریم. 

بامداد هشام برحسب عادت از کاخ خود روی‌به‌گورستان آورد وگفت : ابن 
«خیمه» چیست ٩‏ گفتند : 

شاید کسی به قبر پثاهنده شده است » گفت : هرکس غیر اژ کمیت باشددر 
امان است که اودا پناهی نخواهد بود . گفتند : کمیت است » گفت : هرچه سختر 


۵ب 


ِ ۳ 






احضارش کنید . و چون اورا آوردند بچه‌ها جامه های خودرا به جامة | 
بودند ؛ چون هشام به آنان نگریست ۰ چشماش پراشگه شد و به گربه افتاد . 
گفتند: ای امیر مومنان اکمیت به گود پدر ماپناهنده شده است » پدد ما مردوبهره 
خودرا از دنیا برداینك کمیت دابه‌آووبه‌مایبخش اومارا دربار کسی‌که به‌گور اوپناه 
آوردهاست , شرمنده‌مکن !شام آ نقدر گریست‌گه به شیون افتاد ء آنگاه دوی به 
کمیت آورد وگفت : تو گو 
و الا فتولوا رها تواصیبا تروی بناوهی 
۶اگر چنین نیست » سخن دیبگری بگوئید ۰ تا پیشانی اسپهای لاغر اندامی 

که مارا به منزل می‌رسانشد باز شناسید ». 





نه بخدا سوگند ( آ لچه اش خوانده‌ای » اسب لیست ۰ بلکه ) خری اذ 
خرهای وحشی‌حجازاست. کمیت گفت :لحم و هشام پاست‌داد : آری لحم » 
این خداکیست ؟ . کمیت گفت : خداوندی اشت که آفررشنده و بدید آرندٌ حمد 
است ؛ خدائی که خودرا به جمه و یژگی داد و فرششگان خویشئن دا بدان مأمور 
فرمود و آن دا سر آغاز کتاب و سترانجام سپاس خود و سخن بهشتیان ساخت .اودا 





,که اهل بقین به آن دسیده اند و باروشن بینی آن را دربافته‌اند. 

گواهی می‌دهم به آنچه که او خود در بار؛ خویشتن گواهی داده است . 
خداو ندٌدادگستر واییکتای بی‌مانند. گواهی می‌دهم که «ع> بندث عربی وفرستادة 
« امي »اواست ! اورا فرستاد ؛ درحالیکه مردم گرفتاد حبرت وسرگشتة وادی‌نللست 


می‌ستايم ستا 








بودند و روزگاد ابپتت گمراهی بردوامبود و او به آ"نچه از جاپ خداوندمآموریت 
داشت, تبلیغ فرمود . وامت‌خویش دا اندرز داد و در رامخدا » پیکار کردوپروردگاد 
خویش دا تادم مرگ پرستش نمود . درود وسللام مدام خداوند براو باد . 


آغاز به سشن کردو از هجوی که از بنی‌امیه کرده بود ؛ پوزش‌طلبید 





واییاتی از قسیده رائيةُ خودرا درمدحآ نان خواند . هشام‌گفت : وای برتو ای‌کمیت! 








چه کسی کمراهی را درچشمانتآراست » وتر | به‌کوری کشاند و همان کسی 
که پدد مارا از بپشت » بیرون کرد و پیمان را , از باد او برد و اراد استواری در 
او یافت . 

هشام گفت : بگو ببینم نو گويشدة این شعر لیستی که : 

ای برافروزندة آتش که فروغ آن برای دیگران است ! 

وای هیزم شکنی که هیزم‌ها دا درطناب دیگران می‌ریزی ! 

گفت : بگذر که من گویندة این شعرم که : 

خاندان ابی مالك را » جاییگاهی خوش و آسان است . 

ما به ارحامی بستگی داریم که از مدخلی می‌آیند که ناشناخته لیست . 

به سبپ « مره و « مر > ومالکیان که خاندانی سخت‌شریف و اجیب‌اند» 

قریش » قریش‌سرزمینهایمکه‌را برماث |ساسی یافیمکه پیشینیانشاننهاده 
بودند . 

خداوند به برکت آنها , نابسامانیها را سامان بخشید »و شکافها دا پرکرد . 

هشام گفت : و توئی گوبندة این شعی :ٍ 

نه چون عبداللك با ولد با سلیمان با حشام که چون بمیرند نامی از آنها 
لماند وچون زنده باشند عهد و پیمانی دا رعایت نمی‌کنند . 





وای برتو ای کمیت ! مارا از کسالی دائسته ای که (خداوند در با آنها 
فرموده است) » 





گفت : ای امير مومنان ! نه بلکه من گویند؛ این شعرم که : 


اکنون به سوی بتی امیه بازگشتم وکار ها بهعمسیر خود باژ می‌گردد. 
۱-دد د افانی » بای کلمه مره » پر" است وپی فویس آن چلین است : فی 





هامش‌مخطوط برة بنت می»,اخت تمیم وکانت عند خزيمة , فولدت‌له اسداً ثم مات .(مثرجم) 








چون ده یافته ای‌که تا دیروز سرگردان می‌نمود » به‌مقصدخودرسیدم. 
هشام گقت : وتو گوینده ايين شمری که : 

به بنی امیه درهرجا فرود آآیند » هر چند ازشمشیر وتازبانه شان بترسی + 
بکو خدا گرسنه دادد آن که شما سیرش کردید وسیر کناد آن دا که به ستم شما 
گرسنه ماد . 

شما به‌چای سیاستمدار دلخواء هاشمی سبی که برای امت وجود با برکت 
وبهاری شکوفا بود تشمتید . 

کمیت گفت : ای امیر مومنان ! جای سرزاش ایست » آگر مصلحت می بینی 
ازسخن درو غ‌من‌درگذدگفت : چگونه درگذدم ؟ گفت : به‌ایین سخن داست‌که : 

مادر پاکدامن هشام , حسبی درخذان وچهره ای تابان برای فرژند خویش 





به ارث گذاشت . 

و بدان سیب پس عایه با ماه شب چپارده برابر شدو دقیب و نظیر آن 
کف 

وابو الخلاف » مروان یز تجامه ای بلند از آمکارم اخلاق برتن وی کرد . 

سرزمینهای مکه با هشام به ترشردبی برایر نمی شوند بلکه خویشتن دا 
پناهگاه وخانه او میدانشد . 

هشام که تکیه داده بود , راست نشست وگفت : شعردا بابد چنین گفت :این 
سخن را به سالم پن عبدال مر که درکنارش‌بود » گفت . سپس به کمیتگفت: ازتو 
خشنود شدم ووی دست هشام دا بوسه زد وگفت : ای امیر مومنان ! اگر مصلحت 
می پینی بر تشریف من بیفزا وخالد دا بر من فرماندهی مده » گفت : چنین کردم 
ونامه ای نوشت که در آن به دادن۴۰ هزار درهم و۳۰ جامه ازجامه های ویژٌخود 





به کمیت فرمات رفته بود ! وبه خالد نیز نوشت‌که زن کمیت داآزادکند و۲۰هزار 
بن کرد.. 





درهم وه۳ جامه به وی بدهد وخالد 











نام مادر هشام است . (مترجم) 





الغدیر ۳ 

آغایی جلد ۱۵ صفحهٌ ۱۱۹-۱۱۵»عقد الفرید جلد۱ صفحهٌ ۱۸۵ 

شام ین عبداللك دل در گرو کنیزی داشت که «صدوفتش» می‌گفتند. وی 
احل مدینه بود واورابه قیمت زیادی برای‌هشام خریده بودند. ‏ روزی‌درموردی 
این کنیز دا » سرزش کرد وسوکند خورد که با او آغاز سخن نکند . کمیت بر 
شام وارد شد ووی را اندوهگین یافت . 

گفت : ای امیرممنان ! چرا غمناکی ؟ که‌خداوند اندوهگینت نکناد . هشام 
داستان دا برای کمیت بازگو کرد ؛ کمیت ساعتی ساکت ماند وسیس به سرودن‌این 
شمر پرداخت : 

تو هصدوف» را سرزش کردی با او ترا ۶ وسرزش چون توئی برای کسی 
چون او سرافرازی است . 

به ملاعت دائمی خویش منشین که دل"در گره مهر او داری. 

ذیرباد گران نمی‌دود ء مر آن‌کس کم توانائی تحمل آن دا داشته باشد: 
وتو در این مورد ناتوانی . 
بخدا سوگند راست گفتی ۲ یسب خاست وبه اندرون به سوی 





بز برخاست ودست به گردن هشام در آوردکمیت نیز به خانتخود 
برگشت . یس از آن هشام هزار دینار وسدوف نیز همین‌مقدار ددهم بای کمیت 
فرستادند . 





؛عانی جلد ۱۵ صفحهُ ۱۲۲ 


۹ 





کمیت و بزبد بن عمدالملك 
«حبیش » فرزند کمیت گوید :( پددم  )‏ » برپزید بن عبدالملك وارد 
شد و روزی به دیدش رفت که کنیزی به نام « سلامة القس > برای بزید خریده 
بودلد .کمیتآ نجا بود که کنیز دا آوردند» بزید گفت : ای ابا مستهل ! این کنیز 
مت آمیر 





دا می‌فروشند » مصلحت می‌بینی اودا بخریم ؟ گفت 
مژمنان اکه من همانندی برای او نمیبينم + مبادا از دستت بدد رود . پزید گفت: 
درشمری اورا ستایش کن نا ریت دا پذیرا شوم + کمیت چنین سرود : 
در زیبائی بهآ فتاب نیمروزمی‌ماندو به‌چشمان خولرريزش بر آن برتری‌دارد . 
زلی شاداب و ارم تن وشیرین سخن وباژریگر و موی میان وپر گوشت‌است . 
ناز و کرشمه‌اش و دندانة سید سخن پیوسته و بی‌ددنگش ۰ آداسته‌اش 


کرده است» 
اودا برتر از مرز أآدزةآفریتهانه : پش ای‌عبد مناف ! اندرز دا پذیراباش . 
حبیش ندید و/ گفت*: ای ابا ) مستهل" اصیحتت را پذبرفتم . 





آنگاه به جابزه‌ای بزرگه برای کمیت فرمان داد . 
اغایی جلد ۱۵ صفهٌ ۱۱۹ 

و دربارة کمیت و « خالدین عبدالةٌ قسری » پس از ورودش به کوفهاخبادی 
نقل کرده‌اند که ییکی از آنها این است : دوزی خالد از داهی می‌گذشت و مردم 
ددبارة بر کناریش از فرماتداری عراق , گفتگومی‌کردند چون عبود کرد کمیت به 
این شعر تمثل جست وگفت : 

می بینمش که باهمهٌ میلی‌که به ماندن‌دادد » به‌همین زودی چون‌ابرتابستانی 
پراکنده شود . 

خالد شنید و بر‌گشت وگفت : نه بخدا سوگند پراکنده نخواهد شد »تاد گبار 
تکرگی برتو ببادد سپس قرمان داد , اورابرهنه کنند وصد تازیانه پزنشد . آنگاه 








ایس ار 


آغانی جلد ۱۵ صفحهُ ۱۱۵ 
و یکی از خوشم زگیهای کمیتاین است‌که‌فرزدق روزی‌شعرمی‌خواندواز کنار 
کمیت می‌گذشت » کمیت در آن‌دوذها کودکی بیش نبود . فرزدق به او گفت :آبا 
دوست داری پدرت باشم ؟گفت :نه , پلکه خوش دارم که مادرم‌باشی . فرذدق‌درمانده 





شد و دوی به‌باران کرد و گفت : هرگز برایم چنن‌پیش نیامده بود ء 
آغانی جلد ۱۵ صفحُ ۱۲۳ 
ولادت و شهادت کمیت 
کمیت درسال شستم از هجرت‌درست در سنهشهادت اما م سبط شهید. درو دخد ابر او باد 
به دنیاآمد . و در دنیای خویش به خشنودی وخوشبختی ذیست . و همتٌاین‌زندگی 
را درراهی‌که‌خدایش برایش‌خواسته ود » کذرا ندومردمرا بهراه داست‌فراخواند .تا 
آنگاه که به برکت دعای امام زین العابدیین (ع) قلم تقدیر » سررنوشت شهادت دا 
به دامش رقم زد - وخدا نگهبان خون پل مین ریخ اوست . 
شهادنش درکوفه و در زمان خلافت « مروان پن عٌ» بسال ۱۲۶ «ق اتفاق 
افتاد , و سبب مرگش همان بود که «حجر بن عبدالجبار» آورده و گفته است که 
بان » برخالد قسری خروج کردلد . او بی‌خبر برمنبر خطبه می‌خواند که 
نان دز یف شلوار پوشیدگان" بیرون ریختند وفرباد کردند : لبيك جعفر ,لبيك 
یافت وبه دهشت افتد وبیآنکه بفپمدچه 









ج فرب 2 بن سعید » و « بیان » و یادان ششگانة اين دواند که آنها دا 
دوسفاه » می‌گننند . ( مولف ) 

۲ شلواد پوشید کان , ترجمة کلم تبا يين است . احمد فراج دد پی تویس اغانی 
گوید : اين کلمه دد نسخةٌ اسلی همين تيابین است و آن جمع تبان است . و هو سراویل 
شیر تکون للملاحین و المسادهین . اما خود او دد متن اغانی تبانین ضبط کرده است و به 
کفتةُ طبری درتائیه خبط خود , استشهاد نموده است . به جلد ۱۶ صفحة ۲۴۳ آغانی‌دجوع 
کنید . (مترجم) 








مردم برجمفربان شوریدند» و آنها دا ستگیر کردند» و به مسجد آوردند 
و بونه های نی حاضر تموده و به نفت آلودند و به یکی از آنها دادند و گفتند : 
ن کرد » سپس بوتهها را آتش زدند و همآ با 


بکه دار . و آنقدر اورا زدند تا 





را سوزاندند. چون‌خالد ازءراقمعزولشد » وبوسف‌بن‌عمرو » پس از ویحکم‌رانی 
یافت » کمیت براو وارد شد و بای وی » پس‌از کشتن زید بن علی مدیحه‌ای گفته 


بود که سروردة خ 





ریش دا چنین خواند : 

آشکادا به‌میان مردم‌آمدی » و چون کسی نبودی که کاخش دری بزرگهو 
وقفل زده دارد . 

خالدی که بادهان با 





ب‌می‌خواست و کشندگان او فرباد می‌کشیدند همانشد 
تو نخواهد بود . 

دراین حال » هشت تنآسیاهی که بالاق سر یوسف بن عمر ایستاده بودند » به 
لفع خالد به تعقیب افتادند وسرشمشیرهای خوددا برشکم کمیت نهادند وفرو بردند 
وگفتنه : برای‌امیر پیش اآ نکه از اواجازه‌بگيري» شعرمی‌خوانی ؟ وخون پیوسته 
اذاو میریخت نا سرانجام ور گذشت 

مستهل" ام فرزند کمیت آوردهاست که من » در هنگام مرگ پدد بر با 








بودم . اودر لحظات مرگ بی‌«وش شد وچون به هوش آمد » سه‌بار گفت: بارخدا 








خالدان عٌ (س) . آنگاه به‌من 

به‌این‌بیت هجو نمی‌کردم که : 
آنها . باچاکران ومزدوران » به‌ناپاکی » جامه ازئن زنان بنی کلب بر گرفتند. 
چه » نسبت‌تبهکاری به‌همةٌ زنهادادمام . بخدا سوگند هیچ شبی از خائه بیرون 

نیامدم ء مگر آ نکه می‌ترسیدم‌که ستارگان آسمان برسرم فرودیزند . سپس گ 


پسرم ! دوست می‌داشتم که زنان بنی کلب دا 





۱ - مستول , از شاعران ممروف است وچنانکه دد فهرست «ابن ندیم» آمده است + 
دیوانی داشته است . 





فرزندم! درروابات + به من چنین رسیده است‌که درپشت دروازء «کوفه»‌خندقی کنده 
می‌شود » ومردگان دا از گود بیرون می‌آورند وبه گودهای دیگر می‌برند . مرا در 
پشت کوفه دفن عکن » وچون بمیرم مرا به‌جامگاهی‌که آن‌دا «مکران» می‌گویند, 
بيس و آنجا به‌خالسیار . 





سپردند و وی ؛ادل کسی است که در آن گورستان 
که تاامروز به‌نام فبرستان بنی‌اسد است » به‌خالك رفت . 


اورا درعمان موم 


سید حمیری 
« در گذشته بهسال ۱۷۳ هاق > 
«غدیر یه »9 


ای دین بعدنیا فروش ! خداو ند به‌چنین کاری فرمان نداده است . 

چرا بهعلی , وصی" که اچند (ص) از اوخشنود بود , کینه‌می‌ورزی ؟ 

کیست آن که احمد (ص) او را , در روز غدیرخم فراخواند وددمیان بارانی 
کهدرپیرامونش بودند » بیاداشت واز آوئام برد وگفت : این » علی‌بن ابی‌طالب «مولای 
آن‌کس است که من مولای اویم": 

ای خدای متعال ! دوستان اورا دوست بداد وبادشمنانش دشمن باش ! 

«غدیر یب » ۲ 

چراددجایگاه پرگیاهی کیان «طویلع» وریگستان«کبکپ» است ؛ درنگه 
راکش ؟ 

حمیرکه» دراین‌فصيده گوید: 

و درخم غدیر » آنگاه که خداوند به‌امری استواد فرمود : ای ع ! در میان 
مردم بپاخیز وخطبه بخوان . 

واباالحسن را به‌امامت منصوب کن که اوبه راستی داهنما است و اگرچنین 
تکنی تبلیغ دسالت تکوده‌ای . 
ءعلی و دیگران رافر! خواند واو را درمیان مردمی که دسته‌ای 








۴ غدیرینه‌های سیدحمیری 





مصداق وگروهی مکذّب بودند» بلند کردوولایت داپس از خود به‌چنین وارسته‌ای 
واگذاد فرمودو آن را بعدست مردم تاشایست نسپرد . 

علی‌را مناقبی است که هيچ‌کوشائی - هرچند تلاش کند - به‌برخی از آن هم 

دسترسی تمی‌بابد . 

ما بهآئین دوستی به دودمان ع (س) می‌گرویم » ودوستدادان آنان راشایان 
مور محبت خویش می‌دانيم ؛ اما نکه خواان دیگری غیر از آ نهااست » محبوب 
مانخواهد بود . 

چنین‌کسی چون بمیرد ؛ بهدوزخ دود وبدحوض پیغمبر درنیاید واگر خواست 
درآ بد » مانشد شتر گرژده‌ای که ساربان تازاله‌بهگردش می‌زند »تاپادییگر شتران 
نيامیزد و آ نها دابیمار تکند » تازیانة خواهد خورد . 

دلم چون به باد احمی(س) و جانشین اد میافتد , گوثی به شهپر پرندة یز 
پالی بنته‌شده است‌که از مین ووبه آسمان یا از آسمان رو بهزمین , درپرواز است . 

ودل از شوق آن ذو؛ چنان‌می‌طید که نزديك است پرده رابشکافد » واز دندم 
های برگشته بدر آفتد . 

این » موهبتی الهی است » وآ نچه خدا به‌بدهاش می‌بخشد + فزولی می‌گیرد . 
وچون آونبخشد » موهبتی در کار نخواهد بود . 





اوهرچه را بخواهد می‌زداید وبا نابتش می‌دارد وعلم نوشته 


اواست. 


شنه درنزد 


این‌قصیده ۱۱۲ بیت دارد ومذهنبه نامیده می‌شود . سیدطایفه «شریف مس تطی» 


آن‌را شرح کرده وبه‌سال ۱۳۱۳ در مصر چاپ شده‌است . وی ددشرح این 











گفته‌است : این! 
وخلافت شایسته استممال نیست . و لیز این سخن شاعر که می‌گوبد : جمل الولاية 


+ یعنی لفط(صب) (که‌درییت بالا آمده است ) جزدرمودد امامت 





9 الفدیر ۴ 





غمبر به علی واگذاد 
شده است , امامت است که محبت ونفرت دد حال حاصل بوده و اختصاص به پس از 


بعده لمهتب صراحت در امامت دارد » ذیرا آنچه پس از 





وفات ندارد 
حافظ نستابه «اشرفبن اعز» که‌معروف به«تاجالمّلی الحسینی»ردر گذشته 


بهسال ۶۱۰ است + 





این قسیده راشرح کرده است . 
« غدبر یه » ۳ 
ای ی( ! ازخدائی که شکافند. عمود صبح است » بترس ! وتباهی دینت را با 
سامان بخشیدن بهآن » آذین ببر آیا , برادد وجانشین غه (س) را لمن می‌کنی 4و 
بااین‌کار رسیدن به‌رستگاری را امیدمی‌داری 4 
هیهات ! مرکک برتو . وعذاب وعزدائیل به نوازديك باد . 
نها و آشکارترین انا * در روز غدیرخم در با علی 
سفارش فرمود وباسخنی منتشرشته وآشکار 7 فرمود: دعر کس‌من مولای اویم + 
بدانید که این علی مولای اواست او پداخت کنندث/ وامها , و راهنمای شما است 
همانطور که خودمن‌شما دا به‌هدایت ورستگادی زهبری‌کردم : » 
که‌زنی سخت نانوان بود » ازراه بهدر بردی ‏ واو 








(ای پدر !) تومادر ه, 
به وی تمّق یافته بود, 





بالمن پرامام بنامی که میراث پیغمیر بااصراد عرچه پشتر 
داهی بیابان گمراهی‌شد . به‌راستی که هن ازخشم خداوندی که کوعهای گران رادر 
سرزمینهای بازونهی برافراشته است » برشما بیمناکم . 


ای پدر ومادد من ! ازخدا بتسید وبحق اعتراف کنید ۲ .. 





«مرزبانی؛ این ابیات ر! که سید برای پدر ومادر اباضی مذهب خود نوشته » 
۱ - خطاب سید بایدر اباضی منحب خویش است که‌نامش محمد بوده است . 


/ 





۲ - دنبالة این بیت , دا دد نس اصلی همچنان سفید 





۵۵ 





وآنها دا به‌تشیع ودوستی امیر ممتان دعوت نموده واز لعن آن امام بازداشته‌استء 
روایت کرده است . 

«غد بر یه ۴ 

آنگاه که من وصیت م. (س) پیمان استوار او را در غدیر » نکه ندارم + 
به‌کسی می‌مانم که‌گمراهی دابه‌دایت‌خریده وپس از رءیفتن به‌سلام ؛ به‌صرائیت 
بابهودیت گرویده است 


مرا 
بر 





قبیلانميم وعدی چهکار است ؛ که‌ولی تعمتان من‌در رامخدا «منحصراً 
دودمان احمدند نماز خود دا باددود بآ نان بیابان می‌برم که اگر پس از تشهد بر 


آنها درود نفرستم »و خدای کرریم وبزرگگ رادر دعا به آنها نخوانم , نمازم کامل 





تخواهد بود . 


ای‌همره من! من‌مهر ومحبّت ومارّت خود را : از آن روز که سیندم نامیداد 








به پای آنان دیختم ۳ که آن کس/که بر مپر راستین اين خاندان سرا 
می‌کند سزاوار تر وبپتر این آست که تکذییش کنند. 


اگر خواهی غمی‌گذران راشانه‌نان خویش گیر » وگر نه‌خودداد باش نامصون 











اصیده,۲۵ بیت دردست است. ابوالفرج درسفسة ۲۶۲ اغانی آوردهاست 
که اباخلال عنکی برعقبة بن‌سالم وارد شد, و سید درنزد عقبه بود . وی به جایزه‌ای 
برای‌سید فرمان داد . ابا خلالکه شیخ و بزدگمرد طایفه بود ؛ به اوگفت : ای‌امیر! 
عطایا را به مردی می‌دهی که از امن ابی‌بکر و عمر بالك ندارد ؟ عقبه گفت 





از جهت خویشاوندی و مودات پیشن و 





من این دا نمی‌دانستم و بخشش من 
رعایت حق همسایگی او : 
حق و جانبداری آذان برما لازم ‏ 

ابو خلال مت : اگر او راستکو است . بگو ابوبکر و عمر دا مدح کند نا 


ت » علاوه براین او دل به مهر خاندانی بسته است‌که 











ورا از نسبت تشیعی که به وی می‌دهند . باژشناسيم . عق.ه گفت : او خود 


۵۶ آلغدیر 






سخن ترا شنید و اگر بخواهد چنین می‌کند . سید 

آنگاه‌که من وسیت عی وپیمان استوار اورا درروژ غدین نکه ندارم ...للع 
خاست . ابو خلال به عقبه گفت : ای امیر ! مرا از 
هرشر ی یناه دهاد «گفت : چنین کردم به شرط آنکه 


سیس خشمنال از جایر 





شر" سید پناه ده که خدا تر| 
تو لیز پس از این متعرض وی نشوی . 

« غدبری» ه 

مرا ددمپری که به سرور و امام داستینم می‌ورزم » بساد سرزش ولکوهش 
گرفید: 

سید دراین فسیده گوید : 

آن دوز دا به باد آرید که پیفیتتر درسابهٌ درخت بزدگی ایستاد ومردم روز 
گرم و سوذانی‌دا گذداندند. دبتش (علی) اه دست راست خود بلند کرد و از او 
با آهنگی‌رسا نام‌بردو گفت : 

ای مسلمانان !.این ء دوست و وزبر و وادث و هم پیمان و پسرعم" 
هان هرکس‌من‌مولای اویم ای‌علی مولای آوست . پس به پیمانهای من وفادارباشید 
نسبت علی به من همانند هارون پسر عمران بابرادر مپربان اواست. 





« غدبر با » ۶ 

پادان بامدادی » بر آل فاطمه باریدن گرفت . و سیل اشكك از دیده روان و 
ریزان شد . 

دراین قمیده گوید : 

درنیمروژی‌که پیفمبر آنها را درغدیر خم گرد آورد ؛ سخن اورا شنیدندکه 
فرمود : 

آولی‌ازخودتان به خودتان‌کیست ؟ و آنها ,که‌گروهی بسیار بودندهمآهنکه 


۷ قدیرربه های سید حمیری -۵۷- 
تو مولاو ترسانندة ماء و از خود ما به ما اولائی ء (و او فرمود :) پی‌ولی و 


ولا شاپ اس امن ی وی روز 1 
او در زندگی و تا هنگام من" 








من وپس از آن » خلیفه وامیر شما 
است 

پس‌ه رکدام از شما علی دا دوشت داردخدا پااو دوست بادو عنگاممر ک اودا 
به شادی دوبروکناد و آنکه از میان شما ؛ اورا دشمن می‌دارد خدا دشمن او باد و 
زمان مرگ به او خواری «ساناد . 

« غدبر یه ۷ 

مان ! سیاس فراوان مخصوص خداوندی_است که ولن ستایشها و پروددگاد 
آمر‌زنده است . 





بود رهبزی کرد , وم اورا به یکتافی 
نود بخشش به اخلاص دل بستم . 


مرا به و به توحید 





سید دداین قصیده گوید : 
به همین جهت » خدای پینمبر علی را به نام جانشینی پشتیبان برای غه .که 
بهترین خلق است تخاب کرد . 
و ار ,در کتار غدیر خم , درنگگ کرد و بارها ر! فرود آورد و از رفتن باز 
تاد . 





چوبها را برافراشتند» واو برمنبری‌که از بارو ُنه شتران , فراهم آمده بود؛ 





بالا دفت . 





و درآن چاشتگاه » حاجیان را مه گر دآمدن ف اخواند و خرد وبزر گمردم 
بهتویس روی؟آزودنه . 
و درحالی که دست علی را به دست داشت ۰ و اورا بی‌پرده نشان می‌داد و به 


سوی وی اشاره می‌کرد ؛ فرمود : 





مان ! به راستی‌که هرکس من مولای او هستم » این علی » به‌امری‌ناگسستنی 


سووز لونسخ . 


آیاتبلیغ کردم #گفتند : آری » فرمود : پس ددغیاب و حنود به آن‌گواهی 





دهید . 

حاضران به غائبان برسانند " و من نیز پروردگاد شنوا و بینای خودرابر آن 
گر 

مردمبرخاستند وبرای بیمت » دست دددست علی نهادند . پس پیفمبر ازآ نها 
احساي تکرانی کرد و گفت : 

خداوندا ! پا دوست علی دوست باش و دشمن و ناسپاس اورا دشمن دار ! 

کسانی‌که وی دا خوار دارند , خوّارشان‌دار و آنان که باوی بارند ,باورشان 
پاش 

پس «عای پیغمبر مصطفی داچگونه ميبیتی ؟ آیا پذیرفتهشده است یابراد 
موادفته ؟ 

ای علی ! ای همانند عصطفی! وای کسیکة: درکاز ولایتت » مردم‌درغدیر خم» 
حاضر آمدند ! دوستت دارم وگواهی می‌دهم که پیغمبر راستی باآهگی‌دساددبرم. 
غ کرد . 

و آنان که با تو از در دشمنی درآمدند » به آاش کشیده می‌شوند و دوزخ 
بد گذرگاهی است . 


« غدیر ید »۸ 











در دی 





یار ددنگه کن » وآثاد به جاماندث آن دا به بادان اشکه‌سیرابساز. 
درآن‌جا «نواد» و «زیشب» خانه داشتهاند وای خدای من ! «نوار» و «زینب» 
دا تگپیان باش! 


به آن که جانشین غ دا دشمن می‌دارد و از سخنش , آشکارا انکار اورا 


۳ غدیر به‌های سید حمیری سس 


احساس می‌کنم اک 
سید دراین قصیده گوید : 


علی » کسی است که باه دوذ کفش عدابی شد ؛ تاخدای یکتای آمرز نده دا 





خشنود کند . 
و بپترین مردم (پیغمبر) » بآ تکه درنهان اورا بخواند » آشکار اوبی پرده 





درباردای چئن فرهود : 


این جانشین دنمايندة من درمیان شما است » با او ازددنادانی در 


که به 





کفر برمی‌گردید . 

پیغمبر را در روز «دوح » خطبه‌ای بس بزرگ است که درآن » آشکارا به 
اداء دحی الپی پرداخته است . 

٩ «غدیربف»‎ 

به « سوار بن عبداله عثبری » قاضی پصره «گزارش رسید که شاعرما ؛ سید 
حمیری » درباره «حدیث مرغ بیان 6 که عَمگان بر آن انفاق دادند - قصیده‌ای 
این چنین سرورده است : 

آنگاه , که خبر صحیح مرغ بربان اهدائی به پیفمبر باژگوشد ؛ 

خبری که اولین بار « ابان » از « انس > روایت کرده و « فیس حبر » نیز » 
آن را از فول « سفینه ۲ > که مردی متقلب و ناپابداربود » تقل نموده‌اند . 
؛ولی‌انس » خیالت ورزید و با رد" گفتارسرور 
خلق , وآآنکه در ( قرآن ) » این‌کتاب محکم‌منزل مولای مردم , خوانده شده بود» 
ستم نمود . وخدای ذوالمرش اورا هدایت نفرمود و به بیماری ذشت پیسیکرفتارش 
کر 

«سوار» گفت : این مرد هیچ يك از صحابه را وانگذاشت » مکر آنکه 


مرانجام سفینه » هدایت یاف 








(م پیتعیر اکرم (س) ۰ ( مترجم ) 


ی العدیر ۳ 





ماش شمری سرود و زشتیهایش دا باژ نمود 
ان جمع آمدند و به سوار گفتند : بخدا سوگند ؛ گر اورا 


سپس دستوز داد سید را زندان 





شه لعشم و شب 


آذاد نکنی » زندان دا ویران می‌کنيم . شاعری که ترا می‌ستاید ۰ صله‌اش می‌دهیو 





آن‌که به مدح خاندان پیغمی می‌پرداژد » به ز ندانش می‌اندازی . 

سوار به ناچاد سید را آذاد کرد و او در هجوش چنین سرود : 

به ابی شمله ؛ سو ار پکوئید : ای ببکانة روزگار » درننگه وعار ! 

من درباد مرغ‌بربان چیزی که خلاف آن باشدکه‌توخوددر ‏ ثاربروایتکرده. 
رای » نگفتم . 





وخبری هم دربارة در آمدن به مسجد است‌که پیفمبر ؛ علی دا به آن دیژگی 
داده وورودش را از خانه به مسجد , درچال جنابت و طهارت »و درآشکاد و نبا 
روا دانسته و دیگران دا به وحبی,کهة از خائخدای جباد فرود آمد. , از مسجد 
بیردن کرده است . 

«علی » و د حسین » و « حسن »یال تهاد را که از خاندانی پاکیزه است ۰ 
وبیزفاطمه‌را , که همگان اغل کساقنل و به اکرّا وایناز و ژگی یافتهاند , دوست 


پدارید . 





و آن کس که با اینان دشمنی ورزد , دشمن خدا ۰ و راهی خواری و دوخ 
خواهد بود . 

در کار چنین کینه نوژی از جانب خدای برین » نشانی است که عیب شناس 
سرزنش‌گر ؛ به خوبی آن دا درمییابد . 

و توای سو ار ! دریستی وکینه توزی سر آمد همه آنهافی . 

از کسی خرده می‌گیری که بهترین مردم » اورا از میان عمفپاکان وبیکانبه 
براددیب گید . 

ودرغدیر خم ,به‌گفتاری آشکار 





ابل اتکار , دربارهاش فرمود: 





ج۳ غدیربه های سید حمیری ع 





تکیه گاه خویش سازید و به دتبال سرب دوان پندارة 





و سید ؛ درهجو سو ار قاضی » پس از مرگش » این چکامه دا پرداخت : 

ای آنکه پیکر سو"ار را به دوش می‌کشی ! و آن دا از خانه‌اش به دوزخ 
می‌بری ! : 

خداو ند پاکی‌مبخفاد به‌جانی‌که جرئومةٌ آن » روذگاردا سخت به نشگه‌وعار 
گذراند . 

تا به دردمندی درقعر دادی دوخ » درافتاد و پیکرش نیز بستةٌ پلیدبهاشد . 

کار خدای رحمن را » درباره سوار شگفت انگیز دیدم و احکام خدای را 
جریانی به انداژه است . 

برو »ای لعنت‌خدای رجمان برتوباد! وای‌بدترین موجووز ند خدای‌بکنا ! 
ای دشمن امیر مومنان» آن کسی که پیغمبی.در روز غدیر باسخنی‌انکارتاپذیی » دد 
حالیکه همه مردم حاضر بودند در پراش فرمود.: هکس من در لهان و آشکار 
سرود اویم » این علی برادر من و جانشین من درکارها است و فائم مقام من درهر 
یادکردی است ۰ 

پرورذگادا ! هر کس‌علی‌دا دشمن دارد بوی‌را دشمن داد !وبه جهنم سوذاش 
در انداز . وتو ای سو ار ! به دشمنی علی بی‌شك باخدا دشمنی کردی » پس هان ای 
جپنم اورا به کام خویش فرو بر . 

« غدبریة » ۱۰ 

« ام مرو » رادر د لوی» جایگاه بی آب وگیاهی‌استکه نشانی از آن به جای 

نمانده است . 

پرندگان به وحشت ازکناد آن می‌گذر ند » ووحشیان از ترس‌آن می‌غر ند. 

مارهائی در آن‌جا است که مرکه ازدم آ نهای می‌ترسد و در نیش‌های خویش 
زهی آماده دارند . 


۶۲ الغدیر ۴ 


آثر خانه‌ای در آنجا است‌که مونسی جز مارهای سرخ به خالك نشسته ندارد 
آنگاهکه شتران ا درآ نجانکه داشتم و چشمم از دیدن آن بهاشك نشست؛ 
بید دلبری افتادمکه دل به مهرش بسته بودم » پس شب ابادلی‌غمزدمودردنالد 
به دوز آوردم . 
عشق | ردی چنانم بحیف کرده است‌که گوثی اذ مهر اودل بر آتش دارم . 
از گروهی درشگفتم که‌در سرزمینی بی‌جایمگاه » به خدمت پیشمبر آمدند : 
وگفتند :اگرمصلحت می‌دانی » مارا آگاه‌کن که سرانجام کار رهبری باکیست؟ 
وآنگاه‌که تو در گذری واز ما جدا شوی » فریاد ری ماکه خواهد. بود ودر میان 
اینان » کسانی بودند که طمع ملکداری داشتند . 
پیغمیر فرمود : اگر آشکادا شمارا آگهی دهم» بیم آن است که همان کاری 
کنیدکه گوساله پرستان در نها گذاشتن غاروئي «کردند پس نگفتن سزاوارتر است . 
درآ نچه پیغمبر فرمود. ای مدم‌خردمند وشنوا » نکته‌ها است . 








پس از آن » از عجاتب پروردگاد فرمان قاطعی به وی دسید که زاه ب 
نداشت . 

وآن چنین بود 

تبلیغ ولایت کن که اگر نکنی ؛ سالترا به‌پایان نبرد‌ای . وخدا نکهدار 
ونگهبان تواست . 

درآآن هنکام » پیفمس که هميشه به ام خدای خویش سخن می گذ 
پا خاست . 





وبنا برمأموریت , خطبه خوأند ودست علی‌دا بی‌برده و آشکار به دست‌گرفت 
وآن‌را پلندکرد , چه مبارك دستی که بلندکرد وچه بزرگ دستی‌که بلفدشد , 
آنگاهدرحالیکه فرشتگان گردش‌را گرفته بودند» و خدازند نیز 


شنوا بود » چنین فرمود : 


شاحدی 





«عرکس من سرود اویم » اين علی مولای اواست > امّا آنها به این کار 


ج۳ خواب حضرت دضا و سید حمیری ی 





خشنود نبودد وخرسند نگردیدند » 





کرده تکذییش‌نگردیده خجل  .‏ برخلاف قول حقش بسته دل 
ین بگردیده است جمعی سینهداغ فیل بی‌خرطوم »رد بی‌دماغ 
تاکه کردندش بر آن‌تربت ؛ نهان فارغ از دفنش شدندآن‌ناکسان 
جمله شایع کرده پند دوز پیش باضرد تبدیل کرده نفع‌خویش! 


یآهد شعر 
فضیل رستان‌کفت : به خدمت جعفربن عم (ع) رسیدم تاوی را به شهادت 
بت گویم . پس از آن گفتم : شعر سیددا برایتان نخوانم ؟ فرمود : 
بخوان ومن قصیده‌ای‌را خواندم که در آن ی گوید : 
پنج دایت‌چون فیامت شد بپااست چپار رابت زاهل حرمان وجفااست 
مت اول» دایتی از کافرَیَتتَایت فرعون و فوم سامری 
وآن دومرا حست پیش آعنگه او ,مد _ثادان ."شیم تیره رو 
رایت پنجم ز شیر حق علی اس کز فروغش سبح دوشن منجلی‌است" 
ٍس اذ پشت پرده‌ها » بانگك شیون شنیدم » و امام فرمود : گویندة این شعر 
کیست ؟ گفتم : سید ( حمیری ) فرمود : خدایش رحمت کناد » گفتم : قرباات‌گردم» 
دیدش که شراب می‌نوشید , فرمود : خدایش رحمت کناد . چه برای خداوند 
مائمی ندارد , که اورا به آل علی پبخشد . به راستی که گامی از دوستداد علی (ع) 
نمی‌لفزد ؛ مکر آنکه قدم دمگرش ثابت می‌ماند . 








اغانی جلد ۷ صفحهُ ۲۵۱ 


متحصراً برای قدو شناسی از شاعر ناشناختة آن ددخدمتی 
که به مقام ولایت کرده است از نسخةٌ خطی شمار؛ ۶۰۲۱ ۰ کتابخانة مر کزی دانشگاه 
تهران » نقل کردم . ( مترجم ) 








که آمام پرسید : شعر از کیست ؟ گفتم 
شد. درگذشتش را بهامم اعلام‌کردم» فرمود: خدایش رحمت‌کناد گفتم: دردوستالی 
دیدمش که نبین می‌خورد » فرمود : مقصودت شراب است ؟ گفتم : آری » فرمود : 
گزارش گناهی به پیشتگاه خدا نمی رسد مکر اينکه به خاطر محبت علی از آن 
می‌گذرد 

و «حافظ مرزبانی» در «اخبار السیند» , از فضیل دوایت کرده است‌که‌گفت : 
پس اژ کفته شدن « زید » به خدمت ابی بدا « امام صادقع » دسیدمو 





از سید (حمیری) است . جوبای حال او 


حضرت می‌گررست و می‌فرمود : خدا رحمت کند ذرید دا که دانائی درستکار بود و 
اگر عهده دار کاری می‌شد ,وضع و موقعیّت آن کار می‌دالست گفتم : شع سید را 
برایتان بخوانم ؛ فرمود کمی درنکه کن "» آنگاه دستود داد پردهائی بیاو بزند . 
پرده کشیده شد ودرهائی غیر از ددتختنتین بازشد و امام فرمود بخوان هرچه به باد 
داری و من خواندم : 

لام عمروباللوی مربع 

مرزبانی ۱۳ بیت دا باد کرده است 


س‌اذ پشت پرده؛ بانگه شیون را شد 





و زاهامی‌گربستدد وامام می‌فرمود: 
سپای برتو ای ابراهیمبا این‌سخنت ۱ گفتم : سرور من وی (سید حمیری) ابین 
می‌خورد » فرمود : چنین‌کسی دا توبه درمی‌بابد و برخدا » دشواد نیست که‌گناهان 
دوست و ستایشگر مارا پیامرزد . 

«کشی > این دوایت دا » با تفییر کمی دربعضی از الفاظ آن » درصفحة۱۸۴ 
رجالش آورده است . 





جبله جملی و ناددست است , ذیرا در گذشت « حمیری » چند سال پساز 
وفات امام «سادق ع» بوده است و دددوایت «مرذياني» و «كشي» اين جمله نیست . 





آمون قصیدة عیني + سیند حمیری ۵ 





و «ابوالفرج» درصقحة ۲۵۱جلد۷اغانی از « ذید بن موسی بن جعفر»روایت 


کرده است که گفت : پیغمبرخدا (ص) دا درخواب دیدم » مردی که جامه ای سید 








به ن داشت درخدمتش نهسته بود . به آن مرد تگاه کردم و اورا نشناختم .دداین 
هنکام پیشمبر دوی به او آورد و فرمود : سید بخوان برایم سرودهء‌ات دا که با 
این مصرع شروع می‌شود : 


لام عمرو باللوی می‌بع ... 








واو تمام قصیده را بیآ نکه بیتی از آن بیندازد » خواند و من همه دادرعالم 
از حفظ کردم . 





خوا 
ابو اسماعیل گفته است: زید بن موسی‌خواننده‌ای خوش آهنگه بود ۰ اما 





هرگاه این فصیده را می‌خواندآ نیگن در أَمبه کاد امی‌گرفت و بد آواز نمی‌خواند 
این حدیث دا مرذبانی نیز در ۶ اخبار السیّد ‏ آورده است . 


و درصفحهٌ ۲۷۹ جلد۷ آغاتی ازهابی داد مسترق » نقل‌شده‌است‌که‌وی ازقول 





خودسیندگوید: که وی ب 


پیفیر رآدرخواپ‌دیده وجضرت امر فرموده‌اند که شعری 
پخواندو او, قصیدة دلابعمرو با للوی‌مریع». را خوانده وبهاینجا رسیده‌است‌که : 
قالو له لو شثت اعلمتنا الی من الفاية و العفزع 
وییغمبر فرموده‌اند: بس‌است! آنگاه دست‌سیدرابهدستگرفتهوگفته‌اند:بشدا 
سوگند» آنهادا آگهی دادم . 
بف رضی » در «خصائص الائمة» گفته است 








آورد‌اند که « زیدین‌موسی 





بن جعفی بن عُد(ع)» دسول خدا (سص) را درخواب دید و گوئی آن حضرت‌با امیر - 
مومنان(ع)درجایگاه بلند ایوان‌مانندی‌که بر آش نردبانینهاده بودند نشسته اند. 
دراین‌هنگام خواننده‌ای این قصید «سیدین#رحمیری » راکه مطلعشاین‌است« لام 


عمرو باللوی مریع دا » می‌خوانده تا به اینج 
قالوا له لو شثت اعلمتنا الی من الفاية و المفزع. 





و 


پیغمبر خدا (ص) نگاهی به امیرمومنان می‌اندازد و لبخندی می‌زند .و 





۶ القدیر 
می‌فرماید : گر اعلام تکردم ؛ مگراعلام تکردم ؟هگر اعلام تکردم؟ سهسی 
به ید » می‌فرماید : توبه تعدادپله‌هائی که بالا آمدی - هرپله‌ای ,اثسال - عمر 
می‌کنی» زیدگوید: پله‌هارایرشمردم و دواندی بود. و زید نو دواندی زندگی کرد 
و همراست‌که ملقب‌به: زیدالثار > است . 

«علامه مجلسی» درصفحةٌ ۰ جلد ۱۱ « بحارالانوار » گفته است تدربرخی 
از تالیفات اصحا بمان دیدم که به اسناد خود از «سهل بن ذبیان » روایت کرده‌اند 
که گفت : روزی شرفیاب محض « علی بن موسی الرضا (ع)» شدم »پیش از آن که 
کسی به خدمتش درآید . به من فرمود : 

آفرین به تو ای پسر ذبیان ! هم اکنون فرستادٌما می‌خواست به نزدت 
آید و ترا به محض ما آدد گفتم : برای,چه کاری ؟ ای پسر پیغمبر خدا ۱ فرمود : 
برای‌خوابی‌که دیشب دیده‌ام وپرزنشان ونگرانم کرده‌است , گفتم ناه تالی خر 
است » فرمود : ای فرزند ذبیان | درخواب دیدم که گوئی‌نردبانی برای من‌گذاشته 
اند که ۱۰۰ پله دارد و من تا آخرین یل آن بالارفتم۰ گفتم : سرور من ! ترا به 
دداژی عم تهنیت می‌گویم » چه بساکه سل ال زندگی کنی » امام فرمود :هرچه 
خدا خواهد , شدنی‌است. سیس فرمود : ای‌پس ذبیان ! چون‌به آخرین پله نردبان 


۳ 








ب‌آمدم , دیدم که گوئی‌به‌گنبدی خضراه در آمدمکه پراش ازدروش نشان می‌داد 
دیده می‌شد وجدم رسول خدا را تفسته دیدم ‏ 

درجاب راست و چپ ایشان » دو جوان زیبا را دیدم که نور از روینان 
می‌درخشید . 

زن و مردی آداسته خلقت دا نیز دیدم که درخدمتش نشسته بودند. . مردی 
یز پیش دوی پیغمبر ایستاده بود وچنین می‌خواند : 

لام عمرو باللوی مربع 

چون پیغمبرما دید » قرمود : آفرین به تو فرزندم ۰ ای «علی بن موسی 
الرضا » برپدرت «علی ع > سلام کن من براو سلام کردم » پس فرمود : برماددت 








« فاطمةٌ ذهرا ع» نیز درودیفرست . براو لیز سلام‌کردم پس فرمود: برپدرانت‌حسن 
وحسین لیز سلام کن » برآآن دونیز سلامکردم آنگاه فرمود : برشاعر و ستایشگی 
ما درسرای دنیا » سیداسماعیلحمیری نیژ دورد بقرست . من بر او نیز سلام کردم 


و نشستم پ پیغمبر دوی به‌سید اسماعیل آورد و فرمود: انشاء قصیده‌ای راکه به‌آن 
مشفول بودیم » اعاده‌کن واوبخواندن پرداخت‌که : لام عمرو باللوی‌مربع. و پیفه‌بر 
گربه‌کرد و چون به اینجا رسید که : 

ودجهه کاللس تلع 

« پیغءبر » و «فاطمه»رهمُکسالی که با او بودنده‌گر بستدد. وچون به‌این‌بیت 
رسید که : 

قالوا له لو شثت اعلمتنا الی من الفابة دالمفزع 

پیغمبر» دستها دا بلندکردوگفت : غدآوندا ! توبرمن وبرآنهاگواهی کهآ نان 
را آگاهی دادم‌که سرانجام رهبری و فرباد ری « واقمی » علی بن ابی طالب است + 
و به علی که پیش روش دتسته بود »آشازت کرد . 

علی بن موسی الرضا فرمود ؛ چون سید اتتماعیل حمیری , انشاد قصیدء را 
بپرداخت » پیفعبر دوي به من آورد و فرمود : ای علی بن موسی ! این فصیده دا 
حفظ کن, و شیمیان مارا نیز به حفظ آن فرمان‌ده و بهآنپا اعلام کن‌که : هرکس + 
این قصیده را از حفظ کند و همواده بخواند ‏ من درپیشگاه خداو ند تعالی ؛ پهشت 


را برای او ضمانت می‌کنم . 





امام رضا (ع) فرمود : پیغمبر پیوسته قصیده را برمن تکرار فرمود تاآن دا 
از حفظ کردم و قصیده این‌است : ( سپس تمام قصیده‌را بادکرده است.. 

امینی گوید : این خواب دا فاضی شهید مرعشی درصفحة ۴۳۶« مجالس 
الممنین, به تقل ازرجال «کشی>بادکردءاست‌ولی در نسضةٌچاپی رجال «کشینیست 
و شاید قاضی برنسخةٌ کامل اصلی رجال آگاهی داشته وجریان خواب را در آنجا 
یز درسفحة ۱۳۳ رجالش ( < منتهی المقال ) ازعیون 














الاخبار » شیخ صدوق نقل کرده است و « شیخ معاصر درصفحة ۵٩‏ جلد « 





المقال » و سید « محسن امین» درسفحة ۱۷ جلد ۱۳ » اعيان الشیمه » : ازاوپیروی 
کرده‌اند و ما ددنسخاٌ خطی وچایی « عیون » آن را نيافتیم شیخ ما » مولاه غفاسم 
هزاد چریبی » نیز این خواب را درشرح قصیده‌اش دوایت کرده , و سید زنوزی 
نیز در روضه نخستین کتاب بزرگ ووالای « رباض الجنتة » خود آن دا آورده‌است 





« سید عم مهدی» نیزدرآخر کتابرباض المصائب خود بهنقل روایت خواب‌پرداخته 


است. 
شروح قصیده 

این قصیده عینیه داء گروهی از اعل(م طایفه شرح‌کرد‌اندکه از آن جمله‌اند: 

۱- شیخ « حسین بن جمالالدین خوانتاری » در گذشته بسال ۰۶۱۰۹۹ 

۲ - میرزا «علی خان گلیایکانی » اکرد علامه مجلسی . 

۳ - مولا « ی فاسم جزاد جریبی» که پس از سال ۱۱۱۲ دد گذشته » وکتابی 
در شرح فسیده تصنیف کرده ات به نام ألحقة الاحدیة» . این شرح در تجف 
آشرف یافت می‌شود . 

۴- «بهاء الدین ع پسر تاج الدین حسن اصفهانی» مشپور به فاضل هندی ‏ 
زاده ۰۱۰۶۷ و در گذشتةً ۱۱۳۵ ۰. 

۵ - حاج مولا < ی حسین قزوینی » در گذشته در قرن ۱۲ 

۶- حاج مولا ه صالح بن خی برغالی ». 


۷-حاج میرذا «محمدرضا قراچه داغی تبرربزی» که در سنف۱۲۸۹ ه از شرح 





قصیده فراغ یافته و این شرح در سنهٌ ۱۳۰۱ ۶ در تبریز_ به چاپ رسیده است . 

۸- «سید عّل عبای پس سید علی اکبر موسوی » : درگذشته به سال ۶۱۳۰۶ 
که یکی از شعراء غدیر در قرن چهاردهم است» و شمر و شرح حالش در احوال 
شعراء قرت چهاردهم‌خواهد آمد. 





۴ شردح سید حمیری سهع 





» حاج مولی حسن پسر حاح غی ابراهیم» پسر « حاج محتشم اردکالی»‎ «٩ 
.« ۱۳۱۵ در گذشتهٌ‎ 

۶- شیخ « بخشملی بزدی حاثری » در گذشته به سال ۱۳۲۰ ۶ 

۱- یرذا فتعلی» پسر « مولی عبدالکريم ادوانی » تبریزی در گذشته 
به سال ۱۳۳۰ «و الدی» مولف « حدائق العارفین». 

-« شیخ علی بن علی دضا خولی » در گذشته به سال ۱۳۵۰ ۰ 

۳-« سید انور حسین هندی » در گذشته ببسال ۱۳۵۰ «. 

۴ - «سيدعلياکبر ‏ پسر « سید دضی‌رضوی قمی > اد سنهٌ ۱۳۱۷ ۶ . 

۵ - « حاج مولاعلی تبریزی » مولف « وقابع الابام » که به چاپ رسیده 





دگروهی ازعلماء و ادپاء , این فصیدء را تخمیسکرده‌اندکه از آن جمله‌اند: 
شیخ ما » جر" عاملی ,صاخ کتاب"« وسائل الشیمه » . و حفید او » شین 


عبدالغنی عاملی » مقیم بصرء و متوفی در آن. و مطلع تخمیس او این‌است . 


جوا به کاس الاسی اجرع صرفا و اجفانی حیا تسع 
فاسمع حدیثا بالاسی مسع. لام عمر و پاللوی مریع 
و از این دسته است» «شیخ حسن بن مجلی الخطتی» و ال تخمیسش 
چنین است : 

۷ تتکروا ان جیرتی ازمعوا هچراً و حبل الوصل ‏ قد قطوا 
کم همنية ‏ حاوية _ تجزع لام عرو... 
نت باهل . الودانسية تزهو برهر ‏ الروض ‏ موشية 
فاصبحت... بالرغم ‏ منسيية تروع عنها... 


و اژ ین گروه است « سید ما سید علی نقی نقوی هندی > که شعر و شرح 
حال او در قرن چپاردهم خواهد آمد و سرآغاز تخمیسش چنین است: 


۱ - بربرخی اذ این شروح» خوددسترسی‌پند! کرده‌ام وبرخی ازآن‌را اذهالذدیعة » 
شیخ‌خود. دازی ۰ نقل کردم. مولف) 


هر القدیر ۴ 


اتتطوی فوق‌الامی الاضلع صبرا و ترقی منی الا دمع 
و ذاك حیث) لعن‌قدازمعوا لام عمر و . 
قد ذاکرته السحب و سمیة و لا عبته الریح شرقیة 
لا دسم_ اصبحن منسية تروع عنها . 


و از غدیریات سبد حمیری است 
« غدیربه » ۱۱ 
شروع به سرزاش و نکوهشم کرد و گفت : چقدر شعر ‏ بازگومی کنی. 
دست از شر" برداد » گفتم 
می‌کنم . 
براستن که حیدد دا دوست می‌دارم و خیر 


چنین مکو و مپندار که من از بهترین کار دست 








که از پی او دود ,و 
گریزان از آنم که دوی از او برتاب 

کسی دا دوست می‌دادم‌که ایمان به خدا آورد وحتی » 
هرگز شركه نورزید . 

علی دا » که هنکام ال تفس سول تقطلفی گردید . « خداوندا بر او 


ددود بفرست 





چثم :بهم زدن هم 





ودر روزی‌که خداوند , همه فراهم آمدگان در ذیرکساه را به پاکی ستود 
او دو مين شخص پس از 
رنیزپیغمبر فرمود: کتاب خدا وخاندان خودراکه هردو , امانت گرانبپایند, 





در میان شما به جا نهادم . 

و ای کش می‌دانستم که چون درگذدم ؛ چگونه از من در مورد این دو 
امانت » لیابت می‌کنید . 

از که می‌آمد وا هر کوه و بیابانی » حاجیان با او همرهی می‌کردند » 
تا به دسیده و جبرئیل بای تبلیغ ولایت ۰ در میان مردم . به خدمتش 


آمد, پس پیغمبر فرود آمد: 


۳ غدیرربه‌های سیند حمیری ۷۱ 





و چوبها را برافراشتند و او بر جهاز شتران قرار گرفت و علی دا فرا خواند 
وعلی به تزوش رفت + 

پس فرمود : این تمابنده من دد میان شما است و کسی است که در امود باید 
به او تکیه کرد . 
ما چون ان دو انگشتيم , و به انگشتان پيوستة دستش اشاده فرمود : 
جویای دیگری که در پاکی به اد بماند, نباشید که علي را در میان شما » 





مالئد لیست . 
سپس دستش را به دست علی در آورد و آن را تا پلندترین نقطه الا برد ء 
و فرمود: با او بیمت کنیدو کار دا به او واگذارید» تا از لفزش دد امان 


پنالبه.. 





آبا من » مولای شما یستم؟ پس این‌تملی سرود شما است وخدای عز وجل + 
به آن گواء است . 

پروردگادا ! دوست بدار هر که بجیدر را دوست دارد : و دشمن و خوار دار » 
آدکه وی دا دشمن و خوار دارد . 

ای خدای گواه بر من » من آنچه دا که جبرئیل فرود آورده بود» نبلیغ 
کردم و سستی نورزیدم . 
آنان ( با علی) بیمت کردند و تبنیت و بخ بخ کفتند , حال آنکه , 
شان از کینه مالا مال بود . 

به آنکس که از علی بیزا است بکو :« از علی » چه دیدی ؟ و به آن که 

از او دوی گردان است بکو چرا دوی گردانی ؟ 


« غدرریة » ۱۲ 








مرا آگپی دهید , که چه برهان آشکاری بر تفضیل علی توان آورد » 


پس از آنکه بپترین مردم» احد (ص) در روز غدیر خم » در میان مردم 


تد۷9ا2 القدیر ۴ 


فراهم آمده » بی‌پرده به‌خطبه‌خوانی برخاست وفرمود : عمانا خداوند» در معاریض 
کتابش به من خبر داد , که این آثن استوار را که تا به حال به کمال نرسیده بود + 
به علی‌کمال بخشید , و او مولای شما است ؛ پس دای بر کسی که روی به سرپرستی 
جز مولای خود آرد . 





او شمشیر بر ان من » و زبان و دست من , وهميشه و پیوسته باور من است . 





او برادد و برگزیدة من ,و کسی است که محبت او در قيامت » به‌ترین کار 





نود او ؛ نود من و لور من » نور اوست . و با من پیوندی ناگسستنی دارد . 
او قائم مقام من در میان شما است » و «ای بر کسی‌که پیمان این جاییگزین 
مرا تقییر دهد . 
ت . پس به‌ه رکش فرمان دهد باید ازدر اطاعت در آربد 





سخن‌او ؛ سخن هر 
و فرمایبری کند. 
چون زمانرحلت ودرگذشت من ف‌ازسنت» او عتحصراً , سرور شماخواهدبود 
او , پسرعم وجانشین و برادر من » واز نخستین پذیر ندکان دعوت و باب علوم 
من اشت:: 
پس (از این سخنان) به کام «دشمنان > زهری تلخ و کشنده ریخته شد به وی 





ترش دوژی کردند و باخود به کاری دشوار, دربادء او, به مشورت پرداختند . 





« غدیریة » ۱۳ 

خدا ولعمتهای اورا گواء می‌گیرم - واندان مسوّل گفته‌های خویشتن است» - 
که علی بن ابی طالب » خلیفهة خداي دادگستر است . 

ونسبت او به اعد » همانند هارون به موسی‌است . اگرچه پیغمیر نیست » 

لیکن جانشینی است که گنجور علم خداست , همان علمی که باید به آن 
کرد 


۷ ۳ 





در روز «د وح» بهترین خاق به پاخاست وروي به هردم آوردوگفت: 


ک 





من سرور او بودهام : این علی ملجاً ومولاي وي است . 
لبکن آنان » به‌بکدیگر سفارش کردند که : علی این کانون هدایت داخواد 
دارند واو را به‌سروري لپذیر ند . 





« غدریریه » ۱۴ 






امون‌درختان بزدگته به خطبه‌خواني 
این علی مولاي اواست. خداوندا ! گواه 


پیغمبر(ص)به روزغدیرخم؛ درجانبو 
برخاست » وفرمود: هر کس‌من مولاي آدیم» 
باش. واین سخن داچند بار بهزبانآورد . 

گفتند : شنیدیم وعمگی فرمان برداریم , وزبان خوددا به این گفتار مشفول 
داشتند 

بزدگان قوم » روي به لی آ ورد وپیتیاپیش آنان شیخی علی دا 
داد وگفت : بنه به , به چون‌توئی, که مولای مومنان شدی . 
روزگاد چه شکفتبها دار رکه اندرشمندان به گغواهی می‌افتند . 

مردمی که باعلی بیمت کردند , دد حقیقت باخدا پیمت کرده بودند و چه 








وعجبا او 


پیش آمد؟ 

و چگونه همین اشضاس , آشگاه که علی آنا را در خطب خود بهشهلیت 
طلبید , گواهی ندادند؟ 

و چرا آن پیر مرد ( نس )که علی او را سوگند داد » در جواب گفت : من 
چنانپیر شده‌امکه چنین چیزیرا به‌باد نمی آورم ؛ و علی فرمود : دروغگو بهبلالی 
گرفتار آید, که دستاد » سار آن شود . 





در ابیات اخیر اشاره به حدیث مناشده ر حتبهة امیراللومنین ؛ دز مورد حدیث 
غدیر است » که شرح آن در صقحهٌ ۱۶۶ - ۱۸۵ و ۱۹۱ - ۱۹۵ جلد ۱ گذشت" ء 
که در مورد خلافت امام (ع) تزاعی پیش آمد و « انس بن مالك » کتمان شهادت 





۱ - به صقحات نخستین جلد ۲ . ترجمةٌ الغدیر , نگاه گنید - (عقرجمٍ 


-3 القدیر ۴ 





کرد و اثر نفرین علی (ع) دا دید . 
« غدبر یه » ۱۵ 





این خرابه‌های خالکو خاموش ۰ و این حفرهها و آثار پر نقش و ز 
بی‌زبان» از کیست 4 





مان !ای آزار دسان ! که در پیش من از آذینت و بدگوئی در بارة علی » 
باز لمی‌ایستی » 

به ژودی در بارهُ علی » سخنی از من می‌شنوی , که ترا به درد آرد؛ چه 
لپذیری و چه بپذیری . 

من علی دا دد برابر مردمی‌که:پراو خرده می‌گیر ند , به دست و زبان باری 
مواکن 1 

آنگاهکه دشمن, علی بخواهده در نزن پراد خرده گیرد.مرایاور سخن‌پرور 
امام» بیشد . 

پس از عبم (ص)ء علی» ترفن مر پیش من‌است . پس‌ای سرز نشکر! 
دست از تکوهش دردآورت بهمن » بردار . وبدان‌که علی جا 
و نستین لمازگزار و یکتا پرست است . 

علی : دهبری است که همه نقاط تاريك دیشمان دا » بر ایمان روشن ساخت . 

علی صاحب حوض ( کوثی ) و آن چنان مدافعی است که » گنهکاران را از 
حریم آن می‌راند. علی » قسیم دوزخ است . به او گوید : این یکی را رعاکنآآن 
دیگری دا بگیر و در کام خود. فرو بر . 

هریك از دشمنان ما بهتو ترد: 
و به آنکس که از حزب من است نزديكك مشو. که اگر شوی » ستم کرده‌ای . 


در فردای آخرت » علی را قرا می‌خوانند وخدا براندام او خلعت می‌پوشد . 





نشین و پس عم مصطفی 








شود ؛ اور ادر میان شعله‌های خود بسوزان 


پس اگر تو ‏ از علی - در آن دوزکه خدا وی‌را تقر يپ می‌بخشد وخشنودی 


ج۴ غدیررته های سیند حمیری -۷۵- 


را از او» نار 5 ار از هم اکنون باش کر کار و 
خواهی دید » او با ی مصطفی » پیغمبی بزرگوار و رهنما ایستاده اشت . و هر دو ب 
دوستانی داکه درژندگی بهآ نها هر ورزیدهاند به‌بهشت وبه سابهٌ طوبای سایه‌گستی 





می‌بن ند 


علی » امیر ممنان است و حق او , از جانب خداوند پر هر مسلمانی واجب 








برای آنکه رسول خدا ,در باه حق وی سفارش فرموده و او را در هر فلی 
و غلیمت شرکت داده است . 

و همس او صدیقه است » ذزنی که همانندی جز بتول مریم , ندارد : 

بش به پیغمبر چون نسپت خارون پسر عمران ه‌موسی اجیبدکليماست. 

ییغمبر , در روز غدیز» ولایت أورا پرهر نیمکرد عرب و غیر عرب واجب 
فرمود 

در دوح خم » دمت راست وی را گرفت و په آهنگی دسا که ابهامی دد آن 
نبود » از او نام برد . 

مان ! قسم به خدائی‌که تیرء‌روبان » به‌رکن خانه‌اش کرد لود روی می‌آرند 
که آن کس که در غدیر خم نسلیم 





و سوادان هر شهر و دیاد به سورش عی آ: 
سخن پیغس نشد » به گمراهی فتاد . ۲ 

و روزی که امر ولایت و میرات علمی را که از دستگیرههای محکم دین 
است » باو می‌سپرد ‏ در باده‌اش سفارش فرمود : 

( از این قصیده چهل و دو بیت در دس است ) 

« حافظ مرزبانی » در « اخبار السیند » گفنه است : سید حمیری » نسخه‌ای 
از این قصیدء را برأی عبدالٌ اباض , رهبر اباضیه , فرستاد » ذیرا به وی خبر داده 
بودند که بدا ۰ علی (ع) را تکوهش و سید را بهفراهم کردن موجب قتلش 


به دست منصوز نهد ید کرده است : عچون قصیده به دست پسر ایا وسید . سخت. 





خشمناله شد و باران خود را به جع آوری فقهاء و فر اه فرستاد . 

آنها گرد آعدند و به نزد منصور که درکتار «جلهٌ صره بود » رفتند و گزارش 
کار سیند را به او دادند . منصود آنان وسید دا احنارکرد و از دعوایآنها پرسید . 
گفتند :سید , گذشتگان را دشنام می‌دهد وعقیده به رجمت دادد و امامت دا از آن 
تو و خاندانت نمی‌داند . منصور گفت : مرا واگذارید و به آ نچه در مورد خودتان 
است » پسنده کنید . 

سپس دوی به سیند آورد وگفت : در بارء آنچه ابنان گفتند , چه میکوئی؟ 
گفت : من کسی دا دشنام نمی‌دهم و بر اصحاب «سول (ص) دحت می‌فرستم . اینك, 
این اب 








اباض است به‌او بکو بر علی و عثمان وطلحه وذییر دجت فرستد . منموره 
اباض گفت: 





ینوا درود پفوشت : اوساعتی در نک کرد , نصور باچوبدستی 





که 


بتس دویش نهاده بود ؛ او دا زد و بیرون/ کرد و دستور داد به زنداش برند . و 
او در زندان مرد . منصور » فرمان داد همه همراهان اورا تابانه زنند وپااصد هزار 
درهم به سیند دهند . 

« غدیر با » ۱۶ 

شکفتا از قوم من او پیغمبر مصطفی و آنچه که آذین ببترین خلق شرف 
صدود یافت » 

اینان سخنی دا که پیغمبر » به دوز غدبرخم ‏ در زیر درختان افراشته , در 
بادهٌ برادرش علی فرمود انکاد کردند . ( و آن سخن این بود ) : 

ای مردم :هر کس دامنم مولائی که حقتم از پیش بر او داجب گردیده 
است » اينك علی نیز به فرمالی حتمی » مولای اوست . 
آبافرمان پیغمبر دد آ نان آثر گذارد + شگفتا ! آ اش دردل زبانه می‌کشد ! 





« غدیر یه » ۱۷ 


ان ! که آن وصینت بی‌تردید » از آن بهترین خلق از سل سام و حام بود . 





وغل (س) در غدیر خم از جانب خدای رحمان به اداد‌ای استوار , سخن می‌گفت . 
بانکگ می‌زد و در میان شما به‌علی اشاره می‌کرد و با چنان اشادتی‌که‌چیزی 
از سخذش نمی کاست می‌فرمود : 
هان !هر کس من سرپرست اویم » این برادر من سروراواست. پس سخنم دا 
پیش همه» شیخی‌که‌دستش دا ازمیان انبوه ججعیت در آودده بود» بانگگ 





بشنوید 
زد : ( ای علی ) تو مولای من و سردد مردمی!. پس چرا با سرود مردم سرکشی 
کرد ! پاعلی که : روزی «ردا » و « برد » و « زمام مررکب» پیغمبر دا به ارث برده 
اس .. 

« غدربر یه 6 1۸ 

تا کبوتران می‌خوانند » بر خاندان و خویشان پیفمبر » درود باد , 

آبا آنها ستادگان آسمان‌هدایت واعلام آجاودان عزت ؛ نیستند ؟ 

ای سرگردان درگمراهی ی تین امام است . 

رسول خدا (س) در روز غدترخم ودر حضور مردم اورا بلند کرد .... 

تمام این قصیده , در گزارش زندگی سید خواهد آمد . « معتز درصفحة ۸ 
« طبقانش» گفته است : 

از کسی حکایت کرده‌اند که گفت : بادبری دا دیدم که باری گران و دنج 
آور به دوش داشت گفتم : چیست ٩‏ گفت : قصائد ميميه سید است . 

« غدیر یه » ۹٩‏ 

جانم به‌فربان دسول خدا , درآن دوز که جبرئیل براو نازل شدو گفت : 
لیغ صریح ولایت فرمانت می‌دهد که اگر تبلیغ تکنی » رسالت را 





پس پیغمبر برای اطاعت از آمرخدائی که بهوی ایمان داشت بپاخاست وبه 


مردم فرمود : پیش از امروز غدیر مولای شما چه کسی بود ؟ گفتند : تو سرود 


۸ 





ما ورسول خدائی وما گواهيم که خیر خواهی‌کردی و آشکاداء احکام‌حق دا بیان 


قرمودی . فرمود: پس از من این علی مولای شما است ومن به‌ایس امر مأموریت 





حتمی بافته‌ام . بنا بر 





درگروه وی واز یاوراش باشید . 

او از همه شما نیکوکاد تر و دانشمندتر است و نخستین کس است‌که به‌خدا 
ایمان آورد . 

اودا بامن همان اسبت وءنزلت است‌که هاروند!. باموسي بن عمرال‌بود . 


«غدیریة» ۲۰ 





در چاشتگاهی جبرئیل بر پیغ‌بر فرود آمد و در حالیکه مردم شتابزده و 
: بایست, وتبلیخ ولایت کن‌که اگر نکنی دسالت دا 
پانجام نرسانده‌ای . پس او فرود آمذ ودیگران‌نیز به‌زیز آمدند ومنزل گرفتند » 
په‌جانب درختان درکنارغدیر آمد و/پرچهاز شتران, ایستاد و آشکارا بان 
پر آوردوگفت : 
مان ! ای کسالیکه من مولای‌شمايم , این علی پس ازمن سرود شمااست . 
پس اذعان‌کنید . 


تند درحرکت بودند » ؟ 








اگفت 


پیفمبر بازوان علی‌دا گرفته است و اودا به فرمانی که بروی نازلشده است » 


: - وچه بدبختانی که میلغز ندوبه فتنه می‌افتشد. 





هی‌ستاید. 
در دل چنین کسی‌گوئی اعتماد به پیفمبر نیست .شگفتا پس از کجا وچگونه 
ایمان آورده است . 





« غدبر یه » ۲۱ 

مهر محض‌خودرا بهپای وصی دیختم » وبه دیگری جز علی عشق نمی‌ورزم. 
پیغمبر ما به دوستی او دعوت کرد ء ومن دعوت اورا اجابت‌کردم . 
پادشم‌نان علی , دشمنم وخود اورا دوست دارم وبادوستانش نیز دوستم . 





در غدیر خم بپا خاست وباآهنگی بلند که گوشهارا نوازش داد» 
فرمود : هان ! من چون درگندم » این علی‌مولای‌شما است واین فرماندا به عربو 
غیر عرب فهماند . 





« غدیر یه » ۲۲ 

پیغمبر» درچاشتگاه غدیر خم» عموم مردمرا به‌ولای علی‌سفارش کرد وای‌کاش 
وسیّت اورا نگه می‌داشتند به آنان بانگه زد : که‌ای بندگان خدا ! به سخنان من 
کوش فرا دهید ! آبا هن مولای شما بیستم . 
چرا . تو مولای‌مائی وازخود مابه‌ا اولی‌تری . پس علی‌دا برگرفت 
وباآهنگی دسا که آرای اورا هرذند‌دلی شنید : فرمود : 

هرکس من سرود ادیم ابالحٌندا سرور او ساختم . 

خداو ند بادشمنان او شمن و با دوستان او دوست باد . 

«غدبربه » ۲۳ 

ع (س) در غدیز تخم بپاخاست وبا آهشکی دسا وآشکار به عرب وعجمی که 
همراهش بودند وبرگرد کرسیش حلقه رده بودند؛ بانگه زدکه : 

مان ! هرکس‌دا مثم مولا ؛ این علی مولا وسرود برتر اوست . 

ای خدای من ! دشمن‌علی‌را دشمن داد . وبادوست آودوست باش . 

زندعی شاعر 

« اپوهاشم » «وابوعامر اسماعیل بن محمد بن بزید بن و داع » اهل‌جمیر و 
ملقپ په «سید » است - 

ابوالفرج وبسیاری ازتاریخ نویسان » نسبش‌را چنین باد کرده‌اند که اوحفید 





« یزید 


ردبیعه مغر غ» بااین عفر غ حمیری » همان شاعر مشپوری است که زیاد 





وفرزندانش دا هجوگفت وآنهارا,ازآل حرب نفی کرد و بیمین جهت ء « عبد ال 
بن زیاد » وی‌را به زندان انداخت وشکنجه داد وپس ا زآن معاویه آژاش کرد . 





لیکن مرژبانی » وی دا به « پزید بن وداع» نسبت داده و در کتاب « اخبار 


الحمیری » گفته است : 


عادر سید از « حد ان" » است‌که پدر سید چون در میان قبیلهٌ آ مان منزل 





گرفته بود اورا بزنی گرفت ومادد اين زن » دختر « پزید بن دبیعه بن مفرغ » 
حمیری , همان شاعر معروف است و پزید بن مقرغ را فرزند ذکوری نبوده و 
« اسمعی » در نسبت دادن سید به بزید بن مفرغ از جهت پدد , اشتباه کرده است 
ذریرا وی جد مادری او است ومرزیانی< درمعجم الشعراه » این‌شعر سیدرا با کرده 
است که : 

بگاه تسبت » من مردی حمیزی‌ام جد" من رعین ودائیان من نوبزن‌اند 

سپس ولائی که باآن به‌رستکاریورریتاخیز امیدوادم از آن ابی الحسن 
حادی و است" 

وی به‌ابی هاشم عکنتی است وشیخ طابفه , کنیه‌اش را اپی‌عامر گفته است . 
او از سر آغاز کودکی » به سبّه.لقب, بافته بود. ابوعبرو کشی در صفحةً ع۱۸ 
رجالش گفته است : آورده‌اند که آب‌عبهاید تس به سید برخورد کرد و فرمود : 
مادرت ترا سید نامید و بدین سیادت موفق آمدی چه نو ... سید الشعرائی . و او 
دراین باره چنین سرود : 5 

در شگفتم از فقیه بسیاردان فهمیده‌ای‌که بکبار بعمن فرمود : خاندانت ترا 
سید" نامیده‌اند وراست گفته‌اند , چه نو , به سید الشعرالیتوفیق یافتی, 

و آنگاه که به مدح خاندان تم (س) ویژگی می‌بابی با دیگر شاعران 

بر نخواهی‌بودچه آنان‌از صاحبان لك وثروت برای عطاباشان ستاییش‌می‌کندد 








۱ - حدان پم حاه مهمله , یکی ازمحلههای قدیبی بسرء است که به آن پنوحدان 
می‌کفتنه . واین‌زن به اس 
نام گذادی شد . 

۲ 





پدرش « حدان بن شمی ین عمرو » که از اد است 


این دوبیت . اذ اییاتی است که داستان آن خواهد آمد . 





ات 





ومدح تو از اهل بیت بدون چشم داشت عطااست . 





پس ترا مژده باد که در عهر آنان چنان کامیابی که چو 

به نزدشان در آئی .همفدنیاباشربت آبی از حوض احمد اص)» برابری نواند کرد 
داستان سید با بدد وماددش 

به اسناد خوداژ « سلیما 





ابوالفرح درصفسة ۲۳۰جلد ۷ آغا بی‌شیخ 


روایت کرده است‌که : پدر ومادد سید اباضی" مذهب بودند ومنزل آ نها درغرفاً بلی 











غبه بصره بود وسید می‌گفت: 
دراین غرفه » امیر مومناند! بسیار دشنام دادء‌اند و چون اذ او پرسیدندکه 


آشیم از کجا به‌توروی آورد «گفت: دحمت خداوند مرا فراگرفت » چه فراگرفتنی: 











ولیز از سید روایتکرده‌اند که‌چوق پدد ومادرش از آئین ویآ گاهی »اندشةً 
کشتنش کردند او بن ملع عنبائی» آمد و اورا آگهی داد . عقبه سیدزا 


پذاه بخشید واورا درمنزلي که بعوی ارذانی داشت » جا داد . 








بنزد « ۷ 


رآ نجا مانب تا پدر ومّأآدرش مردند ووارث آ نها شد . 
ومرزبانی در « اخبا اتید »بسا ود ازهاسماعیل بن مساحر ۲ » راوبه 
سیند ؛ روایت کرده است که‌گفت: چاشتگاهی باسید در خانه‌اش غذا می‌خوددیم . 





بهمن‌گفت: دداین خانه؛ امیرممنانرا فراوآن‌دشنام دادهاند ولعنت کر ده‌اند. گفتم‌چه 
کسی‌چنین کرده است ؟ گفت : پدر ومادد اباخی مذهب من . گفتم پس تو چنگونه 
شیعه شدی؟ گفت: دحمت حق برمن فروپارید ومرا بیداد وهشیار کرد . 

باژ « مرذبانی » از « حودان حفار » پسر « ابی‌حودان » واو از پدرش که 
راستگوترین مردم بود ؛ روایت کرده است که گفت : 
شیها مادرم مرا از خواب بیدار می‌کند ومی‌گوید : می ترسم‌که بر 


بسن شکایت آورد که 








لینی که داری 








۱ - اباشیه یکسر همزءاصحاب «عبداث بن‌اباضی» اند که ددنمان « مروان‌بنمحمد» 
خروج کرد وآنها گروهی از حرودیه‌اند که می‌پنداشتند متخالفشان کافر است وامیرمژهءنان 
علی علیه السلام وبیشتر صحابهدا کافر می‌دانستند . ( مولف ) 





بمیری وبه دوزخ ددافتی » ذیرا تو دل به مهر علی‌و فرزنداش بسته‌ای که نه دنبا 
خواهی داشت . نهآ خرت 

اوبااینکار خوردن و آشامیدن را برمن ناگوارکرده و من دیگر به تزد او 
اخواهم رفت وقصیده‌ای سروده‌ام‌که برخی از ابیات آن چنین است : 

به خانداني ( دل بسته‌ام) که مومنین از مردم را , در ولایت از آنان گریز 
یستی و 

بسا برادری‌که مرادرعشق این‌خاندان, ملامت کرده‌است ومادد نکوهش‌گرم 
نیز هرشب به سرزدشم می‌نشیند . 

می‌گوید ورسیارهم می‌گوید وازروی گمراهی سرزنش می‌کند رآفت اخلاق 
زنان, همان سرزاش است. 

می‌گوید : از همسابه و آشتا و خاادانی گه,بهآ نها موب بودیوترا به‌نام 
آنان می‌خوانداد » جدا شدی پسن تو در میان آ نا غریب ودود افتاد‌ای» د گوئی 
گرزده‌ای که از تو پرهیز می‌کنند : 

تو برآئین آنان خرده می‌گیری وآنا نیز بة دینی‌که به آن گروید‌ای ؛ 
را عییجوتر وسرزش‌کننده تر ند . 

گفتم : مرا رهاکنید که تاآتگاه‌که حاجیان راهی خان خدایند , سخن را 
پهستایش دیکری جز این خاندان نمی آرایم . 

مرا از مهر خاندان غ باز می‌دارید ؟ حال آ نکه محبت آ نان وسیلهٌ تفرب 
من اس . 

دوستی آنها چون نماز است وبه داستی که این دوستی پس از نماز » ازهمه 


چیز واجب‌تر ست 2 








۱- ددیه‌شی‌نسخه‌ها است که: اذبرخی نماها واجب‌تر است وجا داشت بگوید : پیش 





أذ ناژ اذهمه‌چیز واجب‌تر است . 


۳ داستان سید بایدومادرش -۸۳- 





مرذبائی گفته است : « عباسه «دختر سیند بر ای من حدیتکرد وگفت :پدرم 








بهمن‌می‌گفت: درو ز گادی که کود بودم می‌شنیدمکهپدر ومادرم امیرممنان‌رادشنام 
می‌دهند, من آزخانه بیرون میآمدم و گرسنه می‌ماندم واین‌گرسنگیدا بر باز گشت 
به‌جانب آنها ترجیح می‌دادم وچون علاقه به‌دور بودن داشتم وازآنها بدم می‌آمد 
شبهارا درمساجد بروذ می‌آوددم . تاگرسنگی تاتوانم می‌کرد و به خانه میرفتم و 
خوداکی می‌خوردم وبیرون میآمدم . چون‌کمی بزرگک شدم وبه عقل خود رسیدم 
وشاعری‌را آغاز کردم ؛ به پدر وماددم؛ 





مرا برشما حقی است که سبت به حقی که شما به گردن من دارید » ناچیز 
است. بنابراین چون به‌حضورتان آم مرا از بدگوئی به‌امیرموعنان برکنادارد. 
چه اینکاد ؛ مرا دنج می‌دهد ودوست نمی‌دارمکه به مقابلٌپاشما » عاق شوم . آلها 
به‌گمراهی خویش ادامه دادند ون از رد آنان بیرون آعدم واین شمردا برای 
آنها نوشتم : 

ای ی ! ازشکافندة عمود بح زنباهی دین خویش‌دا باسامانبخشیدن 
به آن از بین ببس - 

آبا برادر وجانشین درا دشنام می‌دهی ؟ و بااین‌کار , به دسیدن دستگاری 
امیدمی‌داری . 

هیهات » مر گه برتو ! وعذاب وعزرائیل به تو نزديك باد . 

خر ابیانی که در غدبربات مذکور افتاد . آنها تهدید به قتلم کردند و 
مسلم » آمدم وآگاهش کردم ؛ گفت : دیگر به نزد آنها مرو 
ومتزلی برای من فراهم‌کرد که به دستور وی همه چیزهائی که بهآآن نیاز دا 








من به نزد « عقر 





در آن خانه آماده شده بود. و وظیفه‌ای برایم معین کرد که كمك هزین 


ونیز مرزبانی گفته است : پدر و مادر سید به علی (ع) کینه می‌ورزیدند و 
سید شنیده بود که آنها پی از نماز بامدادی +علی دا لعن می‌کنند ۰ پس این 


-۸۲- العدیر ج۴ 


0 





خدا ! پدر ومادرمزا لعنت کند و آنهارا به عذاب دوزخ درانبازد . 


حکم پآمدادی ۱ 


پاپ علوم اورا دشنام دعتد . 








ن‌روی‌زمین وءمحر م طواف‌گررکن<طیم‌را ناسز آمی‌کو ند 








و از آن زمان کافر شدند که خاندان پاك ومعصوم پیشمبر خداوجانشین 


اوراء که زمین؛ به بر کت وجود او برجاست و اگروی نبود زمین چون استضوان 





پوسیده‌ای ازهم می‌پاشید وخانوادء وی‌راکه اهل علم وفهم وراهنمابان رام راست . 
ونمایندکان عادل ودادکستر خداء در روزگار ستمکرانند , ناسزاگفتند . 

درود همیشگی خداوند همراه باسیای وسلام او بر آن خاندان‌بد . 
اکر در صفحهٌ ۱٩‏ چلد ۱ *الفوات» این روایت دا آورده است 





گوادی سید و کسانی که در گزارش ز نی اد کتاب نوشته‌اند 





شیمه همواده , سخت کوشان در عهر امامان اهل بیت دا محترم می‌شناخته و 
پایگاه آنان‌د! والامی‌داند .وه همان ندازهکه خدای‌سبحان و پیشمبرش, این‌گونه 


افراد دا بزرگ شمرهه‌اند ؛ بزد گ می‌شمرد ‏ به این ویژگی بیفزای , آنچه را که 





شیمه در خصوص_ سید دیده و شنیده است » کهپیشوابان‌راستین (ع) چگونه وی دا 


گرامی شمرده و منزات_بخشیده و به خویشتن زدیك دانسته‌اند و از کوشش قابل 






ستایشی که او ددرزرگداشت با در جانبداری از این خاندان » تشان داده است‌وسعيي 





که در شر فضائل و تظاهر به دوستی آنان کرده است و سخن پردازیهای بدیاری 





که در مدح آنان تموده است » تقدیر فر‌موده‌اند . 
پا آنکه 


ن به وی داده‌اند 





بد » صله‌حائی را که در برابر این زدین‌های 








رد کر برا آنچه از این امور از او به ظهور می‌پیوست » جز برای خدا 
و اداء اجر دسالت و پیوند با پیفمیر (ص) نبوده ودر تمام این موارد ؛ با پدر و مادر 


خارجی خویش یز » به ستیز برخاسته است . 








پی او با در اختبار داشتن این همه 


پالك - باآن زادگاه ناپاکی که داشته است- ممجزه روزگار خود بوده وشیعةُ دیزوز 
وامروز بزرگداشت وی وفروتنی در برابر عظمت اورا از واجبات دینی‌خود دانسته ‏ 
و می‌داند . 

« ان عبد ربه » درصفحهٌ ۲۸۹ جلد ۲ «عقد الفربد» گفته است : سید حمیری 
و هت ۳ بو 
برایش مسئد انداخته بودند . 

و در حدیث « شیخ طایفه » که پس از این خواهد آمد" چنین است : که 
« جعفی بن‌عفان طائي » به‌سیدگفت : تو سر آحدی و ما , دنبالهرو . 

و چنن کادی از شیعه تازگی ندارد , پی از آنکه امام صادق (ع) سید دا 
.و دلائلی از امامت / مانند حدیث انقلاب شراب به شیر و داستان 
قبر و بازشدن زبان سید درهنگام بیماری وغیر آن» بعوی ارائه داد‌اند که‌کرآمتی 
جاوید برای سید بجا گذاشته و تازیخ آن را خبط کرده است . و حدیث مستفیض + 
گویای ترحم و دعاء امام به وی و نشسگی از کوششهای اوست . این سخن امام لیز به 
شیعه رسیده ایت‌که به‌لکوهش‌گر سید فرمود: اگرگامی از او بلفزد ؛ قدم دیگرش 
برجاست , و سید را به بپشت نیز بشارت داده‌اند . 








و امام (ع) خواهان خواندن شمر او بود و بدان اعتنا داشت . « و فضیل بن 
رسان» ودابوهادون مکفوف» وخود سید » برای حضرت صادق(ع) شعر خوانده‌اند : 

۳ « ابوالفرج » از « علی‌بن اسماعیل تمیمی » و او از پدرش روابت کرده است 
که گفت : در خدمت ابی عبدا جعفر بن ۶ (ع) بودم که دربان امام بای سید 





اجازء ورود خواست و حنرت دستور داد که او را درآ ورد . پس خانواده‌اش را در 
پشت پرده نشاند و سید داخل شد و سلام کرد و نشست » امام درخواست خواندن 
شعی کرد و سید این سروده خود را خواند : 


بر قبر حسین (ع) بگذد و به استخوانهای پاکش بگو : 


سعه الغدیر ۱2 


ای استخوانها : پیوسته بادان (رحمت) بر شما روان و ریزان باد . 
چون به‌قیر حسین (ع) بگذری , چون شتر زانو بزن و درنگهکن . 
و بر آن پاك نهادی که فرزند پاکمرد و پاکزنی پیراسته است . 
چون مادر مهربانی که‌برمر که فرزندی ! 





زندان خودمی‌گررید گربه‌کن. 
داری گفت : دیدم اشث ازديدة جعفر بن عه (ع) برگونهاش ریخت و صدای 
گریه و شیون از خانه‌اش برخاست تا آنکه آمام فرمود : بس کن و سیند بس کرد. 
و من (داوی) چون به خانه آمدم داستان را برای پدرم بازگو کردم : گفت : 





دای بر این هرد کیسایی .که می‌گوید : 
فاذا . مردت ‏ بقبره فاطل . به وقف المطیة 
گفتم: ای پدر ! چنین‌کسی چه خواعدکرد ؟ گفت: آبا آء از نهاد برنمی‌آرد؛ 
آ یا خود دا نمی‌کشد . ای مادرش به‌غراش پنشیند . اغانی جلد ۷ صفحاً ۲۴۰ . 





این قصیده را , اپوهارون مکفوف نیز ,رای امام سادق (ع) خوانده است ؛ 
شیخ ما + ابن فولویه » در صفحه ۳۴5۳۳ کتاب «الکامل» از ابی‌هارون روایت کرده 
است که ابوعبدالٌ (ع) فرمود :رای اباحارون! در بارم حسین برایم شمر بخوان . 
من خواندم وادگ یست . سپس فرمود : همانظو رکه خودتان می‌خوانید بخوانمنی 
با سوز .من خواندم : 

بر گور حسین بکنر و به استخوانهای پاکش بگو... 

آنگاه فرمود : باز هم بخوان . قصیدة دیگری خواندم . در دوایت دیگری 
است که این شعر دا خواندم : 

ای مریم ! برخیز و بر مولایت ذاری کن و حسین را به گر به باری ده . 

امام گریست و از پشت پرده " بانکك شیون شنیدم (الحدیث ) شبخ ما صدوق 
نیز این دوایت دا در « ثواب الاعمال » آورده است . 2 

رژیاهای صادقه‌ای هم هست که حکایت از تقراب سیند در بیشگاء پیغمبر 
بزرگگ (ص) می‌کند وبرخی آذاین خوایها در صفحه ۲۲۱ - ۲۲۴ گذشت. وابوالفرج 


3 سید در خواب برای پيامبر شعر مي‌خواند -۸۷- 









از ابراهیم بن هاشم عبدی » دوایت کرده است : پیفمبر دا در خواب 
دیدم که در خدمتش سید شاعر چنین می‌خوا 


اجه یال امه السعیرٌ 





العین متیعر غزیرٌ 





سیدقیدهرا تا آ خرخواند و پیغمیرهه‌جنان‌گوش داد . ابراهیم‌گفت: هن این 

حدیث دا » رای مردی که سرزمین طوی »ما را در کناد قبر علی بن موسی - 

الرضا (ع) گرد آودده بود ؛ بازگو کردم . و آن مرد به‌من 

شبی پیغمبر را در خواب دیدم و مردی در محضرش می‌خواند : 
اجد بآل فاطمة البکور نا آخر قصیده . 





من درشك بودم ‏ 


از خواب » بیدار شدم ومحبت اعتفادی من به علی‌بن اپی طالب (رض) سخت 





در دلم راسخ شد . 
این خواب «کرامتی برای سیف استّهکه بلادی مراب وحسن عفیده‌وخلوس 
نیت و سلامت مذحب و پاکی نپاد و پا بر جاثی او دا نان می‌دهد . 

دچون بزرگان قوم نیازمتدی عیوعدا بةپرداختن تاریخ شخسیتهای گذشته 
و آینده‌ای چون سید , احسای کون گزوهی از آنان به تألیفات جداگال‌ای در 
اخبار و اشمار سید پرداختند که از آن بعله‌اند : 

۱ - ابو اجد عبدالعزیز جلودی ازدی بصری در گذشته به‌سال ۳۰۲ «. 

۲ - شیخ صالح بن عٌه صرای شیخ ابی حسن چندی . 

۳- ابوبکر عٌی بن بحیی کاب صولی در گذشته به سال ۵۳۳۵ . 

۴ ابوبشیر احدبن ابراهیم‌عمی بصری . شیخ الطایفه ددصفحهٌ ۲۰ فورستش 
کتاب « اخبار السید و شمره » او دا بادکرده است و در صفحهٌ ۲۲۶ جاد ۲ «مدتد 
الادباء » نیز کتاب اخباد السید آمده و از صفحهٌ ۷۰ رجال نجاشی و هم« . 
العلماء » برميآید که ابو بشیر کتابی دا در اخباد سید و کتاب دیگری دا دد بر 
شم او تألیف کرده است . 


۵ - ابوعبداله اجد بن عبدالواحد معروف به ابن عبدوت 











ع 


۶ - ابو بدا ی بن عمران مرزبانی در گذشته په سال ۳۷۸ که او را 
کتابی به نام اخباد السید است وما به برخی از اجزاء آن «اقف آمدیم و این‌کتاب 
خود جزئی از کتاب « اخبار الشعراء » است که گزارش شعراء مشهود سخن پرداز 
را » در ده‌هزار برگه تچنانکه در فهرست ۱ 

۷- ابوعبدا احمد بن عم بن عیاش جوهری در گذشته به سال ۴۰۱ 8. 


ن ندیم آمده فراهم آورده است . 





۸ - اسحاق بن محمد بن احمد بن آبان تخعی . 

٩‏ - خاورشتای فرانسوی [ بربیه دی مینار ] ؛ اخبار سید دا در ۱۰۰ صفحه 
فراهم آورده که دزپاررس چاپ شده است : 

فهرست نجاشی صفحهٌ ۵۳ ۰ ۱۷۱۰۱۴۱,۷۰۶۳,۶۳ ؛ فهرست اين ندیمصفحةً 
۵ فپوست شیخ الطابفه صفحهٌ ۳۰ ممالم العلماء صفحهٌ ۱۶ الاعلام جلد ۱ صفحةٌ 
۲ 





ستایش مقام ادیی و شعر سید 

سید » درصف مقدم سخن پرداژان خوب و یکی از سه تن شاعری است که 
آنها دا درشمار پرشعر تین شاعران تجاغلیّت- و اسلام آورد‌اند و آن سه : سید و 
بشتاد و ابوالمتاهیه‌اند؛ابوالفرج گفته‌است : کسی دا نمی‌شناسم که برتحصیل تما 
اشمار ییکی آذاین سه تن؛ توانا بوده باشد . و مرزبالی گفته است 
که‌کسی غیراز سید ؛ شمر خوب وبسیاد گفته باشد ‏ و از «عبدالة بن اسحاق‌هاشمی» 





شنيده شدهء‌است 


آورده است‌که‌گفت : دوهزار قصیده ازسیند فراعم آوردم و پنداشتم دیگرقسیده‌ای 
باقی نمانده است . اما همواره کسانی دا می‌دیدم که از او اشماری مي‌خواندند که 
من نداشتم , آنهارا نیز می‌نوشتم تا سرانجام به نشکكآمدم واز لوشتن دست‌کشیدم 

نیز گفته‌است: از ابوعبیده پررسیدند : درطبقةٌ مولدین» شاعر تر ازهمه‌کیست؟ 
گفت : سید وبشتار . واز حسین بن ضحتاك نقل کرده است که گفت : مروان بن‌ابی 
حفسه » پس از مرگ سید با من به‌گفتگو دربارة او پرداخت . من شعر سید وبشار 








دا پیش از همه مدم از حفظ داشتم . قصیده مذهبهٌ سید را که آغازش این 


عنزلت سید در بین شعرا؛ 





به مپرو محبت است ,با به برقهای دروغین و بی‌بادان‌می‌توان 





شاد بود ؟ > « با به بنی‌اعیه وکروهی‌که برشتر بزرگی ودرازگردن سواد شدند «وبه 
جنک علی آغدند»؟» 
برای‌مروان‌خواندمتاتمامشد. به‌من‌گفت: ه رگز قصیده‌ای پرمعنی‌تروپا 





و سر‌شارتر ازاین درفصاحت + ام ویس از هربیتی می‌گفت : سبحان له «چقدد 





سخن‌خوبی است! وا توزی آوردءاست که گفت: اگررشری,ازجهت‌خوبی چنان‌شایسته 
باشد که جز درمساجد لخوانند ؛ این شمر است واگر خطیبی آن‌را در روز جمعه 
بررفر از عنبربخواند حسته انجام داده وپاداش می‌برد - 


ابو الفرج 


شیوه و دوشی است که کمتر کسی بع یت می‌بابد و تزدبك می‌شود . و ازلبطه 





است : سید » شاعری پیشرو و مطبوع است . و اودا ددشعر 


پسر فرزدق آورده است که گفت؛ درخدمت پدبه مذاکرء درباد؛ شعراء برداختیم 
گفت : دومردند که اگر درمعنی مردمی شمر می‌گفتند مادا با وجود آنان هنری 





نبود پرسیدیم کیانشد ؟ گفث ؛ شید حمیری وعمران بن‌حطان سدوسی . 


عزوجل هرك از این دو دا به رود های مذهبی مشفول داشت . 


اغانی جلد ۷ صفحهُ ۲۳۱ 


و توزی گفته است : اصمعی جزوه‌ای دید که در آن شعر سید بود. پرسید از 
کیست ؟ من چون نظر اودا دربارء سید می‌دانستم . نگفتم ماسوگند داد که‌بگويم 
و چون وی را آگاه کردم » گفت : قصیده ای از او بخوان ۰ چکامه‌ای خواندم 
بخوانم . آنگاه 


گفت : خدارسوایش‌کناداچه.چیز اورا بهرامابرمردان انداخت اگرمذهب وه‌ضامین 





و پس از آن»؛ قصیده دیگری دا و همچنان می‌خواست که 


شمریش لبود هیچ کس از همردیفاش دا براو مقدم نمی‌داشتم . و درعبادت دمگری 
است که هیچکس از همپایه‌هایش براه پیشی نمی‌گرفت و ابو عبیده گفته است : 


مگ 





اغانی جلد۷صفحهٌ ۲۳۲ - ۲۳۶ 

روزی سید درکنار بتار که به شعر خواندن پرداخته بود , ابستاد » سپس 
روی به ار آورد و گفت : 

ای آ دکه مردم را می‌ستائی تابه تو بخشش کنند! 

آنچه بندگان دارند از آن خداست. 

پس آنچه از ابنان می‌جوئی از خدا بخواه و به خیر خدادند فروفرستنده و 
فزون دهنیه نعمتها امیدوار باش . 

نسبت بخل به بخشنده مده و بخیل دا جواد , نام منه . 

بشاد گفت : این کیست ؟ سیی,رامعرفی کردند » گفت : اگرچنین نبود که 
این مرد به ستایش بنیاشم ار باه است » ما دا بیچاره می‌کرد واگر در 
مذهیش با ما هماهنکه بود مارا بزحمت مي‌اند‌اخت . 


آغانی جلد ۷ صفحه ۲۳۷ 
وغانم‌ور اقگفت: درس زمین سره زد عمز وین اعیمرفتم. گروهی به مجلس 
ن شم سید دا برای آنان خواندم . 


من درآمدند و من| 





آیا اثر خانههای خراب شده‌در (ویین) دا , که ابر و بادان وبرانش کرده 
و باد صبا ودبور هرصیح و شام » برگل وگیاه آن دامن کشیده است » باز مي‌شناسی؟ 
سراهائی‌که دد پهنةآن » دلبران موی میان وتراندام و جادو نگاه وجابك 


و لاغرو خوش‌خرامکه چهره‌هائی چون ماه تمام وتابان داشتنده می‌زیستند. جدائی؛ 





مرا از اوج قرب به خالك هجر نشاند » و او از من که هنوز کامی نگرفته بودم جدا 
شد و چون‌مرا آزتری دودی, دردمند وسرشكث مروارید گونم را روان و دیزان‌دید. 
باگوشة چشم به سویم لگریست واشکش به مانند دشته پراکندث گوهرفرو ربخت. 

از 





آمد دوری می‌ترسیدم ‏ اما این ترسم و بیم نفع و سودی نداشت . 
آنان از خواندن‌من به طربآمدند و شادی‌هاکردند وپرسیدند این اشعار از 





کیست ؟ گفتم : از سیداست .گفتند بخدا سوگند که وی یکی از شعراء خوش طبع 
است . نه ! بلکه در این روزگار همانندی ندارند . 


از ذیر بن بکار است که گفت : از عمنم شنیدم که می‌گفت : اگر آن‌فميدة 

سید را که درآن می‌گوید : 
دحوم التظییر یوم میم غسْ بل فیه هل العاء 

« بهراستی که دوز تزولأَ یه تطهیر » روزبزدگی است‌که آلعبا ددآن‌بهبر تری 
ویژگی یافتند ». 

برمنبر بخوانند » گناهی نکرده‌اند واگرتمام اشمادوی , از این دست بود ۱۰ 
آن داروایت می‌کردیم و بد نمی‌دانستيم . 

و از حبین روایت کرده‌اندکه گفت : مردی بدوی که‌درروایت‌شعر 











جربر برهمة مردم پیشی داشت» برما وازد شد. وی شعری از جریر می‌خواند و 
من لیز » سروده‌ای از سید «ا درهمان معی می‌خواندم نا براو فزونی جستم , به 
من گفت : وای برتو این شاعر کیست ؟ بخدا سوگند که او از ساحب ما شاعرتر 





است . 
اغانی جلد ۷ صفحة ۲۳۹ 

واز اسحاق بن عٌ دوایت می‌کنندکه گفت از « عتبی" » شنیدم‌که می‌گفت : 

درروزگار ما , شاعری خوش روش‌تر وپاکیزه لفظتر از سید نیست. سپس به 
یکی از حاضران گفت: قسیده لامیهُ سیدراکه‌امروز می‌خواندی؛ دو باره بخوانو او 
چنین خواند . 

آیا در محبوبت » کش و بخششی هم هست یانه ؟ داستی که پستی شان 
گمراهی است . 

آ با در دلت شوری نهفته است که سخنان بیپوده آن دا بهبود تمی‌بخشد . 


۱ - وی ابوعبدالرحمن محمد بن عبداق اموی است که شاعری مسری و در گذشته 
پسال ۲۲۸ ه ومنسوب به جدش یداه بن اپی سفیان است . 


سوه الغدیر 





ای‌مفرور ! دل به وعده‌های خیال انگیز دلبری فرببکار بسته‌ای 

دلبری که شاداب و گران خواب و باريك‌اندام است وبه غزال خوش خط و 
خال می‌ماند چون با او خلوت کنی دست ددگردنش دد آوری و بوسیدن و عکیدن 
دهان خوش عم آمیخته‌به مك او » ترا شقا می‌بخشد 





او دد میان دوشیز گان سیمتنی‌است که خلخالی به پایشان نرفته است .. 

در این فده می‌گوید : 

به خدا ونممتهای اوقسم می‌خودم دانسان مسوژول گفتار خویشتن است » که 
ناد علی بنابیطالب (ع) براستی برپارسافی ونیکوکاری سرشته است" . 

پس عتبی گفت 
بر آمده واین است آن شعری‌که بی‌برده بل می‌نشیند . 





بخدا سوگند که سیند ازعهده آنچه خواسته است به‌خوبی 


وپیش ازهمةٌ اینها , همان پتخن امام عنادق (ع) درستایش سید بسنده است 
نت سید الشعراء واین گفتاد حاكي از چنان پایُ بلشدی برای سید 


در ادب است که وصف از رسیدن به کنه آن » نانوان و ببان از دریافت آن» 





که قنور 


ارسا است . 
وآ نچنانکه در « نور الابسار شبلنجی »آمده است 
صادق (ع) وفرزند پاکش امام کاظم شمرده‌اند 
سخن پردازی سید ددستایش آل الثه 


برا از شاعران امام 





سیند مردی بلند همت وحررس دربر گرداندن حق به اعلش بود وبه سیب 


کوشش واجتهادی‌که در نشر دعوت به مبدا استوار خویش دا 








وسخن‌پردازیهائی 
قمبر کرد , برسیاری از شعراء فزونی و برتری 
اوبت روح ایمان‌دزمردم وزنده‌کردن دلمردگان 
اکندن ز ختیهای دشمذان وبدیهای مخالفان آنان» 


برسایر سرایشدگان سیادت پیداکرد. 


که در ستایش خاندان پاك نهاد 





یافت 






باجا نبازی وفداکاری‌در 
رفضائل آل ام و 











سخن پردازی سید در ستایش لا ی 








وی گویندة رین شعی 

ایا رب انی لم ارد بالذی به مدحت‌علیا غیر و جهك فارحم 

«پروردگارا !من در ستایش از علی(ع) چیزی جز خشنودی تو نخواستهام 
پس برمنرحمتآد .> 

و خوابی‌دا که ابوالفرج و مرزبانی از خود او دد گزارش زندگیش دوایت 
کرده‌اند. مصداق شمر اوست. وی‌گفته‌است : پیفمبردا درباغیخذاكث و خالی‌که در آن 


چون کافور بود که 





اخلي باند دیده می‌شد به خواب دیدم ء درکنار آن باغ ز 





در آن درختی دیده نمی‌شد پیغمبی فرموذ : می‌دانی اب 


یادسول اه . فرمود : از آن امرء القیس پسر حجر است آندا برکن ودداین ذمین 





بل از کیست ؟ گفتم نه 
بکار ومن چنن کردم . پس از آن به ازد « ابن » آمدم وخواب خوددابرای 
او بازگفتم : گفت آبا شمر می‌گولی"؟ گفتم : نه , گفت : بزودی شعری چون شمر 
امرء القیس خواهی سرود . اما اشم تو زار خاندانی نیکوکار وپالك نهاد است . 

شمر سیند همان طورکهابالفرج گفته است , هیچ گاه ازستایش بنی هاشم 
بانم کسائی‌که به نظر وی مَخالت,آغان بوده‌اند , خالی نیست . وی از موصلی واو 
از عنش روایت کرده است که گفت" ۲۳۰۰ قصیده از سید در مدح بنی هاشم 








فراهم آوردم وینداشتمکهبه‌جمع آوری اشمار وی‌دست بافته‌ام تا نکه دوزی مردی 


ژنده وکینه پوش یهمجلسمن در آمد وازمن برخی از اشعار سیندداشنید او 





قسیده ازقسائد سیدراکه من نداشتم خواند . 
ش خود کنتم : اگر این مرد نمام قسائدی‌راکه من از سید دارم می‌دانست 






مار , آگاهی نداشت وفقط آن‌چه‌راکه خود بیاد داشت » خواند . دد 


این هشگام , دریافتم که شعر سیدرا نمی‌توان برشمرد وهمهرا فراهم آورد . 








بیرون می‌آمد ودرآن معانی » شعر می‌سرود . 
دوزی از نزد یکی از امراء‌کوفه‌که وی‌دا براسبی نشانده وخلعق براندامش 
پوشانده بود » بیرون آمد ودرکناسةُ کوفه ایستاد وگفت: ای گروه‌کوفبان اهرکس 


از علی بن ابی‌طالب (ع) برای من بگویدکه دربار؟ آن شعری نکفته 
باشم » این‌م رکب وتشریفی که برتن دادم بهری‌می‌دهم . آ نان حدیث خوالدن‌گرفتند 
سید نیز شعرش دا مي‌خواند نا آنکه مردی از میان مردم به سوی او آعدو این 
حدیتا بازگوکرد : 

روزی میرمومنان علی‌بن اپی‌طالب (ع) خواست‌سوار شود . لباسش‌دا پوشید 
دیکی ازکفشهادا نیز پهاکرد وچون خواست دیکری‌دا بیوشدعقایی از آسمان بزیر 
آمد وکفش دا برگرفت و بالا برد وسیس انداخت ماری سیاه از کفش بیرون آمد و 
گریخت وبه سوراخی خزید. آ نگاه علیکقلن را پوشید , 

داوی گفت : سید دد این‌باده شعری‌تسروده بود پس اندکی اندیشید وسپس 





چنین سرود : 

هان ای قوم چقدد شکفت ا کی است‌ذاستان‌کفش علی پدرحسین وماد سیاه . 
دشمنی ازدشمنان جنّی ونادان‌که سخت اژ قصد صواب بدود بود دوبه کفش‌علی 
آورد ودرآن خزید تاپای علی‌را بدندان بگزد . 

تابپترین سوارکار بعنی امیر مومنان وابوترابدا بیش بزند . 

پس عقابی ازعقابان یاپرنده‌ای همانند آن از آسمان بزیر آهد و کفش‌را 
بر گرفت وبالا برد وسیس بی‌دد لگ بزمین الداخت. 

آدی کفش‌ر! بزمین زد و ازآن ماری بیرون آمدکه از تری سنگه بی‌زده 
روبه فرارگذاشت ددر سوراخی عمیق وبی‌روزن خزید . 





مادی سیاه وبراق وتیز دندان وکبود وزهر آگین بود . 
هربی‌باکی چون اورا تیزنك وپرجست وخیز می‌دید » می‌ترسید . 





ودرنگ می‌کرد وآنگاه اورا به‌سشگهای سخت می‌زد . 





۵ 





سرانجام شر زهرکشنده این‌مارخزنده در کقش» اذابی الحسن علی‌دفم شد . 
مرزبانی گفته‌است : سید پس ازخواندن این اشعاد اسبش‌دا به حرکت آورد 
و زمامش را گرداندواسب و رچه‌که باخود داشت‌به‌کسیکه این‌خبررا روایت‌کرده 
بود » دادوگفت : باره شعری‌نگفته بودم . 

مرزبانی ۱۱ 
پیت‌که مطلع فصیده است نیاورده : 

صبوت الی سلمی والر باب ومالاخیالمشیب ولصابی 

ابوالفرج گفته است : اما خبر عقابی که کفش علی ببن ابی‌طالب (دض) دا 
ربود » اعد بن عه بن سعید همدانی برای من بازگو کرد و گفت : جعفر بن علی بن 
تجیح مرا حدیث کرد و گفت : ابو عبدالرجن مسمودی از ابی داد طهوی از ابی 
زغل مرادی ما را خبر داد و گفت«روّژی علی بن ابی‌طالب (ع) برخاست که برای 





من در 





بت ازتشبیب این قصیده‌را بادکرده است‌کهابوالفرج غیر آذاین 








را درآورد ود این‌هنگام افمي در آن خزید و چون 





نماژ وضو بگیرد . پی/ 
علی بر گشت که کفشش دا بیوشد.عقابی بزیر آمد و آن‌دا برداشت و به بالا برد و 





سپس انداخت وافعی از آن بیزون پر بد . ومانند این حدیث دا دد بارة پیفمبر نیز 
دوایت کرهه‌اند . 

این معتز در صفحة ۷ طب 
کشیدن احادیت و اخبار و مناقب بود و نماند فضیلتی از علی بن ابی طالب (ع) » 
مگر آنکه آن‌را به شعر ددآورد . و حضود در انجمنی که در آن از خاندان 
آمد وی دا خسته می‌کرد و با محفلی که از باد آنان 





بش گفته است : سید استادترین افراد در به شعر 





غل (ص) سخن بمیان 





خالی بود انس نداشت . 
اسود دوقلی روایت‌کرده است‌که 
گفت : مادد خدمت ابی عمرو ابن ابی‌الملاء تشسته‌بوديم واز سید گفتگو می‌کردیم 


ابوالفرج از حسن بن علی بن حرب‌بن 





او خود آمد و نزد ما تست ساعتی را در ذکر زرع و تخل فرو رفتیم ناگاه سید 
پرخاست , گفتیم : ای اباهاشم چرا برخاستی ؟ گفت : 





خوش ندارم دد انجمنی‌که در آن ذکر فضیلت آل ی لیست , بمانم مجلسی 
که از احمد ووسی و فرزندان وی باد نشود پلید و کشنده است تابکار است آنکه, 


در انجمن خود تا وقتی برمی‌خیزد » از آ نها باد فکند . 
سیند هرگاه به شعری از خود استشهاد می‌کرد باب 
اجد با فاطمه البکود قدمع ‏ العین منهمر ‏ غزیر 

اغانی جلد ۷ صفحهٌ ۲۴۶ - ۲۶۶ 
داو بان و حافظان شعر سید 
۱- ابو داود سلیمان بن سفیان مسترقکوفی منشد در گذشته به‌سال ۲۳۰ «, 
وی آن چنانکه در « اغانی » و صفحةٌ ۲۰۵ فپرست « کشی > آمده است داوی شعر 


آغاز می‌نموه : 





سید بود . 

۲- اسماعیل بن ساحر , آن چثانکه در چند جای اغالی آمده است داوی 
شمن نید بودة 

۳- ابو عبیده معمر بن مثفی"عتوفی ۲۱۱:۲۰۹ « که همانطور که در اغالی 
و صفحٌ ۲۳۷ جله او ل « لسن المیزان» است شص سید را روایت می‌کرد . 

۴- السدری آن‌طورکه در صفحهُ۷ طبقات المعتز *است‌داوی سیدبود . 

۵ - غُ بن زکربای غلابی جوعری بسری در گذشته به سال ۲۹۸ «. وی 
چنانکه در اخبار السید مرزبانی است » شعر سیند را از جفظ می‌کرد و بر عبناسه 
دختر سیند میخواند و اد تصحیح می‌کرد . 

۶ جفر بن سلیمان ضبعی بصری » در گذشته ۱۷۸ ۶ .که چنانکه در اغانی 
و سفحه ۴۳۷ جلد ال « اسان المیزان » است شعر سید را بسیار می‌خواند و اگر 
کسی آن دا نمی‌پسندید برای او نمی‌خواند . 

۷ - پزید بن عٌه بن عم بن مذعود تمیمی که آن‌طور که در اخباد السید 
مرزبانی است شعر سید دا روایت می‌کرد و با وی ععاشی بود و ابوالفرج گفته است 





که او شم سید دا از حفظ می‌کرد و آن دا برای ابی بجیر اسدی می‌خواند . 


4۲- 








بن زییر دسان‌کوفیکه شعر سیدرا می‌خواند وبرای امام صادق(ع) 
نیز خواند که قسمتی از حدیث آن گذشت . 


4- حسن‌بن ضحاك ,مرزبانی گفته است وی بیش ازهعه مردم » شعرسید دا 








۰- حسین بن ثابت که بسیاری از اشمار سید دا دوایت می‌کرد . 

۱- عبناسه دختر سیدکه حافظ شعر پدر بود و چنانکه مرزبانی در اخبار 
السید آورده است روات ؛ شعر سید را بر وی می‌خواندند و او تصحیح می‌کرد . 

وسیند را دو دختر بلند اختر دیگر بود که حافظ شعر پدد بودند و 
يك از آن دو » سیسد قصیده را از حفظ داشتند. 
سدری آورده‌اند که گفت : 


سید را چهار دختر بود و هك از آ نان ,۴۰۰ قصیده از شص پدر به باد داشتشد , 





در برخی معاجم است که هر 
ان معتز در صفحهةٌ ۸ « طبقات الشمزاء » گفته است 





۲ - عبدان پن اسجاق هاشمی » وٍی چنانکه از فول مرزبانی گذشت شعر 
سید را جم‌آوری کرده است - 

۳- عم موصل ی که منطو که ة نقل. ار اغانی گذشت شهر سید در مدح 
بنی‌هاشم دا فراهم آورد . 

۴ - حافظ ابوالحسن الدارقطنی علی بن عمر متوفی به سال ۳۸۵ «. که 
آن چنانکه در سفحهٌ ۳۵ جلد ۲ تاریخ خطیب بفدادی وصفحةً ۹ این خاکان 





و صفیهٌ ۲۰۰ جلد ۳ < تذکرة الحفاظ » آمده است حافظ دیوان سید بود . 
مذهب سید و سخن اعلام دد پیرامون آن 
سید » روزگار درازی دا بر آئین کیسانی گذراندو قائل به امامت عُه بن 


حثفیه و غیبت او بود و او را در این باره اشعاری است . سپس به برکت امام صادق 





صلوات ال علیه سعادت به وی روی آورد و از آن امام حجتهای فوی دید و حقا 
از شناخت و در دیداری که هنگام بازگشت امام از نزد منصور و نزول حضرتش 
به کوفه با آمام داشت و یا در ملاقاتی که در آیام حج با حضرت کرد . بداندیشیهای 








کیسانیه را بدور ربخت . 

و عبدانٌین معتز در گذشته به سال ۲۹۶ « وشیخ الامة صدوق متوفی ۶۳۸۱ 
و حافظ مرذبانی متوفی ۳۸۲« و شیخ ما مفید در گذشته به سال ۸۲۱۷و آبی 
عمرکشی و سروی متوفی به سال ۵۸۸ ۶و ادبلی متوفی ۰۶٩۲‏ و دیگران را در 
پیرامون ذهب سیّد , سخنان بسیاری است‌که یکی از آنها ؛ برای اثبات حق‌بسنده 
است چه رسد به تمام آنها, و اینك آن گفتارها : 





۱ س سخدن ابن‌معتز : وی درسفحةٌ ۷ «طبقاتالشعراء»‌گفته است : حدیثکرد 
مرا غه بن عبدال و گفت : سدری راوی سیند می‌گفت سید در آغاز زندگی کیسانی 
و فائل به رجمت غه بن حنفیه بود و در این باره این شعر را برای من خواند : 
حتی متي و الی متی و متی المدی یاین الوصی و انت حی ترزق۱ 
و این قصیده مشود است ( و عه بن عبات مرا حدیث کرد و گفت: سدری 
می‌گفت سید یوسته قائل به آئب کیسانی بود ۷۳ آنگاه که در مگه و ینام حج 
امام ادق (ع) دا دیدارکرد و آقام ابا به گفتیکو پرواخت و حجت دا بر وی تمام 
فرمود و سیند از آن آئین برگفت و سخن او در ترلك آن عقیده و بازگدت از 
آلینی که داشته است » و بادی که از امام صادق (ع) می‌کند چنین است : 
تجعفرت باسم الّه و الته اکبر و ایقنت ان ال بعفو و یففر ۲ 
و یثبت مهما شاء دبی بامره و بمحوو یقضی فی‌الامور و بقدر 
۲ - گفتار صدوق : در صفحٌ ۲۰ « کمال الدین » گفته است : سید در امر 
غبیت گمراه بود و به غیبت نع بن اعتقاد داشت تآ تکه‌امام صادق جعقربن 
عم (ع) را ملاقات کرد و از او علامات امامت و دلالات وصیت دا دید و از امر 





غیبت پرسید » امام به او فرمود : غیبت حق است اما این غیبت برای دوازدهمین 


امام ازائمه(ع) پیش‌خواهدآمد وسیددا بر مرگك ی بن حنفیه وایشکه‌پدرش‌سبن 





۱ 





جمااین ابیات خواهد آمد . 
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علی بن حسین شاهد دفن او بوده است » خبر داد و سیّد از آئین خود دست برداشت 
و از اعتقادش استغفاد کرد, وچون حق براو آشکار شد . به سوی حق باز آمد و به 
امامت گروید 

عبدالوا حدبنمحمد عطاد (رض) بررای‌ما حدیت کرد وگفت: علی‌بندبنقتیب 
تیشابوری » بررای‌ما حدیث کرد و گفت : حمدان بن سلیمان از ول ی بن‌اسماعیل 





بن بزیم » از فول حیان سراج » برای ما حدیث کرد و گفت : 

از سید بن بل حمیری شنیدم که می‌گفت : من قاثل به غلو" و ممتفدبه‌فییت 
بن علی ملقب به ابن حنفیته بودم و روژگاری را دد این گمراهی گذداندم ‏ تا 
آنکه خداوند به عنایت امام سادق جعفر بن عه (ع) بر من منت نهاد و مرا از 
آتش دوزخ‌رهانید و به راه راست هدایت‌کرد دچون دلائلی از آن‌امام دیدمکه‌سلم 
شد که او حجت داستین خدا بر من و برهمة مردم دوزگار خویش است و 
امامی است که خداوند طاعتش را فرع و اقتداه به وی را واجب دانسته است. اذاو 
پرسیدم و گنتم : ای پس رسول خدا آذزبارةغیبت و درستی وقوع آن؛اخباری به 
مادسیده است » به من بگولیدکه این غیبت بای چه‌کسی پیش می‌آ یبد و 

فرمود: برای‌ششمین فرزندمن که دوازدهمین امام پس ازپیغمبراست .لخستین 
پیشوا از این دوازده تن,علی بن ابی‌طالب و آخر آنها فائم به‌حق, بقية ال فی‌الادوضش 
و صاحب الز مان است . بخدا سوگند ! اگر او , در غیبت خود به اندازه‌ای بافی 
بماند که توح در قومش ماند , از دلیا نمی‌دود ؛مگر آنکه ظهور کندو جهانرا 
از عدل و داد پر کند , آنچنانکه از ظلم و جود پر شده است » سیند گفت : چون 
این سخن دا از سرودم جعفر بن عی صادق (ع) شنیدم ؛ به دست امام توبه کردم و 
قصیده‌ای سرودم که آ: 











چنن است : 

چون مردم دا در دینشان گمراء دیدم ؛ بهتامخدا به جمفر بان‌پیوستموجعفری 
شم به‌نام خدا خدای بزرگت ندا در دادم ؛ وین دارمکه مر| می‌بخشدومی آمرزد. 
بهآئینی غیر از آئینی که داشتم گرویدم , و سرور خلق » جعفر مرا از دین پيشینم 


ما 





برگرداهد . گفتم فرض بفرمائید که روزگادی دا به مپودیت با صرالیت گنراندم . 
اينك از آن آثین به سوی خدای مهربان » برمی‌گردم و اسلام می‌آورم : 
دیکر نا زنده‌ام غلو تمی‌کنم »و به آئین پوشیده و پنهان خود باز می‌گردم 
دنگر 


که آنن ز نده‌ای که دررضوی است, ع حنفیته.است هر چند 


من خرد؛ بسیارگیر ند . 






تادانان 

البته ی حنفیه . شاخدوعنصری یال از این خاندان بود که با آگاهی»همراه 
دودمان پاله و پاکیزء که طولانی 
است ) 

و پس از آن این چکامه دا سرودم : 

ای آنکه بر 

چون خدا رهبریت کرد و جمفر بن عد دا دیدی , به آن ولی خدا و فرزند 
پاك پیغمبی بگو : ای امین خدا-و فرزند: امن" خدا !من از کلریکه در داه آن 
پیکار بسیار کرده‌ام و با بدگوبان به مبادزه برخاسته ام » به سوی خدا و نو تاب و 
راجعم , و گفتار من‌در غیبت «ابن خوله» دشمنی با دودمان پاك پیغم. لیکن 
از وسی داستکوی ع(س) 2 به ما دسیدم د چونخا 





بر .داه خویش رامپرد,( نا آخرت 





رگ وسبخت کوش خویثر, سواری و داء بیابان می‌سهری! 














لاء عام تقسیم می‌کنند . ی 





افق می‌درخشد , ظهود می‌کند وازخانة خدا به باری‌خدا و با دباستی الهی واسبابی 
ابه دست » چون توسن سر کش » به سوی دشمن می‌تاژد, 


کشد و چون روایت کردند که ابن خوله غالب است » ما صادفانه به او 








و آنها دا می 
گرویدیم و گفتیم : وی همان مهدی فائمی است که به عدل خویش , خزان زدگیه۱ 


۱ - در دوایت مرذیانی این آمده است + مدتی دد غیبت می‌ماند سپس با 





فروغ عدل خویش چون ستادءه‌ای تابات چهر می‌نماید 


۳ مذهب سید حمیری ۱۱ 


را به شکوفائی‌می‌سپرد ( و اگر تو ای (امام صادق(ع) بگوئی چنین نیست «سخنت 
حق و فرمانت حتم و خالی از تعصّب است - 
من خدا دا گواه می‌گیرم که قول تو » برفرمانبرو افرمان حجت است . 
براستی که از غیبت ولی" امر و قاثمی که نشاط انگیز و ظفربخش جان ما 
است » گریزی نیست » بر چنین غائبی درود مدام خدا باد . 





وی روز گاری دا در غیبت می‌گنداند , و چون ظهور کند » شرق و غرب دااز 
عدل و داد پر می‌کند 

« حیان سراج »که داوی این حدیث است » خودکیسانی مذهب است«ادبلی» 
یز این حدیت را در «کف الفمه» آورده است . 

سخن مرزبانی : وی دد « اخبار السیند»گفته است : سید بن غد (دحمهال) 
بی‌تردید کیسانی بود واعتقاد داشت که بن‌حنفیه همان قائم مهدی و مقیم در جبال 
ر ضوی است و شمرش دلیل بر درستی گفتار ما و کیسالی بودن ادست دازاشعار او 
است : 

ای کوه رضوی ! چرااعامی که دد تو منزل دارد ؛ دیده نمی‌شود » براستی‌که 
از عنقش دیوانه شدیم ای پسر وصی پیفمبر که زنده و مرزوفی !این غیبت‌تاکی 
و تا چند؟ 

آرزوی من دیدار تو است و از ايشکه بمیرم و ترا نبینم » نگرانم . النتدوی 
رحمه ال - از اين آثین برگشت و به امامت امام صادق گروید و این اشمار 
را سرود : 

تجعفرت باسم انله واه اکبر وایقتت ان اه یعفو و یغفر 

و هرکس گمان‌برد که سید بر مذهب کیسانی باقی ماند ؛ ددوغ پردازوطاعن 
است و از دوشنترین دلائل تا ددستی این نسبت , دعا و ثنائی است که امام صادق 


۱ - مسراع دوم این بیت دد دوایت حافظ مرزیانی چنین است : به شکوفانی عدل 
او هر کهنه‌ای نو می‌شود 


2 القدیر 






بن بحیی مرا خبرداد 
ابوالمینا) برای ما حدیث کرد و گفت علی بن حسین بن علی بن عمر بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (ع) هرا حدیث کرد و گفت : به ابی بدا 
(امام صادق (ع) آنگاه که ذکری از سیند بمیان آمدگفتند : وی شراب می‌نوشد: 
فرمود اگر گامی از سیند بلفزد قدم دمگرش برجا است . 

و به‌اسنادخوداز « عیاد پن‌صهیب» آورده است که گفت : در خدمت ابی‌عبدال 
جفر بن ع (ع) بودم که بادی از سیند فرمود و او را دعا کرد به امام گفتند 
بر‌ای‌او که شراب می‌نوشد وعمر وابوبکر دا دشنام می‌دهدوقائل به‌رجمت است؛ دعا 
می‌کنید ؟ امام فرمود : پدرم از پدرش علی بن الحسین . برای من حدیث کرد که : 
دوستدادان دودمان پیغه‌بر نمی‌میر ند منک تاثب .سیند نیز توبه کرده است[ نگاه 
سر بلند کرد وتوبه نامه سید که دز آخر آن این اییات نوشته بو » بیرون آورد : 

ایا داکبا نحوالمدينة جسرة (تاآ خر اشعارنکه ذکر شد) 

و نیز به اسناد خود از,خلف الحادی روایت کرده است که گفت : از اهواز 
مقداری مال و مملوك و مرکب برای سیند» به هییه آوردند» به نهئیت ویرفتم » 
گفت دهبر من دربازگشت از آئینم «ابابجیر» است وی همیشه مرا دد مذعبم‌سرزنش 
می‌کرد و آرژو داشت که به آئین او بگروم . به او نوشتم که چنین_ کردم و شعر 
ایا راکب نحو العدینه جمرة را (نا آخر ابیاتی که گذشت ) فرستادم. 

روزی به من‌گفت: اگر به آئین امامیه , روی آورده‌ای » شعری بسرای ومن 





این قصیده دا سرودم . او به سجده افتاد و پس از آن گفت خدارا شاکرم که دوستم 
ان فصي 4 س ۴ بسی 





ن نسبت به ثو ببپوده لبود . آنگاه به این جایزه‌ای که می‌یینی فرمان داد . وبه 
ن به تو ییپوده بو نِ می بینی قر: 


اسناد خود از خلف الحادی آورده است که‌گفت : به‌سید گفتم معنی این اشعاد تو 


درشگفتم از دگرگونی روذگاد و کار ابی خالد سخنور و از برگرداندن امر 
انعطاف ناپذیر ولایت به امام پا نهاد و پاکیزه سرشت و نوربخشی چون علی بن 





۳ 





الحسین (ع) و ازکاری‌که عم او ( عل حنفیه ) در برگرداندن 
ار کرد و ازایشکه امام او را به محاکمه در کنار«حجرالاسود» فرا خواند و سنگه 
آشکارا به سخن آمد و گفت : باید عم » در برابرامامت برادرزاده تسلی‌شود » من‌به 
این امر صادقانه گواهی می‌دهم » همانعطود که آبات قرآن دا تصدیق دادم . بدوث 
شك علی بن الحسین امام من است . و من دست از این و آن برداشتهام » سید پاسخ 
داد «علی‌بن‌شجره» ازقول «ابیبجیر» او از امام‌سادقابیبداِ (ع) برایمن‌حدیث 
کردکه «اباخالد کابلی» قائل به امامتابن حنفیه‌بود. پس ازکابل شاه به‌مدینهآمد 





و شنید که غُ» علی بن حسین دا با خطاب دیا سیدی» نام مي‌برده به وی گفت : اه 
۱ برادرزاده‌ات دا به لقبی‌می‌خوانی که او ترا به مانب آن نمی‌خواند ؟ عٌد 
گفت : 

وی مرا درکنار حجرالانود به محاکنه‌خواند . و سوگند باد کرد کهسنکه 
را به سخن‌می آودد . و من از حجرالاسود شنیدم که گفت : 

ایغ ! امامت دا به برادر زاده آت بسپار , که او از نو به‌این کارسزاوادتر 
است . آنگاه من (سیند ) این قسیدة را سرودم و آبوخالد کابلی , امامی شد . 

راوی گفت : از شیعه‌ای دربار این حدیث پرسش کردم گفت : امامی‌لیست 
آن که این رانداند . به سید گفتم : تو بر این مذهبی با آئینی که من می‌شناسم . 
واو به این بیت «عقیل بن علفه» تمثل جست : 

از کناد گردنة هرشتی باپشت آن ؛ داه خویش دا درپیش گیرو برو 

چه از هر دو سو ؛ داه یکی است . 

واز اشماریکه مرژبانی در مذهب سیّد روایت کرده است ایشها است : 

من بسوی سلامت‌شتافتم 9 امامی شدم 


از وفتی به آثین جعفری گرویدم ء خداوند , سرزنش دا از هن به دود داشت 


۱ - گردنه‌ای در راء مکه و نزديك به جحفه که دو دراه دارد و هردو داه به یکه‌جا 
می‌دسد (مولف) 


-۱۰۴ آلغدیر 











فائل آمدم چه امام 





پس از حسین(ع) بامامت علی (ع) که صاحب تشان امامت 
سجاد برای‌اسلام و آ 





ء ستولی استوار است . 
من آشکار تمود که به پایان بردن آ ترا از او خواستارم 
او دا با همین اعتقاد ملاقات کنم . 

۴ سخن مفید : در «فصول المختاره » صفحهٌ ٩۳‏ قرموده است 


خها حفیقت 





ی 








تا در سختیهای رستاخ 
بکی از 


کیسانیان ابوهاشماسماعیل‌بن جحمیری‌شاعر - رحمهالة- بود وی‌دا در ین کیسانی 






شعاد پسیادی بوده است » سپس از مذهب کیسانی بر گشته و از آن برات جسته و 
به‌دین حق‌گرو یده است. چه ابوعدالة جفر پن عد(ع)اورا بهامامت‌خودفر اخواند 
و وجوب ظاعت خویش‌دا بر او آشکار فرمود و او سخن امام دا پذبرفت و معتقدبه 
نظام امالذٌ شد. و از گمراهی رهید..: او دا دراین باره لیز ء اشعاری معروف است 
و ازسروههای او درباره امامت غ,«دضوان ال علیه» وآئین کیسانیه این شعراست: 
ای ز نده مقیم در شعب‌رضوی . 
سخن مفید بهاینجا مي‌دسدکه می‌گوید : و سیند را در بازگغت به سویحق 
و کسستن از آئين کیسائی این اشعاز اس 
تجعفرت باسم القه دانتّه‌اکبر و )یش 






۶ در فصلی از ارشادگفته است: چون به‌سید اسماعیل بن ی حمیری ‏ دحمه 
- خبر رسید که ای عبدایٌ گفتارش دا انکر فرموده و وی دا به نظام امامت فرا 





خوانده‌اند, از آئین کیسانی برگشت و درباره آن امام (یعنی امام صادق) چنین 
گفت : 
ایا داکبا نحو المدينة جسرة عذافرة ‏ یطوی بها کل سبسب 
آنگاه ۱۳ بیت‌را باد کرده و گفته است : این شعی دلیل بر بازگشت سید از 
مذهب کیسائی و قائل شدن وی به امامت امام صادق(ع) است و دد زمان امام صادق 


(ع) وجوه دعوت از جانب شیمه به امامت آن حضرت و قول به غیبت آمام زمان و 





-۱۵- 








ایشکه این غیبت یکی از علاثم اوست » علنی شد . وصریح قول شیعة ماه ائنی 


عشره نیزهمین‌است . 





۵ - سخن ابن‌شه رآ شوب : وی در صفحهٌ ۳۲۳ جلد ۲ «المناقب» ازداود رفی 
روایت کرده‌است‌کهگقت: به سید حمیری خبردسید که در خدمت امام صادق(ع) از 
اونامبرده‌اند وامام فرموده است: سید کافر است.به‌محضرامام آمد وگفت: ای سرود 
من ! آبا من با شدت محبتی که بشما دارم ودشمنیهائی‌که با دشمنان شما کرده‌ام» 
کافرم ؟ امام فرمود : این دوستی و دشمنی برای تو سودی نخواهد داشت چه تو به 
آمام روزگاز وزمان‌خود کافری,] نگاه دست سیّد داگرفت و او دا به داخل‌خانه‌ای 
که در آن گوری بوده » برد ودورکمت نمازگز ارد وسپس بادست مبادکش بر قبرژد» 
گود شکافته شد وشخصی بیرون آمد که خالك ازسر ورویش می‌ریخت. امام سادق به 
او فرمود : کیستی ؟ گفت : من غاب عل‌مییمتی به این حنفیته‌ام فرمود : من 
بن عداهامروزگار و آٍمان خویشی » سیند از آن خانه‌بیرون 








آمد و سرودن گرفت : 


تجعفرت باسم انته فیعي تجعفرا 
و در کتاب « اخبار السیند » است که « مومن الطاق» باسی‌ددر با 





به مناظره نشست و بر آوغلبه‌بافت و سید چنین سرود : 
من پس خوله (عٌی حنفیه) دا ی آنکه باوی کینه‌ای دافته بشما کردم 

این خاندان و حافظ غیب ابن خوله‌ام 

لیکن به آ ین امام صادق (ع) روی آورد‌ام 

چه اد پیشوائی هامی نسب ونور خداوند روزی‌رسان است 





چه من شیفته و دلب 


خدا به برکت وجوداو بندگان دا رسیدگی می‌فرماید وبلافت دادرسخنوران 
پدید می آورد برهان‌امامتش آشکار شد» و من به آ مین او گرویدم و چون آن‌نادانی 
نبودم که پس از آشکارابی هدایت » دوی به حبتروابی حامق آرد . 

طائی گفت : ۲: 








. انتك به راه آمدی و به کمال بلوغ دسیدی ودر 











بی از خير و جننت » جا وموضم‌گرفتی . وسیند سرودن گرا 
تجعفرت سم‌الّه دالّه اکبر ۰۰ + 
آ نگاه بت 


سید دا آورده و گفته است : سید دربارء آن امام این اشعار را سروده است : 





از این قصیده‌را بادکرده و سپس‌شش‌بیت از آن قسیده مذکور 


بزرگواری » جوان مردی چونهابیبدا» (ع) را می‌ستايم 

او سبط عه تبی و دیسمانی محکم » از رشته‌های استوار اوست 

دید؛ بینندگان‌در جمال او خیره می‌ماند 

دربای جود او ,کامها را سیراب وجام‌های خالی خلق‌را پر آب می‌کنددر بالی 
که از هم دریاها فزون و قطرات آن مدد بخش آنها است 

ِ عباد از این دستش جام می‌گیررند و بلاد از بادان جود آن دستش » سیراب 

می‌شونه .۰ 1 

دست داست او به ابری بادان‌زا هیبنت 

زمین ادتوی » و مردم عموقاً برخوان مت اویند 

ای حجت خدای برُرکه و دید او ! وای بزژگی پیشوای آل ال ۱ 

ای فرزند جانشین مصطفی ! وای درگمال همانشد احمد(ص) ۱ 

تو دخترزاده غه و مخلوقی همانند ادئی 

ضیاء نور تو » نور او و طلال دوح تو لز طلال اوست 

نجات از مرگك , در ء آمدن به سوی تو و رهائی از گمراهی به دست توست. 

ترا می‌ستایم » اما به يك دهم خصال تو دست نمی‌بايم 

۶- سخن اربلی : درصفحهٌ ۱۲۴ «کشف الغمه» گفته است : سید حمیری - 
رحمهالة - کیسانی مذهب و قائل به دجمت ابی‌الفاسم غ حنفیه بود و چون امام 





جمفر بن ی صادق(ع) حق را به وی نمود » و قول به مذهب امامیه ائنا عشریه دا 
به وی شناساند » سید از مذهب خویش دست کشید و به حق رجوع کرد و فائل به 
آن شد و شعر او در بر آثینش آتچنان مشهور است که نیازی به بادکردن‌ندارد: 





و این سروده او ترا به آئین راست و درستش آگاه می‌کند : 
تا کبوتران آواز می‌خوانند» بر پیفمبر و دودمان او درود باد 
آ یا آنان ستارگان آسمان و اعلام جاویدان عزت نیستند ٩‏ 
ای سر گتة در گدراهی , امیرالممنین امام است 
پیغمبر خدا , در روز غدیر خم , درحضور خلق , امامتش را اعلام فرمود 
و دومین پیشوای امر ولایت حسن , آن ماه امیدی است که خانا خدا و 


مشاعر ومقام از آن‌اوست. 

سومین پیشوا » حسین است که هرچند تاریکیها بهم آمیزد؛ نور ماه 
وجودش پنهان نمی‌ماند 

و امام چپادم علی‌است » آن پیشوای دد داء حق » کوشائی که قوام دین‌ودلیا 





به اوست 
پنجم امام ی است » آنکه خدا از ام خشنود و در کارهای نيك , صاحب 
مقام است ‏ ۱ 


جعفر ششمین امام این خاتذا نجیت» و ماهی است که درخذش بدد تما 
آسمان به لور اوست 

موسی , امام هفتم‌است و آورا مقامی است که بزرگواران روزگاد دا :تواناثی 
نزديك شدن به آن لیست 

علی «شتمین امامی است که قبر او در سرزمین طوس خواهد بود 

عٌی کی آن مرد ضاحب شه‌شیر » اما مطرود ستمزادگان ء امام نهم است 

علی آن در محکمی که بله حرام (مککه) از ققدانش نالید راما دهم‌است . 

و حسن, امامهمام بازدهم » وجودی نوربخش و چراغ راء فلههای اوج‌کمال 


ذکی » آن‌صاحب زمان » قائم وپناهگاه خلق » دوازدهمین پیشوا است 
اینان مایةٌ آسایش من دربپشتند و من ۰ دز زیر سایهٌ نج تنم » والسلام. 








دکتر طهحسین مصری در صفحهٌ۳۸۵ «ذکری‌ابی العلاء » گفته است :«تناسخ 
از اراخر قرن او ل بدرعرب ععروف بوده است وخیعه به این عقیده و برخی‌مذاهب 
ترديك به آن » مانند حلول و دجعت گرایش دارد و کدام ادیپ است که به‌سخنان 
نارای حمیری و افراد بسیار دیگری » در این باره آگاه نباشد » 

اگراین نسبت ساختگی»از پیشینیان‌طه حسین, آن‌باوه سرابان عصرخر افات 
آن سخنگویان نادان آن فراعم آریدگان ناآگاه » آن نوسندگان بی‌کنکاش وآن 
نسبت دهندگان بی‌پردا , صادر شده بوده مرا به تعجب نمی‌الداخت , اما شگفتاکه 
این سخن , از مردی است که خود دا جستجوگر می‌داند و خوشتن را .اسان 
عصر طلائی» عصر لور وروذگارکاوش غی‌شناسد. 

روزگاری که به بلای وچود این دکترو آپاوه سرابان و ددوغ پردازانی‌چون 
او کرفتاد آمده است » مردمی که می‌خواهند گروه بزرگک و بزرگواری از امت 
اسلامی دا با نسبت‌کفر أمر؛ تناس و حلول » خوام وذبون کنند تا کروهمخالف» 
با اعثقاد به کفر این دسته , آنان دا دشنام دهند و این دسته نیز از 








نسبت نادرستی به خشم آآیند و کاد به‌سرانجام ناستودٌ پراکندگی و جدائی انجامد 
و آرژوی آنکه: طه‌حسین دا به چنین کار ناروائی‌می‌گمارد و وادار می‌کند ؛ نیز 
همین است . 

آیا جستجوگری از این مردنیرسیدها 
آیا در کتابی از کتب شیعه خواند‌ای با از شیعه‌ای شنیده‌ای !با خبر چنین نسبقی 





مصدد این لسبت نادرست‌چیست 





از ناحيهٌ دانش‌شدی از دانشمندان اماعبه به تو رسیده است ؟ این شیعه و کنابهای 
اوست که از نضتین روز تا به امروز » به کفر فائلان به تناسخ و حلول» حکم 
کرده است »و به برائت از آنان گرایش دادد . پس چرا این دکتر : پیش از آلکه 
چنین تهمتی زند و چنین نارواثی نویسد , به این کتب مراجعه نکرده است ۶آری 








و تو ای خواننده ! ذرصفحة ۳۷۹ - ۳۷۲ جلداولاین‌کتاب » ابن‌حزم وجدلپای‌وی 


را باژ شناخته‌ای . اما فول به دجمت از سنخ قول به نناسخ و حلول نیست » ذیرا 
کتاب و سنت به آن ناطق است همانطور که تفصیل آن , در کتب کلامی آمده‌است 
و تالیفات جداگانة اعلام نیز , متضمن این‌مطلب هست . و آ نکه وقوفی بر اخبار و 
اشماروحجت آ وریهای سید دارد, مي‌داندکه ساحت وی‌ا زین نسبتهای ناروا دوراست, 
اگر این دکتر از آن کسانی نباشدکه کوشش بسیاد در محبنت خاندان پیفمبر ومهر 
ورژی و سنایشگری و جانبداری از آنان دا سخافت داند. 

دفتاد سید با غیر شیعه 

سید » برای مخالفان‌خاندان یال بیغمبر (ص) احترام و ارزشی فائل لبود و 
آنان‌را در همه جا » به سختی انکار می‌کرد وبازبان تشدش با تمام توان و نیرو نها 
را می‌راند . و وی دا در این بازم اخبادی است که از آن جمله است : 

۱ - غ بن سول خمَیری از قول پدرشآورده است که : سید حمیری برای 
رفتن به اهواژ , برکشتی اشست . مردی دز باره تفضیل علی با او به سئیز 
وباوی‌مباهله کرد . چون شب شدآ نمرد برای بول کردن به کناد کشتی آمد ؛ سیند 
او را در آب انداخت و غرق کرد کشتیبانان فرباد زدند : خداوندا !این مردغرق 








شد » سید گفت رهایش‌کنید که نفررین من او دا 

۲ سید » در اهواژ بود . عروسی ازخاندان زییر دا برای اسماعیل بنعبدا 
بن عبای می‌بردند . سید صدای هیاهوثی شنید » پرسید: چه خبر است » جریان 
عروسی را به وی گفتند و او سرود که : 

عروسی در محمل گنبدین پراستر بسته‌اش , از کنار ما گذشت . 

وی از خاندان زیر و ازدختران آنکس است که حرام کعبه دا حلال‌کرد" 


۱ 





یینی عیداث بن ذییر که ددبیت ا الحرام «تحصن شد و در آن قنال کرد. 





و مرگث براین زن باد . 
دربین راه , ذن به قضاء حاجت به و برانه‌ای‌رفت و مادی بزرگ اوداگزید و 


مرد . سید گفت : نفرین من دیرا دریافت 

۳ - عبداة بن حسین ين بدا بن اسماعیل بن جفی گفت : اهل پصره ؛ به 
طلب باران از خانه بیرون آمدند . سید نیز با جامه‌ای از خز و با جبه و دداء و 
عمامه » با آنان بیرون آمد و درحالیکه رداء خویش دا برذمین می‌کشید » چنین 
سود 

ای ابر برزمین فرود آی !و سنگی بردار و ابنان را بران ! قطره‌ای باران 
براینها مباد. که اینان‌دشمنان فرز ندان‌پیغمب ند . 

۴- ابو سلیمان ناجی » بای هن حدرث کرد و گفت : روزی « المهدی »که 
ولی عید منصور بود جلوی کرده بود تاصله های فریش دا به آنان بدهد ,و نخست 
از بنی هاشم شروع کرد تائوبت"بة تزیگن:اقراد قرش دسد . سید آمد و به‌پردهدار 
منصود « دبیم > نامه‌ای سر بة مورداد و گفت : درایئن نامه اندرزی به امپر است . 





آن دا به‌وی برسان و در آن !۱ بود: 
به این عباس که همنام ی است ۰ بکو به خاندان «عدی » درهمی مده . 


تیم بن مره" »را نیز محروم دار که اینها , بدترین مردم گذشته 





و آشتمانن. 


چون به آنان بخشش کنی »سپاس لعمت دا بجا نیارند و پاداش ترا بدا 





اسزا 
و مذمت دهند . 
و اگر آنهادا امین دانی و با به کاری بکماری » با توخیانت کندد وخراجت 


دا به غنیمت برند . 





«ا از آتها بازگیری » این منمرا] نها در روزهائی‌که فرمانروا 
بودند آغاز کرده‌اند وستمگرالی بیش نبودند . 






ار سید باغیر شیعبان ۱ 





ندان و دختر وی را که همانند مریم بود » از 
آرشغه (س) منم کردند و زمام امر خلافت دا ء بی آنکه به ابنکاد برگزیده شده 
باشند بدست گرفتند و چنین کاری دراثبات گنهکاری آنان کافی است . 

اینان که سپاس تعمتهای پیعمبر را بجا نیاوردند , آبا پای نعمت دیگری‌را 


می‌دارند ؟ 





خداوند به برکت وجود ی » ب رآ نان منت نهاد وهدایتشان کرد وبه پوشاك و 
خوراك رساند . 

اما آنها وسی وولی اورا به تاروائی ها رنج دادند و به کامش ذهر ریختند . 

مهدی » نامه دا برای کاتب خودابوعبدانه«معاوبه پن سیار » فرستاد و گفت 
عطا دا فطع‌کن و اودیگرصله‌ای‌تبخشید ومردم باز گهتند سید از در درآ مدوچون 
مهدی اودا دید , خندید و گفت؟ آی باعل ! اندرزت دا پذبرفتم و دیگر چیزی 
به آ نان ندادم . 

۵ - « سویدین حمدا برض * گلت: سیدباما آمد ورفت داشت وغالباً به 
نرد ما می‌آمد ۰ روزع) از مجل ما بن‌غاست.و پس از دفتن او مردی دوی بما 
آورد وگفت : شما راکه درتزد پادشاه شرف و ارج است بااین مرد (سید) همنشید 
دکنید که وی به باده گساری وبدگوثی از گذشتگان مشهود است . این 








رسید و به « این حصین » چنین لوشت : 








له حارث ۱ اءورگفته 





ای‌پسر حسین ! من توصیف حوض پیغمبر را آن چنا 
بود برای تو کردم - 

اگر فردای قیامت جرعه‌ای ازآن به تو بنوشانند بزرگترین بهرهدابرده‌ای. 

گناه من جزآن لبود که باد از کسی کردم که از خیبر گر بشت ! 

از مردی بادکردم که چون خری که از شیر می‌گربزد » ازمررحب‌گر بخت. 

۱ - وی , حادت اعود همدانی در گذشته به سال ۶۵ ه است که از اسحاب باسابة 
امیرموممان است و ذکروی ددترچمةٌ پدد شیخ بهائی ددضمن شراه قرن دهم خواهد آمد. 








3 0 





همنشین پست و نابکار وفرومابه شما , سخنان مرا نیسندید . 
و مرا به دوستی دحبر هدایت و فاروق امّت اکبر (علیع ) سرزنش کرده 
بزودی دیشش دا خواهم تراشید » چه سرزش وی » شهادت به زور و زشتی 





سوید گفته است : پس از این اشعاد ۰ دوستان از آن مرد بریدند و عهر و 
معاشرت سیند را به جان خر یدند . 
اغانی صفحهُ ۲۵۳-۲۵۰ 
- از « معاذ بن سعید حمیری » است که کفت : سید اسماعیل بن شٌْه 
حمیری - رحمهالة - برای اداء شهادتی به تزد سو ار قاضی آمد . سو"اربه وی‌گفت: 
آیا تو همان اسماعیل بن ی معروف به‌ببیند لیستی ؟ گفت : چرا» گفت : چگونه 
برای اداء شهادت به نزدمن آعدي‌با[ینکه‌فن‌خبر از دشمنی نو با گذششگان دازم ‏ 





سیند گفت : خداوند مرا از دشمنی اولیاء نود امان بخشیده است و این دیژگی 
همیشکی من است » سپس از جا بات » سور به وی گفت : برخیز ای را 
چه به خدا فسم شهادت به حق نخواهی داد ؛ یه یرون آمد و چنین سرود : 

ای سواد ! پدرت پس دزد بز پیغمبر و تو پس دختر آبي‌جحدری . 

و ما » علی رغم تو » از گمراهان و زشتکاران بیزاریم . 

سپس شعری سرود وبرپاره‌ایكاغة نوشت و درخواست کرد تا آن دا بادیگر 
کاغذها جلو سو ار گذادند :سوار نامه دا برگرفت و چون بر آن اشعار آگاهی‌بافت 








به سوی آبی جعفرمتصود که برچسر اکبرفرود آمده بود » آورد تا از اودرمخالفت 
پا سید مددگیرد. سیند » در رسیدان به نزد منصور براو پیشی گرفت و قصیده خودرا 
که درآن چنین سروده بود خواند : 

ای متصور ! ای امین خدا وای بهترین فرمان روا ! 

پراستی که سواد بن عبدالٌبدترین قاضی است 

او عشمانی و جملی است و پذیرای فرمان شما نیست . 





جد او , دزد بز پیغمبر و تبهکاری از تبپکاران بود . 
و کسی بود که پیشمبی دا از پشت یوار خانه بانگه می‌زد که : 
ای فلانی ! به درآی که ما فلان کاده‌ايم - 


مرا از شر چنین آدمی بازدار , که خدا اورا از ش بلاها بازندارد . 

او درمیان ما ء سنتهائی که بادگار سرکشات بود به جا گذاشت . 

ما اورا هجو کردیم و هرکس هجو کند به بلاهای بزرگه کرقتاد آید . 

, آ نچنان که‌سوار 








ابوجعفر منصور خندید » وگفت: ترا به قضاء‌گماردیم اب 





را هجو کردی »خودرا ستانش کن و سید (ده) چنین 
من» ازخاندان حمیرم , خاندانی‌که ازجوان‌ردی و بخشندگی » مابه‌وراست. 
سوگند بادکرده‌ام که « 
مکر ازخاندان برجسه بنی‌هاشع/ ,کچ آنان را دست 





پخنندة بان پابه وسرافرازی دا ستایم . 


مای است‌که از 





دیدگاه من قابل ستایش است . 
آری آنان دا ی قن منتی است که از دیدگاه من » سزاواد ستایش اند 


است » هرچند منکران » آنکار کنئد. 





ای احمد ! ای تيك مردی که وجودت رحمت گستردة خدا برای ما است 





و حمزه وجعفر طییّار » همان که درب 





به هرجابخواهد درپرواز است » دامام 
آن امامی‌که ما - آنگاه‌که فضای دین 





اه هدایت بارك بود واعل زه. 









ستم‌گرویده بودند وکیر می‌ورزیدند - پس اژ 
یافتم » از این خانداتند 
این امام علی بن اپی طالب (ع) است » که خیبر ذلیل او شد . 
آنگاه که تخت بزرگش واژگون گردید . 


۰ در روز نبرد سخت و شکننده خندق نیز که « عمرو بن عبدود » سرزاش 








کنان و با شمشیر بیان به او دوی آودد دبی باکانه شمشیر خوش‌دا می. 


-۱۱۴- 





چون شتری مست و درشت می‌خروشید . 
علی شمشیر کشیده و کشنده خود را , چنان برس او کویید که چون تن 
سشکین درختی نش زمین شد و خون سرخ از «گهارش دیختن گرفت 
و از جریانهای دییگری که درمیان‌سیند وسو ار رفته است, داستانی 





است که 
« حرث بن عبیدالٌ دییعی» باز گو کرده وگفته است : درمجلس منصور درجسراکبر 
بودم ؛سو ار فیز آنجا بود که سیندچنین خواند : 





خداوندی که ویدا همانندی تیست » ملك دلیا و درا به‌شما ارزالی‌داشت. 
چنان سلطنتی بی ژوال به شما داد که خافان چین را مطیع و پادشاه هندرا 
مأخوذ و امیر ترك دا زبون و زندانی شما کرد . 
سید «قعیده راقمم کرد ومنصورعی خندید؛پسسو ار گفت : ای امیرممنان! 
بخدا سوکند که این مرد آن چه‌زاً که درل قیارد به زبان می‌آورد بخدا باین‌ها 
گردمی هستند که محبت خودرا بهپای دیکژی جز شما ديخته د دل به دشمنی 
شما پسته‌اند . سیند گفت ؛ بخیا فسم که سوار درفگو است و من در ستایش شما 
راستگويم . 
اما ينك که می‌بیند توبامن برسر مهر آمده‌ای » حسد می‌برد : براستی‌که 
دلستگ و مهرورزی من به ما اعل پیت رگی است که ازیدرانم درتن 





این مرد » و خاندانش , در جاعلیت و اسلام د2.ن شما بوده‌اند و خداوند مزوجر" 








دربارة خاندانش این آیه ‏ دا برپیفمبر فرو فرستاده است 
لین منادوت من ورام الججرات رهز تلو 


منصود گفت : درست است . سوار گفت: ای امیرممنان اسیند قائل بهرجمت 











است و ش.ه 





کین دا دشنام می‌دهد و ناسزا می‌گوید . سیدگفت : 





قائل‌به رجعتم» سخن‌من براساس گفتار خدای‌تعالی است کهفرموده 
۱- به جاد۴ عفحة ۱۷۴ « تفسیر خازن » رجوع کنید , سور حجرات [یا ۲ . 





ی 


-۱۱۵- 





تب ادا ۲ . 





و از اینجا دانسته می‌شود که حشر » دوحشر است 





خروج من یل ۰۳ 


رهم وه الوق خر المّت فان لیا 





یغمبر (س) خدا نیزفرموده است : دد 





این است آبات کتاب خدای عزوجا 
روزفیامتمنکبر آن‌درچهر؛ موردم‌هورهیشوند" و لیز فرموده است : چیزی بر 
بل اگذشته است مکر آنکه مانند آن ددامت من خواهد بود . حتی مسج 





یاس 
ی 
و خسف وقذف 
وحذیفه گفتهاست : بخدا قسم , دورئیست‌که خداوند پسیاری ازافراداینانت 


این رجمتی‌که من بدانتقدم‌همان‌است 





را به صورت میمون وخنز بردر آورد ء 





وده نمل آیذ ۸۳ . 
۲ سودة کهف آیة ۴۷ . 


۲ - موه غافر آیا و۱ 





۴- وده بقره آیٌ ۲۴۲ . 





ائی و منندی درصفحة ۲۲۵ جلد ۳ « الثرغیب و الرهیب » این 





۵ - ترء‌ئی و 
حدیث را آوددم‌اند . 
۶ب به سئن ابن ماجه ج ۲ ص ۵۰۴ بنگرید . 
۲ ح اس ۲هتکادکنین 


-۱۱۶- الغدیر ۳ 





که فرآن به آن‌ناطق است‌و ددسنت نیز آمده است دمن‌بر نم که‌خدای‌تالی‌این‌مرد 
(سوار ) را به صورت سکه با میمون و با خنزیر یا مور به دتیا برمی‌گرداند «چه 
او ستمگر و سرکش و کافر است. پس منصورخندید وسید چنین سرود : 

درخدمت فرماندهی عادل , کنار اباشمله سو"ار به مخاصمه نشستم . 

او سخنانی گفت که هر آگاه و ناآگاهی نادرستی آن‌را در می‌بافت . 

آوتوانست‌عیب وعاررا ازدامن‌خاندانش بشوبدودرا نیش باطل خو رش درمادد 





درستی‌سخن من چون دروغگوئی آن مرد ابله نادان برمنصور نمایان شد . 

سوار, خدای صاحب عرش و رسول دوشنی بخش‌ووالای اورا دشمن می‌دارد . 

و به آمام بخشنده‌ای که درفضل از هرفاضلی برتر است » ناسزا می‌گوید . 

و درمیان گروهی که حق را 
می‌کند . 

خداواد ریسا کاریهای وی را نمایان کرد و او به سرگششگی و درماندگی 





پیغمبی را اداء کرده‌اند ؛ به ستم حکومت 


منصور گفت : ایسید1 دست از سواو" بردار !سید گفت : ای امیرممنان ؛ 
آ که بدگولی دا آغاژ کرد ستمکادتر است . او دست از« 
27 ك 
کازی‌نباشد , منصود به سوارگفت : 


 دنکن‎ 


بدادد تا مرا لیز با او 








ی بهااصاف است , دست از او بدار تاهجوت 





۶ الفصول المختارة » صفحه ۶۴ - ۶۱ جلد ۱ 


و از اشعاری که سید درهجو سوار سروده و برای منصود خواندءوابوالفرج 





آن دا دوایت کرده است , اینها است 
به پیشوائی که دراطاعت او تجات از آتش دوزخ درفردای قيامت است‌بکو: 


ای‌بهتر ین آفریده ! خدا چزای خيرت داد سواز دا درحکمرانیش باری 





سید حمیری وسوار فاضی -۱۱۷- 





این مرد بداندیش ؛ مدعی و پسر عیب و متکبر و سرکش دا یاو مباش 
کیر و سر کشی‌اودیده براو 





آنگاه‌که طرفین حصم به نزدش‌می آبند از غایت 





و اگر تو ار او دستگیری تمی‌کردی » او گرسنةٌ برهنه‌ای بیش نبود . 





پس سوا شد و چون منصور اورا دید خندید و گفت : آبا داستان 
ایاس بن معاوبه " که شهادث‌فرزدق دا پذیرفت و شهود دبگری خواست؛ نشنیده‌ای؟ 


ن «. درمعرض سید و زبان او قراد می‌دهی ؟ آنگاه به سیند دستورداد 





چرا خ: 
که با سو ار سازش کند و ازاو پوزش طلبدو سیند چنین کرد ولی سو اد عذرش دا 


برفت و او چنین سود : 







به نزد نابکاری از خاندان 
نفس خوددا سرزش,:کنان 


آیا آزاد مردی چون تو » به نزد مُردی عنبری به عذر خوامی از اعمال 


اما عذرم پذیرفته‌نشد . 





خود می‌دود ا؟ 
ای سو ار | پدر نو درد هی مرت خفر ابی جحدر است . 
و ما علی رغم تو «گمراهان وزشتکاران را , رافشیم . 
گفته است : به سیدخبر رسید که سو ار گروهی‌را آماده کرده است که 





بسرقت او درنزد سو ار شهادت‌دهند تا دست سید را ببرد . شکایت به آبی جعفر برد 





واو سو"اررا خواست و گفت ترا از حکومت برسیند » خواه به سود او باشد یا 
بهزیاش » انداختيم . سو اد نامرد دیگر با سیند به بدی رفتار نکرد . 
۷ اسماعیل 


پرتری اصحاب پس از پیغم‌بر خدا(ص) بایکدیگر ستیز می‌کردند» تا سرانجام 


ساحر گفت : دو مرد از خاندان عبدانه بن دارم » در بارة 











۱ - وی ایاس بن‌معاوية بن‌قرء مزنی بسری‌است که عمربن عبدالمزیز داودی بسوء 
دا به وی سپرد و ددسال ۱۲۲ دد گذخت وداستان پذیرفتن وی کواهی فرزهق دا ددص۵۰ 
ج ۱۱ آغانی طبع بولاق مبتوان یافت ( مولف ) 


۱۱۸ آلعدیر 





به داوری تخستین‌کی‌که‌بر آنها پکنرد » رضا دادند.سیند دررسید و نها درحالیکه 


تمی‌شناختندش بسویشآمدندو آنکه علی را برتر می‌دانست چنین گفت : من داین 





مرد درباهٌ بهترین مردم پس ازپیفمبر اختلاف پیداکرده‌ايم من گفتهامبرتر ازهمه 
علی بن آبی طالب است . سید سخنش دا فطع کرد وگفت مگر این زنا زاده داسخن 
دیگری است ؟ حاضران خندیدندو مرد دوم از بیم لب فروبست و پاسخی نداد . 
آغانی ج۷س ۲۴۱ » طبقات الشمراء ابن معتز ۷ به نفل از عٌد بن بدا سدوسی 
و از خود سید 

۸ - درصفح۹۱جلد۱ حیات الحیوان جاحظ چنین آعده است‌که : سیدابن 
حمیری » عایشه (رض) را در نبردی که در روزجمل برای‌کشتاد مسلمانان به راه 
انداخت , به گربه‌ای مانند کرده که فرزندان خودرامی‌خورد ؛ و سروده است : 

عايشه در هودج شسته و پالقسگر "رم بختان شک خوددا به بصره داند 
گولی به گربه‌ای می‌ماند که فرژندان خودرامی‌خورد . 

گزادشها و خوشم ز گیهای نید 

ابو الفرج ودیکران / وش گیها رات ونوادر بسیاری از سید بازگو 
کرده‌اند که اکر فراهم آید , کتابی خواحد شد , اينك » ما از تمام آنها می‌گذديم 
و به ذکر اندکی از آن که مجال گنجایش دازد ؛ بىشده می‌کتيم : 





۱ - «ابوالفرج» درصفحة ۵ جلد۷ « اغانی » به اسناد خود از شخصی‌روایت 
کرده است که گفت : من بد ازد پسران فیس می‌رفتم و آنها از قول حسن" برایم 
روایت می‌خواندند . روزی از آنجا برمی‌گشتم که سیند مرا دید و گفت : الواحت 
دا به من نشان ده تاچیزی درآن بنوسم وگ رنه می‌گیرمشونوشته‌هایش رامی‌شويم. 
الواحغ دا یه او سهردم » در آن‌نوشت : 

۱ 2 وی؛ابوسید حسین بن یساد بسری (م ۱۱۰ ۶ ق ) که «ابیالحدید»درباده‌اش 
چنین آوده‌است : آودده‌اند که حسن از کسانی است که علی (ع) دا دشمن مي‌داشته واذاو 

بد کوئی می‌کرده است . 


۴ ظرافت وخوش بزمی‌سیند ٩‏ 





به وفت گرسنگی ! جرعه‌ای سویق ولفمه‌ای تررید بی‌گوشت دا برحدیثی که 
پسرانقیس و ه صّلت ن دیناد » از اين و آن تقل کنند دوست‌تر دارم . 
همين روایتها است که آنها را به دوخ می‌کشاند . 





۲ - روزی سید ؛ درانجمنی نشسته بود و شعر می‌خواند » اما حاضران گوش 
نمی‌دآدند و او چشین سرود : 
خداوند : ادبهای گرد آورده مرا » ددمیان این خران و گوسفندان و گاوان 
کرد . 
اینان به‌سخنان‌من گوش نمی‌دهند وچگو نه چهارپایان‌سخننسان‌دا می‌شنوند؟ 
تاخاموشند , انسانند وچون به‌حرفآ بند » به‌قورباغه های درون گل ولای‌می‌ماانند. 





۳ سیددر راهی » با زنی تمیمی و اباضی مذهب » همراء شد . زن دا خوش 
آمد و گفت : می خواهم دراین‌نش با نو ازدژاج کنم سید گفت :و این پیوندمانشد 
نکاح « ام خارجه » بی‌حضور ولی وشپود خواهد بود . زن خندید و گذ 





دداین صورت توکیستی ٩‏ سید چنین سرود : 

اگر از خاندانم می‌پرسی , از مردی پرمش کرده‌ای که درمیان مردم « ذی 
من > دراوج عزت‌است, درمنازل یمن » قدرت من به قبائل « ذو کلاع » و « ذورعین» 
و « همدان» و « ذویزن » و « ازد» است. آدی « ازد» سرزمین علمان که چونمآثر 
گذشته آنها دا برشمر ند » درشمار بزرگانند» با ايشکه دخترشان ازازدواج‌من‌خارج 
شد خانة آنپا خالاً من وسرزمین کستردهة آنها» وطن من‌است . 

مرا دومنزل است » منزل عالی‌من در «لحج» و سرای عزئم در «عدن » است و 
مهری که با آن امید دهائی از سرنگولی در دوزخ دادم » متعلق به ابوالحسن 
مادی (ع) است . 











تمیمی و اباضی » این دوچگونه جمع‌میآیند ؟ سیدگفت : به بيك اندیشی نو 





۳۹ آلغدیر ۳ 





اه سکه نفس‌دا برانی وهیچبکهازما یادی از 
با ویژگی زناشوئی این نیست که چون معلو 
بیدا ونهانها دا هویدا می‌کند 

سیند گفت پیشنهاد دسگری دادم. زن گفت: چیست ؟ 


ومذهب خود نکند . ژذن 





پوشیده‌ها را 








ات عتعه که هیچ کس 
پر »از اينکه 
پس از ايمانی که به قرآن آوردی» به آن کافر گردی ؟ گفت : چرا ؟ سیند گفت : 
مگر نه خدای تعالی فرموده است : 

ما استمتعتم به مین اوه اجورَهن قرب ولا جناح عم فیط 





بدان پی‌تمی‌برد., زن گفت : آن به نا می‌ماند . به خدا 












زخدا خیر می‌جویم ,از تو که اعل قیاسی, نقلید می‌کنم وچنین 
کرد . و با او برگشت و سید تب را دور گثار وی گذداند و چون خبر این کار 
به خاندان خارجی مذهپ آن آزن رسید, اوژ! تزٍدید به فتل کردند و گفتند بچرا 
به ازدواج کافری دد آمده‌ای ؟ وی آناز کرد اما آنان از متعه آگاهی نداشتدد و 
زن مدنی بسه طریق متعه با سین رقت وآمد بط داشت تا از یکدیگر جدا 
شدند . 

وان سخن سیندکه‌در آغاز داستان گفت‌این پیوند بهنکاح «امخارجه»می‌ماند 
اشاره به مثل سار سرع مین یکاح ام خارجه است که درشتابزدگی بکاد می‌بر ند .و 
ام خارجه, عمرة » دختر سمد بنعبداله بن قدار بن ثعلبه است‌که چون‌خواستگاری 





به نزدش می‌آمد و می‌گفت خواستگارم فوراً می‌پذیرفت . خواستگار می‌گفت : 
مبر دگفته است: ام" خارجه بیست واندی فرزند از 





فرودآی و او می‌گفت بخوا 
پددان گوناگون برای عرب زائیده است و او از آن زنانی است که چون شب را به 


۲ -سوده ناه آپا ۲۳ «پی 3 دننی که (بدطود موقت ) برخودهادهدهایذ ههر 
مقرد واجیشان دابپردازید و برشما گناهی‌نیست که بعداز تعیین مهر واجب به چیزدیگری 


توافق کنید . 





ظرافت وخوش بزمی سید که 








ازدواج با مردی به صبح‌می آورد . اختیارش با خودش بود اگر می‌خواست می‌ماند 
وگرنه می‌دفت و علامت خشنودی او از شویش این بود که چون بامداد می‌شد 
صیحانه‌ای برای شوش می‌پخت ۰ 

۴ علی بن مفیره گفته است : من با سید در آستانة خانةً عقبة بن سلم 
ایستاده بودیم د پسر سلیمان بن علی هم باما بود و منتظر عقبه بودب, که بر کبوی 
راذین کرده بودند تا سوار شود . ابن سلیمان با تعریض به سید گفت : شاعرتر 
مردم کسی است که می‌گوید : 

ی و دویار او وعثمان بن عفان برترین مردم‌اند . 

سید از جاپرید و گفت : بخدا شاعرتراز او کسی است که می‌گووید : 











بهرس: که پایداد ترین مردم دردین کیست ؟ 





+گی نمی‌دانی »۱ 

و چه کسی درعلم و حلم‌ثآنا تر و شکیبانر و درگفتار و پیمان درسنکار تر 
است . 

اگرزاستگو باشند واز کسانی تتاشَندکه‌به‌نیکان حسد می‌ورزنه اذابی‌الحسن 
علی مي‌گذد ند . 

سپس روی به آن مرد هاشمی آورد و گفت : ای جوان ۱ تو خلف خوبی 
برای شرف سلف خویشتن بودی » چرا ابنك ویرانگر شرف؛ و سرزنشگر سلف 
خود شده‌ای ؟ به کینه نوزی خاندان خویش برخاسته‌ای و کسی دا که نهادش از 
نهاد تو نیست » بر آن که فلت به فضل اوست برثری می‌دهی ؟ من امیرمومنان دا 





از جربان آگاه خواهم کرد »تاترا خوار دارد . آن‌جوان از شرم گربخت و دییگر 
منتظرعقبةبن‌مسلم نماند. ولی‌خبر گزاده عقبه دادرجر بان‌گذاشت, ووی‌به جایزه‌ای 
برای سید فرمان داد. 

۵ - اپوسلیسان ناجی » روایت کرده است که سید به اهواز آمد و ابوب 
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سمالك اسدی فرماندار آ نجا و دوست سیند وشیعه بود . این فرماندار دا غلامی به‌نام 





بزبدین مذعور بود که شعر سیند را حقظ می‌کرد و برای او می‌خواند » سیند» 





2 دیر 








شرابخوادی نشست و چون شب به 
شبگردان» سیند را دستگیر و زندانی کردند. فردای 


ابیات دا نوشت و برای بزید بن مذعور فرستاد . 


شب دا به تزد دوستان اهوازی خود رفت و پ 








سرآمد به خانه با 


آن روز ۱ 





پزید به‌تزدابی بجیر آمد وگفت : شبگردان جنایتی بهپا آوردهاندکه‌چبران 
۱ 





کردلی لبست . پرسید : چه کرده‌اند ؟ بزید گفت بیات داکه سند از زندان 





فرستاده است بشنو و آ نکا خواند : 
در دیار بار بایست وبر آن درود بفرست‌واز چگودگیاحوالش‌بپرسدچگونه 
پاسخ دهد آ نکه‌دمی‌شنود» دیاری‌که خانه‌هایآن‌خالی‌شده ودرپهنه آن‌جز ازروباهها 





و کیوتر‌ای از پرواز افتاده , خبری نیست . دوزی آنجا , جایگاه دلبران گل 


رخساری‌چون جتمل وعز*ه ور باب و بو 





سیه‌چشمان‌تر اندامی در آ نجا می‌ژییتند که در پاکدامنی مانشد آنان یافت 
نمی‌شد . 

افسوی‌که اینان پس از پیوند وتجمتیع ازهم گسستنده و روزگار, پراکندءگر 
گرد آمدهها است. 
لگاه امیری کهبر او فرود آمده‌ای درود بفرست » چه سود و زیان 
ن +رگاه است . 








امیری که چون ذبان به نیاژ بگشائی » آدژویت دا برمی‌آورد و شفاعتت دا 
می‌پذیرد. 

آنگاه که با او خلوت کردی و دیگران سخنانتان را نمی‌شوند »بهاوبگو + 

به خاطر مهری که به احمد مرسل و فرز ندانش داری , سیند دا به‌من 





چه دوزی این کشتهُ خود دا درو خواهی کرد . 
او مهر نهفته در سیته و دل دا به پای دودمانعل (س) ریخته است .۰ 

در این قسیده گوید: 
آی پسر مذعور ! برخیز و شعر بخوان تا این فروماییگان » سربزیر انداز لد 
(۱) نام ذنانی ازعرب است . 


سید حمیری در ز ندان‌اهواز ۳ 





و دیده بر هم لپند . 
که اگر از بیم ابی بجير نبود » کینه‌های خویش را آشکار می‌کردند و شکاف 
و اختلان بوجود می‌آوردند . 
ای بینی بریده ! بی‌تابی عکنید و تحمّلی هفتادساله داشته باشیدکه ما نیز 
صب‌ها کردیم » این خطیب سخنود شما بود که پیوسته و پی‌ددیی ‏ دشنام مي‌داد تا 
لق را خشنود و خالق را خشمناله کند . آری شوم‌بختان به کار پد حر ص‌اند . 








بش دا فراخواند و 
به من کرده‌ای که آن دا جبران تتوان کرد . 


ببجیر» چون این ابات را نید ,رئیس پسبانان 
او را سرزش کرد و گفت 
ابنك با فروتنی به سوی زندان می‌روی و می‌پرسی آبوهاشم کدام يك از شمائید و 





جنایتی 


و چون پاسخت داد » بیروش می‌آوری و ار دا بر کب خویش می‌نشانی و با او 
به تواضع داهمی‌افتی و به نزد لش می آژي ۰ 

وی چنن کرد ؛ سید امتناع ورزید و حاضر شد از زندان بیرون آید» 
مکر آنگاه که همةٌ کسانی را که باتوی به زندان افکنده بودند , آزاد کنند . 

سرپرست عسس؛ به زد یر نم وجزیان دا گزارش داد ابوبجیر گفت: 
خدا را شکر که نگفته است » همه زندانیان را بیرون آر و به هرکدام هم پولی بده . 
چون اگر می‌گفت » نمی‌تواستيم مخالفت کنیم . ابنك برو و به ذبونی خود» 
خواسته‌هایش را انجام بده . 

او رفت وهمةٌ زندانیان آن شب را آزادکرد و سیّددا به‌نزد ابی‌بجیر آورده 
ابوبجیر به زبان از او دلجوئی کرد و گفت : تو بر ما وارد شدی » اما به نزد ما 
نیامدی و دفتی و با دوستان بدکاد اهوازی خویش به می‌خوارگی پرداختی, تا آن 
جربان رخ داد 4 سیند پوزش طلبید و ابوبجیر به جایزه‌ای بزرکگ برای وی دستور 
داد و سید مدتی نزد او ماند . 


۶ «ابوالفرج» در صفحهٌ ۲۵۹ جلد۷ اغانی گفته ۱ 





احمدین عبدالعزیز 


: حاتم بن قبیسه 





مرا خبر داد و گفت : عمربن شبه برای من حدیث کرد و 
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برای من حدیث کرد و 
سجده بودکه حسن وحسین بر پشت او سواد شدند وعمر (رش) 
است رکب شما . و پیغمبر (ص) فرمود: آنهانیز تیکوسوارانی هستند. سید فوراً 
رتاو ود این باره چتی سر زد 

حسن و حسین به خدمت پیغمیر آمدند و در دامان‌او به پازی نشستند . 

پیغهبر بهآ نا فدابتان شوم گفت ونوازش فرموده و ایشان در خدمت پیفمبر 
چنین پایگاهی داشتند : بر دوش پیغمیر نشتند و بر گردن او سوار شدند . چه 
نیکو مرکبی! وچه خوش سوارانی ! 

فرز ندانی که مادرشان» بانوبی‌نیکوکار و پاکدامن‌ويك‌سرشت وذیبا وپدرشان 
فرزند اپی‌طالب است. چه‌خوب فرز نداني وچه پسندیده پدر ومادری | دوستان من! 
درنگه مکنید و بدانید که هدایت‌غیر از آن چیزی است که شما می‌پندارید , 
بدانید که تردید پس از بفین و کودی بدلبال بیثائی , ما گمراهی است . 

آبا به علی که امام هدایت استو هم به عشمان » امید دازید . 





این دو مایه امید » سخت پا هم مخالفند: 
و نیز به معاویه و پیروان اوکه خوارج نهروان دا برانگیختند امیدوارید. 
امام ابشان در رستاخیز » آن فرو مایهٌ مومن به شیطان است . 
«ابن معتز» در صفحهُ ۸ طبقانش این ابیات‌را بدون ذکر حدیث آورده است: 
در چاشتگاهی پیغمبر به جانب حسنن که برای بازی از خانه خارج شده 
بودند , آمد و آن دو را در آغوش گرفت» و دد این‌حد گرامی داشت »که بهایشان 
و آنها دا بر دوش خود نشاند ؛ چه نیکو مرکبی! و چه خوب 





«فدایتان شوم» 
سوادالی ۱ 

«مرزیانی» لیز ۶ بیت 
دا افزوده است : 





آن قصیده را پدون ذکر حدیث آورده و این اپیات 


خدا در پرابر انام احمد » بهشت برین را از جانب ما »پاداش بنی‌عاشم 


۱۲۵ 








قرار دهد . چه همه افراد این خاندان ؛ پالنهاد و پالك سرشت و خوششوی و 
شیرین سخن‌اند . 
«امیشی» گوید : ین قصب 
و حسین ع » است که برخی از ابیات آن دا بازگو می‌کنيم . 
: وَالحنین الم و کد جلنا حجره چا 


عساکر در صحنهُ ۳۱۴ 





ن احادیشی در بارٌدو امام سبط « حسن 





در این بت اشاره به حدیثی است‌که طبرانی وهم این 





جلد ۲ تاریخش از ابوایوب انصاری آورده است که می‌گفت : بر پیغمبر (ص) وارد 
خدا ! آ نا دا 





شدم و <سن و حسین در دامان اد باژی می‌کردند ‏ گفتم: ای پی 
درست می‌داری ؟ فرمود: چگونه دوست ندارم حال آ نکه گلهای خوشبوی بوئیدنی 
دایای منئد . 

و از جابر است که گفت پخدمت عم (ص) آمدم و او حسن و حسین را 
به پشت داشت و به چهار دست وپا داه میبره و می‌فره‌ود : لیکو شتری است شتر 
شما و شما نیز خوب سوادانی هستید . 

ابن عساکر این روایت زا در صفحٌ ۲۰۷ جلف ۳ تاریخ شام آورده است . 

و این گفتة سید : 

آقی حتناً والحتین الرسولٌ وکذ روا َحوةٌ جلتبان 


و اشماد پس از آن؛ اشاده به‌حدرثی‌است که طبرانی: آن‌دا اژفول بهلیبن‌هره و 








لمان آورده است که گفته‌اند: ما در خدمت پیغمبر بودیم‌که ام ایمن آعد و گفت: 


گم شدماند و آن‌هنگام » راد النهار »,بمنی 





عبر خدا !خسن و ج 
چاشتگاه بود . 





پیغمبر فرمود : برخیزید و جویای فرزندانم شوید . هرکسی داهیدد پیش 
گرفت . من نیز از سوئی‌که پیغء‌بر می‌رفت ؛ دفتم و همچنان دفتیم نا به‌کوه پای‌ای 


رسیدیم و حسن و حسین را دیدیم که دست در آغوش یکدیگر در آورده بودند و 





۱۷۶ الغدیر 





ماری که شعله‌ای شبیه آ تش از دهاش بیرون می‌آمد. برگرد آ نان حلفه زده بود. 


پیغمبر شتابزده به سوی مار رفت و او نیز دوی به پیغمبر آودد سپس خزید و به 





سوراخی رفت به‌جانب فرزندانش آهد و آتان را از هم جدا کرد و دست 


به صورتشان کشید و فرمود : پدر و ماددم فدایتان باد. شما در پیشگاه خداوند 





چقدر عزیزید ۱ سپس ییکی دا پر دوش داست ‏ دیگری دا بر شا چپ نشاند. من 
گفتم خوشا به حال شما نیکو مرکبی است مرکپ شما . پیغمبر فرمود : آنهاهم 
خوب سوارانی هستند و پدرشان از آنپا بیتر است . 

نقل از جامع کبیر سیوطی , آ نچنان که در جلد ۷ سفحهٌ ۱۰۶ ترتیب آن 
آمده است. 

و دابن صاکر» درصفحةٌ ۳۱۷ جلد ۴ تاربخش, از عم آورده است‌که گفت: 
حسن و حسین را بر دوی پیغمپر ددم گفت: خوب مرکبی است مرکپ شما . و 
درعبارت «ابن شاهین» در «السننه» , چنین امت‌که: خوب‌مرکبی ذیر دان شما است 
و پیغمبی (س) فرمود : آنها نیز خوب سوارانی هستند , 

۷- از «سلیمان‌بن ارفم» اعتت که گفت با سید از کناد داستالسرائی که بر 
بن علاء» قصنه می‌گفت , گذشتيم او می‌گفت : در روز دستاخیز » 
اعمال پیغمبر خدا دا در يك کفه و اعمال نعام امنت دا در کفهٌ دیگر تراژوی عدل 


در خانلدایی 





آلهی می‌پند ومی‌سنجند و اعمال رسول خدا (ص) برهمة آنهاء سشکن‌تر می‌آآید. 


آن دیکری دا می‌آودنه و اعمالش دا وزن می‌کنند » اونیز گرانتر می‌آید» سید 
روی به ابی‌سفیان آورد و گفت : به جان خودم سوگند که رسول خدا (ص) بر همه 


سپس فلانی دا می آورند و اعمالش دا می‌سنجند آن‌نیز برئر می‌آآبد. سپس 


امّت در فضل فزونی دارد و این حدیثی حق است . 
اما آن دو نفر دیگر ء در بدیپا بر دیگران افزونند؛ ذیرا هر کس سنّت 
زشتی بجا بگذارد که پس از او بکار گرفته شود , گناء آن‌سنت و عمل کنندگان 





به آن » در گردن اوست" . 

سلیمان گفت : هیچ‌کس جواب به سیند نداد و سیند رفت وکسی نماند مگر 
آنکه وی دا دشنام داد . ( اغانی جلد ۷ صفحٌ ۲۶۱) 
یکی از فرمانداران کوفه » ردائی 
عدنی به سید هددبه کرد و وی این شعر دا برایش نوشت : 





۸- از « ی بن کناسه » است که 





رداء اعدائی شما دسید , دوستی چون ترا همیشه داشته باشم . خدای جزای 





خزص تاو چم حون برد که امریودان با جقد عی وه 

والی , تشریفی تام و اسبی یکو برای سید فرستاد و گفت : این خلعت از 
سرزاش ابوهاشم می‌کاهد و بر مپرش نبت به ما می‌افزاید. 

٩‏ «مرزبانی» از حرث‌بن عبداین فشل , مسنداً دوایت‌کرده است که گفت: 





ما دد ازد منصور بودیم که دستورذاد سیدارا حاضر آرند. چون آمده منصور گفت: 
قصیدء مدحیٌ میمیهاث دا که برای ما سروده‌ای د با این مصرع شروع می‌شود 
بخوان . اتعرف دادا عفی دسمها .و تشبینش را رها کن . 

سید خواند تا به ایتجا رسیك که؛ 





این و آن دا رها کن و بنی‌هاشم دا ستایش کن که به خدا توستل جسته‌ای 
ای خاندان هاشم ! محبت شما موجب قربت و بهترین دانستنیها است . 
باب هدایت به دست شما مفتوح شد و فردا نیز به دست شما مختوم می‌شود . 
به مهر شما سرزشم می‌کنند و آذادم می‌دهند » هان هر که مرا در عشق 
سرذاش می‌کند . خود به صرزش سزاوارتی است . 





بر من جز این خرده نمی‌گیر ند که سخت شيفتة شمایم 
من دوستدار و شيفته و دلبستهٌ محبت شمایم و این گناء من در نزد آ نان » 
چون گناه فرعون » بلکه بزرگتر است 
- حدیت من سن سنحمنة ( تا آخر حدیت ) دا «این‌ماجه» درجلد ۱ سنحا ٩۰‏ 
متن خویش و « مسلم » و ه ترمذی » و « نساثی » و دیگران دوایت کرده‌اند . 


۸ 





پیوسته مورد خشنودی شماخواهم‌بود عمان‌طور که همواره در نزد آ نان‌عنهدم 


من علی‌دغم مخالفان شما , تناو دا به پای شما ریخته‌ام . 





منصور گفت : می‌پندارم که در ستایش ها به‌زحمت افتاده باشی همان‌طور که 
حسان بن ثابت در تنای پیغمبر به رنج افتاد ,و من هيچ‌يك از افراد بنی‌هاشم را 
نمی‌شناسم ؛ مکر آنکه ترا بر گردن او حقنی است . سید نشکر می‌کرد و مندور 


نی می‌گفت که نشنیدم دد بارة دیگری این‌گوته سخن بگوید . 





در ار او س. 








۰- «مرژبانی» در «اخبار السیند» به‌اسناد خود از جمفرین سلیمان آورده 
است که گفت : در ازد منصور بودیم که سیند در آمد ؛ منصور به وی گفت : بخوان 
قصیده‌ای را که در آن چنین سروده‌ای : 

معاوبه وپیش از او عثمان سلطنتی بافتندکه ساقط کردن آنآسان نبود . 


می دا به بزید واگذار درو این کناه و عذابی بود که بر عردم 






نی‌امیه را خواد کندکه آبان‌پر بندگان خدا ستم‌روا می‌داشتند . 
بخت و ستاره اقبالتان ضَفت وتقوابید وستار گان فرو می‌افتند وبختها 
به‌خواب می‌رو ند . 

بنی‌امیه ازولامت بنی‌هاشم پناله در آمدندوگر ستند و اسلام نیز از بثی‌امیه 
گریان بود . 

بکذاد پنالد که روژگاری هم , دوات از آن آنان بود و روزگاری بادوات 
بر شما پاینده است . ابنك شما دا در برابر هر ماهی‌ازحکومت آنان ء ماهها و در 
بر هرسالی از دولت آنان » سالها دولت و حکومت باد . 

ای دودمان احمد! آن خداوندی که سرپرستی خلق دا به‌شما داد و عطاهای 


او گو ناگون است , ورائت و خلافت دا به‌شما برگرداند و بنی امیه دا خوار و ذبوث 





ساخت . 
خداوند عطای خویش را بر شما مام خواهد فرمود , و شمارا در پیشگاه او 


زیادت و فزونی است . 


ظرافت و خوش برمی سید به- 





شها پسر عموهای پیغمبرید و از جانب خداوند ذوالجلال پر شما درود و 
عم بل 
» خویشاوندان 


شما وارث بر سزاودترند . 








من به فطیلت شما آشنا و دوستدار قلبی و خدمشگزاد شمایم . 





در راء مهر شما آذاد مي‌بینم و دشنام می‌شنوم وخویشاه تدانم چنان ما جفا 





و سرذنش کردند کدبه پیری فتادم و کذران دوزگاد : مویم را سپیدکرد. 

راوی گفت : منصور را دیدم که از غذاهائي که دد جلوش بود به دهان سید 
می‌گذاشت و می‌گفت : خدا دا شاکر و از محبت و ستایش نو از خاندان پیفمبس 
متشکریم . خدا پاداش خیرت دهاد ! ای 


برای سیند بفرست و ماهی هزاد درم برای او مقرد دار . 


بیم! اسبی وبنده‌ای و کنیزی وهزار دهم 





۱ «جاحنط» از اسماغیل بن سانعر/نفل می‌کند که گفت : من ساقی سیند 
حمیری و « ابادلامه»بودم؛ سید هست‌شد و دیدگاش‌را چنان برهم نمادکه پنداشتيم 


به خواب دفته است. در این‌هشگام دختر زشت رویهابادلامه» آمد . پدرش او را در 





آغوش گرفت و دفساند و 








نه مریم مادر عیسی شیرت داده است ونه لقمان‌حکیم سرب 
سید دیدگااش را گشود وگفت 
لیکن مادری بد ؛ ترا به سینه چسبانده و پددی پست پرورشت داده است . 


۲ شین طائفه , به‌طوریکه در امالی وی به فرزندش آمده است » به‌اسناد 


خود از قه بن جبله کوفی دوایت کرده است که گفت : سید ینعی حمیری و 


جعفر بن عفان طائی درلزد ما گرد آمدند . سیند بهوی گفت : وای‌برتو آ با در با 











۳ 





خاموش بمان » آبا خالدان عل را چنین توصیف می‌کنند :. اما ترا معذود می‌دادیم. 
طبع و کار شاعری و منتهای ادیش تو همین بوده است . من فصیده‌ای سروده‌ام که 
زشتي مدح ترا از ساحت آ نان برطرف می‌کند و آن چنین است : 

فم به خداوند ونممتهای او. (و انسان مسوّل سخنان خویشتن‌است )که نماد 
علی بن آبی‌طالب بر پادسائی و نیکوئی سرشته شده است . 

و او امامی است که بر همه امت برتری دارد . 

و او قائل و قاصد حق است و به باطل نمی‌گ راید . 

آنگاه که میدان جنگ لیزه‌ارا به نمایش می‌آورد و مردان مود از دفتن 
به میدان باز می‌ایستند ؛ اد به سوی حرف می‌شتابد . و شمشیری بر نده و کشیده 


در دست دارد . 





وبه شیری می‌ماندکه از بیشه در آمده ویان فرز ادان خود براء افتاده 
علی مردی است که میکائیل و جپرئیل دد شب بدر بر وی سللام دادلد . 

میکائیل با هزاد فرشته و جبرئیل نیزبا هژارفرشته و پس آزاین دو اس 
ای زکه در شب بدربه باری پیفمین آمده‌بودلهنچتانکه طیر ابابیلبه حمایت از خالاً 
خدا - چون‌با علی روبرو شدند به وی سلام کردند . 

و این است نشان بزرگداشت و اعظام دسبت به علی . 

ای جهفر ۱ در بارة علی این‌چنین باید سخن گفت وعانند شعر ترا باید برای 
درماندگان و بیچادگان گفت . جعفر سر سیند دا پوسید و گفت : ای اباهاشم ! تو 
دئیسی و ما پیرو . این حدیث را ابوجعفر طبری در جزء دوم «بشارة المصطفی» از 
شیخ ابی علی ابن شیخ الطایفه و او به اسناد خود از پدرش نقل کرده است . 








خلفاء دوز گاد سید 





سید ۱۰ تن ازخلفاو داکه پنج‌تن از آ نان از 
بودلد » درك کرد : 


بنی امیه و پنج نفر آزبنی‌عباس 


خلفاء روزگار سید ۱۳ 








۱- هشام بن عبدالملك در گذشتَة ۱۲۵ ه . دوران خلافت ۱٩‏ سال و ٩‏ ماه . 
سید در آغاز خلافت وی به دنیا آمد . 
۲- ولید بن بزیدین عبدالملك » مقتول به سال ۱۲۶ 


ِ .ین ولید در گذشته به‌سال ۱۲۶ ۰۶ پس از ۶ ماه مملکت داری. 





۴- ابراه 

۵- مروان بن ی بن مروان حکم . مقتول به سال ۱۳۲ ۰۶ که حکومت 
بنی‌امیه به وی زوال یافت . 

۶ سفاح که اولین کسی است‌ازبنیعباس‌که بحکومت «سید و درسال ۶۱۳۶ 
درگذشت وسید را درباره او شعری است‌که در « اغانی» و « فوات‌الوفیات » و صفحهً 


بن ولید متوفی به سال ۶۱۲۷ . پس از سه ماه‌مملکت داری 





۴ جله ۲ « شرح نیج البلاغه ابنابالحدید » آمده است و سهم سالانة سید از 
او در هر سال کنیزی بود و خذمتگزار آن 
آورند آن و اسپی بودوممتر آن و صندوقی از انواع جامه بود وحامل آآن . 





و کیسةٌ درهمی‌س بسته پوداو 


۷- منصور متوفی به‌تال ۰۸۱۵۸ سید در تزدری حالی خوش و ذبانی آذاد 
داشت برای گفتن آنچه می‌خواست و هر عاه زار درهم ماهانه نیز . 

۸ - مهذی فرزند منصور درگذشتة سال ۱۶۹ ۶ که سید در آغاز خلافت از 
اد پرهیز و او را هجومی نمود پس گرفتار آمد و پوزش طلبید و مهدی از او 
خشنود شد و سید به مدح او پرداخت » برخی از اخبار دربار روابطاین‌دو گذشت. 

. ۰۱۷ هادی پسرمهدی درگذشته به‌سال»‎ - ٩ 

۰ دشید که درسال ۱٩۳‏ ۶ پس از ۲۳ سال ساطنت ددگذشت » سید او را 
به دو قصیده ستود و رشید به دو بدده برای وی فرمان داد , و سید آن زا پخش و 
بخش کرد و خبر آن به رشید رسید وگفت می‌پتداشتم که ابا هاشم ازقبول‌جایز ما 
پرهیز می‌کند . 

مرزبانی در اخباد السید گفته است. چون دشید به حکومت ء رسید به وی 


۱۳۲ القدییر ۴ 





گزارش دادند که سید دافضی است » وی را حاضر کرد » سید گفت : 

اگر دافضی کسی‌استکه بتی‌هاشم دا دوست می‌داردو آتان دا بردییگران‌قدم 
می‌شمادد ء من از آن عذری نخواهم‌خواست و دست از آن بر تخواهم داشت واگر 
غیراذ این‌است من به غیر از این اعتقادی تدادم . 

وسپس چبین سرود : 

حرکت کاروان غمکینت کرد و اشك از دیدگانت فرو ربخت 

گوئی در آن روز که کاروان کوچ کرد عن هست و بی‌هوش بودم 

بر شتران کاروان, حودان و غزالانی سوار بودندکه : 

چون بیامی‌خاسنند سر ینشان‌چون‌تلگوشت بودودرقسمت بالاصورتی‌چون ماه 
وبازوالی چون شاخ درخت داشتند. 





واژ این قصیده است 

علي و ابوذد ومقداد و سلمان وعباس و عمار و عبداة » برادران مکدیگر ند 

اینان به‌سوی خدا فزاخوانده شدند و از خود علمی بيادگار نهادند. پس حق 
علم‌را اداء کردند و خیائت نوززیدلد . 


هن به همان دیثی که آ نان دا 





» گرایش دادم . 
آئین دد نزد من دوشن و برهان آن آشکار است. هیچ‌انسالی 
گفتاد مرا در بارة سبطین (حسن و حسین) الکار نخواهد کرد . 

و اگر کینه‌توزی » منکر شود » مرا بگفتة خود معرفت است .و اگی این 
گفته را گذاه بشمر‌ند و حال وصل را هجران دانند . 





پن مرا از دید آنان » در این گناه‌هرگز آمرزشی نخواهد بود . و چه 
پسیارند نیکهاکه مردم دیگری » آنها را بدی پنداشته‌اند 

ای علی ! محبت تو ایمان من و دوی گردانی از تو ء کترمن است . دشمنان 
این را رفض‌می‌دانند » مرا به پنداد و بودشان اعتنائی فیست 


ج۴ ولادت ودر گذشت سید سرا 





مرذبانی گفته است : پس از این » دشید با او برسرمهر آمد و گروهی از 
بنی‌هاشم سید راصله دادتد . 
سیما و ساخعمان بدنی سید 
سید حمیری ,گندم‌گون وخوش الدام وسپید دندان و پرمووخوش‌روو گشاده 
جبین و درشت شانه و شیررین سخن و خوش‌گفتاد بود و چون در امجمنی به‌گنتکو 
می‌پرداخت هر کس ازسخن او بهره‌ای می‌برد » وی از خوش بزترین‌هردم بود : 
ان بن ی حر"انی که ملقب به بعوضه و ازسادات «ازد» بود گفته‌است : 








سیندهسایمنبود:دوی‌سیه چرده ویاجواننقبیلنیزهمدمبود : ودرمیانآ نان‌جوالی 
زنگی رخسار و درشت بینی و بزرلك لب بود. 

سید بیز بغلی گندیده داشت اینن دو پاهم مزاح می‌کردند . سید بهآن‌جوان 
می‌گفت : لب و بینی نو چون زانگیان است و آن جوان می گفت ؛ نو لیز ذنگی 
کیت شابن مره 

روزی که رباح " را می‌فروختیم » لبان درشت و بینی زشتش را به تو سپرد 
سهم من نیز از او بوی بک بل و دفگک یاه زسواگن بود 

پیا و معامله! 





سود کن و بیئت‌دا با آغوش من عوش کننبزبرا توبدبیفی 
بز بدرین آغوشها است 
اغانی جبلد ۷ صفحهٌ ۳۳۱ ؛ امالی ان 





تر از همه مردمی و آغوش من 








ولادت و در گذشت سید 


سید الشه‌راٍ حمیری به‌سال ۱۰۵ ۶ در عمان ولادت بافت و تحت سرپرستی 
پدر و مادر ابافی مذهب خود در بصرء پرورش بافت تا به عقل و شمور خود سید 


و پس از آن ازیدر و مادر خود دوری‌گزید و به‌عقبةین مسلم‌فرم ندارپیوست‌ودرب 





انکه درصفحةً ۲۷۲ تا 





آنگاه که پدر ومادرش مردئد و او 





+۱۳۳ القدیر ۴ 











۴ گذشت میراث خوار آنان شد .سپس از بعره به کوفه آمد و در آنجا از 
اعمش حدیث فرا گرفت و با دفت و آمد در میان این دوشهر زندگی کرد » تا در 
رمیلهٌ بفداد , در زمان خلافت دشید درگذشت - قدد مسلم همین است - او را در 
کفن‌هائی‌که رشید وسیلةٌ برادرش علی بن مهدی فرستاد , کفن کردند و علی بن 
مهدی به روش امامیه , برجنازه دی پنج تکبیر گفت و به فرمان رشید تا آنگاه 
که گورسیدرا هموادمی‌کردند » آ نجاایستاد . سید در باغچه‌ای در ناحیه‌ای ازکرخ 





قطیعةٌ ربیع است » بخاك سپر ده شد . 





اما «مرزبانی *تادیخ سال در گذشت سیند دا ۶۱۷۳ گفته و قاضی مرعشی در 
مجالسش این تاریخ را از دستخط کفعمی بازگو نموده ,و ابن حجر پس از قل 
تاریخ مذکور از فول ابو فرج گفته است که دییگری تاریخ آن‌دا سال۱۷۸ ه داسته 
و ابن جوزی ۱۷۹ م پنداشته است 

مرذبانی به اسناد خود از ابن ابی‌حوفان/ررایت کرده است که گفت : 

در هنگام مرگه سیند » درفتاد بان وی آمدم به غلامش گفت :چون 
من مردم به انجمن بصریان بی‌ژوی"و بان دا از مرك من آگاه می‌کنی و گمان 
نمی‌کنم که از آ نها جز یکی دوافر بیابند سپس به مجمم کوفیان می‌روی و آنان 
را لیزازدرگذشت من میآ گاهانی و برای آ نان چنین می‌خوانی : 

ای مردم کوفه ! من از خردسالی تا کهنسالی و هفتادسالگی دلباختةٌ شما 
بوده‌ام 

به شما مهر می‌ورزم و دوستتان دارم.ستایش شما دا چون فرمان محترمالهی 
بر خود لازممی‌شمیمبرای آ نکه شما وصی‌مسطفی دا دوست‌می‌دارید .و ما راممصطفی 
و جانشین او و آن دو سید بزرگوار حدن و حسین و فرژند آنان که همنام پیغمبر 
همان آورنده آ بات وسوراست » از دیگر مردم » بی‌نیاژمی‌کند 

علی است پیشوائی که امید رهائی از آتش سوزانی که بر دشمنان شمله‌وراست 





به اوست. شعر خود دا برای شما فرستادم و خواستار آنم که چون از این‌دنیابه‌گور 


وفات سید حمیری ۱۳۵ 








روم غیر از شما دیگران بعنی مشکران بصری و مبارزان بدری و پادشاهان ستم 
پیثه‌ای که خوباشان پی‌تردید بدکارند » به تشییع جنازه ام نیایند . 

مرا دد پادچه‌ای سفید و بی‌رنك و کم‌بها کفن کنید وناصبیان نیز جنازه مرا 
شییم کندد , چه اینها بدترین مردم از میان زنان و مردانشد 

امید است خداو ندمرابه رحمت‌خود وستایشی که از وارستکان‌وبرجستکان 
خلق کرده‌ام » از دوزخ رهائی بخشد . 

(ای غلام چون این اشعار دا برای آنها بخوالی )به سوی من‌مي‌شتابند ومرا 
تجلیل می‌کنند . 

چون سیند مرد ؛ غلام چنین کرد . از بصربان فقط سه تن که کفن و عطری 
نیز با خود داشتنه دیگری نیامد » امنا ژٌ کوفیان گروه بسپاري که ۷۰ کفن‌همراء 
داشتشد آمدند. ورشید » برادرش لی دا با کفن ‏ حثوط فرستاد . دبکران کفنهاد! 
بر‌گرداندند و سید دا در کفن دشید پوشا لدله وعلی بن مهدی بر او نماز خوالدو 
پنج تکبیر گفت و بر گود او ایستاد تا هموار کردند آنگاه دفت . و تمام اینها به 
دستور رشید امجام گرفت, مرژبانیآوزدن‌کوفیان هفتاد کفن را ,از قول اب‌المینا 
و او به نقل از پدرش " آورده و افزوده است که چون سیند مرد ؛ وی دا در ناحیه 
کرخ که دریشت قطیعةٌ دییع است به خال کردند . 

و او را در حادئةٌ مرکش » کرامتی جاویدان است » که در روزگار عاندنی و 
تا ابد در صفحهٌ تازیخ خواندنی است . بشیر بن عمنار گفت : در رمیلهُ بغداد» به 
هشکام وفات سید حاضر بودم او فرستاده‌ای را به سوی قصابان‌کوفه فرستاد تاآنان 
را از حال ووفات خود آگاه کند » فرستاده اشتباه کرد و به سوی سمسادان رفت . 
آ بان سید را دشنام دادند وناسزا گفتند و دسول فهمید که اشتباه کرده است »سپس 
به سوی کوفیان برگشت و آنان دابر حال و وفات سیّد اطلاع داد و ایشا باهفتاد 











۱ - وی «ابومبدال محمد بن قاسم بن خلاد بصری » ودر گذشته بسال ۲۸۳ ه است . 


اب الغدبر 





کفن به جانب سید روی آوردند , و چون همگی حاضر آمدیم : سید به سختی 





فسوی می‌خودد و آء می‌کشید وچهره‌اش چون قیر 


تا آنگاه که به هوشآ 





» بود و سخن نمی‌گفت 





مد ودیدگانش ر اگشودو به مجانب قبله وسمت لجف آثرفبگاه 





کرد و 
ای امیرمومنان ! آ با با دوست خود چنین می‌کنی ! این جمله دا سه بادپی‌در 
پی گفت ؛ پس به خدا قسم رکه‌ای سپید دز پیشائیش نمودار شد و پیوسته 





می‌شد وچهرهاش دا فرا می‌گرفت تا آنکه دورش چون ماءتمام شد و درگذشت و ما 





اسباپ تجهیزش رافراهم آوردیم و او دا در « جنینه » بغداد بهخال سهردیم . 





در «وژگاد خلافت رشید بود . 
اغانی جلد ۷ صفحه ۲۷۷ 
ابوسمید عر بن رشید,ظروی گفتة اسب : روی سیند در هشگام مر گه سپاه‌شد 


ار به سخن آمد و گفت : ای امیرمومنان ! با با دوستا 





شما چنن رفتار می‌شود؛ 
پس چهره‌اش چون ماه تمام سید شد و وی سروین گرفت : 

کسی را دوست دارم که چون دوستی از دوستانش بمیرد ,در لحظهٌ مرگه با 
او بد بارت وشادی روبرو می‌شود 

و چون‌دشمن‌وی‌که دیگری را دوست‌دارد بمیرد » داهی جز به دوزخ‌شواهد 
داشت . 


ای ابا حسن ! جان و خاندان و مال وآن چه دارم ؛ 








تو جانشین و پسر عم مصطفاثی و ما دشمنات دا دشمن مي‌داريم و 
ترك می‌کنيم 


دوستان تو , موّمتان رهیافته و دستگارند و دشمنانت مشراه و گمراهند » 





سرذلشکری مرا »دباره علی و پیروانش سرزنش کرد و منک 
که سخت نادانی . 


رجالکشی صفحهٌ ۱۸۵ » امالی ابن الشیخ صفحهٌ ۳۱ بشارة المصعافی 


نم خدا دشمنت باد 


۳ وفات سیند حمیر ی وحالت لزع‌او -۱۳۷- 





حسین بن عون‌گفت : سید حمیری‌دا در بیمادئی‌که از آن منرد عیادت‌کردم 






بود و گروهی از همسایگان عتمانیش تیز دد تزدش بودند سید 


مردی خوش صورت و کعا بود. مس نکته‌ای چون مرک سیاهبن 





ندست وفزدنی گرفت و بیذتر شد تا همه صوزتش دا فرا گرفت . از این 
کهآ نجا بودند اندوعذال و ناصبیان شادمان شدند و شه‌انت‌کردند . 


ری نگذشت که در همان جایگاه ا 





از صورتش » نفطه‌ای دوشن پیدا شدو 





گردید تا همه دویش‌دا سپید و تابان کرد . سید خندیید 





و چدین سرود : 

آنان که می‌پندار ند علی دوستانش را از هلاك نمي‌رهاند « دروگویند بخدا 
بهشت عدن‌در آمدم وخیا ار گناهانم در گذشت . اينك , دوستان‌علی 
ت دهید . و تا دم مرگثعلی:زا دوست دارید . پس از وی نیز به فرزندانش 








قمم » که من + 





را 






کی پس از دینگری مهن ۷ 

سپس دلبالة گفتا آورود 

آنبد آن لا انوا اش حما ختا و آشهد ند وراه حفا ۱ حما و مد 
لیا آمیرالنمنین حما خا * آشهند آن لا له الا 

پس خودش دیدگاش رابست و جان او گوثی شعله‌ای بود که خاموش شد یا 
سنکی بود که فرو افتاد . (امالی شیخ‌صفحةٌ ۴۳ , مناقب سرویح۲صفحة ۰ کشف 
القمه صفحةٌ ۱۲۴ ) 


مهات سید ددعلم و تایخ : 





عرکس دا وقوفی برموارد احتجاج سیند حمیری ومضامينيکهبه شعر کشیده 
است و گفتکوهائی که با شخصیت های شیعه و سنی روزگار خود داشته است ؛ باشد 





+ - درلنظ سروی سدقاً سدقاه اشهدان علیاً ولی اثه رققاً دفقاً آمده است . 





به خوبی به وسمت دامنه و عمق آگاهی وی درفوم معانی ق رآن کریم و درل سنت 
شرف » پی‌می‌برد . و می‌فیمد که کوشش پی‌گیر سید در ره دلا* اهل بیت‌براسای 
بسیرنی است‌که از علمی بسیاد ومعرفتی سرشار ماه می‌گیرد و آن‌چنان کسی‌لیست 
که اعتقادش برپایه تقلید محض و دیافت ساده‌بوده وتاآ گاهی و نافهمی‌براندیشه‌اش 
الب باشد . 

نمونه‌ای از علم وي صفحهُ ۲۵۸ ۱ 





این کتاب آ نجاکه درمجلس منصود بافانی 
سو از ددپیر آمول عقیده به دجمت به‌گفتکونشسته ووی رابا قرآن وحدیثعاجز 
و ساکت کرده است » و نیز «دصفحةٌ ۲۶۴ گذشت . 
مرژبالی » دراخبار السید گفته است : آورده‌اند که سید , در روزگار هشام ؛ 
به حج رفت و کمیت شاعردا دید» براوسلام کرد و کف نوفی گوشد ابید 
ولا آفول را لم میا 
آنه جعلم ماذا یاتیاد به جوم‌انینانه من عُلٍ زذا را 
«من نمی‌گویم «عمر و اپوبکری که فده و میرات دختر پیغمبر دا به وی 
ندادند , کافر شده‌اند . 








خدای داندکه درروز رستاخیز که درپیشگاه خدا حاضر می‌آیند , چه‌عذری 
خواهند آورد . 

کمیت گفت : آدی من گفته‌ام و از ب امه نقیه کردم و در گفتار من این 
گواهی دیز هست که آنها آنچه را درتصرف فاطمه بوده است » گرفته‌اند . 

سید گفت ؛ اگر دلیل نمي‌آوردی » جا داشت کات بمانمه اما بدان که تو 
درباره حق کوناه آمده‌ای, چه 











ّ بر خدا (ص) می‌فرماید : فاطمه , پاد؛ تن من 
است » آنچه دا پربشان کند مرا پربشان کرده است . براستی که خدا از خشم 
زهرابه خشم می‌آید و از خشنودی وی خشنود می‌شود . پس تو ای کببت ! با 
پیشمیر که فده دا به امر خداوند به زهرا بخشید وامیرمومنان وحسن وحسین وا" 






ی( ۳ 


کرده‌ای. چه‌مر 
و ابوبکر درباره زهرا چنین حکم درستی نکردند . حال آ نکه خداوند می‌فراید: 

ری ی بل قوب 

و بیز فرماید : 

و ورت یمان هاودٌ. 

آنها سبب به خلافت دسیدن خوددانماز ابوبکر می‌دانند و شهادتی راکه آن 
فلانی دا 
پدرش‌تصدریق می‌کنند » اما گفتار 





زن ( عايشه ) دربارة پدر خود داد و کفت : رسول خدا (ص) فرموده است 
به تمازبا مردم‌بگمارید .آ نهاگفتارعايشه را درب 





فاطمه و علی و حسن وحسین را درامری چون فدك تصدیق ندار ند و از بالوئی‌چون 
فاطمه دردعورش نسبت به پدربیئنه می‌خواهند وشاعری چون توعم آن چنان‌شه‌ری 
می‌سراید و 

گذشته از يين » چه می‌گوئی درباة مردی که درحقانیت خواسته فاطمه و 
شهادت علی وحسن و حسین وام ایمن فسم به طلاق می‌خورد . طلاق چنین مردی 
چکوله است ؟ کمیت‌گفت : براوطلاقینخواهد بود . سیند گفت اگر برعدم حقالیت 
آنان , قسم به طلاق بخورد؟ کمیت گفت طلاق داقم خواهد شد , ذبرا آنهاسخنی 
جز به حق نکفه‌اند. 

سید گفت . پس ليك درکار خویش نظر کن ! کمیت گفت : خدا را از گفتاد 
خویش تاثبم و تو ای ابا هاشم از ما داناثر و فقیه‌تری . 

سید گذشته از آنکه درعلم کتاب و سنت »و دراستدلال و احتجاج دینی و 
مذهبی و اقامه حجت دربرابر مخالفان عقيده خود » صاحب معرفت و بصیر ت بودهه 
درعلم تاریخ نیز » ید طولائی دا 
صفحة ۲۹ جلد ۱ « وافی الوقیات » از آن کتاب باد کرده است . 





.کتاب «تاریخ الیمن » اژوست که « صفدی » در 


در شمر سرشار از ممانی کتاب و سنثت او یز ء گواه راستینی‌است براشکه 


۴۰ 








وی به مقاصد و اشادات و صوص و تصریحات سنّت احاطه داشته 
فطیلتی قوی‌تر » و برهانی آشکارتر و حجتي دساتر بوده ؛ سیند دربه شعرکشیدن 
آن توجه بیشتری داشته است ؛ مثل حدیت « غدیر » و «متزات » و ۶ تطهیر » و 
<طیر » وامثال آن . 

و از آن جمله است » حدیث عشیره‌ای که دربار 











این کلام خدای تعالی : 





و آشیر عیبر رین . 

که درسر آغاژ دعوت نبوت پیغمبر نازل گردیده » وارد شده است » سیند در 
قصائدی چند به این حدیت اشاره دارد » و از آن جمله است : 

ای امیرمومنان ! پدر و مادرم ! آری پند و مادر وخاندان وخانواده و داداثی 
ودختران وپسران وجانم‌همه فدایت باد »,ای امام منقیان ! رامین خدا ! و وارث علم 
او لین ! 

ایدمی بهترین پیغمبران : احمد مصیلفی! ای سرپرست حو‌ونکهدار آن 
از بیگانگان ! تو از خود مردم به نان آولی‌تر و از « 





آنان بهدرن تری . 

نودرآن دوز که پیشمبر خویشاو انش را کة چهل تن و همه عموزاده ها واز 
آثراف بودند , فراخواند , تا دعوت خدا را پذیرا شوند, برادر ووارث علم و کتاب 
مبین او ؛ شدی . 

تو درمیانالی وجوانی وشیرخوارگی وروز گارجنینی ودر دوز خلفت‌سرشتما 
دییمان گیری از آ نها » مأمون وآبرومند , زنده وپالك وپاکیزه در حجابی ازنور در 
پیشگاء خداوند ذو العرش جای داشتی . 

آبیات زیر نیز از قصيده دیگری از سید است» که بر تمام آن دست نیفتم: 

یکی ازفضائل علی آن است‌که در دوزگاری که دیکراندر کف بسومی‌بردند » 
او نخستین نمازگزاد وهومن به خدای مهربان بود. 

وحفت سال در آن روزگار دشوار وپرخوف وخطری که دیکران خبری از 





نداشتند , باپیقمبر گذراند وروزی که جبر یل به 








نرسان که اگر بینا باشند » سخنترا درمی‌بابند . 
پیغمبر بآنکه ازهمة مردم دعوت‌کنده تنها خویشاد ندانش را فراخواند و 

تمام آنها پی‌کم وکاست آهدند . 

و در حضورحضرنش از خورالك گوشت و شیری که فراهم فرموده بود ؛خوردند 
و اوشیدند . 

و او همٌآنها را با کاسه‌ای که صاعی گوشت و حبوبات داشت » سیرفرمود 
و گفت : ای خوبشاو ندان ! براستی که خدا مرا برسالت‌به سوی شما فرسئاده است. 
پس دعوت خدا دا پذیرا شوید واودا بيادداشته باشید. 

اينك کدام یك از شما گفتار مرا می‌پذیرد و مرا به ابوت و دسالت ؛ باور 
دارد . 7 

آن فرببکار ( ابولیپ) اظهاد بیزاری کرد و گفت مرک برتو » که مادا به 
دست بردادتن از آئین خویش عیخوالی :یس همه برخاستند و زود رفئند و نپا 
علي که از همه آ نان جوان‌تروخوش یامن بود گفت : 
من بخدا ایدان آوردم و به خیری‌دسیدم که جن وانس ارسیده‌اند ولیزایمان 





دارم که گفتارتو برحق است و آنان‌که سخن تورا اپذیرفتند خائب و خاس‌اد . 
آری علی پیش اذ همه کامیاب شد و خدا اورا گرامی داشت و این علی است 

که درمسابقه , برهمگان پیشی گیراده و برنده است . 

بیات نیز از فصید؛ دمگر وی است که نمام آن دا یافتم : 

علی است آنکه 








در روذ وحی » آفتاب, غروب کرده » برایش 


خورشیدبایل که می‌رفت درافق فروافتد و غروب کند؛برارش 





و درآن روز کة به پیغمیی دحي آمد که خویشاوندان نزدیکت را انذاد 





-۱۳6- آلقد. 








کن و او به چپل تن پیر وجوانی که فراعم آمده بودند » فرمود : مبر رسول خدایه 
سوی شمایم و می‌دانید که دروشکو نیستم و از پیش گاه پروردگاد توانا » بهترین 
عطاها و بخششها دا برای شما به همواء دادم . 

پ سکداميك ازشماگفتارمرا پذیر! می‌شوید »و آ نها سخن 
و بار دیگر فرمود: 

آیا کسی این گوینده دا اجایت نمی‌کند ؛ علی به ان کامیابی «سید »و با 
ایمان آوردن به پیغمبر برهمکان سروری یبافت و این از عادات علی بدور نبود . 





ببردا! 








حدیث سر آغاز دعوت 


ددسنت و تادریخ وادب 
این حدیث را گروه بسیاری از پیشوایان و حافظان حدیث ازدوفرفةٌ شیعه و 
ستی » درصحاح و مسالید خود آورد‌اند وعده فراوان دییگری که سخن وانديشه 


آنان فابل توجنه است » بیآدکه به اسناد این حدیث غمزه زندد با ددمتن آن 
‌ ی 3 این لاب ام ی ی 





توقفی کنند » با فروتنی پذیرای آن گردیده‌اند . و همه مورخان اسلامی با دید 
قبول به آن نگریسته وبه ارسال مسلم آن‌را درصفحات تاریخ آورده‌ن . به صورت 
منظوم نیز به رشتهٌ شعر ونغام کشپداه شدء‌اّت وبزودی ددشعر فاشی‌صغیر( م ۳۶۵) 
و دریگران ملاحظه خواهید نمود . 

و ابنك لفط حدیث : 

«طبری > درصفحهٌ ۲۱۶ جلد.۲ تاریخش از ابن حمید دوایت کرده است‌که 
گفت : 

سلمه ؛ براي ما حدیث کرد و گفت : عٌد بن اسحاق از عبدالفقاد بن فاسم 
از منهال بن عمرو » ا عبدا بن حادث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب » از 
عبدالٌ بن عباس و او از علی بن‌ابی‌طالب برای من حدییث کرد و گفت : علی‌فرمود 
چون آبه و انذر عثیرتك الاقربین برپیفمبر خدا(ص) نازل‌گردید » سول خدا(ص) 
مرا فراخواند و فرمود : ای علی !همانا خداه ند مرا به ترساندن خویشاوندان 
نزديك خویش فرمان داده است و من‌از این‌کاد نگران‌بودم چه مي‌دانستم‌که هرگاه 
چنین پیشنهادی به آنها بکنم» ناراحتی‌می‌بینم پس خاموش‌نشستمنا جبرئیل فرود 
آمد و گفت : ای ی ! اگر آنچه مأموری » تکنی . پروردگادت عذابت‌خواهدکرد. 
پس ای علی باندازه صاعی خوراك تپیه کن و پای گوسقندی درآن بنه و قدحی از 





۱۴۴۰ الفدیر 








شیر برای ما لبریز کن و سپس فرزاندن عبدالمطلب راگرد آور تابا آنان گفتگو 
کنم و آنچه مأمورم به ایشان برسانم , من فرمان 
قراخواندم در آن دوز چهل ن -_یکی‌بیشتر یاکهتر - فراهم آمدندکه درمیانشان 
عموهای پیغمیر : اپوطالب و حمزه و عبای و اپولپب نیز بودند . 





بر را بجاآوردم و آنهارا 








چون جمع شدند پیغمبر فرمود : خوراکی را که ساخته بودم . 
ورد و برزمین‌نهادم رسول خداقطمه‌ای‌کوشت از آن تناول فرمود و آندابدندان 


خویش پاده کرد و سپس دراراف فدح الداخت و گفت : بخودید ۰ بسمل. و آن 





گروه چنان خوردند که دیگر به‌خوراکی نیاز نداشتند ومن جز جای دست آنانرا 
امي‌دیدم »و سوگند به خدائی که جان علی دردست اوست آن خوراك بقدری کم 
برد » که اگرریکی از آ نان می‌خورد: یی برای دیکران 
فرمود :آلهارانوشیدنی‌مده, قیخ‌شیری آوردمژ«مگان نوث. 





می‌ماند. سپس پیذهبر 
تا 





بر شدند و بخدا 





قسم آن شیربفدری‌کم بودکه اگررسکی ذ] نمی آشامید . باز برای دیگر"نمی‌ماند 
پس چون دسول خدا (من) خواست »پا آنها گنتگو کند : ابولیب شروع به سخن 
کرد و گفت : 

صاحبتان به جادو کردنتان پیشی گرفت ۰ آنها پراکنده شدند و دسول خدا 
پا آنها سخن لگفت . فردای آن روز ایز پیغمبر (س) فرمود : با علی ! ان مرو 
( < ابولیب ) به گفتادی که شنیدی برمن سبقت جست و آن گروه پیش از آ نکه 
عن به گفتگو پردازم » پراکنده شدند ۰ دوباره برای ما خوداکی مانشد طعام قبلی 
فراهم کن و آنها را به پیشگاه ما حاضر آور . 

علی فرمود : چنین کردم و آنها دا جمع آوددم ۰ پس پیغمبر خورالا خواست 
و من به نزد آلها بردم و پیغمبر آن چه دیروز کرده بود . آلروز نیز انجام داد . 
و آنپا خورالث را خوردند چنانکه به چیز دیگری احتیاج پیدا نکردند. سپس 
فرمود : سیرابشان کن » من آن جام شیرراآوردم وآ شامیدند تسیر آب‌شدندسپس 


پیمان عشیره درابتدای بعشت ۴۵ 





پیغء‌بر خدا (س) به گنتکو پرداخت و گفت : ای فرزندان عبدالمطلب ! هحانا من 
جوانی دا ددعرب نمی‌شناسم که برای خاندان خویش برتر از آن چه برای 

شما آوردهام , آورده باشد . 

من خیر دنیا و آخرت دا برای شما آورده‌ام و خدای تعالی امر کرده است 
که شما دا به سوی او بخوانم » پس کدامتان مرا براین کار بادی می‌کند تا برادد 
روسی" و خلیفهةٌ من‌درمیان شما باشد . 

علی فرمود : آنان از قبول سخن پیفمبر خودداری کردند و من با آنکه از 
آنها کمسال‌تر بودم وحتی در میان کسالان کسی چشمش از چشمان من پر آب‌تر 
وشکهش بر آمده‌تر وسافهایش ناژ کتر نبود ؛گفتم : ای پیغمبر خدا ! من‌وزبر تودد 
این کارم . او بن‌گردنم دا گرفت و فرمود : این برادد ووسی" وخلیفة من درمیان 
شما است سخنش را بعنوید و اورا اطاعك گنید . 

قوم خنده کنان برخاستند و به‌ابی‌طالب‌گفتند : 

ع ترا امی می‌کند که ستن فلت را بشنوی و از او اطاعت کنی . 

این حدیث دا به همین لفط . متکم مفتزلی بقدادی » « ابو جعفر اسکافی > 
مثوفی به ال ۲۴۰ درکتاب «لقضالشملیه ۲ خودآورده وگفته است ؛اینحدیش 





درخبر صحیح آمده است . «فقیه برهان الدین » نیز درکتاب « انباء نجباه الابناء » 
صفحدء۴ ۴۸ روایتکرده و «ابن‌اثر» در « الکامل» جلد ۲ صفحة۴:و « ابو الفدا 
عماد الدین الدمشقی > درتاریخ خود جلد ۱ صفحهٌ ۱۱۶ و « شهاب الدین خفاجی » 
در « شرح شفای قاضی عیاش»جلد ۳ صفحهٌ ۳۷ آورده و آخر آن را انداختهوگفته 





است این حدیث در « دلائل » بیوقی و غیر آن به سند صحیح بادگردیده است ‏ 
و « خازن »علاءالدین بغدادی در صفحهٌ ۳۹۰ تفیرش و حافظ « سیوطی > 
در « جمع الجوامع » خود , به طوری که درجلد ۶ صفحه ۳۹۲ ترتیبآآن به‌شل‌از 


۱ - به شرح نهچ البلاغه اين ابی حدید » جلد ۳ سفحاٌ ۲۶۳ دجوع کن . 





طبری‌وددصفحا ۳۹۷به تقل ازحافظان ششکانه:ه 1 جریر » وداین 


یی حانم »و« این مردویه» و « ای نعیم » و« بیهقی > .و این ایی الحدید در 
صفحدٌ ۴ جلد ۳ « شرح نهج البلاغه » و جرجی زیدان مورخ نیز در صفحٌ ۳۱ 
جلد ۱ « تادیخ تمدن اسلامی » و استاد د حسین هیکل درصفحٌ ۱۰۴ « حیانتل » 
چاپ اول این حدیت را آورده‌اند. 
همه رحال این حدیث » هد »کر « ابومریم عبد الففارین‌قاسم »که اهل 

سنت وی دا به‌چپت تشیش » نضعیف کرده اند لیکن ابن عفده او دا ثنا گفته و 
به طوری‌که درصفحه ۴۳ جلد چهارم « لسان المیزان» آمده , در ستایش ومدح او 
مبالفه کرده‌است » حافظان بادشدة بالا یز » احادیث دابه اپی‌مریم اسنادداه و اذاو 





روایت کرده اند » واینان اساتید حدریث و 





پیشوایان اثر و مراجع جرح و تعدیل و 
رفض و احتجاج‌اند و هيچ‌کدام این‌حدیت‌ژاراز این‌جهت که ابی‌مریم در اسنادآن 
جائی دارد , منتهم » به ضعف وغمز نکرده آند و همگان در دلائل نبوت و خمائص 
پیغمبربه آن‌استدلال نموده اند" 

و ابوجعفی اسکافی و شهاب لین خقاجی.لی, همانطور که شنیدی » آنرا 
صحیح دانسته‌اند . وسیوطی درجمع‌الجوامع خورش بطوری‌که درصفحه ۳۹۶ جلد 
۶ ترئیب آن آمده تصحیح این حدیث دا اذ ابن جریر طبری آورده علاوء 
حدیت باسند دیگری‌که همه رجال آن‌ثقه اند وخواهد آمد , نیز واردشده واحمد 





درصفحةٌ ۱۱ جلد ۱ مسند خویش[ ترابسند دجالش که شرك واعمش ومنهال وعباد 
همه بی‌گفتکو ازرجال صحاح اند » آورده است 

و اژابننیمیه ای تعجب لیست ,که به ساخشگی بودن این حدیث حکم‌کرده 
باشد » چه وی مردی متعصب وکینه توز است و از عادات وی ؛ انکار مسلمات و رد 





ضروریات است و زودگوئیهای او معروف می باشد . و محققان بخوبی آگاهند که 
مدا نادرستی حدیثی‌د نزدوی » این‌است که آن‌حدیت متضمن‌فضائل خاندان پا نهاد 


پیغمین باشد . 








صورت دییگری اذ این حدیث: 
پیغمبر خدا (س) فرزندان عبدالمطلب را فراهم‌آودد » با فرا خواند - ودد 


میان آ نان خاندانی بودندکه مك گوسفند می‌خوردند و يك پائیل‌شیرمی نوشید ند ؛ پس 
برایآ نان‌خوداکی به‌اندازء مد ی تهیه دید وآ نها خوردند تا سیر شدند علی‌گفت : 
طعام آن‌چنان زیاد آمد که گوئی دستی‌به آآن نرسیده بود سپس‌شیر خواست و؟ نان 
نوشیدندتا سیر شدند و[ نقدر بجا ماند که گوثی کسی دستی به‌آن نزده 





بودسپس‌فرءود: ای‌بنی‌مطلب ! من برانگیخته شده‌امبسوی‌شماخصوصا وسوی‌مردم 
عموما ودد این امر آنچه باید دیده باشید ؛ دیده‌اید . ایثك کدام بل ازشا بامن 








می‌کند تابررادر دهمدم وو ارثمن‌باشده پس‌هیچکس بر نخاست وم نکه‌کوچکتر 
ازهمه بودم فرمود بنشین سپس سخنش‌دا سه‌بار بازگو کرد و هرسه بار 








ت انجام‌گرفت) + 
بن مسلم 
( نقه‌ای که گزارش زندگیش درصفحه۸۶ جلد ۱ این‌کتاب آمده ) و او از ابی‌عوانه 
( ثه‌ای‌که تررجمه‌اش دز صفحه ۷۸ جلذ ۱ آعده) ازعشمان‌بن مفیره از ابی 
سادق ( مسلم‌کوفی نقه ) ازدبیعهبن ناجذ (تابمی‌کوفی نقه ) از علی امیر المومنین 
(ع) آورده است . 


من برخاستم وفرمود بنشین تاباا سوم‌که دشتش‌دا بردستم زد ( 


آمام احمد درصفحه ۱۵۹ جلد ۱« منیش» » این‌حدیت را از 











طبری‌نیز در صفحهٌ ۲۱۷ جلد ۱ « تاربخش > » این‌حدیث را با همین سند و 
متن یادکرده است حافظ نسائی در صفحهٌ ۱۸ خصائص » وصدر حفاظ ,گنجی شافعی 
درصفحه ۸٩‏ «کفایه » و این ابی‌الحدید درصفحه ۲۵۵ جلد۳ « شرح نهج‌البلاغه» و 
حافظ سیوطی درد جمع‌الجوامع > بطوزی‌که درصفحه ۴۰۸ جلد ۶ ترتیب آن آمده 
است » حدیت‌را آورده اند . 

صودت سوم نقل‌این حدریث: 

از امیرمومنان‌است که فرمود : چون این آیه : وآندر تراك رین . 
نازل شد پیغمبی بنی‌مطلب‌را فراخواند وخورالكکمی برای آ تان‌فراهم‌کرد وفرمود: 


۴۸ 






به‌نام خدا ! از اطراف ظرف طمام بخورید » که برکت از ذبر آن ناژل 
دست خود دا پیش از دبگران بر آن‌نپاد» دیگران نیز خوردند تا سیر شدند سپس 
قدحی شیر خواست و نخست خود آشامید سپس به آنها نوشاند » و نوشیدند تا 
سیراپ شدند , ابو لیب گفت : پیشتر شمارا جادو کرد‌پیغمبر فرمود : ای بنی مطلب 
آورد‌ام که مانشد آن‌راکس دیگری هرگز نباورده است , ابنك 
شمارا به‌گواهی دادن برایشکه خدائی جز خدای‌بگانه بیست دعوت می‌کنموبه‌سوی 





این چنین خدائی وکتابش فرا می‌خوانم . 

آنها از این سخنان نگران وپراکنده شدند , پیغمبر باردیگر آتپادا فرا 
خواند و ابولپپ مثل پاداول بیپوده‌گوثی‌کره ؛ وآنها لیز کر دیروزدا تکرارکردند 
وپیغمبی درحالیکه دستش‌دا درازکرده بود؛ فرمود : کیست که یامن بیمت کند, تا 
برادد و همه من و سربرست شما یش از من‌باشد . من ( علی ع ) دست خویش دا 
پیش بردم وگفتم : با تو پیمت می‌کنم ود رآن رو من‌باشکمی کلان‌کوچکتر ازهمه 
حاضران‌بودم وپیغمبر , آن چنان‌که فده بو بامن بیمت کرد . (ونیز ازعلی‌است. 
که فرمود : خورالدرا من‌درستکزد» بودم ۰) 

حافظ ابن مردوبه پاسناد خود این‌حدیث دا آودده و بثا بر آلچه در صفحه 
۴ جلد ۶ الکنز آمده » سیوعلی + این حدیثدا , در ( جمع‌الجوامع ) از ادنقل 
کرده است . 

صودت چهادم 

بمداز ذکر آغاز حدیث چنین آمده‌است که : پس‌رسول‌خدا 689 فرمود : 
ای‌بنیمطلب ! خدا مرا بسوی تمام هردم عموما و بسوی شما خصوصا برانگیشت و 
فرمود : 

و آتلر عبیرك این . 

ومن شمادا هد وکلمایکن برذبان آوردن آن آسان » ولی درمیزان‌سنگین 
وگران است » دعوت می‌کنم . وآن شهادت به لاله الا است و ایشکه من دسول 








خدایم . فرکس مرا به این کار پذیرا شود و همکاری کند » برادد و وذیر و وصی 

ووارث و خلیفةٌ پس ازمن خواهدبود؛ وهیچ‌کس به‌پیفمبر جواب نداد . 
پس‌علی برخاست و گمت : ای رسول‌خدا !من ( آماده ام )» پیفعبر فرمود 
» سپس سخنش دا برای باردوم از سرگرفت و همگان خاموش ماندند و علی 
برخاست وگفت ای‌رسول خدا من (آعاده ام ) وییفمبس فرمود بنشین » باد سوم لیز 
سخنش را تکرار کرد و کسی پاسخ نداد » باز علی برخاست و گفت : من بیمت 
می‌کنم ؛پیشمبر فرمود: بنشین که نم برادد ورذیر ووصی ورارث وخلیفهمنپس‌از 
من خواهی بود . 

حافظ اب 
صفحه ۸۰ ج ۴< منهاجالسنه » ازفول آ تن بقل این‌حدیث پرداخته , وحلبی نیز 
درصفحه ۳۰۱ جلد ۱ سیره‌اش اابن تیمیه بازگو نموده است . 

صودت‌پنم 

در صفحه ۹۵ ( این‌کناب) دوایتی‌راکه تابعی بزرك ۰ ابوصادق هللالی‌در کتاب 
خود » دربارء کفتگوی فیس معا یه آورده بود گذشت , درآ نجا ازقول قیس آمده 
است که گفت پیغمبرخدا 9 تمام بنی مطلب داکه‌چپل‌تن ‏ و اپوطالب و ابولیب 
نیز درمیانآنها بودند , جممآودد و چون پیغمبر دعونشان‌کرد » علی‌حضرتش‌دا 
باری می‌نمود و خود پیغمبر لو درپناممش ابی‌طالب‌بود » پس‌فرمود : کدامي 
از شما آماده است که برادر وهمکار وجاشین ونمايشده من درامتم وسرپرست‌نمام 
مومنان ؛پس‌آزمن باشد 4 

همه حاضران سکوت کردند تاپیفمبر » سخنانش‌دا سه‌بار » باز گوکرد »علی 
گفت : ای‌رسول‌خدا ! درودخدا بر تو ید » من‌حاضرم » پیغمبر سرعلیدا بدامان‌نهاد 
و دردهان‌او دمید وگفت : 

آَئلیٌ املاجوفه علما وقیما وختما. 
خداوتد! : باطن علی داز علم و فهم و حکم (به عدل و داد) پر نماء 





ابی حاتم و حاقظ بغوی ؛ این‌حدیث را آورده اند .و ابن قیمیه دد 





۱ 





آلقدیر 





سپس په ابی‌طالب فرمود : ای اباطالپ ! اينك سخن فرزندت را بشنووازاو 
اطاعت‌کن که‌خداوند نسبت‌اودا به‌پیفمبرش بمانند فسبت هارون به موسی قرارداد . 
صودت 
ابواسحق ثعلبی (ع ۳۷۴۲۷ ) که‌شرح حالش درصفحه ۱۰۵ جلد ۱ گذشت 
در تفسیر « الکثف والبیان » از حسین بن غدین حسین » نقل‌کرده است » که‌گفت 





موسی‌بن محمد برای ما حدیث‌کرد وگفت حسن بن علی‌بن شعیب ۱" عمری حدیث 
کرد و گفت : عبادین ,قوب برای‌ما حدیث‌کرد وگفت : علی‌بن‌هاشم ازقول صباح‌بن 
بحبی مزنی آزقول کر بابن میسره ازقول ابن‌اسدق از براءبن‌عازب » برای‌ماحدیت 
کرد و گفت : 

چون آبه و اناد عشیر تك الاقرپین نازل‌شد , رسول‌خدافرز ندان عبداله‌طلب 
دا که در آن‌دوزچپلنن وخوراکشان گوشت وشیر بود » جمع‌کرد وبه‌علی امرفرمود 
دان‌گوسفندی دا پبرد . آنکام خود » آغازبه‌ُوردن کرد و به دیکران دیز فرمود 
بنام‌خدا پیش آئید» آن گروه ده تفن وافز تجلو آمدند وغذا می‌خوردند . تاسیر 
می‌شدند. سپس دستور داد قمحی بززرگه ازشیی_آوزدند . خود جرعه‌ای‌توشیدسیی 
فرمود, آن‌دا بنام خدا پنوشید و همکان اوشیداد تا سیراپ شدند , ابولیب لب 
است خوداکی که این‌مرد ‏ شمادا باآن جادوکرد » پیفمبر در آن 
روژ ساکت ماند وسخنی نگفت . 

فردا نیز آنها دا چون دوز قبل دعوت کرد و طعام و شیر دادسیس آنهارا 
انذادکرد و فرمود : ای بتی‌مطب ! همانا من ازجانب خداوند عز وجل لذیر وبشیر 





شمایم . پس اسلام آورید ومرا اطاعت کنید تاعدایت شوید . سپس فرمود : کیست 
کهبامنبادری وهمکاری‌کند وولی" وصی من پس‌از من‌باشد ونمایندهمن‌درخاندانم 
باشد که‌وام مرا پپر‌دازد ؟ 

حمٌآنها خاموش ماندند . پیغمبر باه سخنش دا ازسرگرفت ودد عرسهبار 





۱ - درکفاية گنجی شبیپ است . 


مر بیمت عشیره درصدد آسلا ۱۵ 











همه ساکت بودند وتنها علی‌می‌گفت : (من آماده‌ام ) بارسوم فرمود : آری‌توای‌علی 
(چنین خواهی‌بود )۰ آن‌گروه بر خاستند وبه آبی طالب گفتن ؛ از فرذندت اطاع 
کن که برتو فرماندهی یافت . 

این 





حدیث دا با همین سند ومتن ۰ صدد الحاظ گنجی شافمی در صفحه 
٩‏ کفایه آورده و جمال الدین زدندی نیز در « نظم درر السمطین» آن دا باد 
کرده است . 

صودت هفتم 

ابو اسحاق تعلبی در « الکشف والبیان » این‌حدیث دا از ابی دافع‌آورده د 
درآن‌جا است که پس پیغمبر فرمود : همانا خداوند تعالی مرا آمر فرموده است‌که 
خویشاو ندان ازديك خویش دا بترسائم و شما خوبشاوندان و افراد و خاندان مسید 
بر استی که خداو ندپیغمبر: دابا نگیخت مک آنکه برای او برادر ووذیر ووارث 
ووسی و خلیفه‌ای در خالدااش قرار دا . انك کدام يك ازشما بر می‌خیزد و بامن 
بیمت می‌کند , تا برادر وهعکار ووسي من؛ وسبت او با من پمانند هادون و موسی 
باشد - جز آنکه پیغمبری پس آزآمن تخواهد بود . آن گروه ساکت ماندلد . 

پیغمیر فرمود. 
يكي از شما برخیزد با ای‌منصب در میان غیرشما و موجب پشیمانی شما 





خواهد بو سپس سه پار سخن را تکرار کرد و علي برخاست و با او بیمت کرد و 
پذیرای دعوت او شد » پس پیغمبر فرمود بمن نزديك شو » نزديك رفت پیفمبر 
دمانش‌را گشود و آز آب دهان خود دردهان علی انداخت و درمیان سینه وپستان 
های علی دمید : 


ابولیب گفت : چه ید چیزی به پسر عمت دادی : او دعوتت دا پذربرفت ؛ وتو 





دهان و روش را به آب‌دهان پرکردی؟ پیغمبر (ص) فرمود جان او را از حکمت 


وعلم پرکردم ۰ 


الغدیر ۴ 





مس ودرصفحه ٩کتاب‏ ( الشهید الخالد الحسین‌ین علی ) تألیف استاد حمن 
احمد لطقی‌است‌که : بنا ب رآ نچه گروه بسیادی دوایت کرده‌اند , چون پیغمبراعمام 
و خویشاش‌دا جمع‌آورد تا آناندا انذاد کند ؛ فرمود : پس‌کدام یک از شما مرا 
در این‌کار باری می‌کند تا برادد و ومی و خلیفة من در میان شما باشد ؟ هیچ ینکه 
لیذیرفتند مکر علی‌که کوچکتر از همه آنها بودء پس گفت : ای پیمبر خدا! 
من باود تو در این کار خواعم بود پیغمبر (ص) دست بر دوش علی نهاد و فرمود : 
این برادد و وصي و خلیفة من دد میان شما است . سخئش را بشنوید و از او 
اطاعت کنید . 

م - ودر صفحه ۶۵۰ کتاب غر» تالیف توفیق حکیم است‌که پیفمبی فرمود : 
من در عرب‌کسی‌را دمی‌شناسم که‌برتر از لچه من برای شما آودد‌ام, برای‌فومش 
آورده باشد : من‌خیر دنبا و آخرت دا برای‌شما آوردهام وبروردگارم مراماموزیت 
داده است که‌شنارا بسوی اد دعوت کنم » پس کدامتان مرا در اینکاربادی میدهد 
که برادد ووصی وخلیفًمن درمیان شما مشود . 

قرش : هی چکس. هیچگل 7 

اعرابی : آدی هيچ‌کس حتی سک فبیله‌هم ترا دراینکار باور نخواهد بود . 

علی : ای رسول خدا ! من یاور توام .وبا کسی که به جنکه نو برخیزد می 
1 تواناعبد المسیح انطاکی()مصری در صفحه ۷۶ تعلیقه اش بر 
قصیدة مبادکی که دربارة علی (ع)سروده است » این‌حدیترا آورده وعبارت آن این 
چنین است‌که پیغمبر فرمود : 

هرکس دداین‌کار بمن پاسخ مثبت دهد وددپایان بردن آن بامن همکاری‌کند 
بن پس از من خواهد بود » هيچ‌کس از بنی مطلب جزعلی که 





برادد ووزیی وخليفة 


یکی از شمرای غدیر قرن چهاردهم است که ترجمه اش خواهد آمد . 








از موب بود دم نداد ء علی‌گفت ی 
فرمود : بنشین » سپس گفتارش دا برای باد دوم تکراد کرد . همه خاموش ماندند و 
علی پاسخ داد. من آمادهم ای‌پیغمبر خدا ‏ مصطفی فرمود :ب 
سخنش را کرت وهی مق کنی ری جرلب مداد که کیت من هم 
ای رسول خدا | در این هنگام مصطنی (س) فرمود : پنشین که تو برادد و «ذبر 
ووسی و وارث وخلیفةٌ من پس ازمن خواهی‌بود ؛ عبدالمسیح این حدیث‌دادرفصيدة 
مذکور خود چنین بنظم کشیده است . 

غ(که درود خداوند بر اوباد ) ؛ در هرکس نشان خیری می‌دید ؛ پنهالی واز 
بیم شر" » وی‌را بت پر درخشش خویش‌که بای هدایت همة مردم ازعربوعجم 
بود » دعوت می‌فرمود . 1 

سه‌سال بدین ملوالگذشت وگروهی از فرزیش بوی‌گرا,ش بافتند وهدایت شددد 
سپس جبرئیل فرود آمد و وی دا مامود کرد که دعوت باسلام را آشکار فرماید. « 
چنین گفت : فرمان خدا دا آشکاز کن‌که نو برای دعوت مردم بسوی خدا و هدایت 
آبان مبموث شده ای,اینکک خویشان از دبک را به‌دین درخشانت الذادکن ومعالی 
بلشه این آئین را بر آدان اظهاد فرمادوغیر از علی باودی لیافت‌که اورا دد آلینی 
که ازاظهار آن بیم داشت , مدد دهد » پس وی‌دا فرا خواند و اورا به‌مقصودی که 
به‌فرمان خداو ند » خواستار آن بود , آگاه‌کرد. وفرمود ؛ هم اکنون » خوراک ی که 
باید به‌خوبی ورنگینی پخته‌شود » برای‌ما فراهم آر . 

ران‌گوسفندی‌را در دیگث خورالك انداز وبیز وکاسه هائی را ازشیرپا لبالب 
ساز وهاشمیان‌راازجالب‌من دعوت‌کن » تابا نهادربافرمان پروردگارم که آفر بدگار 








شین » برای بادسوم 


من و ایشان است سخن گویم . 
علی بفرمان مصطفی برخاست و بنی‌هاشم دا به مپمالی دعوت فرمود » وذهی 
دعوت‌کننده ,همه‌بنی‌هاشم وخویشان پیغمبر آمدند وکسی‌نماندکه دعوتد انیذیرفته 





۵۴ الغدیر ۳۴ 





باشد این دعوت شدگان , چپل‌تن بودند و همه ازرجال عرب بشمار می‌آمدند اینها 
خاندان طه و پستگان نزدیکک پیغمبر بودند که اساام به اب 
بخدمت آمدند » پیغمبر با پاکدلی خوش آعد و تهنیت گفت . آنگاه که در جای 
انگیز گسترده شد آنها به خوردن پرداختند و 


پیغمبر به خدمت برخاست تاخورالك گوارایشان باشد غذا ها دا خوردند و شیرها را 





ان امید داشت چون 


خویش آدمیددد و سفره ای ا* 





نوشیدند , وخداوند کنایت‌کننده بود چه خورال » آنچنان که‌بود؛بقی‌ماند و به 
خداسوکند , آن‌طعام بانداژه ای‌کم بود که‌گرسنه‌ای‌را سیر نمی‌کرد . 
این ممجزة مسطفی بود و این سخن ازعلی است» ما از فول اوبازگومی‌کنيم. 
سپس پیغمبر بهیادآوری و پرده برداری ازاسراد بمشت خود پرداخت و ابی 
لهب بی ددنك سخن پیمبردا قطع‌کرد واحق داسخت به‌گمرهی آمیخت وگفت : ای 
مردم » طه با این خورالك شمارا چاذو کرد ء هاثْ ازگمرهی و سرگردانی بپرهیزید. 
برخيزید و محمد را رها کنیه تا او دیگران زا با دعوت خود بفریبد و آنپادا 
دریابد . 
پیفعبر یکباد دیکر آنها زا دموت کرد وخیدر کرار کارگزار و سرپرست 
ی بود و آدان دوباره برخوان طعامی که‌محمدیخته بو » گرد آمدند . 
پس پیغمبر فرمود : پیش آذاین هيچ‌کس برای‌مردم خود » این همه نیکی‌را 
که منبرای‌شما آورده ام نیاورده است » چون به پثاعگاههای در خشان این آ مين رو 
آرید , خیردنیا و آخرت شما تأمین میشود ينك آنکه ازمیان‌شما بامن‌همکاری‌کند 


بوستان دین‌خواهدبود . 





پذیرا 














برادد وجانشین من وبا 

افسوی پاسخگوئی که باخرسندی به او رو آرد و به‌این نعمت خشنود باشد 
نیافت وهرچه بربیان خود در مودد این بعشت شکوفا افزود برتکذیب ونادانی آنان 
لیز افزوده میشد.دراین‌هنگام ابولهب فرربادکرد : وأی‌برتو » آری‌هيچ کس برای‌فوم 
خود آنچه تو آوردی نیاورده است . 





دستش پریده باد که نادانی و کفر» وی را در درکات دوزخ سرنگون و نابود 


پیمان خلافت در صدر د اسلا -۱۵۵- 





کرد ومصطفی ی آشکارا تکرار می‌کرد وبر ترساندن و عقیاد و آپا 
می فزود . 

اما افسوی که‌فیر از دلهای سخت.اندرز ناپذیر» و جانهائی رو گردان از کتاب 
خداء کهکفر و شرك کورشان کرده بود چیزی ندید همگان ازفیش رحمت او دوک 
کرداندند و باهمةٌ برکتی‌که در آن بود» ازپذیرفتن خودداری‌کردند . 

عکر علی‌که فریاد زد : من پاسخ گوی توام , ای رهبر گمشدگان جهان !و 
پیغمپر سه‌پار علیزا + 
فرمود نا اینکه ازهاشمیان وپذیرفته شدن دعوت ازجانب آنان ناامید ورنجورشد 
وروی به علی آورد و اورا درمیان جمع بلئد کرد و در حالیکه دست بر گردن او 


نهاده بود ؛ فرمود » بخدا سوگند . این اور دءوت من‌است . و اطاعت وفرمانبرداری 





ستن فرمان داد ودعوت خود را بامید اجابت بر آ نان عرضه 


زاو بس‌از من‌برشما واجب است". ووای بر نافرمانان وی . 

آنپا پر اکنده شدند ؛ وهمین مسخره کردنها ؛ آنهادا به تاربکترین وادی 
کمراهی‌کشاند . چهآ نها به ابی‌طالب‌گفتند . تونیز ار فرمانهای پسرت اطاعت کن . 
اما علی , از آغاز» این‌چنین بة ندای نبوت مصطلفی پاسخ مثبت‌داد وتا آخر 
پیغمبر رفت . 
راو را از آن روز که اسای دعوت می نهاد تا دوزی که به آن سامان داد 





همراهی‌کرد . 





سخن اسکافی ود پیرامون این حدیث 
دد کعاب « النقض علی‌العئمانیه» 
اسکافی پس از آنکه حدیت دا 





ارتی که درصفحه ۱۴۵ مذکور افتاد » باد 





کرده است » گوید : آابچة بی‌تمیز ونوجوان بی‌خرددا به ساختن خوراله و دعوت 
کردن ازمردم ؛ می‌گمارند ؟ و آ باکودك پنج‌باهفت‌ساله‌را امین‌سر بوت .می‌شمارند؟ 
و آبا غیر خردمند وعاقل‌را درگروه شیوخ ومیان سالان دعوت می‌کنند و با دسول 
خدا دستش را دردست‌کسی غیراز آ نکس که شایسته اخوت ووصیت و خلافت است 
و بحد تکلیف رسیده ومی‌تواند بار لایت الهی دا ببرد ؛ وکینه توزی های دشمن را 
تحمل‌کند » می‌نهد ؟ وبا ار چنان‌پيتانهائی می‌بندد ؟ 

اگر علی کودكث بود ,را با دیگن گودکان در نيامیخت و بهآ نها پیوست و 
پس از اسلام آوردش ۰ کسی اودا مشفول پازی با همسالااش ندید ؟ حال آنکه او 
درطبقه مانند و در معرفت همپاییه آنان بود . چرااعلی ساعتی از ساعات عمرش‌را با 
این‌بچه ها نگذراند تا بگویند؟ هوسی داشت و مهری از دنیا برداش نشدت و 
جوانی و تازه سالی او دا به بازی نشتن با کودکان ؛ و یافتن حالت آنان» 
وا داشت . 

بجای همه اینها » ما از علی جز این ندیده يم که در اسلامش رهمیر ودد 
کارش‌مسمم بود .گفتارش را باکار محقق فرمود » و اسلامش‌را باپاکدامنی‌ووادستگی 





مصدق ساخت , و از میان آنانی که در محض پیغمبر جمم آمده بودند »تنها او به 
رسول‌خدا پیوست . 

پس اد امین و انیس دنیا و آخرت پیشمبربود. او برشهوت خود غالب و بر 
دگهای ور بامید کامیابی وپاداش نيك اخروي , مسلطشد . خوداو ددسخن 
و خطبه اش بدایت حال و سرآغاز اسلام آوردتش را باد کرده وفرموده است که : 





چون دسول‌خدا (ص) آن‌ددخت‌دا فرا خواند» درخت از ذمي 
پیمیر آورد . قریش گفتند : جادوگری چابك است وعلی 28 فرمود : ای رسول 
خدا ! من اول ایمان آورنده بتوام , بخدا و پیغمبرش ایمان آوردم وترا در معجزه 





ای‌که کردی ؛ تصدی‌دارم و گواهی میدهم‌که درخت به‌فرمان‌خدا ند وبرای تعدیق 
لبوت و برهان دعوت تو , آ نچه‌باید بکندکرد . 

پس , آیا هرگز ایمانی درست تر » و پیمانی استوار تر و پایداد قر از این 
خواعد بود ؟ 

لبکن افسوس که عثمانیانکینه توزند وسرسختی وسختگیری وروی‌گردالی 
جاحظ را هیچ چارء ای لیست . 

جناباتی که براین حدیث دفته است 

یکی از آنها » جنایتی‌است‌که طبری 3 صفعه۷۹ جلد ۱٩‏ : 

شده است . وی‌درکتاب تاربخش ؛ پنی‌از که حدیت‌دا» آ نچنانکه شنیدی‌دوایت 


ش‌مر تکب 





کرده است » درتنسیر خویش امانت گفتارز آزیادبرده و تدامحدیث را ازجهت‌متن 
وسند یادکرده , اماآن قسمت ار سخن یم زا که درفضیلت علی وپذیر ندء دعوت 
بوده ؛ باجمال گذدانده وگفته است پیغء‌بر فرمود : کدام يك ازشما در این‌کاد بامن 
همکاریمیکند تابرادر من وچنینو چنان‌باشد ؟ و دربارة جملة آخر پیغعبر نیز گنته 
استی که این (علی) براددمن‌وچنین وچنان‌است . 

کثیر شامی نیز در صفحه ۴۰ جلد ۳« البداية 








است‌که فرمود : 





در این تقلب در حدیت » اب 





والئهابة » وصفحه ۳۵۱ جلد۳ « تفسیرش » ازطبری تبعیت کرده و با نکهدر اوشتن 
تاریخ خوا , تاریخ طبرید! در اختیار داشته وتنهامأَخذ آوهم بوده » ودرتریخ‌طبری 
این حدیث به تفسیل آمده‌است » لیکن چون بهذکر پرداخته براوگران آمدهاست 
که جملةٌ آخر آن‌را هم یادکند + ذیرا دوست نمی‌داشته است‌که اثبات اص وسایت 
وخلافت آمیر ممنان‌کنه و دلالت واشارت بآن‌وصایت وخلاقت راپازنماید . 

آبا مقصود طبری که در کتاپ تاریخش حدیث دا نا آگاهانه تمام و درست 


م۵ العدیر 3 





آودده , ولی در تفسیرش به تحریف کلمات آن پرداخته است 





بوده است ؟ این‌دا من نمی‌دانم ‏ اما خودطبری‌می‌داند . ومی‌پندارمکه ای‌خواننده ۱ 
تو لیز بخوبی می‌دافی . 

دییگر از اين‌جنایات » بی‌شرمی رسوا کننده ای است‌که محمد حین عیکل 
پباد آورده و آن‌چنانکه اثارت رفت در سصفحه ۱۰۴ چاپ اول کتاب «حیاء محمد؛ 
حدییث. را به‌این عبارت آورده است که : 

به پیغمبر وحی آمد که انذد عثیرتك الاقربین : « خ ,شاوندان نزدیکت را 
بترسان ودد برابر مومنانی که از تو پیروی می‌کنند فروتن باش , وبگو من آشکارا 
أموریت خوددا هوبداکن وازمش رکان دوری‌گزین . 
و پیغم‌بر خویشاوندان دا در خاّ خود به مهمانی خواند و خواست با آنان 


آرساننده ام » 





به‌سخن پرداژد و به‌خدا دعوت‌کنند که‌عمشن < آتولیب > سخنش‌را قطم‌کرد ومردم دا 
به برخاستن برانگیشت . 

محمد درفردای آن.روز بای پاردوم آنهارا دعوت کرد وچون غذا خوردند 
فرمود : کسی‌را درعرب نمی‌شناسم که بهتی از آنچه من ازخیردنیا و آخرت برای 


شما آوردهام برای قوم‌خویش آورده باشد . وخداوند مرا امرفرموده است‌که شمارا 





پسوی او با نم . پس‌کدامتان در این کار بامن همکاری مي‌کند تابرادرووصی‌وخلیفه 


من در میان شما باشد . آنها روی از 





بر گرداندند وخواستند بروند که علی‌که 
جوان بالغ نشده ای بود » برخاست وگفت : ای رسول خدا ! من باورئو خواهم بود 





و پا هرکس که به نبرد نو برخیزد » خواهم جنگید. بنی هاشم خندیدند و برخی 
قهقپه‌زدند ونگاهشان از سوی ابی طالب به جانب فرزندش گرائید و مسضره کنان 
برگشتنت . 

وی اولا دنله گنتاد پیفمبر راکه به‌علی فرمود : «تو برادر و وصی و وارت 





منی > انداخته ‏ ونیا این‌عبارترا به‌علی نسبت داده است که فرمود : من باودتوام 





وبا هرکس‌که باتو بجنکد » لبرد می‌کنم » ای‌کاش «هیکل» مارا بهمأخذ این لسبت 


که‌کدام محدث یا مور آورده است » دهنمائی می‌کرد و نیزبه نظرش خوش 


آبند آمده‌است که‌در تشکیل آن انجمن » نسبت خنده و قهقهه به ب 








حال آنگه ما ماخذ قابل توجهی برای این تفصیل نيافتیم. وچون « هیکل» کسید 
نمی دیده که برگنتار اد خوده گیرد و به‌حساب نسبت‌ها و تصرفاتش برسد بعبادانی 


# بوده در صفحه ۱۳۹ چاپ دوم کنابش که در سال 
3 به دوم تما پس 





داکه مرربوط به امیرمومتان 
۵ مب گردیده , انداخته‌است,وشاید رم زآآن » توجهی بودءکه هیکل پس از نشر 
کتاب خود به‌مقصود ابن‌کثیر و امثال اوپیداکرده و با سر و صدای بسیاری بوده که 
در پیرامون این‌گفتاد ازجالپ دشمنان عترت طاهره بپا خاسته » و امواج نکوهش 
و سرزاش به‌هیکل‌روی آودده واودا به‌حذف وتحریف سخن‌خود مجبور کرده‌است 
با آنکه آئن مرسوم برخی ازچاپخان‌ها این ات که درکتاب » دستکاری کنند و 
نوسنده ليز از آنجپت کهبا آنها همفکن بآدردفاع از اثر خود ناتوان است ,چشم 
پوشی می‌کند . 

در هرحالخدا زنده دارد رده‌ای بیدار , وامات‌موصوف بوولایت و حقید۱ 
کهمتأسفانه ضایح‌ماند . 





تاسف من برساده دلان امّت اسلامی و توجه آنها به این گونه کتا 
ء سرالی ویبهوده گوئیهای گمراء‌کننده‌ای‌که با آب وتاب دوی می‌آورد و 





که از » 
امت‌را نا گاهانه می‌برد سرشاراست . پس از آن » افدوس‌من بر مصر و دانشمندان 


تیزهوش وکتب گرانبها و نویسندگان خوب آ نهاست که براستی فدای این هواها و 





هوسها , فدای این فروماییکان » قرب 
نی این‌قلمهای مزدوری شده‌اند که‌باطل‌را وسیله‌فرار داده وبه آرزوهای‌خوددد 


دلیا رسیده اند.. 








«آیاشما دا به زیانکار رین مردم آگاهی دهم و 
1 3 ری 
اینها کسانی‌هستند که سمی‌شان در زندگالی دئیا تباه است ولی پندارند که 


لیکوکارند . 





عبد ی کوفی 


آبا پرسیدن مان خالةً وبران یار » درددائعشقت را درمان‌می‌کند ؟ 

وبا اشکی‌که از جدائیش می دیزی » سوز دلت را در آن دوزکه فراق‌دوست 
نزديك می‌شود » فرو می‌نشاند ؟ 

عیهات | دوری‌دوستکه رفته ودبگر باز نمیگردد . عشق برانگیختهاپابان 
نمی‌بخشد . 

ای ساربان | چشمان اشکباد » کاروا:: دا از آب وگیاه بی‌نیازمی‌کند » قبل‌از 
پیش آمد این جدائی دود و دداژ :نمی پنداشتم که دیده ها از ابرها » بارنده ‏ 
باشنه , اما جدا شدندو بادفتن‌خود » چه‌اشکهادا دوان‌کردند وچه‌خردهارار بودند 
وچه پیوندها را گستند . 

فرببنده بار یکمن عرگز ور دی رت لبودم ۰ چه‌فدر شأن جوانعرب 
لیست . پیمان نگهدار » به دشمنان دوی خوش می‌نماید . ومحبت الدوهنالك را نهان 





می‌دارد . 
مفحیل 
پنهان می‌دا 
ودلباختةافتده‌ای دا بهجاگذاشتند کهدزدانه‌تیر نگاهش‌دا به‌سراپردةمحیوب 





بنان و بارانی‌که سرنیزهای افراشته » آنان را از دیدهای پیشنده 





دود شدند . 


انداخت ولی به هدف لنشست . 

اندوه من بر محمل نشینان و بروبالا واندامهائی است » که ازدیده ما پنهان 
می مانند . 

دلبران لاغر اتدام و موی میان و گلگوا لب و سپید دوثی که دندان و آب 
دهانشان , بهشراب شبانة جام و حباب‌های روی آن می‌ماند. 


۱۶۲ القدیر 








درسراپرده هاء ماهرویانی هستند که‌چون دیدار نمایشد , آتش فروزان‌عشق 
دا فرو تشانند . 

در دل جوشش عشقی است که شوق سردی آب دهان و سیپدی دندان بار 
جوشنده ترش کرده است . 

ای خفن عدق بیدادشو , وای‌بیماد مهر ! برخیز که دوست‌رفت . 

ان‌قس بهعصر عشقی که‌گردش روز گاربماتمش نشانده ودست‌مصائبگر یبانشرا 
گرفته .که اگرخانة باران موجب سا آبان آزمن‌شود و من به آرزوی‌خودارسم 
از اقك‌چشم راءنف‌را برخود خواهم بست 





بو سک رز از دفتن 
آنها چگونه زنده مانده ام . 

دد بیست سالکی پیرشدغ وفراق دا بو است ت که‌چون به سامان کسی زند» 
پیرش‌کند . 


کششی که ازشوق من بهوطنبخاسته وکوشتی که ازوجد وطرب مایه‌گرفته» 
آن چنان لیست که‌مانشد 





اق دورآدوری بأشد که‌من به سرزمین تجف و شخصیت 
خفتهٌ در آنجا دارم . 

پیراسته خاکی که‌پاکتربین مردجهاند!, درآ غوش دارد . راستیکه‌علیابرمرو 
مردان و تربیتش پر شرفترین تربیتها است . 

اداگر از دیده . دوروینهان باشد هرگز ازدل نهان‌نخواهدبهد. 

ی 

شتر سواری که گامهای مر کپ نیرومندت جامةٌ کهنة دشت دا به تقریب 

وخیب 0 غزال خوش‌خطوخال باکر ورس خر 
تیزبال را خسته می‌کند و بادهای سهمکین دا چون شتران خسته و 











۱ - دو گونه ازده مپردن شتر ند و کند. 


۶۳ 





پشت س مي‌گفاود. 


درود مرا به‌قبری‌که در نجف‌است و بهتر ین انسان عجم وعرب دا دربر دارد 
برسان , آ نجا شعاد خدائی تو فروتنی باشد . 

ووسی‌رالامقام و داماد بهثرین پیغمبررا آوازده وبگو : 

ای اباحسن ! گوش فراده , آنهاکه ازفرمانت سرپیچیدند وبه بدثررین وجهی 
روی ازسوی‌تو برگرداندند . 

راستی آنهارا چه‌شد که ازطريق نجاتی‌که توروشنگر آن بودی : برگشتند 
و به‌سیر نابودی فتادند؛ 

و ترا ازامر خلافت که‌دست غاصب مردی فریشی زمام ناقةٌ آن داگرفته بوده 
باز داشتند . 

آری آن‌مرد » چنان ذمام این ناقه را کشید که بینی آن را درید.. او همان 
کسی است کهتا دیروز اذاین کار استفاله واْتعٌا داشت وراستی اگر درو غنمیگفت 
چرا امروز به‌جد خواستار آن‌است و 

و تو ( ای علی ) با بززگوازی براین درد مندی مبر کردی . چه شکیبافی 
درهنگام خشم » بهترین‌کار است . 

بالاخره مرگ » آن مود را آواژ داد وبانگ خود دا به گوش او دساند. و 
مرگ دعوت کننده ای‌است‌که‌چون کسی‌دا فرا خواند » پاسخ‌مساعدشنود . ( دداین 
هنگام ) وی خلافت دا به دومی بخشید واورا در ردیف خود سوارکرد » چه سوار و 


ردیف دسوائی ۱۱ 





و این دومی ۰ اولین کی است که پیشمبر وی دا بهبیعت توسفادش 
اما او خیلی زودپیمان شکنی کرد . 


سومي , نیز جامةٌ خلافت دا به‌تن کرد و مسائل جدی » به بازی بدل شد 


ود 


جاهلیت چهر؛ ذشت نخستین خود دا ء دوباره نشان داد و گرگان به‌جان بیچارگان 





فتادند 


در «خم» آنگاه که« احمد » دعبر, برجم‌از شتران قرارگرفت آ نان‌رااذاین 





جهالتها بازداشت 


بهمرومیکه 





می‌دادند دنگرانش بودند » فرمود : 
ایعلی برخبز که من‌مآمور رساندن فرمان ولابت به‌مردمم واین تبلیغ پرای 
من سزاوارتر و بهتراست . 


آدیمن علی‌را به‌رهبری ورهنمائی پس ازخود منصوب‌ميکنم . وعلی‌بهتررین 





منصی‌دار است . 
آنها با توبیعت کر 


دوی‌گردان بودند . 





ند و دست‌نخودرا بسوی و گشوددد . لیکن در دل از او 


ترا د‌اکردند » بآ بکه دست بخخشش وعطایت کو تاه وبا ذبان گفتارت ناسا 





باشد ونه ایشکه به دوروئی و تفا شنآخته شده باشي . 
توقطب سنگه آسیای اسلاهی »14 ]و آسیا جز برقطب نمی‌گردد . تو 


همتای آ نان درفضل وماتندشان در خانه و خانواده نبودی . 








اگن به همنبرد نیزه دردست بنگری » نیزه و دستش به‌لرزه می‌افتد . 
بجنياني آن دا دررگ‌گردن دزمجوی دلیر و گریز پمای 





و چون خود 
می‌شانی . 
نمی‌کشی مگر آنکه آن دا ددسر کلاهخود پوشیدة 





در روز برد ه 
دشمن نهان می‌کنی . 


همچون دوز خیب که‌هیج تروثی »مر را ازگریز از فومبپود ممائمت ننیکرد 








وپیغمبر مصطنی چون از به‌خالك افتادن برجم وسرنگونی وعزیمت‌او به‌خشم آمد» 





بود : فردا » پرچم‌را به جوانمرد برگزیده ای می‌سیادم که خدا و پیقمبر دوستش 








۳ غدیر یه عبدی کوفی 





می دارند و تو در فردای آن روذ پرچم را با شادی به دوش کشیدی و باکر 
وابله دشمن دوبرو شدی » شیرمردالی با شمشیرهای درخشان و 
درآهن و پولاد گرد آمده بودند زمین لبرددا اسبهای فربه و آسمان آنداگردهای 
برانگیخته ؛ وابر لشکر دا غباری تشکیل می‌داد که برقس درخشش سنانهاوشمشیر 
های هندی بود وتو بهآرامی به‌نبرد پرداختی تا این ابرباریدن گرفت چه‌اگرپشت 
می‌کردی هرگز نمی بارید . 

تورا مناقبی است که شمارندگان از شمردن و نوسشدگان از توشتن آن‌عاجز 
و ناتوانشد همچون « ردشمس » آنگاه که نمازت را تخوانده بودی و آفتساب از 
دبدگان پنبان می‌شد و به‌خاطرتو چنان برگشتکه‌گوثی شهاپی ندرخشیده وآ 





غروب نکرده بود . 


دد سودة براژ 





نیز اخباری است"کیه عجائب آن از دیدگان عردم دود د 





نزديك پنهان تمانده است و شب هجرت‌و رقتن پیغمیر به غاد ور که تو با کمال 
آسایش خفتی و دیگران مالامالترنبودلت» آری توبرادد پیغمبر دهبرویاوداو و 
تمایشگر حقی » ودرکتب"آنبتانیمورد ستارش قر‌ارگرفته‌ای . 

تو همسر پازه تن پیغمبر و تنها نگهبان زهراء و پدد فرزندان نجیب اوثی ! 
فرزندانی که درداه خدا پرجد و جهدند و آزاو باری می‌جویند و بدوی معتقدند و 
برایاو کارمی‌کنند . 

و چنان راهشمایانی هستند که اگرشب " 





بك گمراهي ؛ سایه برسرهاگسترد 
شبرواندا بهتر ازهرکوکب وشهابی » دهبری میکنند . 





از آن‌روذ که‌مهر خودرا ب‌یایآنان دیختم » مرا افشی خواندند واين لقب 
بهثرین فاممن‌است . 

درود خدای توالمرش » پیوسته وهمیشه برروانفرزندان تغمکسارفاطمه‌باد . 

آن دو فرزندی که یکی به زهر کشنده مسموم شد و دیگری با گونه خال 


آلود به خال وفت . 


و الغدییر ۴ 





وپس آزوی » عاید زاهد ؛امام سجاد است وآنگاه باقرالعلمی که به غابت‌طلب 
ترديك شد . 
و جفر وفرزندش موسی ویس ازآن آمام نیکوکاری چون حضرت رضا وامام 


جواد » عابد کوشا و عسکریین ومهدی که قائم] نان وصاحب امری‌است که تعرنف 





نظیف و سپید هدایت برتن دارد وزمین دا پس از آنکه از ستم پر شده باشد از 
عدل و داد پر می‌کند وگمرهان و بدکادان دا برمی‌اندازد . 

پیشوای دلیرآنب بك ورزمجوئی است که بهپیکارسر کشان برای‌کندن‌گیاهان 
هرزه می‌روند . 

مردمي‌که‌اهل‌هدایتند » نهآ هائي که دین نیرومندخودر! به‌دنیا وپایههای آن 
می‌فروشند و اگر کینه های شان دا ود آتش دیزند . دوزخ از هیزم و آتشگیره 
بی لباز شود . 

ای‌ساحب حوم کوش زلال و بر بی‌که دشمنان‌را از شربت گوارای آن ناز 
مي‌دادی ۱ : 

من درراه عشق تو »گروهی اد دشمنان بی باکترا بابیرون ریختن اندیهه و 
کفترنددیجی خوش , کوییدم ,تا ادیشه‌های‌من باشمشیر بران شمر وسشن »داغ 
شگه برجبین آنهازد - 

من مهرتو وپارسائیدا بیاری خود برگزیدم وبا آ نکه دوستان بسیاری دارم » 
اما آنندو بهترین دوست منند . 

پس ای علی ! ازدرون من قصیدة آراسته‌ای را به‌جلوه در آد که اگراز مرز 
ستایش توبگذرد ,پاکیزه باشد . 

دردرون‌من حیا و هدایتی که آراسته به‌فضل وادپ است . بسویت می‌گرراید . 

خوددا دوستارش نوبه زحمت انداختم با آ گاهی به اینکه آسایش‌من‌دداین 
نج است . 








وابن‌شه آ شوب درصفحةٌ ۱۸۱ جلد ۱ « المناقب » چاپ ایران این سرودة 
عبدی را بادکرده است . 

علی دا در میان خلق همانشدی جز برادرش‌محمد نست و آنگاه که قریش 
شبیخون زدند ؛ علی امیر » باخفتن دربستر جانش دافدای پیفمبر کرد » پیشمبر نیز 
از خود برگزید : 





به پآداش آن درغدیرخم اورا بعوزارت وخلافت 


س 


7 نداگی شاعر 

« |بومجمد سفیان بن‌مصعب عبدی > کوفی ازشعراء خاندان پا پیغمبر است 
که با مهر وشعر خود به پیشگاه آنان تقرب جسته وبا صدق نیت و خلوص‌ارادت‌از 
«قبولین درگاه آنان گردیده است . 

شعر او متضمن بسیادی از مناقب مشهور امیر مومنان وستایش فراوانی از 
آن جناب و خاندان پاك ارست ؛ که خوب هم سروده است برصائب اهل بیت از 
سردرد سخن رانده و برمحنی‌که پآ نان دفته مرئیه هاگفته است . وما از اوشمری 
بیکری غیراز آل ال«لنیده ی 
« امام صادق » (ع) پنا برآ له در دوایت نق الاسلام کلینی در « روضةٌ 





کافی » است ازعبدی درخواست کرد تا شمرش‌را بخواند , کلینی باسناد خود از «ابی 





داود مسترق » از خود عبدی آوروه ات کنة گفت : برابی عبدالة (ع) وارد شدم » 


فرمود : به امفروء بکوئید. بباید وممائبیدا که برجدش رفته‌است بشنود : ام فروه 





آمد ودر پشت پرده نشست ۰ پس اهام فرمود : برایمان شعر بنخوان و من خواندم : 
فرو جودی بدمعك البسکوب 


زنان شیون وفغان‌کردند » ابوعبداّفرهود : درخانهرا شگر ید ! اهل مدبنه 
ند ابوعبدانه‌کسی را فرستادکه بگوید : چیزی لیست 
کودکی ازما از هوش رفته‌بود زنها شیون می‌کردند . 

به درصفحهٌ ۱۰۵ کامل‌ان قولوبه باسنادش از اپی عماره 


در آستانةٌ در جمع شده 
جمع 














امام‌صادق » ب 





اشعاد بود آمده است ء از دک . نیز درخواست فرمود تاشعرعبدی 





۴ زندگی شاعر سی۱24 





را پخواند . خود اوگفته‌است :اعدا بمن فرمود + اما ! شمری‌راکه‌عیدی 








منت سروده‌است برای‌مابخوان » من‌خواندم واوگر به‌کرد . یا خواندم 





و اوگرست دورباره خواندم و او اك دیخت » بخدا قسم من په رسته می‌خواندم‌و او 





له برخاست + 





عبدی‌را ازاسحاب اما‌صادق (ع) شمرده‌است. 


و البته مصاحبت وی متحصر به آشناثی او با امام ورفت و آمد 





نبوده » و باین 
معنی نیز نیست که همزمانی با امام این دورا درکنادهم نشانده است , پلکه پایگاه 
او درپیشگاه امام منبعت از محبتي خالسانه ,و ارادنی مخلصانه» وایسانی پا از 
هرگونه آلودگی‌بود تا آ نجاکه‌امام , شیمیان خودرا به تعلیم شعر عبدی‌بداولادشان 
فرمان داده و فرموده است : 

عبدی بر آئين الپي‌است هما نطو رکه کشی درصفحة ۲۵۲ رجااش باسناد خود 
از سماعه آورده است.که‌گفت : 





آبیعبدالٌ مود : اي‌گروه شیعیان شعرعبدی‌را به 





فر زدانتان اموزید که وی بردینخدائی اعت و آنچد از صدق گفتاد و درستی 





بر او وسلامت معانی ناهن نقصي حکایت قارد » فرمان امام است که بنا 
بر آنچه کشی در صفحةٌ ۲۵۴ دجالش آورده است » به او فرمودند : نوحه ای راکه 
زنان در هنکام ماتیمیخواندند »هش در آورد . 

شيوة کاد عبدی این بود که از امام صادق لّ حدینی‌را در منافب عترت 
طاحره فرا می‌گرفت و در حال آن دا به‌نظم می‌کشید و بر آمام عرضه می‌کرد ؛ ابن 
نی » روایت کرده است که گفت : 
اهیم بن هاشم برای من حدیث کرد گفت 





عپاش در « مقتضب الاثر > از احمد بن ریاد عمدا 
علی‌بنا پدرم از حسن‌بن‌علی سجاده » 
از ابان‌بن عمر ختن آلميثم حدیث کردکه گفت : من درخدمت ابوعبدال(ع)بودم 
گردم در بارءٌ این 








که « سفیان بن مصعب عبدی » شرفیاب شد و گنت : قربا 
خدای - تعالی ذکره ؛ 
و علی غراف رجال جرا 





خن 





پیرآمون مذهب‌سد ج۳ 











چه می‌فرمائی ؟ فرمود : ایشان اوصیاء دوازد‌گانه از آمحمدند(ع) که نمی‌شناسد 
خدارا گر آنکه آنان‌دا شناخته باشد و ایشان یزاوراشناخته باشند .گفت‌فدایت 
شوم » اعراف چیست ٩‏ فرهود » تیه هی ازمشك است که رسول‌خدا (ص) و اوسیاء 
اه (ع) بر آنقرادمی‌گیر ند وهمهدا به‌چهراشان می‌شناسند سفیان‌گفت : آ یا دراب 
باده شعری بسرایم ؟ و آنگاه قصیدة 
یا رح هل فیا لي الوم تربع 
و هل ثلبالٍ کُنْ لي فیا مر ۶:۱ 

« ای خانههای محبوب ! آیا در انددون شما مرا امروذ جائی و شبهای مرا 
به‌سوی شما با گشتی هست » 

سرود . در این‌چکامه می‌گوید : 

ای پیشوایان دین | شما در حنشر وآشر » حکمران ؛ ودرروز سخت‌وترسناله 
جزا , پناگاهید و براعرا فک تپه‌هائی ام است ویب کت‌شما بوی‌خوش از آآن 
برمی‌خیزد » فراردارید . هشت تن ازشما رعش خدایند که‌فردشکان آنرابردوش 
می‌کشند وچهارنن درزمین به‌هتایت خلق مشفولند 

و خواننده ؛ چون برخی از احادیثی دا که ما درپار# این شاعر یادکردیم با 
برخی دیکر در آمیزد » 
فرود مقام ادبست که 





بزد ‏ عبدی در دین آ گاه‌می‌شود و در می‌بابد که 





برایش صفت نقه آوريم و در لابلای حدیث و تاریسخ وی‌دا 

چنان صاحب حسن حال و صحت مذهب می بیند که از مرذ ( حسان ) و نیکان 
می گنرد . 

پس مجالی برای توقف در نقه بودن‌عبدی آن چناتکه علامُ حلی‌این‌توقف 

دا فرموده است و نیز برای آنکه او را در زمرة حسان بشمويم چنانکه دینگری 

اظهار کرده است » نمی‌ماند . و نسبت تند دوی و بلند پروازی بهوی وغلو او در 

مذهب که ابوعمرکشی ازشعروی دریافته‌است » نیز , درست نیست . چه مادراشماری 








۰ اع اف آنٌ ۷۶ 


نبوغ عبدی در آدب وحدیث 





که از او رسیده است چیزی جز آئين درست و دوستی خالسانهٌ خاندان وحی وشیمه 
گری پاك ازهرگونه آلودگی » ندیده ایم و آ تچه براطمینان و اعتماد انسان‌بهعبدی 





می‌افزاید » روایتی چون دوایت |بی‌داود منشد سلیمان‌ین سفیان مسترق است که با 





بودن عبدی» تقل‌کرده است . 

و اینابوداود » شیخ‌شخصیتهایبزرگی‌ماشد : «حسن‌ین محبوب » ومحمدین 
حسین‌بن آبی خطاب » و «علی‌بن حسن‌ین فسال» است . کما ایشکه‌بیا خاستن‌شخصی 
چون «حسین‌بن محمدین‌علی ازدی‌کوفی » ؛ آزمیان جمعی‌که عبندی را نقه وساحب 
جلالت مي شناسند, و بهتتهائی به تألیف کتایی در 
که نجاشی درصفحةٌ ۴۹ فپرستش چنین کتابی‌را از جمله کتب اژدی برشمرده است 





ار واشعار وی پرداختن ۰ 





مارا به پایگاه بلند عبدی در نزد بزرگان مذهب آشنا می‌کند و از ايشکه وی‌دادد 
علم ودین بزرگ می شمرده اند , آگاه می ناژ . 
نبوع‌عبدی ددادب و حدرث 
آنکه بر 
و شیرینی و فدامت و استواری آنواقف است» به‌نبوغ وی در شس و مهارت او دد 
فنون آن گواهی خواهد داد . و بر پیشکامی وپیش آهشگی او اعتراف می‌نماید ؛ 
ومی‌داند که ستایش سیدالشمراء حمیری که اودا شاعر ترین مردم خواند» از ذبان 


اهلش‌در آمده بمورد بکار رفته است . 





شاعر موردیعت ای > و خوبی وجزالت و روالی‌وعذوبت 





« ابوالفرج» در سفحةٌ ۲۷ جلد ۷ اغانی از ابی‌داود مسترق سلیسان بن 
سفیان روایت کرده است که گفت : سید و عبدی هردو در انحمنی گرد آمدند و 








وبائلي دا جوم رواب و شارت که کي بصفیتا: 
نالیکه در خریبه") فرودآمدند. باعلی وسی" هم عفیده ام .> 





۱ - جائی دد بصره که جنکه چبل در آنجا دخ داد. 





۷2 القدیر 


« نیز بهآثين او در دوز نهروآن همدست وحمداستانم » 


عبدی گفت : درست دگفته ای اگر همدست باشی همانند او خواهی بود + 
چنین مگو بلکه بکو : 

ار ۰ 

« دست من پدنبال دست اوست > تا پیرو اوباشی نه آنباز او . سید پس از این 
بادآ ودی می‌گفت :من از هممردم شاعر ترم مگر ازعبدی, 

و نکه‌درخعرعبدی بیندرشدبه‌پایگاهبلند وی درمیان پیشتازان رجال‌حدیث 
و بهره مندان ازآن , رقف می‌شود - وعیدی‌را درصف اول جمع آورندگان,احادیث 
پراکنده وبه نم آورندگان احادیث دشوار و روایان نوادر و ناشران طرالف آن 
بلند و آزمندی 
بسیاد اورا درگسترش اخبار مور خاندان مت درمی‌بابد وهمة اینمطالبرا در 
لموله‌های شعری وی خواهی دید 

۰ ولادت و دز گذقت عبدی: 




















می‌بیند و به بسیاری درایت وروایت وی گواهی می‌دهد . و اندیدا 


بر تادیخ ولادت ووفات این‌شاش وفوف نیافتم ودلیلی هم‌که‌مادا به آن نزديك 
کند پدست نیاوردم » مگر دوایانی که از اء بهنقل از امام سادق (ع) 
اجتماع او و سیدکه زاده سال ۱۰۴ ه ودرگذشتة به سال۱۷۸ ه است و نیز اجتماع 





او با اب‌داود مسترق وملاحظهٌ تاریخ ولادت ووفات ابی داود مسترق‌که راوی‌اوست 
مارا توجه می‌سازد که‌حیات این‌شاعی تا سال وفات حمیری ادامه‌داشته است زیر 
وفات آبی داودبه‌طوری که درفپرست نجاشی آمده‌است درسال ۲۳۱ « و به طوری که 
دررجال کشی آمده است در ۲۳۰ ۶ بوده ووی بهتقل کشی ۷۰ سال زندگی‌کرده‌است 
پس ولادت وی بنا برگفتة نجاشی ۱۶۱ ه وینا به‌کفتة کثی ۱۶۰ * بوده وطبعاً بای 
سن او آنگاهکه دوایتی از عبدی تقل‌میکند مناسب بانقل روایت باشد .واینلازمة 





آن است که شاعر , دست‌کم تا اواخر دوزگار حميري می‌زیسته باشد . 
انکه درصفحه ۳۷۰ جلد ۱ « اعیان الشیمه » آمده است کهوفات‌مترجم 











ازهرگونه 

از نمو ه‌های شعراو این‌قصیده‌است: 

ماحدیثی‌را روایت کردیم که دیگر راوبان نیز این خبردا می‌دانند « مردی 
به‌تزد عمربن خطاب آمد و گفت : عده طلاق کنیزان چقدراست و اوبه حیدرگفت : 
ای‌علی ! بگو عدة طلاق ان چقدر است » علی مرتضی بادو انکشت خود اشاده 
فرمود وعمر دوی‌به جانب سائل‌کرد وگفت : دوطهر . آ نگاه برگشت وبسایل‌گفت 
آبا این‌مرددا می‌شناسیگفت نه : گفت این‌علی عالی است . 

عکرمه نیز در خبری‌که هیچ شك وتردبدی درصحت آن‌نیست ؛ آورده‌است 
که:ابن‌عباس برگروهی که علی را سپ می‌کردند « گذشت , حیرت کرد و گربست 
وباخشم بآ نهاگفت : کدامتان خداي ت جل وعلا - دا لمنت‌می‌کند ؟ گفتند ۰ 
کاری پناه بشدای کفت : گدامتان یب دا ناسزا می‌گوید و جرأتآن دا 
دارد #گفتند :از چنین کاری‌بخدا پثاه می بریم : گفت : کداميك آزشما عل ی آن‌بهت 








بان 





مردم دوی زمین‌دا دشناممی‌دهن گنه :ما چنین مي‌کنيم ؛ گفت : بخدا قسم » من‌از 
کند مراسب‌کرده و آنکه‌مر المن‌کند 





پیغمبر برگزیده شنیده » هرکس علیدا سب 


خدارا باسزا گفته است » وسخن‌دا تمام‌کرد . 





آدی محمد و برادر و دختر و فرژندان اوبهترین خلق ازپیاده و سواره اند 


پروردگار ما آن آفریدگاد خلق و پدید آرند 





اندان 





پرروی ذمین » براً 
درود فرستاد و او تمالی آنان دا پاکی بخشید و از مان مردم انتخاب و اختیادشان 





اگر آنها نبودند آسمان دا تمی‌افراشت و زمین‌دا نمی‌کسترد و مردم دا لمی 
آفرید خداوند عمل بنده را تمی پذیرد مگر آنگاه که به اخلاص دل به مه رآنها 
بیندد ونماز نمازگزاد تمام تمی‌شود ودعای دعاگو بالا نمی‌رود مگ بهذک رآنا . 


یشان نمی 





اگر آ نها بوترین مردم دوی زمین نبودند » جبرثیل دد ذیرکسا 





۳ -۱۷۴- 


بر فرشتشکا 





گفت: آیامن‌ازشما نیستم ؟ وچون کنتند:چرا ‏ وی به آسمانهابلار 
سراقرازی‌کرد . 
اکر پنده ای بااعمال تمام بندگان نيك و پرهیزگار , خدا را ملاقات کندو 


دوستدارعلی نباشد . اعمالش بی آثی بوده و به صورت درشعله نش فرومي‌افتد . 





و چبرئیل چون فرودآمد از قول آن دوفرشته ای که همراء اننان و کانپ 
اعمالند گفت که‌هرکز ازعلی پاثنهاد: لغزش وخطائی ندیده و تشوشته اند . 

دد بیان احاد.یفی که درقصیده عبدی آمده ودانشمندان بنام عامه 

آتر ادوایت کرده اند 
عبدی گوید : 
لا زومنا في الخدیت عبر جعرقه نایز من ط زوی 

حافظ دار فطنی > و « اپنعساکن,» هردو روایت کرده اند که دو مرد بنزو 
عمرین خطاب آعدندو اذا |دربارة طلاق کنیز پرسیدند . عمر برخاست و با آنان 
به‌چالب انجمنی که در مسجد تشکیل بافته و مردی بلندپیشانی (علی ع9) در آن 
ااجمن بود آمد و از آن مردپرسید نظر تو در پارم طلاق کنیز چیست (٩‏ علیع ) 
سرباندکرد و پا انگشت سبابه ومیانه آشاره فرمود » عمر به آن دو مردگفت : کنیز 
دا دوطلاق است یکی از آن دوگفت : سباناوژ !ما بنزد تو که آمیرمومنانیآمديم 





و توخود باما پنزد این مرد آمدی و آزاد پرسیدی وبه اشارت او خرسندشدیاعمر 
گفت : آا می دانید این کیست ؟ گفتند نه « گفت ؛ این‌علی بن ابی‌طالب است و من 
گواهی میدهم که ازرسول خدا (س) شنیدمکهم‌فرمود: براستی‌که اگر آسمانهای 
هفتکانه وژمینهای هفتکانه دا درکنه‌ای بگذارند وایمان (علیع ) را درکفه‌دیگر» 
ایمان علی‌بن ایبطالب می‌چربد . 

۶ - و در عبارت زمخشری چنین است که آن دو مرد گفتند : ما بنزد توکه 
خلیفه ای آ مدیم و مقاله آی در طلاق پرسیدیم تو به سوی این مرد آمده و از او 
پرسیدی » بخدا دیگر باتوسخن اخواهیم‌گفت , عمر به آنان گفت :وای پرشما آبا 








۱۷۵ 








میدانید این کیست تاآخر حدریث . 
این حدیث را «گنجي » در صفحهٌ ۱۲۹ « کفابه » بهنقل ازدحافظ دار 
و« حافظ این عداکر» آورده وگفته است . این‌حدیث ؛ حسن وثابت است وخطیب. 





الحرمین خوارزمی نیز درصفحه ۷۸ « عناقب > ازطربق زمخشری وسیدعلی‌همدانی 
در « الموده القربی» ۱ 


محب الدین طبری نیز حدیث میزان دا در صفحه ۲۴۴ جلدا « رباض » از 


تبررا آورده اند . 





عمر آودده و صفوری هم در صفحهٌ ۲۴۰ جلد ۲ (نزهة المجالس ) آن را روایت 
کوج امنی. 

عبدی گوید : 

و قلا روی مقر في خر ماشتعٌ فیه آحد و لا اسر 

ابوعبدا ملا درکتاب ( سیرهَ ) از « ابن عبای » روایت‌کرده است‌که‌وی 
درروزگار نابینائی برگروهی گذشت که علی ۱۶ سب می‌کر دند » به عصاکش خویش 
گفت : ابنها چه میگویند ؟ گت علی را «شنام می‌دهند. ابن‌عباس‌گفت :مرابسوی 
آنان ببر د او برد . ابن‌عباس روي ۲ نهاکرد وگفت: کدامتان خدای عزوجلرا سب 
می‌کنید ؟ گفتند : سبحان ال غرکس خدار1 لمن‌کند , شرا .ورزیده است . گفت : 





کداميك ازشما رسول(ص) خدارا دشنام می‌دهد ؟گفتند : سبحان ال ؛ هر کس‌پیشمبر 
خدارا دشنام ذهد ؛ کافرشده‌است ,گفت :کدامتان بهعلی‌بن‌ابی‌طالب ناسزامی‌گویده 
گفتند : این‌یکی‌دا ما ... 

ابنعباس‌گفت : خدارا گواه می‌گیرم وشهادت می‌دهم که از پیغمبر خدا (س) 
شنیدم که‌می‌گفت : هرکس علی‌راسب‌کند مراسب‌کرده وه رکس مرا سب‌کند خدای 
عزوجلرا سب‌کرده وهر کس خدازالمن کند خداوند اورا به‌مورت در آش‌سرنگون 
کند » سپس از آن‌گروه روی گرداند و ب‌عصاکش خود گفت : ببین چه میگورشد؟ 
نگاهکه‌من سخن‌می‌گفتم , چپرهای آنپاراچگونه 








۷۶ الغدیر ۴ 





با دیده‌های سر خ‌رنکک خود ,چون بزی‌که به کارد بزراك قصاب می‌نگرد »بهتو 
می‌تگریستند . ابن عبای گفت : پددت فدایت‌باد برسخنت بیفزا . وی‌گفت : 
با پلکهای افتاده ؛ ازگوشة چذم » چون‌ذلیلی که عزیزی‌دا بشکرد » بتوتگاه 
می‌کردند : 
گفت‌پددت بقرباات » بازهم بکو . عماکش گفت : من دیکرسخنی ندادم ابن 
عبای گفت من‌خود دارم . 
اَخاه غر علی آنرانيمٌ والنَیتون قفیحهٌ بلنایر 
« زندگان آنها نذک مردگان » ومردگان] نها موجب دسوائي بازماندگانند» 
این‌خبررا محب‌الدین‌طبری درصفحه ۱۶۶ جلد ۱ «ریاض» وگنجی‌درصفحه 
۷ , کنایه و شیخ‌الاسلام حمتوئی درباب ۵۶ < الفرائد » وابن‌صباغ مالکی‌ددصفسه 
۶« الفسول > آورده اند. 
شعرعبدی : 
مخت وسنوه و انتفنی مات عرمن‌نششیاشتنه 
ابی هریرء از پیغعب (س) آورده است که فرمود : چون خدای تعالی آدم 
ابوالبشردا آفرید و ازدوح خود در آودمید » آدم متوجه جانب راست‌عرش‌شد وپنج 
شبح‌دا کهدر-جود ودکوع‌بودند , درمیان‌نور » دید وگفت : آبا پیش ازمن‌دیگری 
را از خاك » آفریده‌ای؟ خداوند فرمود: نه! ای‌آدم ,گفت : این اشباح پنجگانه‌ای 
بینم , کیانند ؟ گفت : ابنان بش 
که اگر نبودند ؛ ترا تمی آفریدم ؛ اینان پنج تن‌اند که نامپایشان دا از اسماء خود 





که در هیأت وصورت خود ه, ن از فرزندان نواند 





در آوردهام , اگر ایشان نبودند. بهشت و دوزخ » عرش وکرسی» آسمان و مین » 
فرشتکان و انس وجن دا نمی آفریدم . 

پس من محمودم و اين محمد است ؛ و من عالی ام و اين علی است » و من 
فالمه است » و من احسانم و این حسن است »و من محسنم و این 





-۱۷۷- 





بهعزت خود سوگند می‌خودم که هیچ‌کس بهسوی من نمی آد ؛ کهبه انداوه 
خردلی کین ایشان در ول داشته‌باشد , مکر آنکه وی‌را به دوزخ می اندازم دبا 
دارم . ای آدم ! اینان برگزیدة منند به آنها لجات می‌بخشم وبهآ لها حلاك میکنم 
و چون ترا نیازی‌باشد به آنانمتوسل شو . پس‌پیغمبر (س) فرمود : ماکشتی مجاتيم 
که هرکس به آن پیوست ؛ نجات‌یافت وهرکس روی‌گرداند ‏ نابودشد ۰ پس هرکس 
را نیازی به‌خداوند باشد , اور پما امل پیت بخواند . 

این روابت را شیخ الاسلام حموئی دراب اول « فرائد السمطین » و خطیب 


خوادذمی نیز دد سفحهٌ ۲۵۷ « المتاقب » قریب همین مضمون آورده الد و حدیث 





سفیئه داهم حاکم درصفحةً ۱۵۱ جلد۳ « الستدرك » با قید سحت آذابی‌ند ددایت 
کرده وعبادت آن چنین است: 


ته نو من ربا تجا من قخل نبا 





غرق . 

خطیب درصفحه ٩۱‏ جله ۱۲ تارعش از ال » وبز اراز ابن‌عباس واین‌ذبیر» 
و ابن جریر و طبرانی از اب‌ند و ابی‌سمید خددی » و ابونمیم و ابن‌عبدالبرومحب. 
الدین طبری وگروه بسیاد دیگری » این‌دوایت‌را آورده اند . 

و امامشافمی در اشعار زیر که درسفحه۲۴ « رشفةالسادی > از اونقل شده‌است 
به همین حدیث اشارت دارد 

ونرآشتا دشن هت یی مهبم هي بح ای وا 

رت یله في سانجا وت یتمالس 

واستعت حْل له وه ولو نا قَذ امرنا بانتتك بالحلٍ 








«چون دیدمکه مذاعب مردم آنان را به دریاهای گمراهی ونادانی می‌کشد » 





۱ انشاء ا#تمالی شرح بت آخر » درجای خودخواهد آمد 


۱۷۵ الغدیر ۴ 





به تام خدا بر کشتیهای نجاتی کد خاندان اتم پیمبران محمد مصطفی است, سوار 
شدم و پهریسمان محکم خداکه ولاء آ نان است و مامآمو رد به‌چنکه زدن به آ نیم , 
یم ۴ 

شم عبدی : 

3 یل ال مد عَن حتی وان بيخلاي انوّلا 


آبن‌عبای در حدیثی از پیفمبر (ص) نقل کرده‌استکه فرمود : اگرمردی بين 
دکن و مقام ب‌ماز وسیام بایستد پس از آن خدارا ملاقات کند و دشمن اهل پیت 
باشد » داغل‌دوزخ خوادشد . حاکم این <دیت را در صفحه۱۳۹ جلد ۳ «المستدرل» 
آورده و «ذهبی » هم در «تلخیعش» آن‌را صحیح دانسته است . 

۶« طبرالی » در « الاوسط * ریق بی‌لیلی ازقول امام سبط شهید (ع) از 
جدش رسولخدا (س) آورده استگه فرهود؛ مُودت ما اهل‌پیت را » رهامکنید » 
چه هرکس خدای عزوجل را ماافات‌کند و دوستمان دارو 
و سوگند بهآنکه جان من دردست اوست کهعمل‌بنده برایش سودی تخواهدداشت 
مکر آنکه عارف به حق ما پاش 

«هیثمی > در صفحه۱۷۲ جلد «٩‏ مجمع > و « این‌حجر» در « السواعق » و 





اعت‌ها به بپشت‌میرود 





محمد سلیمان محفوظ در صفحه۸ جلد ۱ «اعجب ما دایت » و نبپالی در صفةً 
۶۸ « الشرف الموبند > و حضرمی در صفحهٌ ۴۳ « رشفة السادی > این حدیث را 
آورده اند . 

« حافظ سمتان » در امالی خود به اسنادش ازرسول خدا (س) آورده است که 
فرمود : اگر بنده ای هفت هزار سال که عمر دنیا است خدادا عبادت کند, سپس 
بن‌علی ومنکرحتق و 


وی باشد » خداو ند خیر به‌آو ترسانه ومحرومش گرداند . 





درحالی به‌سوی خدای عزوجل رودکه د: 


«قرشی » درصفحهةً ۰ شمس الاخبا » اين روایت دا آوده و خوارزمی 
در سفحه ۰۰۹ المنقب » ازییمب روای‌کرده است که به علی فرمود: ای علیو 


۳ 








اگر پنده‌ای به‌مدتی‌که‌نوح درمیان قوم خویش ماند » خدا را پرستش‌کند وبه اندازء 





کوه احد طلا داشته باشد و آن‌را درراه خدا پنخشد ,و عمرش آ نقدر دراز شود که 
هزارسال پیاده به‌حج رود ؛ سیس درمیان موه وسفا مظلومکشته‌شود ؛ وترااععلی 
دوست نداشته‌باشد ؛ بوی‌بهشت شنود وداخل آن‌نگردد . 

واذامسلمه است‌که رسولخدا (ص) فرمود : ای‌امسلمه ! آباوی‌دا می‌شناسی؟ 
گنتم آدی » این علی ابن ابی‌طالب است . فرمود : خوی او با خوی من و خون 
او با خون من ییکسان است و اوگنجینة دانش من است » بشذو و گواه باش‌که اگر 
بنده ای ازبندگان » هزار سال خدا دا دربین دکنو مقام عبادت کند » آنگاه باكينة 
علی و عترتم به‌ملاقات‌خدایعز روجل رود , خدای‌تعالی درروز رستاخیز اورا به‌رودد 
در آتش دوزخ اندازد . 

« حافط گنجی » به اسنادخود.این حدیت را ازتریق «حافظ آبی‌فذل-لامی» 
آورده وسیس گفته است : این حدیشی" ات که تن درنزد اهل‌تقل مشهور است 
و ابن‌عساکر درتاریخش این حعت ستم ازجابربن بدا را آورده است‌که‌رسول 
د تا گوژ پشت شود و 





خدا (س) فرمود : یاعلی ؟ اگر امت من [ نقدد روز 
] نقدر نماژ بخواند تا چون زء کمان لاغرشودء وترا دشمن داد » خداوند با شش 
دراندازد. 

این حدیث را » «گنچی» در صفحه ۱۷۹ « الکفایه » باد کرده و ابن مفازلی 
فقیه نیز در المناقب آورده و قرشی در صفحه ۳۳ « شمس الاخبار » از فول او نقل 
کرده و شیخ الاسلام حموئی لیز در باب اول « الفرائد» دوایت کرده است ۰ و 
مانند این اخبار در ولاع امیر مومنان و خاندان ايشان آنقدر بسیار است که ما دا 


محال ذکی آنلیست . 










العدیر ۳ 





بیت اشاره‌کرده است به ایشکه , ما بهدرود فرستادن بر آل پیفمبر در 





نماز مأمودیم و در این مقام اخبار فراوان و سخنان بسپاری در لا بلای کب فقه و 





توان‌یافت : ابن‌حجر درصفحهةٌ ۸۷ ۶ السواعق » آبه شریفة : 
اون علیالتّمی جا آیپاالذین آمئوا لوا عَنیه وسلُوا 


تفسیر وحد؛ 





دا یادکرده وچند خبرصحیح را که دربارث آننوادد شده است روایت نموده و آورده 
است که : چون ازپیغمبر درباره چگونگی درود سل برحضرتش پرسیدند بوی 
صلوات بر خود فرمود ؛ سپس گفته است . و این دلیلی ظاهر 
است برایشکه مراد از این آبه ,سلوات بر خاندان وبقیه آل پینمبر یز هست‌چه 
اگرنبود . پس‌از ترول آبه » ازپیغقیر ذرپارة درود بر آل سژال نمی کردند وپاسخ 
یادشدهرا نمی‌شنیدند و جواپ؟ نیزدلالت قاردیرآ نکه درود بر آل , مأمور به است : 


درود بر آل دا قر 





و خاندان پیغمبر دد این امرقائم عقم پیفعبرند , ذیرا مقصود از سلوات بر رسول 


(ص ) مزید تعظیم اوست و پزوکدا خاندانش" نیز مزید تعظیم او خواهد بود ؛ 
کساء گرد آمدند » 






بارخدایا » اینهاازمنند ومن آزایشانم پس‌درود ورحمت و آمرزشوخشنودی 
خوددا برمن و آنان » برقرار دار ؛ 

و این دعا مستجاب شد وخداوند بر آنان همراه با درود بر پیغمبر سلوات 
فرستاد ودر اینجانیز ازممنین خواست ناهمراء باصلوات برپیفمبر برخانداناو پیز 


درود فرستند . 





لا قصلو) عَی الصا تاه : 





۱- احمد درصفحه ۲۲۳ جلد ۶ مسنداین دوایت دا آورده است 





« بر من درود نا تمام نفرستید > گفتند : درود ناتمام چیست ؟ فرمود : 
اینکه بگریید: 
اللهم صل علی محمد وبی‌کنید » بالکه بگوئید: اللهم صل علی محمد فعلی آل 





با آفل یت سول اه جع 
فا من نیم القبیر ان 
« ای خاندان رسول خدا ! خداوند محبت‌شمارا در قرآنی که فرو فرستاده + 
واجپ فرموده است در ارچمندی شما همن‌بس کهآ نکه برشما درود نفرستدنمازش 





درست نیست» 
وگفته است : احتمال مي‌رود کهچملةٌ آخرشصر ( لاصلوة له ) به این‌معنی 
باشد که صلات اوددست‌نیست تاباکقتة قلی او که قول به‌وجوب ددود بر آلپیشمبر 
است » سازگاد آ بد واحشمال دار کهبهایَ نی باشدکه نمازش کامل لیست تاباظاهر 
هردو گفته اوموافق باشد, وی درَفحم ۱۳۹ « السواعق » گفته‌است : «دارقطنی و 
بیهقی > حدیث 
من طلی سوه وم بل هیا لب عُلی آل بيني لم قلبل منه 
را آورده اند . وگوئی همین حدیت مستند سخن شافعی (رض) بوده که گفته است : 
« درود بآ لپیغمبر مثل‌سلوات برخود پیغمبر ازواجبات نماژ است . امااین‌ضعیف 
است ومستندشافعی همان‌حد., 
عوئوا : بل قلی مخت و آل مُقّدٍ- 
و امرحقیقتاً رای وجوب است » علی‌الاصح ‏ 


و «رازی » درصفحة ۳۹۱ جلد ۷ «تف 


ق علیه است که‌پیغمبر فرمود : 





ش گفته‌است : درودبرخاندان پیغمبر 





منصبی بز رگ است » بهمین‌جهت آن‌دا درپایان تشهدتماز آورده وگویشد : 
للهم صل علی محمد وعلی آل محعد وارحم محمداً و آل محید . 


۱۸۲ الغدیر 7 








و این بزرگداشت دربارة غير آل , دیده نمی‌شود وهمٌ اینها دلالت بروجوب 


محبت آلمحمد (س) دارو و 





گفته است : خاندان غمبر در پنج 





ربیب 
گفته است :درشرف و فخر خاندان رسولخداهمین بس‌که تشود همه‌نمازها 


بهیاد ودرود بر آ نپا پایان مي‌باید . 


وه محب‌الدین طبری» درصفحه ۱٩‏ ذخاثر ازجابر (رض) دوایت‌کرده است 





کهمی‌گفت : اگر نمازی‌میکز اردم که درآ ,پرهحمد و آل محمد » درود نمی‌فرستادم 
آن‌ماز دا پذیرفته نمی‌دانستم . 

م - وقاضی عیاض درشفا ‏ مرفوعاً از اپنه-هود آورده است که پیف‌برفرمود: 
هرکس نمازی بگزارد که ددآن برمن وخادانم درود فرستد , آن نعاز پذیرفته 
خواهد بود . و قاضی خفاجی خنفی زاادر صَفحه ۵۰۰ - ده۵ شرح شفا , سخنان 
پرفایده ای درپیرامون این مأله است ومختصر تصنیف « امام خیسری » را دراین 
مسأله که به‌نام « زهرالریاش فی رد ماشنتعه القاضی عیاش » است بادکرده وصورت. 
های‌گوناگون صلوات ماود برپیغمپر وخاندان او درصفحه ۱۸۱ -۱۸۷ شفاءالسقام 
نقی الدین سیکی آمده و برخی از آنهارا « حاقظ هیشمی > درصفحه ۱۶۳ جلد»۱ 
«مجمع الزوائد » آورده و تین عبارتی که باد کرده اذربده است که گفت به 
: ای دسول خدا ! ما چگونگیسلام برتودا فراگرفتيم » ایك بکو 
که‌چگونه برتو صلوات قرستیم فرمود بگوئید : 


للهم اجعل صلواتك و رحمتك دبرکاك علی محمد 9 آل محمد کنا جعلتها علی 
آل ابراهیم انك حمید مجید . 


پیغم اکرم) 











واین گفتار عبدی شاعر ولا یز کوالاعا ۰ ۰۰۰ اشاره به حدیتی دارد که دیلمی 





آن دا اذپیغمبی تقل‌کرده که‌فرمود : دعادرحجاب خواهد بود تا 
و خاندان او درود فرستاده شود و بگویند: اللهم صل علی محمد و آل محمد . 





آبن حجر این حدیث دا از قول دیلمی درصفحه ۸۸ « السوا 


م - وطبرانی در « الاوسط » ازعلی امیرمومنان (ع) آورده است که فرمود: 
هر دعالی در حجساب است تا برمحمد و آل محمد درود فرستند . حافظ هیثمی در 


قل‌کرده است . 


صفحه ۱۶ جلد ۱۰« مجمع الزوائد » اين حدیث دا باد کرده و گفته است رجال 
آن ثقه‌اند . 

م - بیهقی دابن‌عماکر و دیکران ازعلی (ع) حديثي دا مرفوعاً بادکرده‌اند 
که‌معنی آن چنین است : دعاونماد درمیاق آسمان وزمین مبلق است وچیزی ازآن 
بسوی خدا بالا نمی دود تا 45۸۲ بر محمت/ و قودمان او درود فرستاده شود 
«شرح الشفای خفاجی » جلد۳ صفحه ۵۰۶ واین‌شع رعبدی : 

لولم یکونوا خیر من دطیء الحصا ما قال جبریل لهم نحت الب 
اشاره است بهآ نچه درعبارت برخی اژراوبان‌حدیت‌صحیح متواتر متفق‌علیه 
کساء آمده است‌که پیفء‌بر (ص) جبرثیل ومیکئیل‌را باخاندان‌خود : « درزیر کساه 
جاداد , شبلئجي درصفحه ۱۱۲ < نورالابصار» این‌دا یادکرده وهسبنان» نیز درصفحه 
۷ « الاسماف» که در «حاشیه نورالا,سار» است آورده . 
و «حدیث » این سخن عیدی دا: 
و ان جبریل الامین قال لی عن ملکیه الکاتبین مذ دنا 

حافظ خطیب بفدادی در صفحه ۴۹ جلد ۱۴ تاریخش ازعمارباس آورده‌است 
که رسول‌خدا (ص) فرمود : همانا دو فرشته نگهبان علی‌بن ابی‌طالب (ع) بردیگر 
فرشتگان نگهبان » درایشکه پاعلی‌بن ابی‌طالب بوده اند افتخارمی‌کنند » چه آنان * 
کاری‌دا که موجب خشم خدا باشد » به‌سوی‌خدا بالانبرده اند . ودر عبادت دبکری 








لفظ « هرگز > دارد . ابن معاذلی ققیه در « متاقب > و خوارزمی نیز در صفحه ۷۵۱ 








( المناقب ) وقرشی در صفحه ۳۶ « شمس‌الاخباد » این‌دوایت‌دا آودده اند. 
واز اشعاد عبدی‌است 
دودمان محمد نبی (ص) اهل‌فضیلت ومتقیت اند . 
اینان روشني بخش کوردلان ودستگیر درماندگان » 
و راستگویان پیشکام درکاد های 


وولای آنان ازجانب خدای دحمان » در فر آن فرض‌وواجب‌گردیده است. 


ده اند . 





ابشان صراط مستقی‌ند که گروهی » در این داه دستگاد ,و عده ای از آن 
مذحر‌فند . 
صدیقه زحرادا برای علی سفق که‌صاحب شرف نسبت است ۰ آفربدند , 
حريك از این دوپاك نها , دیکری‌را پبرای‌همسری خوش برگزید , 
و نام ایند درل عرش خدا ومیان پلسطر قربن کدریکر آمد . 
رخدا عپده داد عقد زناشوئي آنانو جبرئیل خطبه‌خوان آن‌شد . 
وکابین ذهرا ؛ موهبتی برتراهمه مواهب یمنی يك‌پنجم‌زمينآمد . و ثاد او 
از بار پاکیزه وشاداب طوبی بود - 
در بیان احاد.یشی کهایین ابیات متضمن آن‌است 
السادقون : اشاره به روایتی است‌که درباره این قول خدای تعالی : 
با این ماو دومع لصاوگین(سورثنوبه)ازطریق‌حافظ 
ابن یوبن مردویهرابن عساکروگروه بسیاردیگریازجابرو این عباس نل کردهالد 
کهباراستگویان‌باشید , يمني با علی‌ن پی‌طالب باشید .این‌دوامت‌داگنجی‌شافعی‌دد 
صفحةٌ۱ ۱۱ «الکفایه» وحافظسیوطی درصفحهٌ ۲۰جلد ۳ «الدر المنشور» آوزدم‌اند 
"و سبط این‌جوزی حثفی‌درصفحةٌ ۰تذکره‌اش» گفته‌است . علماء سیر! (ظ - تفسیر) 
گفته‌اند : معنای آ یه این است که با علی و خاندان او باشید . ابن عباس گفته‌است: 
علی سوود راستگویان است . 








اوثك ارو (سورة واقمه) است . و این آبه درباره علی(ع) نازل گردیده 


ابن مردویه از ابنعبای‌روایت کرده است که این آبه درپرة «حزقیلمومن 
آل فرعون و «حبیب نجناد» که ذکرش دد یس آمده وعلی بن اپی‌طالب, نازل شده 
و هريك از این سه تن پیشگام ات خود بودند و علی ازهمه آ نها افضل است . 
بی‌حاتم بجای حزقیل » بوشع بن ون است . 

و دیلمی از عایشه و طبرانی و ان‌ضحاك وثعلبی و ابن مردوبه و اپن‌مغاز ی 
از ابن‌عبای تقل کردهاند که پیشمبر (ص) فرمود: پیشگام - و درعبارت دیگری - 
پیشکامان سهتن‌اند . پیشگامبه سوی‌موسی » بوشع‌بن نون وبه‌سوی عیسی ؛صاحب 
یاسین و به سوی غه (ص) ؛علی بن ابی‌طالب است .و عالبی در عبارت خود چنین 
افزوده است : پس ابشانند صدیقان و علي افضل آنها است ۰ 
محب الدین طبری درصفحهٌ ۱۵۷ جلِد [ «ریاض » و هئیمی در صفحةٌ ۱۰۹ 














جلد ٩‏ « مجمع » این روایت دا آوردهاندنو در صفحهٌ ۷۲۶ «کفایة» عبارت 
حدیث دا چنین آوردهاست که پیش‌کامان امّت سهنفر ند که به مقدار يك چشم بهم 
زدن بخدا شرك لورزیداد : علیبن اپی‌طالب و صاحب یاسین و مومن آل فرعون ۰ 
پس آنبا صدیقون‌انه و علي افضل یشان است » سپس گفته است 
که «دارقطنی» بدا اعتماد و احتجاح‌کرده است و حافظ سیوطی درصفحهٌ ۱۵۴ جلد 
ع «الد رالمنثور » و ابن حچر درصفةً ۷۴ «الصواعق» و سبط ابن‌جوژی درصفحُ۱۱ 


سندی است 





«التذکر» روایت را با عبات نخست آورده‌اند . 





فولاهم فرض من الر حمن فی القر آن و اچب 


ارم است‌بهقول خدای(تعا) 





عُل لا نتم طلتهابترا 9 وه فی‌الفرنی من جفترف هرذ لا 








که درکتب [؛ارواحادیث و سخنانبسیاردر پیرامون این ی شریفه می‌توان 





یافت و ما دامچال گسترش سخن دداین باده نیست و ببرخی از آن بسنده 
احمد در «المناقب»رابن‌منند واب 








ابی‌حانم‌وطبرانی و ابن مردوبهوواحدیو 
تعلبی دابونیمو بفوی‌در تقسیرش‌واینمفازلی در «المشاقب) بهاسانیدخودازاین عبای 
آورده‌اندکه چون این آبه نازل شد ,گنتند : : اي دسول‌خدا ! این‌خویشانی‌که‌مودات 
آنانبرما واجپ شدم است کیانند ؟ فرمود : علی و فاطمه ودوفرزنداندان 
محب‌الدین طبری درصفعهٌ ۲۵ « الذ. 






اثر» وزمخشری درصفحهٌُ ۳۳۹ جلد ۲ 
کشاف و حموئی دد فرائد و نیشابودی ددتضیرش و اين طلحه شافمی درصفحة ۸ 
«مطالب الژول» باصحه‌گذاشتن بر آن » و رازی در تضبرش و ابوسموددر جلد ۳ 
تفسیرش (هامش تفیر رازی) جلد ۷ سفحهٌ ۶۶۵ و ابوحیان در صفحهٌ ۵۱۶ جلد ۷ 
تفسیرش و لسفی در تفسیرش(هاهشی تفسیرخاژن ) جلدصفحُ ۹٩‏ و حافظط هیشمی در 
صفحٌ ۱۶۸ جلد ٩‏ « مجمع» و اين صباغ مالکی درصفحةً ۱۷ «النسول المهمه» و 
حافظ گنجی درصفحٌ ۳۱ «کنابه» وقتطلانی در « المواء 
و قسطلانی گفته‌است :خداو ند عودت خورشان پیقمبر و محبت همه اهلبیت بزرگوار 


ورد 





وذريةاد دا برتمام خلق خودلاژمو فرش فرموده و گفته است : 
کل ۷ استلغم علنه ارآ لا ۷ 
زرقالی نیز «رصفحة ۳ و ۱+ جلد ۷« شر. وس 

۰۱ ۱۳۵ (م] - وسیوطی دز احیاء المیت » امش < الاتحاف » صفحة ۲۳۹ و 


شپلاجی درصفحه ۱۱۲ ۶ نور الابدار »و صبان در «الاسعاف » هامش « اورالابساد » 








صفحهٌ ۱۰۵ این حدیث دا روایت کردهان 
۲ - حافظ ایوعبدالملاً درسیرماش آورده است‌که رسول خدا (ص) فرمود: 
همانا خداو ند پاداش مرا مودت خاندانم قرار داد و من درفردا ( آخرت) 


سورة شوری آیذ ۲۴. 








مود تی که در قرآن فرض آعده است -۱۸۷- 





از شما ( دراین باده) سوال خواهم کرد. این دوابتدامحب الدین طبری درصفحة 
۵ « ذخاثر»و ابن حجر درصفحةٌ ۱۰۲ و ۱۳۶ « السواعق » و سمپودی در «جواهر 
العقدین > آورده‌اند . 

۳- جابر بن عبدالٌ گفت : عريي به خدمت پیغمبر (ص) آمد و گفت : یا 
اسلام را برمن عرضه کن » فرمود 
ییکتا و بی‌شريك است » نیت ف نیز بندمو «سول اوست » عرب‌گفت : آیا پاداشی 





شهادت بده که خدائی جز خداوند بگانه‌که 


مودت خویشان نه * گفت : خویشان من با خویشان تو» 
» گفت : با تبا تو پیعت کنم . چه هکس ترا و خاندانت دا 
بر (ص) گفت : آمین . 

حافظ گنجی نیز حدیث رارضُفیهُ ۳۱« کفایه » از طریق حافظ ابی نعیم و 





هم می‌خواهی فرمود ؛ 
فرمود : خویشان 


دوست ندارد » براو لعنت خدا باد و پیة 











او از مه بن احمد بن مخلد واو , به اتنادخود از حافظ بن ابی شیبه آورده‌اند . 

۲- خافظ طبری وابن عساکرلم] . وحاکم حسکانی دره‌شواهد التز بل لقواعد 
التفضیل » به چند طریق,از ابي امامة باهلی آورد‌اند که رسول خدا (س) فرمود : 
همانا خداو ند پیمبران را از چند رختآفرید و مرا از يك درخت خلق کرد .پس 
من‌دیشة آن درختم وعلی‌شاخه آن وفاطمه ورقآن وحسن‌وحسین‌میوءآ ناست » پس 
خه‌ای ازشاخة آن‌در آوبزد. رستگارشود. وهر کس آن‌رارهاکند, فروافتد 





هر کس! 
و اگر بشده‌ای زار سال پس‌از آن هزارسال ویس از آن هزارسالدیگر دربین صفا و 
مروه خدارا عادت‌کند و صحبت مارادرلتکند خدا وی دا بصورت در آش اندازد 
سیپس‌تلاوت فرمود : 
قل لا اسئنکم علیه اجراً الا المودة فی القر بی 
گنجی درصفحةٌ ۱۷۸ کفایه این حدیت را باد کرده است . 
ن قول‌خدای تعالی آورده‌اند که 





احمد و ا 





بی حاتم از اپن عبای درباره 
دمن یقترف حسنه مودت آلعد است , وثعلبی درتفسیرش این حدیث دا مسنداًآودده 
و ابن صباغ مالکی‌در صفحٌ ۱۳ « الفصول > و اینمغازلی در « اطناقب » داینحجر 








درصفحه ۱۰۱ «الصواعق>وسیوطی‌درصفحة ۷ جلد ۶ «الدر النثور » و« احیاه 


هامش اتحاف‌صفحه ۲۳۹ و حضرمی درصفحهٌ ۲۳درشفةالسادی» وه لبهانی کدرصفحة 
٩۵‏ «الشرف اوعد » این روایت را آورده‌اند. 
- ابوشیخ؛ ابن حبان درکتاب « الثواب » خود ازطریق واحدی اذعلی(ع) 

دوایت کرده است که فرمود : درباده ما آل حم آبه‌ای است که مودّت مارا نگه 
امی‌دادد مگر آن‌کس که مومن است . سپس خواند : 

قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی . 

ابن حجر درصفحةٌ ۱۰۱ و۱۳۶ «السواعق» و سمپودي دره جواهر العقدین» 
این روایت دا آوده‌اند . 

۷- ابی طفیل گفت : حسن بن,علی‌بن اب‌طالب برای ما خطبه خواند 

پس جد و ثنای‌الهی دا بچا آوردو از ام مومنان علی(دض) بنام خانم اوصیاء 


و وسی انبیاء و امین صد؛ 





و شهداء باد کر سپس فرمود : مردی از میان شما 
رفت که پیشگامان بر او پیشی نگرفتتد و پس‌ماددگان به وی ارسیدند . پیشعبر 
خدا (س) پرچم دا به او داد بل از جانب ات و میکائیل از جانب چپ 
وی مي‌جنگیدند نا خداوی‌را پیروز گرداند وخداوند درشبی جاش دا گرفت که‌در 
آن‌شب جان‌وسی موسی‌گرفته شده بودودرشبی روحش را بالا برد که روح عیسی را 
درآن عروح داده برد و آن همان شبی بود که خدا عز وجل فرقان‌را فرو فرستاد . 

بخدا سوگند او زر وسیمی بجا نکاشت ودربیتآطالش جز پنجاموهفت‌ددهم 
که از عطاء وی ژباد آمدبرد ومیخواستپاآن دمتگزاری بای اکن برد 
پجا لمانده است . 

سپس فرمود : هرکس مرا میشناسد که می‌شناسد . و آنکه نمی‌شناسد »من 





و به خواندن برخی از آ بات قرآنی پرداخت وآنگاه فرمود : 


۴ مود تی که در ق رآن واجب آمده‌است ۱۸ 





هثم پض بقین ]منم پسر 
حق مردم را بسوی خدا می‌خواند ! منم پسر چراغ تابان ! منم پسر آتکس که به 
عنوان رحت برجهانیان مبعوث شد ! من از خاندانی هستم که خداو ند پلیدی و 
نایاکی را از آنان زدود . من اذ آن دودمانم که خداو ند دوستی و ولایت آتانرا در 
قرآ که برعی (ص) نازل کرده‌واجپ دانست وفرمود : 

کل «اسالعم َنیه آخرا لو فيانشریی. 

م و در عبارت حافظ زرندی در ( نظم درر السمطین ) چنین است که 
حضرت فرمود ؛ 

منم از خاندالی‌که جبرئیل درخانة ما فرود می آبد و از پیشگاه ما بالامیرود 
ومنم از خاندانی که خدای تعالی‌مودنشان‌دا بر هرسلمالی فرض فرموده و دد با 
آا آ: 

کل لا تلم علبّه جرا موه في الفربی و من بقترف خننه 
فیا حُنا دا فرو فرستاده است وافتران خسنه , مودت ما خاندان است . 

این دوایت دا «بز ار وطترآلی» در «الکبیر» ابو الفرح در «مقانل الطالییین» 
وابن ابی‌الحدید در ص ۱۱ ج ۴ شرح نهج‌البلاغه وهیشمی در ص ۱۴۶ ج ٩‏ «مجمع 
الزاوئد» آورد‌اند.. ابن صباغ مالکی نیز در س ۱۶۶ «الفصول» این حدیث دا نقل 
کرده وگفته است : این روایت دا گروهی‌از اصحاب سیر ودبگران بازگو کرده‌اند» 
حافظ گنجی لیز در ص ۳۷ الکفابه از طریق ابن عقده از ابی طفیل ونسالی‌ازهبیره 
واین‌حجر در س ۱۰۱ و۱۳۶ «الصواعق» و صفوری درص ۲۳۱ ج ۲ «نزهةالجالس» 
وحضر می‌درص ۴۳ «الرشفة» تقل‌نموده‌اند - 

۸ - طبری در جلد۲۴ ص۱۶ تفسیرش‌باناد خود ازسدی , واو اژابی دیلم » 
قل کرده است که گفت : 

چون « امام سجاد » علی ابن الحسین (دض) را اسیر کردند و بشام آوردند و 
اورا بر در درواژه دمشق بیا داشتند» مردی از اهل شام برخاست و به امام گفت : 

















۹ 





۳ 














خدا دا شک رکه‌مردانتان را کشت وشمادا درمانده کرد وبه این‌فتنه خاتمه داد .علی 
بن الحسین (دض) فرمود : آ با قر آن‌خوانده‌ای؟ گفت : آری‌فرمود : آیا آلحم‌را 
خوانده ای پاسخ‌داد : قر آن‌خواندهام ولیآلحم‌را ند : آبانخوانده‌اي؟ 












ل آجر !۱ 


سید : مکر خویشان پیفمبر شمائید ؟ فرمود : آوی . 
ن حدی‌دا تعلبی 








شاد خود درتضیرش آورده وابوحیان نیز در ص ۵۱۶ 





ج ۷ تفسیرش به آن اشاره کرده و سیوطی ایز در ص ۷ج ۶ « الدر النثور » و (بن 
حجر در ص۱۰۱ ۱۳۶۶ المواعق به تقل از طبرانی و زرقانی در ص ۲۰ ج ۷ «شرح 
مواهب » آورده‌اند . 

4- طبری در ص ۱۶ و ۱۷ ۲۴ تفسیرش از سعید ببن جبیر و عمرو بن 
ب دوایت کرده است که آن,در گفثه‌اند,مقصود از خویشاوند رسود خدا (س) 
فاطمه است . 








و ابو حیان در تفسیر خود این از آن دو و از سدی» روایت کرده 
وسیوطی نیز در « الدر الشثورة آوزده نات > فخر ژازی در ص ۳۹۰ ج ۷ تفسیرش 
گفته است . 

من می‌گویم : آل غٌ » کسالی هستند که امورشان واگذار به پیقم 
هر کدام از آ نان که پیوندشان باپیغمبر شدبدتر و کاملتر باشد او آل خواهد بود و 
چون هیچ تردیدی‌نیستکهپیو ندمیان‌فاطمه‌وعلیو حسنء حسین باپیغمبر استوادثران 
پیوندها است و این مطلبی است که همچون معلوم به نقل «توانر مسلم است » پس 
واجب است که آل » اینها باشند . 

ومناوی‌گفته است: 


سر است و 





ن سخن احاقظ زر ندی است که 





بك ازداش‌ندان 





مجتهد و پیشوایان رهيافته , نیست . مکر آنکه از ولایت خاندان پیغمبر ؛ حظ 
۱ - پس ا وقوف بر کتاب ( تلم دردالمطین) حافظ زدندی, گنتاد وکا همانلور 
یافتیم که مناوی نقل کرده است . 





فلا ۰ 

و ابن حجر دد س اک و :دیلمی از آبی سعید خدری 
روایت کرده که پیغمبر در تفسیر آبه وققوهم انپم مسئولون فرموده‌انه : ازولایت 
علی پرسش خواهد شد وگوبا مراد « واحدی » لیز همین حدیث بوده که‌گفتهاست: 
وقفوهم انیم مسئولون » دوایت کرد‌اند , که مقصود ولایت علی‌واهل 
بر فرمان داد که مردم را آگاهی دهد که از آنبا 





بیت است ذیرا خداو ند به 
در نبوت مسألت ندارد , مگر آنکه خاندانش دا دوست دادند . ومعتن آبه 

است‌که از آ نها می‌پرسندآ با خاندان پیفمبردا بهشایسشگی و آن‌چنانکه 
رسول (س) سفارش فرموده بوده دوست داشته‌د با مودت هرا چنان‌ضایع ومهمل 











گذاشته‌اند ؛ که بایه سرزش ویکوهش شید ؟ 
شعرد از مس الد؛ 





ودر ص ۱۰۱ «السواعق» ابن عربی یاد کرده‌است : 











ولا آل طه فریسة علی رغم أهل یمد _یورثنی القربا 
فما طلب البموث جرا علی لها یمه الا الودد ف الفربی" 
«ابن صبّاغ مالکی» نیز در ص ۱۳ فسول : 1 این سه بیت دا از گوپنده‌ای باد 
کرده است 
مم المروة الوتقی . لعتسم بها مناقبهم جامت بوحی و انزال 
مناقب ني شودی وسورة هل انی وفیسورة الاح اب یعرفهاالثالی 
وم آل بیت السطفی فودادهم علیالناس‌مفره وض بسک واسجال؟ 
واز دیگریآورده است : 
هم ااقوم من‌اصفاهم الود مخلصا تمسكث ن اخراه بالسبب الاقوی 
۱ ۲ - ترجمه ابیات : 





دوستی خودرا نیت به خاندان پینس ۰ قریشه‌ای دیدم که علی دغم دودان در گاه 


برای من قرب آود است . مه 


۱۹ الغدیر 


م القوم ]فاقوا المالین مناقبا محاسنمم تجلی و آثارهم تروی 
موالاتهم فرش و حبتیم هدی و طاعتهم ود" و دهم تقوی 
آنپا » خاندانی هستند که‌ه رکس صمیمانه دوستشان داشته باشد» به‌وسیله‌ای 
لیرومشد برای آ رت خود چنگک زده است . 
خاندانی که در مناقب بر جهانیان برترند لیکیهای آنها نمایان و آثارشان 
زبانزد است . 





مهرشان اجب وه‌حبتشان هدایت وطاعتشان مودت ومودتشان پارسائی است. 
و شبلنجی در ص ۱۳ نودالابصاد , اين ایبات اپی حسن بن جبیر دا ذکر 


کرده است : 


احب الثبی الصطفی وابن مه علیا و سبطیه و فاطمة الزهرا 
هم اهل پیت انهب الرجس‌عنهم . ۳ "واطلعهم افق الهدی انجماً زهرا 
موالاتیم فرش علی کل مسلم و حبهم اسنی الذخائر للاخری 
وما انا للسحب الکوام بمینضش فانی اری البفضاء فی حقهم کفرا 


من پیغمبر مصطفی وپترغم آوعلی ودو فرژ ندش وفاطمه زهرارا دوست دارم . 

خاندالی که خداو ند ایشان‌دا از هرپلیدی به دود داشت و آ نان دا ستارگان 
فروزان افق هدایت ساخت. 

مهرآنان برهرمسلمالی فرض و دوستی ایشان بالافرین ذخیره آخرت است. 

من‌دشمن اصحاب‌بزدگواد پیغمبر ایستم . و کینه‌توزی دربارء نندا ناسپاسی 
می‌دانم . 





بفدبر دد برایر تبلیغ هدایت , پادای جز مودت خویشاوندانش نخواست . 

آث خاندان برای متوسلان خود , دستگیره‌ای محکم ند ومناقب آتان اذ طریق وحی 
وانزال , در سوه شوری و هل‌اتی و نیز در سوده احزاب » آمده و خواننده قر آن آن دا 
بازمی‌شناسه . آنان خاندان‌محمده‌مطقی هسنند ومودت‌شان به محکمی و استوادی بر مردم 


واجپ گردید» است . 











احادیثی که در شعز عبدی است -۱۹۳- 





سفن عبدی : 
و هم اتصراط فستقیم فوقه ناج و ناکپ 

تعلبی در کتاب « الکشف و البیان » در ذیل این گنتار خدای تعالی , اهدنا 
المراط المستقیم » روایت کرده است‌که مسلم بن حیان گفت » از ابا بریده شنیدم 
که می‌گفت اهدنا الصراط المستقيم یعنی راه ع و دودماش . 

و درتشیر « وکیع بن جراح » از سفیان وری و اواز سد ی و او ازاسباط 
و مجاهد »و آنها از دای پن عباس » آورده اند که بدا در تفسیر أیهٌ اعدا 
السراط المستقيم می‌گفت : ای گروه بنده‌گان » بگوئید , خداوندا ما دا بر دوستی 
وخاندااش دهنمون باش , 

وحموبی در فرائد باسنادخود اژاصیغ بن‌ببانه و او ازعلی (ع) آورده است 
که امام درباده این بهُ وان الین لابومشونالاخرة عن الصراطلناکبون می‌فرمود: 
صراط » ولایت ما خاندان است . 








و خوارژمی دد مناقب آورده است که صراط دو صراط است . داهي در دنیا 


است وراهی در آخرت اما رأء راست دد دئیاه علی بن آبی‌طالب است. وصراط آخرت 








پل جهنم‌است هرکس داء مستفیم دنیا دابازشناخت از رامآ خرت بسلامت میگذرد . 
و معنی این حدیث دا دوایت دیگری که ابن عدی و دیلمی از دسول خدا (س) 
آورده‌اند و در ص ۱۱۱ کتاب صواعق آعده است » دوشن می‌کند و آن روایت این 


استکه پیفمبر (ص) فرمود : ا-توارترین‌شما برسراط آن کسی‌است که دوستیش به 





خاندان و اسحاب من شدید: 

و شیخ الاسلام حمولی در فرائد السمطین باسناد خود در حدیثی این گفتار 
امام چهه ان و نحن الطریق الواشج و 
السراط ‏ الیل" پس اه دفتن بسوی خداوند , آنهایند و هرکس به آ نا 





صادق را آورده است‌که فرمود : نحن 








۱ - ما بر‌گزیدگان حق . و داه دوشن و صراط مستقیم دد دفتن دو به خداوندیم . 


۱4۴ الغد. ۳ 





چنگه زد داء خدا را در پیش‌گرفته است چه آبوسمید » درکتاب شرف‌النبوه با-ناد 
خود از رسول خدا (س) روایت کرده است‌که فرمود: من وخاندانم درختی دربهشت 
هستيم‌که شاخه‌های آن در دتیا است. پس هرکس بداهن ما چذنگه زد , راء خدای 
خویش دا در پیش‌گرفته است. (ذخاثرالعقبی ص ع۱) 

ومقصود عبدی از «صدیقه» در شعرش, فاطمه‌دختر پیمبر (ص) است‌که‌پدرش 
دی دا به این نم ؛نامید , چه ابوسمید درکتاب « شرف‌النبوه» از رسول خدا (س) 
آورده است که به علی فرمود : سه چیز بتو ارزالی شده است که به هیچ‌کس و به 
هن هم » ارزانی نشد . تو داماد کسی چون من شدی که من چنین نشدم وترا ؛ ذلی 
صدیقه چون دخترمن دادندکه چنین زای بمن ادزانی نشد . وحسن دحسین آذپشت 
تواند. و ازصلب من چونآنان بوجود نیا . لیکن شما از من‌اید و من ازشمايم. 

(الرباض النضرء ج ۲ س ۲۰۲) 

و از ام" آلزمنین عابشه است‌که می‌گفت. هیچ کس دا راسگوا تر ازفاطمه(ع) 
ندیدم؛ مگ آن پدری‌که چنین ریز بوجودآورد. «حلية الاویاه» ج اص ۴۲ 
«الاستیماب» ۲ س ۷۵۱ «ذخاثرالعقبی م۴۳ «تقرریب‌الاسانید» وشرح آآن ۱۵۰۱ 
« مجمع الزوائد » ٩‏ ص ۲۰۱ مولف « مجمم » گفته است » دجال اين دوایت همه 








از رچال صحیم‌اند 7 

ومقصود عبدی از (سد یق) امرمومنان صلوات ای علیه است چه وی سدیق 
این امت و این لقپ خاص اوست «محب‌الدین طبری» در کتاب ریاضتی‌گفته است : 
همانا رسول خداء علی را صدیق نامید و نیز درص ۱۵۵ آورده است, که« خجندی » 
گفت :علی (ع) به لقب «یمسوب الامه» و « صد یق‌اکبر »ملقب است و دد این پاره 
اخبار فراوانی دسیده است که برخی از آنها دا باد می‌کنيم : 

۱-«ابن‌سجناد» واحمدء در کتاب «المناقپ» ازقول ابن‌عباس روایت کردهاند 
که «سول خدا ( ص ) فرموده‌اند , صدیقان سهتن‌اند , حزقیل که مومن آل فرعون 
است وحبیبکه صاحب آل امین است ؛ وعلی ین ابی‌طالب . و«ابونعيم» این وایت 





صد یق و فاروق امّت 


در «السعرفة» آورده و دابن عساکر» نیز آن دا از قول«ابی‌لیلی» نقل‌کرده و ین دو 
عبارت دا بر حدیث افزوده‌اند که پی‌مبرفره‌ود » وعلی پالاتر از آغها است . محپ" - 





آلدین طبری در ۲ ص ۱۵۴ «رباضش» و « گنچی» در ص ۶۴۷ کفایه » , روایت دا با 
عبارت ابی‌لیلی » وسیوطی در «چمم الجوامعش» بطوری که در ج۶ ص ۱۵۲ ترتیب 
آن آمده است و « ابن‌حجر» در ص ۷۴ « صواعق » , آن را به عبارت « ابن عبای» 
آورده اند, و در س ۸۷۵ صواعق »لبزاینحدیت به عبارت «ابی‌لیلی» تکراد گردیده 








۲- «سول خدا (س) فرموذ همانا این «علی» نخستین‌کسی است‌که پمن اب 
آودد و ادلین‌کسی خواهد بود که در روز دستاخیز با من مسافحه می‌کند » واوست 
صد یق‌اکبر و این است فاروق این امت که حق دا از باطل جدا می‌کند و این‌است 
سوب مومنان «طبرالی»اين دوایت دا از«تلمان» و «آبی‌زر» و «بیهقی» و «عدلی» 
از «حذیفه» , و «هيشمي » در ٩‏ ص ۱۰۷ مجمم و «حافظگنجی» درس ۷۹کفایه این 
روایت رااز طریق « حافظان عاکر> آوزدءاند ودد پایان حدیث چنین آمدهء‌که 
پیغه‌برفرمود : و او است باب «میه علم» من که از جالب آن وارد می‌شوند و او 





است خلیفه من پس از من « مثقتی عندی » این دوایت‌دا با عبادت اول در ص ۶۵ 
۶ کتاب «اکمال کنزالعمال» آورده است . 

۳ - «ابن عباس وابی‌ذر» گفته‌اند: ازپیغمبر(سص) شنیدیم که به علی‌می‌فرمود: 
ات السدیق الاکبر وانت الفاروق النی یفرق بین‌الحق و الباطل: توئی صدییق اکبر 
وتوئی فاروقی که حق دا از باطل جدا مي‌کند . 

«محب‌الدین» درس ۱۵۵«رباش» روایت را آورده وگفته است : و در دوایتی 
چنین است‌که فرمود والت بسوب‌الدین. حاکمی وقرشی‌نیزدرس ۳۵ شمس‌الاخبار 
این خبرداآودده وافزوده ندکه فرمود و انت یوب ال خ الاسلام حموئی 
در پاب ۲۴ (الفائد ) آورده و ابن ابی‌الحدید نیز در شرح نهج‌البلاغه ۳ ص ۲۵۷ 
روایت دا از فول «ابی‌دافع» بادکرده وعبارت 








۱۵۶ 





حافظی به خدمت ابی‌ند آمدم چرن خواسنم از نزد او بیرون آیم بمن و جمع 
حمراهاتم گفت : بزودی فتنه‌ای پدید میآ ید , آزخداو ند بترسید وبرشما پادکه از 
بزدگمردی چون علی بن اب‌طالب پیروی‌کنيد چه من از رسول خدا (س) شنیدمکه 
به آو می‌فرمود : تولخستین‌کسی هستی‌که بمن 
کسی خواهی بود که با من مصافحه می‌کنی و توئی صدیق اکبر و تولی فاروقی که 
حق وباطل دا از هم جدا می‌کند وئوئی یمسوب مژمنان » و ثروت ,سوب کافران 








ان آوردی و در رستا 





وتولی برادد د وذیرمن وبهترکسیکه پس از من‌می‌ماند وییمان‌مرا نگه می 
دا .قاضی ایچی درس۲۷۶ ج۳ المواقف وسفوری در ص ۲۵ج ۲ , نزهةاامیبالس 








این دوایت را آورده‌اند . 
۴ 





امبر (ص) فرمود : درب,م‌راج » پروددگادم بمن گفت ۰ ای غرچه 
ی دا ب » گمارده ای گفتم؛پروردگادا تو داناتری , گفت :ایغل 
من ترا به رسالت برگزیدم وبرای خویش انتخابت کردم » نو پیفمبر من‌دبر گزید؟ 
فربدگان منی ,و پس [ از نو ) آن سدایق اکبر و آن پاك وپاکیزه 
نپادی است‌که اورا از سرشتت توا لدم ری زا ورب تو ساختم وپدد دوسبط پالدو 
پاك نهاد تو ؛ ان اهل بپشت قرار دادم و همسر او بپترین 
جوان است‌تو , درختی , وعلی‌شاخه و فاطمه برگه و حسن وحسین بار آن‌درخت‌اند. 
آن دودا از سرشت علینینآفربدم و شیمه شما دا از ( طینت ) شما ساختم ۰ چه‌اگر 


ک 





اافت خود برا 








من از میان آ: 





آن دوسرود جوا 





گردنهای آنان دا به شمشیر بزنشد ۰ برمپرشان سبت بشما می افزایند » 





پروردگادا صدیق اکیر کیست ؟ فرمود : برادرت علی بن اب طالب است 





ص۳۲شمس الاخبار » این‌روایت راآورده است . 


بندة خدا و برادر پیقمبر و صدیق اکبرم وکسی 
توافت هد وم آعکه فروشکر دورود 


سال پیش از همه مردم نماژ گزارده‌ام. 





داز 











۰ پستدصحیح این روایت راآورده و نسائی نیز درس۲خصالس 


-۱۹۷- 





ح 





2 رحال آن نقه‌اند و ام ی عامید کاب دانسته وعای دس»۱ اج 
۳« الستدرل» روایت را آورده و آن را صحیح دانته است . اپونمیم لیزدرالمعرفة 





و ان ماچه درص ۵۷ ح ۱ سنن خود به سئد صحیح آورده. طبری ددص ۲۱۴ ج ۲ 
تاربخش با اسناد صحیح وعقیلی وخلمی نیز . ابن اثير درص ۲۲ ج ۲ الکامل و ابن 
ابی الحدید درص ۲۵۷ ج ۳ شرح النهج ومحب الدین طبری درص ۶ ذخاثر و س 
۵۵ و ۱۵۸ و ۱۶۷ ج ۲ رباض و حو ی درباب ۲۹ فرائد و سیوطی ؛ آ نطور که‌در 
ص ۰۳۹۴ ج ۶ ترتیب ۳ الجمع بذکر این حدیث پرداختهاند. 
است که علی ( دض ) گفت : الا الصدا یق 








و در ص ۵۵ ح ۷ طبقات شعرانی چنین 
الاکبر » لا بقولها بمدی الا کاذب ‏ 
۶ - مماذه گفت : از علی آنگاء که برمنبر بصره خطبه می‌خواند » شنیدم که 
می‌گفت : منم صدیق اکبر که نان أقرد,پیش از آنکه ابوبکی ایمان آورد 
واسلام آوردم پیش از آ نکه اب بکی اسلام آورٍ .اب 
آبن بن ابوب وعقیلی و محب" الدین درقن ۸۵ دخائر و ص ۱۵۵ و ۱۵۷ ج ۲ «ریاش» 





یبه درص ۷۳ « معارف > و 





این دوایت دا آوردمانه و این ابي الستن و۷۵۱ و۲۵۷ ج ۳ شرحلپجالبلاغه 
این دوا مي ۳ شرح لهج ال 








و سیوطی درجمم‌الجوامم » بثاب آنچه درص‌۰۵*ج ۶ ترنیب آنآمده است بهذکر 
این رواد اخته‌اند . 
و این شعر عبدی : 
اسماهما قرنا علی سطلر بل المرش. «رانبت 


اشاره است به حدیث نگارش نام فاطمه و پدر وشوعر و فرزندان او درل" 
عرش دبرباب بهشت . چه خطیب بغدادی درص ۲۵۹ ج ۱ تاریخش از ابن عبای 
ه است که رسول خدا (ص) فرمود : درشب معراج » دبدم که بردربپشت 








ان موه اه 


لاله له . مَحمّد سول اه علی حبیب اه * والحن 


فاطمه حیَنه » علی ممعفییم لته ال . 








این دوایت را خطیب خوارزمی درص ۲۰۴ منافب خود بازگو کرده است . 
و دراین شر عبدی : 
کان الاله ولیها وامینه جبریل خاطب 

آشاره است » به این که خدای تعالی ؛ فاطمه را به ازدواج‌علی در آورده این 
پیو ند دا خودسپرستی فرموده جبر‌ئیل امین نی زخطبه‌خوان آن بود . چه آین‌خبر 
از جابر پن سمره رسیده است‌که گفت سول خدا (ص) فرمود : آبا می‌پنداریدکه 
من دخترم فاطمه را به ازدواج علی‌بن اپی‌طالب در آوردم حالآنکه بزرگان فرررش 
به خواستکاری وی آمدند ومن نیذیرفتم؟ دراین کاز بهانتظارخبر آسمالی (وحی) 
بودم تا آ تکه درشب بیست وچهارم ماه رمضان جبرثیل‌بسوی من آمد وگفت ای غه » 
(خدای) علی اعلی برتو ددودمی فزستد » آوروحانیان وکروبیان را درجایگاهی‌که 
به آن «افیح)»‌گوبنده بز بر درخت‌طوبی جمع کزده » فاطمه رابه‌ازدواج علی‌دد آودد . 
مرا لیز فرمان داد که خطبه‌خوان این پیولد باشم و خدای تعالی خود ولی (عقد ) 
بود (الحدیث ) ص۱۶۲ کفاية الطالب محب‌الدین طبری درص۳۱ ذخاثرازعلی(ع) 
روایت کرده‌است که گفت ؛ رسول خدا (ص) فرمود ملکی برمن‌فرود آمد و گفت : 
یال : همائا خدای تعالی برتو دود می‌فرستد و می‌گوید : من دخترت فاطمه دا » 
در ملاء اعلی به ازدواج علی در آوردم تونیز درژمین وی‌را بعقد او در آور . 

« سائی > و « خطیب > درص۳۱ تاریخش » باستاد ازعبدالین مسعود (رعن) 
آورده اند که‌گقت : در پامداد عروسی » فاطمه دختر پیغمبر را لررشی دربدن افتاد 
رسول‌خدا (ص) بوی فرمود : 

ای فاطمه من ترا به ازدواج (مردی ) که در دنیا » سرور ودر آخرت از 
صالحان است ؛ در آوردم وچون خواستم ترا به علی دهم خداوند جبرثیل دا ممور 
کرد و او در آسمان چهادم بیاخاست وفرشتکان صف‌ها بستدد » پس جبرئیل برای 


پیوند ز ناشوئی امیرمومنان و فاطمه زهرا (ع) 6 








لبه خواند و فخداوند ترا بعقد علی در آورد . سپس به درخت فرمان 
داد تا ذزیب وذیور بباد آرد و آن‌را بر فرشتکان ببادد وهرفرشته‌ای‌که ( این‌ذیب 


تر با بپتر از دیگران بر داشت » تا روز قیامت ؛ به آن می‌ناژد . 





وزیور ها ) دا ب 
« ام سلمه»کفت : فاطمه بردیگر زتان سرافرازی میکرد ؛ به ايشکه نخستین خطبه 
خوان (عقدش ) جبریل بوده است . 

این روایت را « گنجی» درص ۱۶ کفابه آورده و گفته است : این » حدیینی 
حسن وعالی است وما آندا بهمین‌طر یق روایت کردیم محبالدین‌طبری‌هم درص۳۲ 
ذخالر آن‌تقلکرده است . 

وصفوری در ص ۲۲۵ ج۲ » نزهةالمجالس » آودده است که‌چیرئیل به دسول 
خداگفت : همانا خداو ند رضوان‌دا فرمان داد . تامنبر کرامت‌دا بر باب بیت‌المعمور 
بگذادد و فرشته‌ای بنام « داحیل» را فرموق . تابر آن‌عنبر بالارود او برمثبر نشت 
و خدادا به سزاواری » ثنا و ستایش نمود . پس در آسمانها نشاط وسرود برپاشد و 
بمن وحی‌فرمود که عقد این‌پیو ندرا میخوالم . 

من فاطمه کنیز خود ودختر پیقمبرم ی را به ازدواج علی در آوردم »پس 
من عقد کردم وفرشتگان را بر آن گواه گرفتم و شهادت ایشان دا در این پارچه 
حریر اوشتم. نك من مأمودم آن دا برشما عرضه کذم و به خاتمی از مشك سپید 
مهر لمایم و به دضوان خازن جنان بسپارم . در این باده اخباد بسیار دیگری 
لیز هست . 

و این بیت عبدی : 

و الدیی من الازس مو بة تعالت فی الموامب 

آشارنی است به روایتی که « شیخ الاسلام حموئی» در باب هجدهم « فرائد 
الس‌طین » از رسول خدا (ص)آورده است که به علی (ع) فرمود : ای علی اهمانا 
زمین ازآن خداست و آن را بهربك از بندگان خود که بخواهد »وا می‌گذارد . 





( اینك ) بعن وحی فرستاده که فاطمهرا باکین يك پنجم زمین , به ازدواج تو در 


آودم , پس آن صداق اوست ده رکس برزمین گام نهد» وشما دا دشمن باشد , راه 





یواست« 
و این سخن عبدی : 
وتها بها من حمل طوبی طیبت تلك الواهب . 
آشاره است به حدیت نثاری‌که ۶ بلال‌بن‌جامه » آورده است . که‌روزی‌پیغمبر 
خدا (س) متبسم و خندان و باچهرء اي چون ماه تمام و تابان » دوی به ما آورد ؛ 
عبدالرحمن بن عوف برخاست وگفت : 
ای‌رسول خدا (ص) این نور چیست ؟ فرموده بشارتی است که از پروردگادم 





بده استالو آن اینست‌که خداوند فاطمه دابپمسری 





دربارة برادر دپسرعمم بمن 
علی دد آورده و به رضوان خازن جنان فوءوّده نا درخت طوبی دا بجنباند. پس 
درخت طوبی به تعداد درستداران اعل‌بیت بر کههائی ببار آودده است . ونیزددژیر 
آن درخت فرشتکانی آذ 
خلائق را فرا خوانند , دوستی از دوستداران اعل‌بیت نماند ؛مگر آ که برگه ای 


ده و بههريك براتی دادم تاچون‌قیامت بر پاشودوملالکه 





که در آن فرمان رهائی از آنش جهنم‌است به وی بدهند . 

پس برادر و پسر عم من و هم دخترم . نجات بخش مردان و زنان از آتش 
دوزخ اند 

« خطیب » در ص ۲۱۰ ج ۴ تاربخش و « ابن اثير > در صفحه ۲۰۶ ج ۱ ۰ 
« اسدالغابه » و « این‌سباغ» مالکی و «الفصول‌المهمه» و « ابوبکر خوارزمی» در 
( المناقب) و « ابن‌حجر » در ص ۱۰۳ « السواعق » و « صفوری » درس ۲۲۵ ج ۲ 
« تزحة المجالی » و « حضرمی > در صفحه ۴۸ « رشقة السادی» این روایت دا 
آورده اند . 


و « ابوعبدا ملا » درکتاب سیرتش . از انی روایت کرده است که رسول 


۴ نمونه‌ای از اشعار عبدی + 


خدا (ص) در مسجد به علی (ع) فرمود ۰ این جبرئیل است که مرا خبر میدهد 
به‌ایشکه خداو ند فاطمه‌را به‌عنسری تو در آورده و چپل هزار فرشته دا بر آن‌گواه 
گرفته و به‌درخت طوبی وحی فرستاده که در" و باقوت برآنها پبادد واد دد وباقوت 
بآ نها ثادکرده و حوران این درو یاقوتها را در طبق‌هائی ازدر وباقوت گردآورده 
اند و تاروژ رستاخیز پیکدییگر هدیبه می 

این روایت دا محب‌الدین درص ۳۲ ۶ الذخاشر » و ص۱۸۴ ج ۲ «الریاض» و 








« صفوری » درس ۲۳۳ ج ۲ « ترعة المجالس » آورده اند . 

و اژاشمار عبدی است : 

ای سروران من و ای فرزندان‌علی - ای آطه و ای خاندان رسول‌خدا (س) 
کیست‌که با شما برابری‌کند ؟ چه شفاًتمایندگان خدا در زمین‌اید . 

شمااید , آن‌ستارگان هدایتی‌که خداون رهسپاران این راء دا » بشما دهبری 
مي کنه : 

اگ.ر دهبری شما لبود عبا,.بضلالت می ‏ 





ادیم , و گمراهی با هدایت 
معقیه می شد ۰ 

توشه ای جز مهر شماندادم ,و آن بهترین ذاد وذخیره و پشتوانه من‌درپهنه 
حشر است . 


دوستی شما و بیزاری از بدگویانتان » اعتقاد من است . 


وئیز از اوست : 

به فرمان پروددگار . فاطمه پاكنهاد » دا در آسمان به‌همسری‌علی نيك سرشت 
در آوردند . 

خدا مهر زرا دا زمین ازآ باد و غیر آباد . قرارداد . علی به‌ثرین 





مردان وزرا بهترین زنان ومپرش بهترین کابین‌ها است - 
و از اشعار اوست : 











القدیر 






آنگاه که فاطمة بتول » گریان و دا 
وگفت : زنان بتزد من آمده , به تکوهش وسرزنش من زبان گشوده می گویند , 
پیغمبر ترا به‌همسری علی آن مرد نادار ونیاژمند . در آورده است + 

پیق‌بر فرمود : ای فاطمه شکیب باش, وخدارا شک رکن کهبه‌برکت‌علی‌به‌فضلی 
بزرگگ نائل آمده ای . 

خداوند جبرگیل دا فرمود تا به‌آواز بلند فرشتگاندا فرا خوانده ملاگکه 
گردآمدند وروی به‌بیتالعمود پروردگار ‏ آوردند جبرئیل به‌خعلبه‌خوانی‌پرداخت 
وخداراهد نمود وبیزدگی‌ستود . 

(و خداوند فرمود ) : 
دیگران است . 


در این هنکام درخت طونی بر سر تحوران بهشت , معك و عبیر نثار کرد . 





پنجم زمین من از آن زهرا و بفيبةٌ آن از آن 


تو 





ان آنتهالبتول فاطم یکی ونوا لی شهیقها و الزفیرا , 
اشاره است به روایتی که م ء حافظ عبدالیاق از معمر واو اذابن‌ابینجیح 
راو از «مجاهد» واو از «ابنعباس» آورده «رخطیب بغدادی» باسناد خود آآن دا در 
اس ۱۹۵ ج ۴ تاریخش نقل کرده که 
همسری علی درآود فاطمه گفت : ای رسول خدا (ص) ۰ آیا مرا به مردی دادی 
کهلیازمند وبی‌چیز است ؟ پیغمبر فرمود : مگز خشنود ایستی؟ براستی‌که خداولد 
ازاهل زمین دومرددا برگزیدکه یکی ازآن دوپدرت ودیگر شوهر تواست «حاکم» 
این روایت‌دا در «الستدرك» ص ۱۲۹ ج ۳ آورده و آن‌را صحیح دااسته است . 
«هیشمی» نیز در صس ۱۱۲ الجمع وسیوطی نطورکه در ص ۳۹۱ ج ۲ ترتیب 
جمع آمده درکتاب «الجمع» وسدری در ص ۷۲۶ ج ۲ «نزهةاا جالس» آورده‌است. 
و در ص ۲۷۶ ج ۲ «نزهةالجالی> از عقائق چنین آمده است : که فاطمه (رش) در 


شب عروسی خویش گررست » وپیغمیر سبب گرده وی‌را پرسید . وزهرا چنین‌گفت: 





عبای » گفت چون پیشمبر فاطمه دا به 








1 نموئه‌های شعر عبدی را 








الی که من دوستداد دنیا نیستم » لیکن چون در این شب به ناچیزی خویش 
گررستم » ترسیدم علی بگوید : باخود چه آورد‌ای ؟ پیشمیر فرمود : آسودهباش 
که علی هميشه خرسند و خشنود است . پس از آن 





بودی و ثرونمند ازدواج 


کرد وزنانرا دعوت نمود وآنها فاخرترین جامه‌های خویش را پوشیدند و گفتند : 





می‌خواهيم نانظر ناداری ونیازمندی دختر عم (ص) باشیم , او را نیز دعوت کردند, 


جبرئیل جامه‌ای بهشتی , فرود آورد وچون زهرا آن جامهدا پوشید وسرانداز سر 





کرد و در میان جمع لشست آنگاه که پرده بالادفت + و آن جامه درختید زنان 
امهرا از کجا آوردی ؟ گفت ازجالب پدرم 





گفتند ای‌فاطمه پدرت ازکجا 





آورده است فرمود : از . پرسیدند او از کجا آورد گفت از بپشت .و آن 
زنان اسلام آوردند و اشهد ان لا اله ال ال و ان عم رسول ال . و از 
شوهراشان هرکس مسلمان شدرژئتی در خانهاش ماند و آ نکه اسلام نباورد , ذاش 


ازاو جدا شد وبه‌همسری دیگری درآمد ‏ 





شرح احادیت مأور گر که دا بقيةابیات آمده است » پیش از این 


گذشت ودداین بیت از قصیده عیدی درستایش علی (ع) . 


وکان یقول بادنیا فری سوای فلست من اهلالفرور 
ونیز در این بیت از چكامة دیگرش : 
ام عتمل قلبه الدنیا بزخرفا بل قال غر ی سوای کل محتفر 


اشارنی است به آن‌چه درحدیث «ضرارتین‌ضمره» آ نگاه که علی امیرمومنان 
را برای معاوبه » می‌ستود آمده است » ضراره به معادیه گفت : علی‌دا درشبی‌سخت 
تاريك وپی‌ستاره درعبادتگاهش دیدم که محاسنش‌دا به دست داشت وچون‌مارگز بده 
به‌خود می‌پیچد ومانشد ماتدزده می‌گر یست و می‌گفت : ای دلیا! ای دذیا! دیگری 
را بفریب به من دیداد می‌نمائی و شوق نشان می‌دهی ؟ هیپات ! هیپات | هن ترا سه 
طلاقه کردمورجعی درآن نیست وه که چه مرت کوتاه وعیشت فاچیز وارزشت‌اندكد 


است . 











« ابو امیم » در ص ۸۴« حلیه » واین عبدالیر" در« استعیاب » وابن عساکر 
درص ۳۵ تاربخش وبسیاری از حاقظان ومورخان دیگر این دوایت را آورده‌اند . 

یز از اشعار عبدی است : 

آن قوم ! بگاهی که علی ی نهد »بهپاره دوژی کفش پیفعبر نشسته بود» 
به خانةٌ دسول آمدند » وگفتند اگر حادثه‌ای رخ دهد جانشین‌توومرجم ماچه کسی 
خواهد بود و پیفمبر فرصود : جانشین من همان پینه دوز پا سرشت و دادای 
پارسا است . 

شاعر دد این ابیات به‌حدیث اپسلمه اشاره کرده است که به املمنین عابشه 
درس آغاز جنگه جمل گفت : آ با بیادمی‌آری که من وتو درسفری بارسول خدا 
بودیم وعلی در آن سفر پاره دوزي هد 





پیغمبر و شتشوی جامه‌های حطرتش دا 
بمهده‌گرفته بود ! پسکفش پپغغبرپازه شد,وعلی در ذیر سای سمره‌ای بهپار‌دوزی 
شت » که پددت با مر پیش آمدند و اجاژ شرفیابی خواستند ماب رخواستیم ودر 
پرده شدیم و آ ندو در آمدند وباپیکمبر به‌گنتکو پرداختند وگفتند : ای‌رسولخدا ۱ 





نمی‌دانیم تاکی در میان ما خواهی بوّد؟:ای کش آمازا به جانشین خودآگاه می‌کردی 

تا پس ازتو دادخواه ما باشد . 
پیغمبر فرمود : من او با پراکنده 
خواهید شد , آن چنانکه بنی‌اسرائیل » هارون پسر مران دا تنها گذا 
آندو خاموش‌ماندند وازخدمت پیغمبر مرخص‌شدند وچون من وتو بخدمت 





رسولخدا باز آمدیم توکه از ما گستاختر بودی پرسیدی , ای رسولخدا جانشین نو 
کیست ؟ ورسوا فرمود: پاد‌دوز کفش . ماییرون آمدیيم وکسی جزعلی لدیديم وتو 
گفتی ای رسولخدا | جز علی دیگریرا نمی‌بينم . فرمود : همو جالشین من است.. 
عایشه گفت : درست است . داستان‌را بیاد دارم . ام سلمه گفت : پس‌|زاین بادآوری 
چرا برعلی خروج می‌کنی . عابشه‌گفت : من براق اصلاح دد میان مردم » می‌روم ! 
وامیدوارم که اجر ببرم ! ول !ام سلمه گفت : خود دانی . 





۴ تمونه‌های شعر عبدی ۲۵ 





شرح نمج‌البلاغه ابن‌آبی‌الحدید ج ۷ س ۷۸ ۰ 
شاعرما عبدی‌راسرودةدیگریاستکهدرآن‌امیرممنان(ع) راچنی‌می‌ستاید: 
ای آنکه فرشتگان آ لجنان شیفته و دلباخته‌ات بودند که از شوق دیدارت 


بخدا شکایت بردند ِ 

وخدای جپان » تسوبری از تویرداخت تاپیوسته زبارتش کنند وبااو باشند. 

ونیز در ستایش آن امام (ع) چنین سروده است : 

خدابرای فرشتکان وال + تصوبری شریف وگرامی چون خود علی پرداخت 
تاگروهی از فرشتکان طوافگر, آن تعثال وگروهی دیگرمشکف درگاهش باشند. 
بت آ نچه پیفمبر درشب معراج از فراژ رفرف دید . 





این 

در این ابیات اشاده به حدیشی:است که یزید بن هادون , آن راوی حافظ 
ومتفن وبز رکه وثقهازراوی تقذیکری ینم جیدطویل وا از اس بن مالكآورده 
است که رسولخدا (ص) فرمود : 

شبی که مرا به آسمان پردند ؛ فرشته‌ای‌را دبدم که برمنبری از نود نشمته و 
فرششگان دیگر گروش را گرفثهاند گفتم + تجبرلیل اين فرشنه کیست ٩‏ گفت 
ازديك شو وبراو سلام کن » چون نزديك رفتم وسلام کردم ؛ برادد ویس عمنم علی 
بن ابی طالب‌را دید . گفتم ای جبرئیل آی علی درآمدن به‌آسمان چهارم بر من 
پیشی گرفته است ؛ گفت نه لیکن فرشتکان » از شوف دیدار علی + بخدا شکایت 
بردند وخداي تعالی این فرشتهرا از نور برچهره علی (ع) ساخت وآنها درهرشب 
وروزجمعه هفتاد هزار بار وی‌را ژیارت وخدارا سپیح وتقدیس می‌کنند وئواب آن 
را به دوستدار علی هدبه می‌نمایشد . 

این روایت را حافظ گنجی در ص ۵۱ کفاية آورده و گفته است این حدییث 
حسن وعالی است ومالیزبیمین جهت آندا نوشتیم. 


واز سروده‌های عبدی است : 











خدای متعل»علیرغممنانقان» قاطمهدابه‌مسری‌علی در آوره و بك پنجم 
ذمینرا مهر اوکرد ؛ ذهی چنین کابیتی . 

ولیز امیر مومنان‌دا چنین می‌سناید : 

چه شبهای سختی‌دا که پیدار ماند و چه روزهای گرمی دا که به روزه داری 
گذراند . 

وایز در مدح‌علی (ع) گفته است : 

ای‌علی ! توچشم خدا وجنب الهی‌که هرکس در حقنت تقسیرکرد » به‌خواری 
در دوزخ افتاد توکشتی نجات وصراط مستقیم جاودانة , هدایتی . 
لب نشنگان حوض کوار ۰ بر و وارد میشوند» گروهی را سیرابومده‌ای 


دا محروم می‌کنی . 3 
توئی کندگاهی که هرک را بخواهي به بهشت وآن‌دا که بغواهی بهدوزخ 
می‌فرستی .. 


بیان برخی از احادیشی که دد بعتی از این ابیات است , گذشت . 

واما دراین سروده او 

وعليك الورد سقی من الحوض من شثت لثنی محروها 
اشارتی است بهايشکه سقایت حوض کوثر در دوز قيامت باعلیامیر مومنان 





وناسپاسان دا از آن می‌راند . 





است دوستان خویش دا سیراب می‌فرماید ودو دو 
ودراین باره درکتپ صحاح ومسانید » احادیثی آمده‌است که ما برخی از آنرا 
اد مي‌کنيم : 





۱ - طبرانی باسناد دجال مورد اعتماد ‏ از ابی سعید خدری آورده است که 
* پیغمیر فرمود ؛ 
اي علی در دوز دستاخیز ترا عصائی از عصاهای بیغتی خواهد بود که با آن 
منافقانرا از حون میرانی . 
الفخاثر ٩۱‏ ۰ الرباض ص ۲۱۱ . ۲ میجمع الزوائد ٩‏ س ۱۳۵ , السواعق 





اس ۰۱۰۴ 


۲ - اجد در ( الناقب) به اسناد خود از عبدالٌ بن اجادء آورده است که از 
امیر مومنان علي بن اپی‌طالب » از فراز مثبر شنیدم‌که می‌گفت :من بااین دودست 
کوتاهم کفار و مثافقان دا از حوض دسولخدا می‌رانم همانطور که سادبانان شتر 
بیگانهرا از آ بشخود خود مي‌رانند . 

طبرالی‌این دوایت‌دا در «الاوسط» آورده ودر چ ٩‏ «مجمع الزواند» ص ۱۳۹ 
و «الرباش الثضره» ۲ ص ۲۱۱ وکنزالممال ۶ ص ۴۰۳ نیز باد گردیده‌است . 


۳ - هابن عساکر» درتاربخش باسناد خود از «ابن عبای» واو از پیغبر خدا 





(س) آدرده است که به علي فرمود : نو در روز دستاخیز دد پیش دوی منی . پس 
لوای درا بمن می‌سپاردد و من آن رابب تو خواهم داد و تو مردم دا از حوض من 
مي‌رالی . 

سیوطی» این حدیث دا در «الجمم» پثا به آنچه درس ۴۰ ج ۶ ترتیب آن 
آمده است باد کرده ودر ص ۳۹۳ همان کتاب از ابن عباس و او دد حدیث مفسلی 
که از مر نقل کرده گفته است که پیقمبر فزمود : نو با لواه حد در پیشاپیش من 
می‌در خشی واز حوض من دفاع می‌کنی ۰ 

۴- اجد در «الذاقب» به اسناد خود از ابی سعید خدری آورده است که 
رسواخدا فرمود : خداوند در مورد علی پنج چیز بمن داده است که آن را از دنبا 
و اچه در آن است » پیشتر دوست دارم . 
اما اول : او در پیشگاه خداوند تا فراغت از حساب خلائق تکیه گاه من 





خواهد بود . 
اما دوم : لواء جد پدست اوست و آدم وفرزندانش در زیر این پرچمند . 
و اما سوم : وی بررکنار حوض من ایستاده و ه رکه دا از ات من می‌شناسه 


سیرآب مي‌کند . تا آ خر حدبت 











روایت درص ۲۰۳ / ۲ «الرباض النضره» و ص۴۰۳ / ۶ «کنزالعمال» باد 


شده‌است . 


۵ - شاذان فنیلی باسناد خود از امیر مومنان دوایت کرده است که دسول 
نج خسلت خواستم که 





خدا (س) فرمود : اي علی ۱ از پرودکار خود در مورد تو 4 
بمن ادذانی داشت . 

اما یتکم : از پروردگادم خواستم که آنگاه که خاکم دا می‌شکافد و گرداز 
سر ورویم می‌زداید » توبامن باشی وخواسته‌امدا بررآورده کرد . 

اما دوم : از او خواستم‌که درکنار کفة میزان‌مرا بیا دازد و تو با من باشی : 
این خجواستهابراهم برآورد . 

اما سوم : از او خواستم که تزا پرچمدار من و آن لواء بزرگگ الهی فراد 
دهد که رستگان و روندگان به بهشت دز ز آ نند . این‌دا ليز پمن داد ء 





امناچهام : از پروردگارخواستم وٍساقی|متم از حوضم‌باشی وخدای بذپرفت + 

اما پنجم : از پروردگارمخواستم ترا پیشرو امت من (دد دفتن) روبه بهشت 
قراد دهد و این دا بمن اژانی وهی خدا را سپاس که به داده هایش بر من 
مت نهاد . 

این روایت را در ص ۲۰۲ « الناقب » خطیب خوادژمی و دد باب دواژدهم 
«فرائد السمطین» ودد صفحهٌ ۴۰۷ - ۶ «کنزال‌سال» می‌توان بافت . 

۶ طبرالی در «الاوسط» اژ «ابی هربره» در حدیثی روایت کرده است که 
پیشمبر خدا(س) فرمود: ای علی گوثی می‌بینمت که بر(کناد) حوض منایستادای 
ومردمدا از آن مي‌دانی وآنجا صراحی هائی است که چون ستارگان آسمان (می- 
درخشد) ومن وتووحسن وحسین وفاطهه وعقیل وجعفر دربهشت برادراله برسریری 
دوبرویهم شسته‌ایم . تو با هنی و شیعه ات بهشتی است . ( مجمع الزوائد ٩‏ 
صفحه ۱۷۳) - 

۷ - از جابر پن عبدال است که رسول ال (س) فرمود : ای علی سوگنه به 
آنکه جانم در دست اوست که تو در روز رستاخیز مدافع حوض عنی وباعصای خود 





مردان‌را از آن می‌رانی , آن‌چنانکه ختر بیگانهرا م‌رانند وگوقی مقام تراد دکناد 


حوض می‌بینم (مناقب خطیب ص ۶۵) . 

۸ - «حاکم» درصفحه ۱۳۸ - ج ۳ «التدرك» باسناد مصحح‌خود از « علی 
بن ابي‌طلحه» آورده است که گفت : ما حج می‌گزاردیم ودرمدینه از کناد حسن‌بن 
علی گذشتيم ومعاویه بن جُدیح - جدیح دا به آصفیر بخوالید- هم با ما بود. به 
حضرت حسن گفتند: این است معاوبقین جدیح که علی (ع) را لعن می‌کند ۱۱ 

فرمود : بیاوریدش . چون آوردندش » فرمود : توعلیدا ناسزا می‌گولی ؟ 
بخدا اگر بو ملافات‌کنی » - وام‌پشدارکه در رستا< 
که بکناد حوض دسولخدا ایستاده و رایات منافقان 








گفت له ! فرمو 





به دیدارش برسی - میب 
را باعصای عوسچیش که بدست داردء می‌راند این حدیث دا آن صادق مصدوق ( 4 





ص) برای من پازگو کرده اسث . ودروغ پرذاز ژءانگاد است ‏ 
طبرالی این دوایت دا آورده ودرعبارت اوست که حضرت حسن فرمود : 
می‌بامی اوراکآ ماوء ومشمنم؛ تاسپاسان ودورویانرا از حوض‌رسولخدا(س) 
می‌رانه (این) گفتار صادق عمندوق ع است - 


واین شمی عبدی : 


جناناً و" من تشاه جحیماً 





اشادت است به معنی که در اخبار بسیاری وارد شده است و ما به بادآوری 
برخی از این اخباد بسنده می‌کنیم : 

۱ - «حافظ ابن سمان» در «الوافقه» از قولقیس بن حازم‌روایت‌کرده استِ 
که گفت : ابوبکر صدیق ! علی‌بن ابی‌طالبدا دید وبرروی او لبخند زد علی فرمود 
چرخندیدی ؟ گفت:ازرسولخدا (ص)شنیدم که می‌گفت هیچ‌کس ازصراط می‌گذرد 
مگر آدکه علی برایش پروانه عبور نوشته باشد . 

این روایت در «الرباض التضرء» ۲ ص ۱۷۷ و ۲۴۴ و درد السواعق » س ۷۵ 
و «اسعاف الراغبین» صفحةٌ ۱۶۱ ۰ یاد شده است . 





۲ - مجاهد از ابن عبای نقل‌کرده است که پیمبر خدا (س) فرمود : چون 
روز دستاخیز آید » خدای عزوجل » چبرئیل وغل دا بر صراط میاستاند وهیچ‌کس 
از آن امی‌گندد » مگر آن‌که براتی ازعی‌بن ابی‌طالب دارد . 

«خطیب خوادزمی» در ص ۲۵۳ «اطنافب» این حدیث‌را آورده وابن مفازلی 


فقیه نیز در « الناقب » باد کر ده وعبارت او چنین است :علی دد روز قيامت بر کتاد 
حوش ایستاده» و(ه‌بهشت) دام آیید مگر کسی‌که ازعلیبنابی طالب جواز آورو 
«فرشی» درص ۳۶ «شمس‌الاخباد» این خدیث دا باد کرده است . 

۳ - «حاکمی» از قول علی (ع) آورده است که رسولخدا(س) فرمود : چون 
خداوند خلق ن دیسین‌دا در ارستاخیز گرد آورد وسراط برپل جهنم زده شود » 
از آن نمی‌گندد مکر آن‌کس که گذونامة ولابت عليبنای‌طالب داشته باشد . 

این روایت درباب ۵۴ «فیائدالعلی» دص ۱۷۲ ج۲ «الر یا النضره» باد 


شده است , 





۴ - «حسن بصری» از قولعبالة آورده‌است‌که «سولخدا (ص) فرمود: چون 
فيامت شود علی بن ابیطالب بر قرو که کوعی- ات از جنلت بررآهده و بلای 
آن‌مرش پروردگار جهانیناست ونهرهای بهشت از آن سرازیر ودربپشت پراکنده 
بم» آذییش دویش دوان است » هیچ کس‌را 
گذدی بر صراط تخواعد بو » مگر آن دا که پرات ولابت او (علی) و خانداش , 
باشد (علی) برجنئت مشرف‌است دوستان خودرابهبهشت ودشمنان‌خورش‌دا به‌دوزخ 








است » بر کر سیثی از نود می‌نشیند وه 


درمی آورد . 
خوارزمی در ی ۴۲ «الناقب» و جوئی در باب ۶۵۴ الفرائد السمطین > این 


روایتدا آورد‌اند. 





۵ - «قاضی عیاض» در «الشفا» از پیغمیر روایت‌کرده است‌که فرمود: معرفت 
خاندان یر برات آزادی از دوزخ و محبت آل عم پروانة عبور از صراط و ولابت 


آلع» امان ازعذاب است . 


ج۳ احادشی که درشهر عبدی است و 





این روایترا در ص ۱۳۹ دالصواعق» و ص ۱۵ «الانحاف» و ص ۱۵۹ ۶ رشفة 
|لسادی» مي‌توان بافت. 

۷- «خطیب» در ص ۱۶۱ ج ۳ 3 تاریخش » از « ابن‌عباس » آورده است که 
به پیغمبی (ص)گفتم : ای‌رسولخدا آبا برای دهائی ازدوزخ جوازی هست ؟ فرمود 
آری » گفتم : چیست ؟ 

فرمود : محبّت علی بن ابی طالب . و نها تمالی ء <دیث < علی فسیم 
الجنة والنار» درجای خود خواهذ آمد . 

واز اشعار عبدی درستایش آمیر ممنان است : 

بتو آموخت آنچه‌را که مردم خی‌داندتند والهامت فرمود آنچه‌را که آنان 
لمی‌دانتند پس چنان_برشرف"و عزت و عبت در میان مردم افزود که از وصف 
واسفان والاثر است . 





اچهراکه به دیگر ندادند.. گوادا پادت ای امیر ممنان 1 


فرشتکان چنان آرزومند دیدارت بودند که آژ شوق تالیدند و خدای مهربان 


بشو ادژالی شده 





یکره‌ای داکه بی‌کم وکاست به‌نومی‌عانست » برایآنان ساخت . 

«عبدی» در بیت نخست اشاره به حدیثی کرده است که ذکرش در صفحه ۴۴ 
گذشت وبیان‌دیگر ابیات نیز در ص ۲۸۸ آعد . 

وازسروده‌های اوست : 

ای‌پیشوایان‌ما , شما بهترین عارفالی هستید که درهاعراف» دوستان ودشمنان 
خودرا به‌صورت باز می‌شناسید . 

ودد فردای رستاخیز که همکان در پیشگاه خداوند , می‌ايستیم » مارا بنام 
شما فرا می‌خوانتد ما ببرکت بهترین خلق یعنی جدتان و ببرکت پدرتان » راء 
رستکاریرا یافته و ازگمراهی رهيديم . اگرشما نبودید خداوند آفریدگاش دا 


۲۱۲2 القدیر 





امی آفرید واین دنیای فریبنده نام لمی‌گرفت ومانیز نبودیم و از جهت شما بود که 


خداوند آسمان وزهی‌دا برای مردم آفرید وانس و چنرا آزمود . 





شما از همانندی بائمام مردم بر تربد » شأن شما بالاتر و ارجتان والانراست. 
چون ضردی به ما روی آردخداوند را به پایگاهی که‌دریشگاه او دارید ؛ 
می‌خوانيم وخدا آن زیان را اما می‌راند . 
و اگر دشواری و اندوهی مارا فراگیرد ؛ شما را دژ استواد خود می‌سازيم تا 
از آن سختی و دیگر سختبها برهیم و چون روزگار پرما ستم کند و به عزت شما 
ناهنده شویم , آن ستم از ما دود می‌شود . و آنگاء که از گناهان خود برما بیمی 





رود , شفاعت امان بخش شما » بر 





اری ماخواهد بود . 

دربیت لخست اشادتی به‌آین سجن تخدای تعالی در -ورء اعراف است که : 
و علی الاعراف رجال معرفون کلابسیماهم نیز 
این آبه آمدهاست واز آن جمله : « حاکم بن حد"اد حسکانی» ( که رح زندگیش 


نارم دارد به احادیشی‌که در تفسیر 





درج ۱ ص ۱۱۷ گذشت ) به اسناد ود از « اصبغ بن نباته »باد کرده است که گفت 
درخدمت علی شسته بودم که « ابن کو | » شرفیاب شد و اهعنی این سخن خدای 
تعالی پرسید : علي الاعراف دجال بمرفون کلابسیماهم . حضرت فرمود : وای برنو 
ای « ابن کو"!» ها به روز رستاخیز در جایگاهی م. 





بهشت و جهنم می‌ایستیم 
ویادان خود را به چهر می شناسیم و به بهشت درمیآریم ودشمنان خویش دا نیز 
می‌شناسیم و به دوزخ می‌فرستيم ۰ و« ابواسحاق نعلبی » درکتاب « کشف الب 
درتفسیر آیهٌ شریفه از « آبن عبای » روابت‌کرده است که‌گفت : 

اعراف جایگاه بلندی برصراط است که « عباس » و« جزه »و «علی بن 
ابی‌طالب » وه جعفر طیار » درآن می‌ایستند و دوستان خودرا به سیمای سید شان 








و دشمنان خود دا به دوی سیاهشان باز می‌شناسند . این‌دوایت‌دا ابن‌طلحه 





۳ در عبدی هم عصر 2۴۱۳ 





در « مطالب السوّل » ص ۱۸ و ابن حجر درص ۱۰۱ و« السواعق » وشوکالی دد 
ص ۱۹۸ج ۲ «فتح القدیر» آودده‌اند . 

و بت دوم اشاره است به این‌سشن خدای تعلی‌که یوم ندع و کل انا‌باماميم 
و اممانشیمهخاندنپپفمبر د که یمین را به آنان فرامی‌خواندوب با 
محشود می‌کنند چه هکت پغ در اند « نان با دست خودخواهدبود* 


و یز « هرکس به قومی مهر بورژد » با آ مان محشود می‌شود ۰۳ » و لیز ۰«آنکه 


گردهی را دوست می‌دارد » خداوند وی را در زمره نان محشود می‌فرماید ۰۳ 





معانی برخی از بیةایات واضح وییان بعی دیگی ‏ بیش از ان 
دوعبدی هم عصر 

این عبدی که شرح زندکیش گذشت , با شاعر شیمی دییگری هم عصر است 

که هردو درکنیه ولقب و محبظ پرورش ومتمب همانندلد ۰ با این تفارت که این 

شاعر ؛ ابو مد یحیی بن هلال عبدی کوفی است . دما بجپت کثرت اشتباهی که در 

شناخت ایندو » رخ می‌دهد و از عبدی دوم نیز کمتر یناد کسده‌اند » به ذکر وی 








« مرژبانی » درصفحه ۴۹۹ کتاب ممجمش گفته : « وی کوفی بوده و ساکن 


همدان‌شده است . او شاءری خوب وشیمی مذهب است و درستایش « رشید » مدایح 
نیکوئی دارد . وی گویشده این ابیات است . 





۱ - این دوایت دا بخادی وابو داود و ترمذی ونائی واحمد از انس واین مسمود 
آودده‌اند . 

۲ - حاکم در الستدرلك و ابن الرییع دد کتاب تمییز الطیب من الخبیث س ۱۵۲ 
این دوایت دا آودده‌اند . 

۳- طبرانی وشیاء این دوایت دا اذ ابی قرصافه آودده‌اند و سیوطی ددص 6۴۸۸ 
۲ جامع السنیر آترا حیح دانسته است . 





۱۴ 








مرگه‌ازز تدگی اند وبخشیدن از بخشش نایاکک بهتر ادت 
یا تپیدستی زندگی کن ورنه آنچه میخواهی از خدا پخواه و شک 


پس به بی‌لیازی 


ویر اوازست : 
به جان خودسوگند , اکر امیته ظلم وستم نمود » آنکه اساس گمراهی‌نهاد 
0 
این عبدی ددکنار ثیر ابي‌فطری به اناد اشعاد ذیر برای « عبدال ۱ بن‌علی 
رعمای » پرداخته است : 





خاندان هاشم دعوت کنندگان به بپشت و دودمان اموی فراخوانشدگان به 
دوزخند ای‌امیّه توکه فرارنداری , به جنینان درسرزمین وبار بیپوند " اگر بروی 
به خواری دفته‌ای و اگر بمانی به‌پستی وفروماییگی ماند‌ای . 

داستالی هم دازد که این داستان و مه رخوانی عبدی‌برای « عبداعباسی» دا 





۵ > دز س ۲۰۷ جلد۱ « عیون‌الاخباز» و۶ یمقوبی» درص۱٩‏ ج ۳ تاریخش و 
ابن دشیق درص ۴۸ ج ۱ < العمده اد کردهاند و می‌پندارم کسانی که براین کتب 
تعلیقانی نوشته‌اند, اززددگی شاءر ‏ کاحی نداشته وآبه شرح حالش نیرداخته و از 
تعریف آو خاموش مانده‌اند . 


این قتیبه گفته است : چون منصور شام را گرفت و مروان را کشت . به 





«اپی عون » و همراهان خراسانیش گفت : من دربار بازماندگان خاندان مروان 





۰ - وعا یکی اذ اعمام « ابی‌عبای سفاح » است که در دودا ندیشی وموشیاری ودایری 
از مردان دوذگاد بوده است و ددسال ۱۴۷ آنگاء که منصود وی دا به پنهانی درحبی 
منمور درنهان اورا کشت و 
زندان دا به عمد برسرش ویران کرد « وطواط » گفته‌است : وی دوذ جمه‌ای درجایع 
دمشق جلوس کرد و ۵۰۰ هزار تفر از امویان داکغنند ‏ (مولف) 

۲ - ادض و باد به قولی سرزمین قوم عاد است که پس از تابودی آنان جنیان 
ددآن جاگرفتتد . ( تاج المروی  )‏ (مترجم) 





انداخته بود ستف ذندان برسرش فرودیخت و مرد و" 


۴ در عبدی حم عص 








اندیشه‌ای دارم که شما همکی باید در فلان دوز آماده باشید. سپس دد همان 
روز » به دنبال آل مروان فرستاد وچون‌جمع شدند » اغلام کرد که می‌خواهدعطاثی 





» مردی‌از 
قبیلة کلب‌که دائی آنها بودنیز آمده بود . منصور باد داد و آنها در آعدنددربان‌از 
کابی پرسید نو از کدام فبیله‌ای ؟! گفت‌کلبی‌ودائی ایشاام . دربان گفت برگردواین 
و گفت : من دائی اینها وازاین دو دمانم چون مجلس 
منصور از اندرون به بیرون آمد و فریاد زد کجاست حمزتبن 
مطلب تا داخل شود ؟ حاضران‌به علالك خویش بقین‌کردند . سپس دومی بیرون آمد 
وگفت : حسن بن‌علی کجاست‌ناد رآ ید ؟ سومی‌بانگه‌زد زیدبنعلیبن الحسی نکجاست؟ 
و چهارمی گفت : یحیی بنزیدکجاست؟. سپس دستور آمد که بارشان دهید ,چون 


برایشان مق رکند . هشتاد نفراز آنپا حاضر وبه درخانهٌ منسود آ: 







گروه دا ده کن : 





آراسته شد ؛ فر 














دا غل شدند«غمرین‌زید» دوست تصور نییان نان‌بود! «منصور) به‌وی اشاده‌کرد 
که بر‌صدر آید . آنگاء اودا برساط خود اند وبه دییکران نیز فرمان اشستن‌داد 


خراسانیان نیز مود به دست ایستاده بودند . منصود گفت : عبدی کجاست . وی 





است و شروع به خواندن فسیده‌ای کرای که درآ گفته است : 
الی) لجنان قهاشم وبنو امية من دعاة النار 





الدعاة 





و چون ابیانی از اين چکامه دا خواند .« نحر »گفت . ای زنا زاده !عبدی 
تامل کرد و گذ 
برد » کیسه‌ای‌که درآن ۳۰۰ درثاد بود به جانبش انداخت 
آن تمثل جست : 

بنی‌آمیه) به‌منیر هاواورنک‌ها مراودیکر ان‌دانگران کرد 
ن‌را ,همجنانکه خداو ند در خانٌخواری ونابودی‌فرود آودده است,درهمانجاء جای 


خاموش شد و عبدانة سا 
عبدی چکامه را به 





شاد قصیده را دابال کن و چون 











و به این سروردة گو 
نزديك شدن[ 








۱ - ظاهراً دد این عبادت افتادگی است ۰ ذیرا این داستان با عبداثه ین علی که 





شام پیش اذ منصود بود. 
مقوبی وابن اثیر و عمدة ابن دشبق هم همینطود آمده است «مقلف» 


رخ دادء است و دردیل این عیادات و معجم مربانی‌وتادیخ 





دهید ودست دودمان‌به زمين خورده وبه خواری فثاده‌عبد شمس (اموبان)را مگیر ید 
بلکه درختان کهن‌وجوانآ نها دا ببر ید (خرد ودرشتشان رابکشید)رهنگامهکشتن 
حسین (ع) وزید وکشته کنار « مهرای >" دا پیاد آرید . 

سپس به خراسانیان گفت دهید . ایشان » عمودها دا چنان برسر دشمنان 
کوبیدند که مغزنان از هم پاشید . مرد کلبی برخاست و گفت من کلبی‌ام و از 
اینپا لیم منصود این شعر خواند : 

و مدخل_داسه _ لم پدنه احد بین الفریقین‌حتی لره‌القرن 

و گفت دهید . مفز اورا ليز چون دیگران کوییدند . آنگاه دوی به «غمر» 
کرد و گفت پس از اینها دیکر برای تو لیز خیری درزندگی نخواهد بود . و او 
پاسخ داد : چنین است ؟ وی را هم کشتند, آ نگاه جل‌هافی خواست وبر آن‌اجساد 
انداخت و روی آن سفرء گستزدند و صبخانه بخواست و به خوردن نشست و هنوز 
ال برخی‌ازآ نپا خاموش‌شده‌بودکقتخووالرا تعام‌کردو گفت : از آن دوز که‌ازکفتن 
حسین(ع) آ گاهی بافتم؛ خو رآ گوارائي,- جز امروز ب نخورد بودم . سس برخاستو 
دستوردادا جساد دا باپا برزمین کشنه . خرآسانیان اموال کشتگان دا غادت کردلد 
وپیکرهارا دربوستان عبدالته به دا آوبختند ویکروز که‌ری‌غذا می‌خودد, فرمان‌داد 
یکی از درهای ایوان باغرا باز کنند ۰ بوی مرداد بیثی‌ها دا پرکرد . دیگران 
گفتند : ای کاش می‌فرمودید در دا ببندند . گفت : بخدا فسم این رائحه دا ازبوی 
مشك بیشتر دوست دادم وچنین خواند : 

آمینه ینداشت که هاشم پس از کشتن زید وحسین از اوداضی میشود . 
ن است . به پروردگار و خدای عم (س) سوگند که راضی نخواهد شد 


عهراس . نام تهری دداحد است و مقصود از کشته مهرای حضرت حمزه مید 
الفهداء (ع) است . « متوجم > 

۱ - با آنکه کسی اودا نزديك نیاورد» بود سر خودرا چنان به میان دو گروه دد 
آورد که دم ششیر آن دا ربود . 











۱۷ 





مگر آنگاه که کوه و دشت بنی‌امینه برباد دود و چون ذنی که خوار شور است؛ 


به شمشیر هاشیمیان خوار گردد ووامها نیز پس گرفته شود . 





نهر ابی فعری که میان فلسطین واردن است » دسید » بنی‌آهیه‌درخدمتش‌گردآ مدند 


به آنها فرمان داد که فردا برای گرفتن جابزه وعطا بنزدش آیند . چون‌فردا فراء 








تاد مرد از اموبان براو وارد شدند و برسر 





دسید ؛ عبدالةٌ جلوس کرد و بار داد 
هربك از آنها دومرد باگرژ آهن ایستاده بود ۰ عبدالةٌ مدنی سر بزیر انداخت و 
پس از آن عبدی بره خاست و چکامهای راکه در آن‌گفته‌است : 

ابا الدعاة الی الجنان فهاشم وبنو امه من دعاة النار 
زید بن عبدالملك » درکنار عبدالة بن علی نشسته بودبه 
بن علی‌گفت نه! ای ابا داست 


خواند . « نعمان ب 








شاءرگفت : ای بدکار زاده » درو غ‌گفته ایا عبدا 
گفته‌ای به سخنت ادامه بده ,پس روی به بگيامیه کرد و شهادت حسین‌وخالداش 
را به بادشان آورد. آنگاه دستها تا برهج ژد< مأموران چنان‌گرزها دا پرسر آنها 
اک دند که همکی راکتذمروي ازمیان آن‌گروه از دورفریاد زد وچنین خواند : 
«عبد شمس » پدد توو پدر مأست و مااژجامگاه دودی ترا نمی‌خوانيم و با تودسبت 
دادیم خویشاوندی ما پا برجا و باگرههای سخت , استوارومحکم است . 

« بدا » گفت : هیهات ! کشتن حسین (ع؛ این پیوند دا گس 
دستود داد اچساد آنها را برخالك کشیدند و سفرهءی بر آن گستردند. بررآآن بساط 





اسست و خوراله خواست و به خوردن پرداخت و کفت : امروز روزی چون دوز 
ار نخواهد بود . مردی کلبی نیز با اموبان به 
بودکه خیری به اینها می‌رسد و من 






حسین (ع) است و هرگز با آ 
مجلی آمده ود . به عبدائه گفت 





از آن بهره‌مند می‌شوم عبدافة گفت : گردش دا بزنید که : 





رتم ره ندیه اعد ۰ جتوالفرمقیح حلی 





۲۱۸ الغدیر ۳ 





غدیر یه سر ایات سسوم 
٩‏ - ابو تمام طائی ۲۳۱ 
ای آحو ! رجا که تلهای البوه خاکی و بابانهای بینشان نمابان شدبایست 
ولکوهش وسرزاش گمراعت 1 
اذییم پنهان شو و صدای کوه بدامت نیندازد , چه این بیهوده سخن آبرویت 





دام برد 

ترا نادانی می بینم که دد میان امر و نهی سر گردانی » علاك از تو دور باد, 
ترا با نهی و امر چکار است 4 

آبا حوادث غم انگیز د دشوار.برّاملش , مرا از کاری که بهانجام آن شتاب 
دارم » باز می ارد ؟ 

روزگار چنان سر آزار من دارد که گوئی با این آذار , نذر های خوددا 

ادامی کند . 

اورا درخنانی است , که مزر گوازی دآدر درون آن نهان کرده و بادو برگه 
سبزی ندارند . 





شیدن جامة صبر چنان با زماله دوبرو شدم که ارسیدم سبر 
به تنکه آآید ۱ 

چهسخت است ! که شهر و دیاد برمردی که چون من قبیله و وسیله دارد: 
تنگه آزید . 

در روز افتادگی » گوینده ای نیست که به چون منی که جوالی و بباز 
انباز اویشد » بگوی : برخیز ( ایستادهای دست‌من افتدهر! نمیگیرد) . 

اگرچه روزگاد برگشته است و برای هیچ تشنه‌ایآمی وبرآی‌هیچ پرسنده‌ای 
جوابی‌ندارد 


۴ چتامة یی تما ۵ 





آن دردمی حستدد که بدگوای و پیکار در میانشان داء بافته و پرده ستارش 
ودکو داشتشان رادریده است . 

از میان [ نها چون‌دوستیدا برگزینی » کبردردل دارد و قائد ورائدش‌گمرهی 
وخودبینی است . 

چون برق آسایش پیند » به تو نزديك می‌شود و آنگاه که احساس 
سختي‌کند » از عیوق دودتر دود . 

کجاست جوانمردی‌که مردم با اودشمنی نکرده‌باشند ؟ باکدام رادمر داست‌که 
عزمی درست دارد وگرانبار نیست و 

می‌بینی که توانگران به فز ونداری خود بر نیازمنداان و بیچادگان می‌ناز ند 

براستی کهآ نکس که مرا به‌پیری.شاند ؛ چنانکه دیدیش » هفده‌سال نداشت 
وآن‌دیگری چوندازی‌دا به‌وی‌بیردم سیثه‌ش‌از نگراني‌را بجو شآمد ویر داز آن 
برگرفت . 

مردم دوی زمین سرکشی و خودرآلی کردند و سخن بسیاری از آنان جز 
گروهی اندك کفر بود . 

دج تاریکی روزگاد فرماندهی 7 حالی که‌آنها 
دلیلی بودندکه آفتاب و ماه از 





به‌رهشموتی شایسته‌تی بود . 
بزودی این آب جوئی از پستان مر گه شما دا به پرتگاهی‌می‌کشاندکه آبو 


ابی در آن نیست . 








شماکه از فرورفتن درجوئی خرد به ستوه آمده اید , آنگاه که ددیا بر شما 
بشوردچه می‌کنید ؟ 

شما خود خونهای دیخته شده درزیر ديك به تاراج رفتهٌ خلافت شدید,ذیرا 
بهآ نچه که این دیك‌را به جوش میآورد , واقف‌نبودید . 

چرا پرنده جهلرا پیش از آنکه پروازش ارمغانی امًنوی برایتان بیاورد 
آزپی‌واز باز نداشتید و 











با فرزندان پیغمبر و دودمان او کارهائی کردید که کمترین آن خیانت و 


غدر بود 

پیش‌از آن برسرجاشین او چنان مصیبت سختی آوردید که اندازه نداشت 
با او از درجنگه های نو وکهنه ای در آمدید که پیش از این ؛ ایشگونه لبرد ها 
سابقه لداشت 

علی بگاه سرافرازی برادر و داماد پیفمبر است . برادد و دامادی که مالشد 
فدارد . 

پشت پیغمبر (عٌص ) به او گرم بود همانطور که پشت گرمي موسی به 
هارون بود . 
او هميشه ثارییکی سختپهادا باروشنی فتح وپیروزی که ازرویش نمایان بود 
می زدود . 

وی شمشیر بر ان‌خدا ورسولش دز هراجنکی ود ؛ 
وکندی نداشت 

کدام دست بدی‌بود که ببرید؟ وکد!- روی گمرهی بود کهبآن‌داغ نشگه 
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ارمرد , درحالیکه دینداران را به سرسختیش ارامش و بی‌دیثان دا تری و 








بری‌که فرسودگی و 


بیم بود . بادلاودی » مرژهای مخوفدا از شکستن نکه‌میداشت و ازسرزمین‌دشمن 
مرز می‌ساخت . 

در احد و پدر آنگاه که این نبردگاهها از پیاده و سواده موج می‌زد ؛ و نیز 
حنین و طیروخیبر و خندق آنگاه‌که «عمرو» به‌میدااش تاخت چنان 
به شمشیر ها و نیزه های خونین برای مرگ سرخ بیا خاست که‌آن دا از میان 








برداشت . 


۴ چکمه ابی بن. ودک 





ی که‌فقط خداغمکسار وگابعگر کر آمیخته‌به-ختی ودشواری 





بردگاهای 
آن بود 

و در روزغدیر » به چاشتگاه « در بیابانی » که در آن پرده و پوششي لبود ؛ 
حق براهاش آشکارشد . 

پیقمبر خدا بپا خاست و مردمرا به‌حق فراخواند تائیکی بحریمآنان‌نزديك 
و زشتی از پیرامو شان دور شود 

بازوان علی دا گرفت و اعلام کرد که او سروز و سر پرست شما است ۰ آیا 


می دالید ؟ 
پیغمبر دوز وشب خودرا باین بیان با مردمی که بام و شامشان به گس‌هی و 
اادالی می‌گذشت , گذراند . 


تا حق برآنها نمودارشد و آنها نی آشکارا این حق را دبودند . 
پس اذاین جربانآبا بپرة علیدا بروژ شهادت از دم شمفیری باید داد کم 
کف‌مردتیره‌روزی بودکه‌گناهاش وی‌را به‌چراگاه گمرهی وشوهی‌می فرستاد . 


«دد پیرامون شعر» 


من براي هیچ اندیشمندی داه‌گرپزی ازشناخت دوزغدیر لمی‌بینم بخصوص 

اگی کتب حدیث و سیره و آثار مدون تاریخی و ادبی دا پیش روی داشته باشد,چه 
هريك از این آثار تمابشکر و نشان دهنده غدیر ند و حقیقت آن روز دا دد دست 
خواننده می لهند و هیمچ دل و دماغ و پهلوئی دا از آن فادغ و منسرف و تهی 
نمیگذارند و خواننده چنان باخبر غدیر دوبرومی‌شود که‌گوئی این داستان پس‌از 

۱ - کلم یملم ( که دد شعر عریی آمده است ) از پاپ افمال استو اذ گفتاد دکتر 
ملجم‌شایح_ دیوان ابی تمام چتین بر می‌آید که آن دا از باب علم ( فمل مجرد ) خراندء 
است ته اذ فمل مزیدی که ما خواندیم و مختاد ما ددست و با ذوق عری سا گادتر است 

موقف» 








گذشت اینپمه دوزگادان ازنزديك به وی دیده می‌دوزد وحقیقت خویش‌دا به مردم 


عی لماید . 

پس اذ این مقدمه با من بیا و از « دکتر ملحم ابراهیم اسود » ء شارح‌دبوان 
شاعی ما ابی تمام شگفتیها کن ! چهوی درشرح این سرودهشاعر : 

دیوم الغدیر استوضح الحق اعله ؛ 

مي‌گوید :ه روز غدیر روز دویداد نبرد معروفیاست » و آنگاه در شرح 

این بیت - 
رم بضیعیه و یملم آنه .. 

گفتادی دارد که چنین می‌نمامدکه :آن نبرد از پیکارهای پیغمبر بوده است, 
درصفحهُ ۱۳۸ کتایش گفته است: 

« یمد بنیعیه» یعتی بادی ویاوری می‌کنداودا وضمیر ههام به‌ما‌علی رم 
گردد ومعنی جمله این است که دول دا (س) علی دا اصرت می‌کرد ومی‌داست 
که اوولی است_تنها بازژگیروباو یب دزغدیر علیبود:پیغمبر یزعلیرایاری 


پس‌از اوخواهد بود . این 





است‌حقیقت آبا به‌آن آگاهی دارید » 

راستی آبا مصدد این فتوای مجرد" دا آذاین مرد نخواهند پرسید ؟ آیا نام 
چنین نبردی در کتابهای سیر نبوی هست ۶و آبا از امه تاریخ کسی به همچو 
غزوه‌ای تصرریحی کرده است ؟ از ایشها گذشته آبا داستانسرائی آنرا به رشن فصه 
کشیده و شاعری بافت می‌شود که تصویری خیالی از آن پراخته باشد . آبا کسی 


از این ویسنده نمی‌پرسدکه این‌غزوه از کجا برغزوات محدود پیغمبر که کمو کیف 





آن معلوم وشژرن وانواع آن مد ون است ونامی از ثبرد غدیر در آش لیست «افزوده 


شده و همچو جنگی که درآن علی و پیغمبر (ص ) به باری و یاور 





در باه امه ابی تمام 





۹۳ 


پرداخته و به پندار نوسنده از هم دقاع کردماند ۰ برعدد ثابت آن اضافه گردیده 
است که نویسنده دا از پاسخ این پرسشها نانوان می‌بینی ؛ یکن به 
جپاتی اورا خوش آمده است‌که حقیقت غدبر دابه دامان اعانت ! بیوشاند وپیندارد 


که 








این تعلیق جزگروهی آگاهی نمی‌بابندو با جستجو گران‌به‌بزرگواری‌از آن 





درمی‌گنرند . اما تگهیانی يك حقیقت دینی از نگهداری اعتباد چنین‌نورسنده‌ای 
که 








پردا می‌نویسد ودروغ دا حقیقت ثابت می‌داند »پالافراست . 








آری درجاهلینت روزی هست که درآن « در ید بن صمّه » وی پس اذفتح 
مکه درحال کفر کشته شد » برفوم «غطفان» به نام خونخواهی شورید و قبائل آنها 
دا یکی یکی گردیدو ازه بنی‌عبس » «ساعدة پم » راکش و « ناب بن‌اسماء 
جشمی » را اسیرکرد * بتوجتم > خاشر گند؛ 
را بوسیله برادرش « عبدال » کشت و گروهي اذٍ بنی‌مرء و بنیتعلیه و قبیله های 
« فطفان » را به مصیبت نشاند : درض ۶ جلد٩‏ اغانی‌گفته است « و این‌نبرددر روذ 





قدیه دهند « درید » لپذبرفت ودی 


غدیر» بود وشعری عم درلین ار از « درید »بادکزوه است . 


درص ۷۱ جلد ۳ « عقد الفرید » یکی اذ نبرد های جاعلیت 








« غدیر قلیاد» شمردهوگنته است « ابوعبیده» گفت : قبیله ها با هم سازش کردندولی 





نعلبه بن سمد » صلح دا نپذیرفتند و گفتشد ماراضی نخواهیم شد مکر آنگاه 


ند با خون کشندگاشان دا 









بود خود و چپارپابانشان از تشنگی بمیرند ۰«عوف » و «معقل» دو فرزند 
» که از ق 





«سبیع له بنی تعلبه بودند ۰ آنها را سازش دادند و مقصود « هیر » 
جنکه های جاعلیت است به جلد ۳عقد الفرید صفحة ۶ ینگرید 


« موف » 














درآن بیت که می‌گوید : 
قبیلة عبس وذبیان دا پس از آنکه به کشتاد مکدیکر پرداخته 





بودند و میان آنها تخم‌تفاق افکنده شده بود , چاره سازی‌کردید » همین نبرداست. 
وکلمةٌ « قلیاد » که درگفتار بالا آمده است + آن چنان که از س ۱۵۴ ج۱ 
«ممچم البلدان » و ص ۲ « بلوغ الادب > برمی‌آید, مصحف « قلهی > و در کتاب 








آخیر ,آن را ازایام مشهورعرب شمرده است . این است‌تمام آ نجه که دربارهٌاین روز 


روایت کرده‌اند و پیفمبر وهیچکدام ,از هاشمیان رادز آن ورود وخروجی ووسی" 





وی امیر مومنان (ع) راباآن سروکاری ؛ نیست وین داستان هیچ ارنبالی باآن‌دو 
ندارد » بنابر این[ بامعقولاست که ابوتمامی که سنایشکرعلی‌جااث 
شین داستانی دادر شعر خود ازاده‌کردهو آن دا ازماثر علی (ع)شمرده‌باشد 


بزرگه 





ِ‌ 





است » 
آزاین گذشته خود شعر می‌رساید‌که مراد اپي‌تمام چنین جنگه خون دیزی نیست 
زیرا شاعر پس از آنکه مواثف امیرال 
احد و پدر وحنین ونضیر وخیبی و ختذق یادکرده و سخن دا با این بت به پابان 
برده است‌که » مشاهدکان‌ه کف کن مد وفارجه والامر ماتبس |مربه ذکر«نقبتی 








زا درغزوات پیغعبر برشمرده واژنبرد 


دیگر پرداخته‌که برخاسته‌از زباناست له از شمشیر و سنان و چنن سروده است : 
الخ 

به خوبی مشهود است که دداین بیت اشاده به داستالی است که در آن بپا 
خاستن و فرا خواندن و آگاهی دادن و سخن گفتن و از حق برای اهل حق 
پرده برگرفتن است . 


« ویوم الغدیر »انتوشح الحق اهله 











زندعی شاعر 


ابو تمام ؛ حبیب پسر اوس بن حارث بن قیس بن اشجع بن 





بن سهم بن ملحان بن مروان بن دفافة بن مر" بن سعد بنکاهل بن عمرو بن عدی 
بن عمرد بن حادث ین طی جلهم بن‌آدربن زید بن بشحب بن عرریب بن‌کهن بن‌سبان 
بن بشجب بن یسرب بن‌قدطان است » تاریخ الخطیب س ۴۲۸ ج ۸ . 
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ءگفتة جاحظ وی یکی ازرژسای طایفة امامیته و از بزدگان بی‌مانند ادپ شیعه دد 
بوابان لغت وفیض بخشان فضیات و کمال است شمر و دوشهای 
گوهاگون آن از او آغاذ دبه او انم میپذیرد و کر شاعری به او واگذار است 
وعکان کیش 





روزگارگذشته و ازی 





ی در ما ی 2 به ولای دودمان بزدگوار 









گفته اند : 


غیراز هزار ارجوزه , چهارزار دیوان‌شعردا از حفظ داشت‌داین‌غیر ازقطمات 
وقعائه بوو ( 

ودر «مماهد التنسیس » است که غیر ازقطمات وقصائد , چپار هزار ارجوزه 
دا از برداشت و در« تکمله » است که وی ۵۰۰ شاعر ماهر روزگار خود دا به 





شامی‌وزادء قرربه «جاسم» است‌که از دوستاهای « جیدور» واز 
|عمال دمشق بود به پدرش «نبوی عطارءمی گفتندکه بعداً آن‌را « اوی > کرده‌اندو 
در اداثرة المعارف اسلامي است که خودشاع اسم پدر را نغییر داده است د او 
سرانی بود . 

شاءر درمصی پرورش یافت ودر اغاز جوانی درسجد جام سقاثی می‌کرد . 
شیاد 


سپس به الجمن ادباداه یافت و از آنها بهره برد وعلم آموخت , دی مردید 





ودانا بودو بشعر مهر می ورژید داز آن دست برنداشت تاگاهی که به شاعری 
پرداخت و به‌خوبی ازعهده آن بررآمد و بنام شد و شعرش دست بدست گردید و 


خبر به معتصم رسید اورا به تردخود در « سر من‌رای » خواند و ابو تدام چکامه ای 





چند درباره اش سرود و معتصم صله‌اش داد و بر شعرله روزگارش مقدم داشت + ابو 


تمام به بقداد آمد ودر عراق وایران به‌گشت و گذار پرداخت « محمد بن‌فدامه » 





۱ - فهرست نجاشی ص ٩۰۴‏ 
۲ - مرات‌الجتان ۱۰۲ 





ویدا ددفزه ین دیده که در آنجا با ادیبانوعالمان همنشینی وهمگروهی‌داشتهاست. 


او به بزمآرائی وخوشخوئی وبزرگه‌منشی موصوف بود . 





بن اسحاق » گفت به « بحتری > مردم می پندارند که تو از 





«ابوتمام » شاعرثری . گفت بخدا که این سخن برای من سودی و برای اوزیانی 
ندارد . 
بخدا که من تانی جز به‌برکت‌او فخورده ام . البته دوست میداشتم که حقیفت 


عمین باشد که گفته اند ولی بخدا سوگند که من پیرو و پناهنده و دیزه خوار 





خوان ادیم » نسم من در هوای او باز ایستد و ذمین من دد برابر آسماش , 
پست لماید . 
( تاریخ خطیب۸س۲۴۸) 

این « بحتری » در سر آغاز شاعری ویشکوفالی شعرش به نزد « | بی‌تمام» 
که در « حمص» بود » آمد وشبرخوددا هنگامي که دیگرشهراه به قصد عرضهشهر 
به‌ازوش آمده بودند براو خواند ابوتنام چون شمش را شنید روی به او آودد و 
دیگرانرا واگذاشت و چون همه رفتند /گفت 

آزمیان شاعرانی که 
چگونه است؟ «بحتری» از نادادی شکایت کرد و «ابوتمام » نامه‌ای براي مردم 
«معر"ه نعمان» لوشت دبه‌استادی بحتری گواهی داد و پایمردی کرد و به شاعرنیز 


شمر خواندند " تو آزهمه شاعر تری اینك حالت 








گفت : آنن‌را بستای . وی به‌نزد مردم معرهآمد و آ نها به‌سبب نامه آبی‌تماممقدمش 
دا گرامی داشتند و چهار هزاد درهم برایش مقرر کرداد . ولین خستین ثرونی بود 
که به وی مي رسید . 


از آن پس « ابونمام » « بحتری » و مرش دا می‌ستود و وی یز از 
ملازمان « ابوتمام » شد » به بحتری‌گفتند . توشاعی تری یا ابوتمام گفت : اشعار 
خوب او از سروده های تبکوی من وگفته‌ای بدمن از ابیات ضعیف اوبهتراست و 





گفته‌اند که از < ابوالملاء معر:ی» > پرسیدند . ازاین سه تن کدام شاعر ترند : 


۳ ی خاعر -۲۲۷- 





کت ی 
تنها «بحتری» شاعر است و گفته‌اند : 
« بحتری» يکي از اشمار خوددا برایابی‌تمام خواند وی‌گفت : تو پس ازمن 
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+ شاعر» گفت : این‌سخن‌را ازتمام چیزهائی که به آن دست بافته‌ام » بیشتر 
دوست دارم . 


« اين معتز » گفته است : تمام‌اشعاد ابوتمام نیکو است و یز آورده است‌که 


شاعر نوجهیتمام بهشعر «صریعلفوانی مسلم بن‌ولید »و « ایو وای»داشته‌است ۰ 
ودر گفتاری که « ابن 





اکر » در س۲۴ ج ۴ تاربخش از « عمارة 








بازگوکرده » چنین آمده که چون « عماره » اینسروده شاعرراد 
وطول «قامالمرء بالحی پخلق لدیبا جتیه فافترب تتجدد 
فالی‌دایت الهمس‌زیدتحبه" الی‌النای‌آن‌لیست. ۱ 
کف 

اگرشمر بخوبی لفظ و تتکوئی معتیویاگیرژگی عضمون واستوادی‌کلام است + 

تمام است و وی از همه شاعرتر . واگر به غير ایشها است پس من‌نمی‌دالم . 
در زبان ابیتمام توعی‌گرفتگی ولکنت بودکه « ابن معدل > با «ابوالمیثل » 

دراین باره شعری این چنین سروده اند 

له فی‌الشعر و با عیسی‌بن‌مر یم 


ات من ملق مامتا 




















۱ - ماندن بسیاد اسان دد قبیله , از ادزش وی می‌کاهد؛ پس به غربت گرای تا 





نی چه خود دیده‌ام که مهر آفتاب از آنجهت درنزد مردم فزونی یافته است ,که 
میشه س‌آنها نمیتاید . 


۲ - ای پیفمیر شعر وای عیسی بن هریم ۰ تو تا سخن نگفته‌ای شاعر ترین‌مردمی. 











فا و امراء را ستایش کرده وبه‌خوبی ازعهدة این کاربر آمده 
است و از فول « صهیب‌ابن ابی‌سحبا ء » شاعر و «عطاف‌بن هارون » و «کرامةب 


«ابی تمام» 





عدوی » و « ابیعبدالرهن اموی > و « سلامتبن جابر تهدی » و « محمد پن خالد 
شیبالی » به نقل شعر پرداخته و داویان او عبارتند از « خالدین شرید شاعر »و 
« ولید 
( تاریخ ابن‌عساکر ۴ ص ۱۸۴) آورده اندکه چون ابوثمام «محمدین عبدالملكزینات 


باده بحتری > و « محمدین ابراهيم پن عتاب » و «عبدوی بغدادی» . 








دا به قصیده‌ای که درآن 


دیمة سمحة القیاد سکوب مستغیث بها الثری المکروب 
لوسعت بقعة" لا عظام اخری لسمی تحوها المکان الجدیپ 





وی دا گفت :ای ابا تمام » تو 





ستود «ابن زد عرت دا چنان باجواعر 


لفظ و معنی می آدالی که اززگوهر های, تابان گردن بند کردن دوشیزگان 











بباتر است . 
آلچه به پاداش ليك این اشعار می‌اندوزی , با خود شعر «مسنکه تخواهد 
بود «کندی» فیاسوف درمحتر «ابْژنات» بود به وی‌گفت, این‌جوان » جوالمرگک 


می‌شود . گفتند : از کجا این چنین داودی می‌کنی ؟ گفت دد او چنان فرذانگی 
وهوشیاری وزیرکی توام باخوش ذوقی ونيك طبعی دیدم که دانستم همچون شم‌شیر 
هندی که نیامش‌دا می‌خورد جان روحانی او جسمش‌را خواهد خورد . 

(تاریخ ابن خلکان جلد ۱ صفحه ۱۳۲) 


«سولی» آورده است‌که ابی‌تمام» «اهدین‌معتصم» با «پسرمأمون» دا بهقمید؟ 





سیذینه‌ای ستود وچون به این سروده خود دسید که : 
اقدام مرو في سماحة حاتم في حلم احنف في ذکاه بای" 
«کندی» فیلسوف که حاضر بود گفت: امیر بالاتر از ستوده تست . وی‌لخقی 
۱ - احمد به کا آمی عمرو بن ممد یکرب وبخشند کبی حاتم و بردبادی احنف و 
فرذانگی ایای بن معاویه است - 





۳ دیوات شمر ابی‌تمام 








درنگه کرد وسپس سرب ر آورد وا 





لاتشکروا ضربي له من دونه متلاشرودً فيالندی والبای! 
فا قد خرب الاقل لنوره مثلا من الشكاة والنبرای 
همگان از تیزهوشی وی شگفتیها کردند . 





دیوان شعر ابی تما 
: ابو تمام شعر خود را مد" ون تکرده است . لیکن آنچنانکه دد 
ا2» آمده است » از خواندن عثمان بن مثنی قرضي م ۲۷۳ دیوأن 





شاعر دا برای خود اد » چنین بر می‌آید , که شمر وی در روزگاد زندگی خودش 
فراهم آمده, وپس از آن گروهی ازاعلام وادیبان به‌ترتیب وتلخیص وشرح وحفظ 
آن همت کمارده‌اند که از آن جعله‌اند : 

۱ - ابوالحسن غّه بن ابراهیم کیان درگذشته بسال ۳۲۰ که وی را شرحی 
براشعار ابی‌تمام است . 





۲ - ابو بکر غدبن بحیی صولی م ۶/۳۲۵ که دیوان شاعررا بهترقیپ‌حروف 
ممچم درقریب به۳۰۰ ب رکه فراعم آودده است . 
۳- علی بن حزه اصفهالی . که اشغاد شآعر را به ترئیب انواع مرن کرده 


۴ - ابو منصور ند پن احمد از هری شافعی م ۳۸۰ که شرحی بر اشعاد 
شاعر دارد . 


۶ خالم حسین بن # دافعی که در حدود سال ۳۸۰ ژنده بوده و شر: 





بردیوان شاعر دارد . 
۷- وذسر حسین بن علبی مغربی درگذشته به سال ۰۴۱۸ که کتاب اختیار 
وگزینش شعر ابی‌تمام دارد . 





- برمن خرده مگیرید ۰ اگر وی‌دا دربخشش ودلاوی به کسی که کمتر از اوست 
مثل زدم واین مثل‌دا نیز غریب مپندادید . چه خداوند نود خوددا به کمثر چیزی که دوزن 
وچراغ است »:مثل زده است . 








۳ القدیر ج*+ 





۸- ابو دیحان غل بن احمد بیرونی در گذشته بسال ۳۴۰ شرحی بر دبوان 
آبی‌تمام دارد که حومی آن‌را به خط خود ابوریحان دیده است . 
٩‏ اپوالعلاء احمدین عبداه معری متوفی بال ۴۲۹ , که‌تلخیسی ازدیوان 





شاعر باشرح آن تم «ذکری حبیب» درد 
0 





ذکریا یجبی 





بن علی خطلیب تب بزی متوفی ۵۰۲ که شارح دیوان 





اوست . 
۱ - ابوالبررکات‌ابن هستوفی مبارك اربلی م ۶۳۷که شر حی بردیوان اپونمام 
وم جلو ورن 
۲ -. اپوالفتح ضیاء الدین صر بن مه متوفی ۶۳۷ که حافظ شمر وی بود . 
۳ - آبوالحجاح یوسف‌بن عم :امباری م ۶۷۲ که دیوان شعر و عاسه را از 
حفظ می‌کرد . 
۴ - مجی‌الدیین خیاط( که شرحی برادیوان ابی تمام دار . 
۵ 





تر ملحم ابراهیم اسود : وی شرحی بر دیوان اپی نعام دارد که در 
مصر,چاپ شده است . 

نسخه چاپی دیوان اي‌تمام ظاهرا بر ترئیب «صولی» است‌که مر نب برحروف 
تفاوت که اشمار افتاده آن بسیار است . 








نجاشی » درصفحه ۱۲ 





فپرستش گفته اس. 
بن حسین (ده) بادآوری کرده که از دیوان شاعر نسخة کهنه‌ای دیده است که‌شاید 
اوشته در روزگار خود شاعر با تزدب 





تماما دربارة خاندان پیفمبر اشماد فراوانی است . و احد 





به زمانة او بوده و در آن از امامان شیعه تا 


آمام جواد (ع) که ابو تمام درزمان وی در گذشته است یا نموده ‏ لیکن دردیوان 





۲ 





به فهرست این ندیم س ۲۳۵ وفهرست نجاشی س۱۰۲ . طبقات ابن ابی‌سبیمه 
۲ ص ۲۰ ۰ قادیخ این خلکان ۱ ص ۰۱۳۲-۳۲۰ بنية الوعاة س ۳۲۴. ۴۰۳ ۲۲۳ 
و کشف النون وهمجمالمطبوعات دجوع کنید . 


۱ 


دیوان حاسه و شروح آن ۲۳۱ 





چابی ابیتمام از این اشماد بسیاد چیزی جزهمان چکامة دائینه‌ای‌که در این‌کتاب 





آوردیم » یافت لمی‌شود . + ابراین با آن دستی که باید امین در چاپ باشد ۰ این 
چکامه‌ها را بگاه طبع انداخته است , مثل سایر کتب که با آنها نیز چنین کاری 
کرده‌اند ویا آنکه درهشگام چاپ_به‌چنین دستئوبسی » دسترسی نیافته وباآ نکه 
نس چاپی دیوان همان نسخهٌ مذکور اختصاری «ابوالعلاء معری» است . 


دیوان حماسه وشروح آن 

یکی از آثاد ابي نمام که‌آن‌دا بسودت تألیف در آورده است؛ دیوان‌هاسه‌ای 
است‌که بزرگان بهآن روی آورده ومردم روزگاران از آن بهره‌ها برده‌اند. ابیتمام 
در این کتاب عیون شمر ووجوه کلام عزپ دا فراهم آورده است وی این اثر دا د 
خالهٌ «ابیالوفاء ابن سلمه» درهینان آنگاه که نزول برف وبادان وی‌دا ناگزیر به 
پناهندگی به يين شهر کرده بود گرد آورد و این کتاب را در ده باب که هربابی از 
آن وی است موتب کرد وگروه بیاری ازسرشناسان ادب به شرحآن همت 
گماردند که از آن جله‌اند 4 

۱ - ابو عبدالة ین قاسم ماجیلویه برقی . 

۲ - ابوالحسن علی بن عه سمیساطی" در گذشته در اواسط فرن چپارم . 

۳ - ابوالحسین احد بن‌فاری بن زکر بای لفوی دازی‌که بسال ۳۹۶ در گذشته 





۴- ابو عبداٌ حسین‌ین علی‌بن عبدامٌ نمری متوفی بسال ۳۸۵ وبثاب رآنچه 
در مس ۲۴ جلد ۳ «ممچم الادبا > آمده است < ابی ع اسود حسن غندجانی» ری 
براین «لمری» در شرح حاسه » دارد . 


۱ - منسوب یه سمیساط به دوسین دهمله و به ضم اول و قتح دوم است . پس آنچه در 
بسیادی اذ کتابها به مودت ششاطی به شین ممجمه آمده تصحیف است (مولف) - 


سوک الغدیر ۴ 





۵ ابوالفتح عتمان‌ین چنتی درگذشته به سال۳۹۲ اوراکتابی بنام (المنهج) 
در اشتقاق شمراء حماسه وشرحی بر مستغلق حماده است . 
۶ ابوالحسن علی‌بن ذید بیهقی . 
۷ ابو هلال حسن بن عبدالهٌ بن سعید عسکری که تا سال ۳۹۵ زنده 
بوده آست 
۸ - ابوالمظفر عدبن آدم بن کمال هروی نحوی در گذشته سال۴۱۴ 
بوعلی امین محمد مرژوقي اصفهاني متوفی ۴۲۱ 
۰ - ابوالعلاء احدین عبدالٌ تلوخی عتوفی ۴۴۹ . 
۱ - بوالحسن علی‌بن اجدبن سیده اندلسی متوفی ۴۵۸ ۰ 
الحسین عبدامٌین اعدبن حسین شامانی متوفی ۰۲۷۵ 
ابوالفاسم زیدین علی‌بن عبداة فارسی متوفی ۰۳۶۷ 
۴ - بوحکیم عبداین ابراهیم‌ین بدا خبری متوفی ۰۳۷۶ 
۱۵ ابوالحجاخ یوسف‌بن سلْمَا شنتمری متوفی ۴۷۶ ۰ وی دیوان‌هاسهرا 














برحروف مرتب و آن دا شخ بزدگه کرده است 1 
رذکر با بحیی‌بن علی خطیب تب یزی م ۵۰۲ که وی راسه شرح بر 
دیوان جاسه است . 1 

۷ - ابوالحسن علی‌بن عبدالرجن اشبیلی درگذشته سال ۵۱۴ 





۸ - ابوالمحاسن مسم‌ودین علی بیهقی متوفی ۵۴۴ - 

_ ۰۵۷۷ بوالبرکات عبدالرحمن ابن ی انباری متوقی‎ -. ٩ 

ان محمدحضرمی اشبیلی متوفی ۵۸۴ 

۱ - ابو فاسم‌بن غیل دیمرتی اصفهانی . : 

۲ - شیخ‌علی‌بن حسن شمیم حلی درگذشته بسال ۰۶۰۱ 

۳ -- ابوالبقاء بدا بن حسین‌بن عبدالة عکبری بغدادی متوفی ۶۱۶ 
بوعلی حسی‌ین اجحد استرابادی لفوی نحوی : 


۰ ابو اسعق ایا 








-۲۳۳- 





المولوی فیض حسین . شرح‌مختصری برحاسه داردکه آن‌دا(الفیضی) 








۶ - شیخ لفمان 
۷ - الشیخ سیدین علی مرصفی ازهری معاصر . 
به فپرست نجاشی و ابن ندیم و معجم الادباه و بفیه الوعاة و الذریصه 


رجوع‌کنيد . 
دیوانپای حاسه 

گروه بسیاری درجاسه سازی از ابی تمام تبعیت کرده الد که ازآنپایند: 

۱ اپوعباده ولیدین عبیده ؛ بحتري متوفی ۲۸۴ ۰ 
ابوالسین احمدبن فاري:لفوی رازی در گذشته بسال ۳۶۹ 

۳ دو فرزند هاشم که هز دو بنام خالداد » ییکی ابویکر و دیکری ابو 
عثمان سعید متوفی ۳۷۲۱ 

۴- ابوعلال حین‌بن عبدالة عسگری نحوی . 

۵ -بوالحجاج یوسفبن سلیدان شنتتری در گذشته بسال ۶۷۶ 

۶ - ابوحمین تین علی اصفهالی دیمررفی . 

۷- ابودماش که این‌نديم وی‌دا از دانشمندان احو و لغت شمرده است . 
ابوالعبای رین خلف‌مرزبانی ۰ 
٩‏ ابوالسعادات هبت آلدین علی معروف به ابن‌شجری متوفی۵۲۲ 
۰- شیخ‌علی‌بن‌حسن شمیم حلّی در گذشته بسال۶۰۱ 
۱ - ابوالحجاج یوسف‌بن تج اندلسی متوفی ۶۵۴ 
۲ .. صدرالدین علی‌بن ابی‌فرج بصری کشته درسال ۶۵۹ 
۳ | بوالحجاج یوسف‌بن غی انصاری درگذشته بسال ۶۷۲ 











- قهرست این‌ندیم . ممجم الادیء . بفية الوعاة 





2-۳۵ 





وا انار آدیی امتمام اس 
الاختیارات من شعرالشمراء . الاختیار من شعالقبایل . 
اختیاد المقطْعات . المختاد من‌شعر المحدئین . نقائض جریر و الاخطل و 
الفحول که گزينه‌مائي از قسائد جاهلیت و اسلام است که به « ابن هرمه » پابان 
می پذیرد ۰ ابن ندیم در ص ۲۳۵ فپرست خود و دیبکران این آ ار را از او باد 
کردء اند . 
کسانی‌که درگزارش زندگی آبی‌تمام کتاب لوشته اند . 

اخبار و توادر و خوش بزمی‌ها و نکته سنجی‌ها و آداب و اشمار بجا مانده 
از زمان زندگی « ابی تمام » دا گردهی گرد آودی کرده اند کسه از 
آن جمله اند : 

۱ - ابوالفضل اجدبن طاه متوفي ۲۸۶ . وی دا كتابي است بنام (سرقات- 
النحویین من ابی‌ته‌ام ) 

۲ - ابوبکر محمدین یی اولی دز گذشته بسال ۳۳۶ که کتاب ( اخبار 
ابی‌تمام ) ازاوست و این‌کتاب نافززستش در ۲۴۰صفجه چاپ شده‌است . 





۳ - ابوالقاسم حسن‌ین بشر آمدی بسری متوقی ۳۷۱ که کتاب ( الوازنة 
بین آبی‌تمام والبحتری) درء۱ جزء دارد و باقوت جوی در ص٩۵‏ ج ۲ معجم الادباء 
در پر امون‌اینموازنه‌کنتگوئی‌دادد . ونیز این «آمدی» راردی است برداین‌عماره 
در خطائی‌که بر « اپی‌تمام » گرفته | 

۴- فرزندان هاشم یعنی دو خالد یکی بنام ابوبکر عم و دیگری 
پنام ابوعثمان سمید متوفی بسال ۳۷۱ که آن دوکتاب ( اخبار ابی تمام و محاسن 





شعره ) دارند . 

۵ -ابوعلی اعدبن عم مرزوقی اصفهانی متوفی بسال ۴۲۱ که کتابی بنام 
( الاتصار من نللمة آبی تمام ) دارد و از انتقاداتي که بر آبی‌تمسام کرده اند » 
دفاع نموده - 


کسانی که درباده زندگی ابی‌تمام کتاب نوشته‌اند ۳۵ 





عبداب رین مان مرزبانی متوفی ۳۳۴ که کتاب ( اخباد ۱ 





۷-ابوحسین علی بن ی عدوی سمیساطی که کتاب ( اخباد آبی تمام 
شمره) وکتاب (تفضیل ابی‌نوای علی ابی‌تمام ) از اوست . 








بشربن یحیی نصیبی که‌کتاب ( سرقات البحتری من ابی‌نمام) 
از اوست . 

٩‏ - اجدین عبیدای قطربلی معروف به « فرید » که کتابی درخطا ای آبی 
تمام در اسلام وغیر آن ؛ تصنیف کرده است . 

۰ شیخ بوسف بدیمی » قاضی موصل متوفی ۱۰۷۳ که کناب ( «بةالایام 
فیما یلق بابی تمام ) در ۳۰4فحةٌ نوشته و بسال ۱۳۵۲ دد مصر چاپ 
شده است . 

۱ - شیخ محمد » علی‌ن ابی‌طالپ ذاهدی جیلالی در گ 
در ثباری هند . 





بسال۱۱۸۱ 


۲ سرودما محسن امین عاملی مولف اعبان الشیمه 
۳ - عمر فر"وخ که ازنویسندگان عصر حاضر است وتالیفی دا 


داردکه در بیروت در»۱۰ صفحه چاپ شده است . 





و شرح حال و زندگی ابی‌تمام را در ص ۱۳۲ طبقات ابن‌معتز ؛ فهرست این 
ندیم ص ۲۳۵ » تاریخ طبری ص 4 ج ۱۱ » فهرست نجاشی ص ۱۰۷ نادیخ خطیب 
۸ ص ۲۴۸ . مروج النهب ۷ ص ۳ و ۳۵۷ . معجم البلدان ۳س ۳۷ 
تاریخ این عساکر۴ ص ۱۸- ۱۷. نزهة , لاه ص۲۱۳ . تاریخ ابن خلکان ص۱۳۱ 
رجال ابن داود. خلاصهٌ علا مه . مرأت الجنان ص۱۶۲ عماهد التنصیص ۱ص ۱۴۱ 
شذرات |لذهب ۲ ص ۷۲ . مجالس الموعنین ص ۴۵۸ . کشف الظنون ۱ ص ۵۰۱ ۰ 
ریس الحبنته ژزنوزی در دوه رایعه . امل الامل ص ۸ . عنتهی القال س۹۶ منهج 


۳۶ الغدیر رد 





القال ص ۹۲ . تکلمة امل الامل که از سیند ما ؛ صدد کاطمی است داثرة العارف 
بستاني ۲ ص ۵۶ . داثرة العادف اسلامی ۱ ص ۴۲۰ دائرة العارف فرید وجدی 
۲ ص ۶۸۵- ۶۹۳ وغیر آن , می‌توان یافت . 


ولادت و وفات ابی تمام 

هیچ يك از اقوالی‌که در باره ولادت و درگذشت ابی تمام : درکتابها آمده 
کثرت اختلافی‌که دادد ‏ بغین پبدا نکردیم شاسته می‌نمود که 
منقول ازفرز ندش(تعام) رابرمی‌گز یدیم ذریرا اهل البیت ادری بما فیه الیکن 
اختلافی که در سخن منقول از او نیز در کتابها هست » اعتماد انسان دا از آن هم 
سلب می‌کند . 

بنابراین مجموع افوالی‌که در این باه بادکرده‌اند این است‌که وی دریکی 
از سالهای ۰۱۹۰۰۱۸۸۰۱۷۷ ۱۹۲ به نیا آمده و در سنه ۰۲۳۱۰۲۲۸ ۲۳۲ 
در موصل درگذشته و همانجا به خال سپرده شده است « ابو لپشل بن حمید 
طوسی » دد بیرون «باب المیان وب رکنارخشدق بر گور او گنبدی ساخت و «علی بن 
جهم» در سوك آوچنین سرود : 

نوآوری اندیشه‌های شیرین به مائم اسشت ونکبت اینام بر آن سایه انداخت 






شعر بهگولةٌ پیکری فزاد وگربان در آمد و شکایت مصیت خویش دا به زبان قلم 
داند دل شمر پس‌از وی به درد آمد و زمانه » درست قوافي دا به ناددست آن سهرد 
و ابرمرد و رهنورد تیروهند و جوی روان بوستان شمی یعنی آبی‌تمام دا کشت .و 
شین‌گفت : 

شمر به سول خانم شاعران و ب رکه خسردانه بوستان آن بمنی حبیب طالی 





«حسن بن وهب > در مرثيهةٌ او 


سوگواد شد این دو باهم مردند و در يك گور خفتند . همانلور که پیش از این در 


ذمان زندگی نیز باهم بودند. این‌دوبیت دا به ذديك الجتن» نیز نسبت داده‌اند ونیز 





«حسن پن وهب » در قصيدة دیگری » اورا چنین رثا گفت : 





۳ ولادت و وفات 





در موصل‌گور او دا ابرهائی‌که براوگر بانند 
و به وقت سایه‌گتری پارهای پیابی آنها پر آن گورسایه افکنند . 


نیز به یاد او لعامه بسورت زنند ونندرها گریبان درند . 


اب کنقد 








چه خاك این‌گود «حبیبی» را دربی‌گرفته‌است‌که «حبیب » و دوست من بود . 





و «عٌد ین عبدالماك زیثات » وذیر معتصم در مرثیه آوچنین سرود : 
خبری‌بس بزرگ بمن رسید ودلم‌را سخت بدردآورد . 
گفتند « حبیب » مرد ومن پاسخ دادم شما را بخدا « طائی » دا مگوئید. 
و گفته‌اند که این شعر از «ابی‌زبرفان عبدالة بنز برفان کاتب » مولای بفی - 
امینه است . 
معنی این شعرش را پرسیدند: 
سقی اه روح الفوطتین ولا ارنوت من الموصل الجد باء الافبودها 
که چرا سیرابی دا برهِةٌ «موصل » تجرام کردی و به گورها ی آن اختصاص 
رن شاعری بنام (تمام) ازخود به جاگذاشت 


از « شرف الدین ابوالمحاسن عم پن 2۶ 





دادی !گفت به‌احترامابی‌تمام. ابوتما 





که پس ازمرگث پدد به نزد «عبال ن طاهن» آمد واه از (تمام) خواست که شعر 
بخوالد ووی‌چنین‌خواند : 
پروردگاد زندهات بدارد چه اوست که ترا به روی خوپ آد است . 
بغداد از تورت پرفروغ شد وچوب خشك به بخششت سرسبز گردید 
عبدایٌ اختی دنک کرد و سپس چنین سرود : 
پروردگار زندمات دارد ؛ براستی که 





زوبت به اشتباهت انداخت . 
به نزدکسی آعده‌ای‌که کیسداش تپی است و اگرچیزی داشت به تومی‌داد . 
تمام گفت » داد و ستد شعی به شعر‌لوعی دبا است » سرانه‌ای از مال بر آن 

بگذار . عبداُ خندید وگفت اگر نیروی شاعری پدد ندادی ظرادت و نکته سنجی 

وی داری و به صله‌ای برای او فرمان داد - 

( غرر الخصائص وطواط صفحهٌ ۲۵۹) 


۳۸ 





الجواد قدیبکو 





جای تمجب است و چرا از شخصیتی چون ابی تمام در شکفت ‏ 
آبکه درمذهب دیش دار و به توامیس آنآشناست و از احوال شخمیتمای مذهبی 
و آثارگرانقدر و کوثشهای قابل ستایش آنان آگاهی دارد ؛ و خوب می‌داند که 
مخالفان آنان پا چه تلاش و کوششی در اندیشه آنند که آنها دا پدتام کنند وتاریخ 
آراسته و پردرخشش وتا پناکشان رابه صورتی زشت و ناپسند و آميخته به بد نامی 
وانگه و همراء باجنیدال و جفنك درآورند , سخنان بیهوده این گونا دشمنان در 
دد پیرآمون ابرمرد.هدایت ونیضت گرجنکجو وفهرمان دلاود یمنی مختار بن ابی 
عبید نقفی در دیده‌اش آراسته آمده و تهمت‌های این دشمنان کینه توز دا در ببرة 
مختاد و آئن ونیضتش» حقیقت ثابت پنداشته ودرچکامة راثیه خودکه درسفحه۱۱۴ 
دیوانش ثبت است گفته : 

کاروان ستم رسیدث هاشمیان از کر لا کوچ کرد و مختار باخو نشواهیش درد 
دل این خاندان را 





بخشید. هرچتد آرآ لین پسندیده و مخناری‌نداشت وسرانجام 
راز دروش آشعار شد و آنها از اربیزازی تن 

درحالیکه‌هر کس برتارمخ‌وحدیث‌وعلم‌رجال بادبدینافف‌نظرالدازد , درمی‌بابد 
شاپیش مردان دین وهدایت و اخلاص است و لهغت بزدگه او جز 
عدل , اژ راء برکندن بنیان کافران و در آوردن دیش ستم اموبان 
نبوده وساحت او از آثین‌کیسانی بدور بوده و آ لهمه تهمت وطامانی‌که بروی‌بسته‌انده 
داهی به درستی وراستی ندارد و بهمین جپت پیشوابان و دهبرآن بزرگوار ما بسنی 
ح آت-جاد وبافروصادقعلیهم السلام بروی رحتآوردها ند ومخسوساً امامبافر(ع) 
اورایسیارتوده‌است. واین شخصیت وامالش‌همیشه‌درپیشگاهخاندان پاكپیغمبر(س) 


که مختار , در 








موردسپای بوده اس . 
علماء اعلام نیز وی دا بزرگه شمرده و به پیراستگی ستود‌اند که از آن 
هنن : 


۴ کسانی که دربارء مختاد کتاب نوشتدا ۳۹ 








سید ما «بعالالدین بن طاوی ؛ در کتاب رجالش «] تال علامه» در خلاصه 
«ابن داود» در رجالش «اين نمای» فقیه » در رم اله جداگانه‌ای بنام «توبالنضاد که 
در باره ار نوشته است , محقق اردییلی در حدیقةالشیمه» صاحب معالم دد تجربر 
طاوسی » قاضی نوو ال مرعشی در مجالس الومنین و شیخ ابو علی در منتهی القال 
به دفاع از او پرداخته اند. . ودییگر دانشمندان نیز . 

و کار بزرگداشت گذشتگان از از بآ نجا رسیده است که شیخ شهید اول در 
کتاب مزار خود زیارت مخصوصی برای او باد کرده و در آن گواه داستینی است 
برشایستگی ودرستی او درکار ولابت واخلاص وی درطاعت خداوند ومحبنت اسبت 
به امام زین الم بدین وخشنودی رسول خدا وامیرمومنان از او ونیز حکایت دارد از 
ایشکه وی دراه رضای پیشوایان دین و نصرت خاندان‌پالپیغمبروخو نخواهیآ دان» 
فدا کار وجانباز بوده است . 

این ذیادت در کتاب «نرادالریدء که ترجه مزادالشپید و ازعلی بن حسین 
حالری می‌باشد ؛ هست و شینم.نظام اادزتن ساوجی مولف « نظام الاقوال » آن را 
تسحیح کرده است . 5 
از آن کتاب چنین برمی آ.د که فبر مختار درروز گاران گذشته از مزارهای 
بطوطه» آمده » 
گنبد معروفی «م داشته است و در فراهم آوردن اخباد مختاد وسیرت‌او وپیروذیها 
ومعتقدات وامالش گروهی از اعلام همت گمارده‌اند که از آن جعله‌اند : 
بحیی اژدی در گذشته به سال ۱۵۷ که کتابی بنام 


مشپور در زد شیعه بوده وبنا بر آنچه در ص ۱۳۸ ج ۱ دحله اب 








- ابوالفئل نصر بن مزاحم منقری کوفی عطار متوقی ۲۱۲ وی دا کتابی 
بتام (اخبارللختار) است . 

- ابوالحسن علی بن عبدالٌ ابی سیف مداثتی متوافی ۲۱۵ - ۲۵ ۶ه او را 
نیز (اخبار الختار) است. 





۵ - ابو احد عبدالعزیز بن بحیی جلودی متوفی ۳۰۲ که کتاب ( اخباد 
الختار) دارد . 

۶ ابو جعفر ی بن علی پابویه قمی صدوق متوفی بسال ۳۸۱ که « کتاب 
الختار) دارد . 


۷ - ابوجعفر ین حسن طوسی درگذشته بسال ۲۶۹ که اوراکتاب (مختمر 
اخبار الختار) است . ۱ 

۸ - ابو یملی ید بن حسن بن جزء جمفری طالبی » خلیفً 
کتاب «اخبارالختار» دارد . 

-٩‏ شیخ احمد بن متو ج.کة کتابً(لثادات) با (قعص الذاد) منظوم دارد. 

۰ - فقیه ؛ نجم‌الدین جمفر که به ابن نما هشهود است و در سال ۶۴۵ 
درگذشته است وء دا کتاب (ذوبٍ التشارني شرتغ الثاد) است که شمام آن درجلددهم 


ما مفید که 





بحار چاپ شده است . * 

۱ - شیخ علی بن حسن عاملی مروزی که کتاب (فرة العين ن شرح ادات 
الحسین) دارد که در ۲۰ رچب ۱۱۲۷ از نگارش آن فرافت یافته‌است . 

۲ - شخ ابو عبال عبدبن رکه کرش بنام (قتالمن في شرح فادالحسین 
است و با کتاب (نورالعین ومثیر الاحزان) 

۳ - سیند ابراهیم پن ی تقی حفید علا مه کبیر 
آبادی که کتاب (نورالابصار في اخذالثاد) دارد . 

۴ - مولی عطاء ال بن حسام هروی که ( روضة الجاهدین ) دارد و در سال 
۳ چاپ شده است . 

۵ -مولی ٌه حسین بن مولی عبدانٌ ارجستانی‌که (حملةٌ مختاربه) دارد . 

۶ - نویسنده ندی تم آب علي ساکن « لکپنو »که کتاب ( نظار؛ انتقام ) 


شده است . 


ند دلدادعلی نقوی صیر 








ترجه چکامه‌ای در باه مشتاد -۲۴۱- 





دارد ودر دو جزء چاپ شده است . 


۷ حاج غلام علی بن اسماعیل هندی‌که «مختارنامه» دآرد . 

۸ - سید ما ؛ سید محسن امینعاملی‌که کتاب (اصدق الاخبار ني فسةالاخذ 
پالثاد) دارد . 

۹ - سید حسین حکیم هندی‌که تربع (ذوب‌الننار) ابن نم ء دارد. 

۰ - سید ع حسین بن سید حسین‌بخش هندی زا ۱۲۹۰ که‌کتاب (نحفة 
الاخیار في اثبات نجاة الختاد) دار . 

۱ - شیخ میرزا عم علی اوردیادی که کتاب [ سبيك النضار او : شرح حال 
شیخ الثاد ] در ۵۰ صفحه دارد و در آن حق سخن را اداء کرده و کمان تحفیق دا 
کشیده وتری در ترکش لگذاشته اتمن مقدار زیادی از این اثررا خواندهوآنرا 





کتابی دیدم که در این باب متحص است و تما نشدش تألیف شده . خداو ند وی دا از 
سوی حق و حقیقت پاداش نیکو دهاد ار در بارء «مختار» فسیده‌ای به روی قسیدة 
اپی تمام دارد ودرآن ستایش دوست وشريك فنیلت مختار بعنی « ابراهیم بن مالك 
اشتر» را برثنای مختار افزوده است وآن چکامه این است : 

ای قهرمان هدایت و خون , گوارا بادت آلچّه با شمشیر القام‌گیرت به کف 
آوردی . ترا در پیشگاه خاندان تم (س) نعمت های ستوده ای است که.از مرز 
بزرگداشت برتی است . 

پیشآمد‌های‌روزگارءتر| کار بدهای‌شناختندکه درسینه دلی پالوبیبالدارد : 

وتوجتان آخش جنک سختی برافروختیکه‌دودمان بنیامیه هیزمآآن شدند. 

به زنا زادگان سمینه وامینه سرسختی هدایت راچشاندی وبه‌کامشان شرنگهه 
مرگه وننگه دیختی . 

وآنپا درکناد (خازر) به شمشیر آخته درهنگام جنگت, شکست‌دا, به‌چشم 
دیددد ؛ وگروه بسیار آ مان | در دوز نبردء با لشکر جر آد خود به ستیزپراکندیه 

جتکاورانی که هوا خواء خاندان عطنی و شیران بيشه شجاعت و مردأنی 








حادله دیده بودند . 
دلاورانی که جز برای دوب و شدن با همنبردان مسلح , بپا نمی‌خاستند. 
و جز امام و کین خواهی او چیزی نمی‌شناختندوفر باد وا انتقاما می‌کشیدند 


پس ابکاران زتاکار وشرابخوار امینه ازهم پاشیدند ؛ 

و تو از خونی انقام گرفتی که از زمان دیختن آن » هیچ علوه‌ای-رمه به 
چشم دکرد وخاله‌هائی‌دا آباد کردی که از آن دوز ویران شده بود .که دشمنان» 
خداوندان آن خانه‌ها را درکر بلاکفتند . 

دددی بس بزرگه بود و مق آنرا کسی جز تو درلمی‌بافت . درود برتو » از 
این ذدف بینی . 

از دودمان «نخع > لیز 
دی مردی فرزاله بنام«ابراهیم» بود » که در ب رخورد باحوادث » شکادهای سرکش 
دا به کم می‌گرفت . 

او آراسته به شرف هدایتی است که این هدایت همراه با سروری و سیادنی 








نیری شکازي با شجاءتی « لففی » به برد ناخت 


است که از آن نیم خوش اصالت می‌وژد . 
جوشن پوش خردمندی است که کوههای بلند و استوار دد برابر او خوار 


و بیمقدارند . به گاه تاخت و تاز به شیرمی‌ماند و در زمان بخشش به باران ریزان 





شبیه است . 

جای او دلهای آل غر است همان سرودانی که بکنهاد وپاك سرشتند . بگاه 
دیدار دشمن در نشیب مهلکه‌ای فرو نمی‌دود مگر آ نکه مهایعان بر فراژ آعده دا 
به خاله علا می نشاند . 

دچون به آهنگی آستوادرفرازمی آی : شملههای فروزان‌وس رکش‌را خاموش 
وبدل به دود می‌کند . رداه ستایش را شرافتمشدانه بر دوش دادد وبرم رکبی که رام 
سرافرازان است » سوار است . 

هر فذیلتی به وی منحصی است همانطور که هر ستایشی در مختار خلاصه 


۴ ترحهٌ چکامه‌ای دربارء مختاد مگ 





مي‌شود . 
عود» بوی خوش و حدیث خویشر! از بزرگی او و شکوفه‌ها درخشندگی 
وشکوفائی دا اذ فروغ او مایه گرفته‌اند . 
اررا به شمارة ستادگان » یادگارهای ار نده و آثار نيك است . 
خاندان پاك پیفمبر و ستایش آنها ء وی را از تمام اشماری که دیگران در 


بارة وی پرداختهاند ب‌نیاز ‏ می‌کند . 

آفسوی من‌براین‌است‌که از حزب اوابودم ودرهنگامٌجنگ شماری‌همچون 
آنان نداشتم که با به مرگی که پاداش شهادت و نیکنامی دادد» دل بیشدم و با 
به آرزوی اتفام‌گیری از خاندان امینه » برسم ‏ 

در قلب لشکر دشمن فرو دوم و بیان سپاشان را به شمشیر بر ان بزنم 
ومادراتر|به سوك مره جوانالی که در کفی وایکاری با آمده‌اند , بنشالم وپیران 
آنان را که شک وعارکافرپیشگان ارث بجا مان ابشان است نیز از پادد آورم . 

لیکن با این دددی که در دل نات که چرا در آن نبردمن نیز از 
مدافعان حریم خویش ؛بودهام,ازپاداش یچ با اذاین هواقف بی‌بهره نیستم ذیس! 
آنچه آنان کره‌اند پسند من بوده است . 

پس من بهخونهائی‌که جنگاوران درآن پیکارها ازمردم بدکار وکافر پیشه 
ریختند » خشنودم و به فرداثی دل خوش که لشکری البوه و بسیار درهم میآمیزد, 
همان دوزی‌که بررچمداد لشکرپسرپیغءبراست وسپاهش ازدل‌گردوغبار بدرمیآید 
وزبالا آ نش نبردشان چپره‌هادا برربان مي‌کند وتیرها ودم شمشیرها پوست از سر 
س‌کشان می‌کند . 

روذ پیردژی بزرگی که سوز دل خسته دلان واندوه زدگان‌د! فسرو می‌نشاند 
ودوستداران دودمان پیشمبردا چون سیند مختار به هدف می‌رساند , آن دوز است. 

ای مختار ! ای ابرمرد مصمم‌دای امین دودمان پاك ی (س) , ای مایه امید 
درسختیها وای غمکار اندوه‌زدا وای‌گر یز گاه دشواریها . 


-۲۳۳- ترجه چکامه‌ای دربارة مختار ۳ 
شگفت نیست اگر گروهی » بلندی مقامت‌دا درنیافتند چه] نها از بینالمی 
محرومند. توبه‌فرژانگی درخشیدی وباکی‌نیست اگردیده‌هائی ازدبدن این‌درخشش 





می‌مپیه مان 

ترا درسرای سرافرازان‌منزل است و برای دشمنت مزلّت مفرودان است 
جاییگاهت درجواد عٌی ودریثاه تبارهمسایه دوست اوست .اگر دشمنان از کمان‌نهمت 
تیرت ذنند باید بدانند که‌کوه ازپرش کاهی لمی‌لفززد . 

اینان‌اگر مناقب برجای مانده ات‌راکه از آغاز تا انجام قابل ستایش است + 
ادکارکردهاند باید بدانندکه‌حقیقت از آن توست وزشتی ازساحت‌پاك بزرگیت بدود 
است ماازسر مهر برسیادت توکه اسیر جنجال زودگولیهای بادسرابان شد گربه 
می‌کنیم واین قصید؛ آداسته ازگوهر وزرنابرا به‌تو تقدیم می‌داريم چکامه‌ای که 
ستار گان‌د بادای برابری با آ نا لیست . ی رآآزماه تابان تابشده‌تر است. اشعارهحطیه» 
و «بتار » بیزهرگز بامحاسن نظم‌آن پهلو نشواهد زد اين عروسی است که برای 
تواشآراسته‌اند و ديدارتي به‌پلیدی و تردامنی آلوده لیست . 

نا گاهی که باد ملایمباغ‌ها باآهتگ بلبلان ونوای خوش هزاران که هربام 
و شام چون فر آن خوانان نفمه سر می دهند ؛ همراه است نسیم‌های قدسی بر تو 
وزان ورحت وراحت بر گورت نثار باد . 





تربت هدایت «ابراهیم» دانیز ابرهای پر آب وروان ودیزان سیراب کناد . 


۰ دعبل خزاعی شهید به سال ۲۴۶ 


تجاوین _ بالادنان و الزفرات ترائح عجم‌اللفن والنطقات 
بخبّرن بالانفای عن سرانفس اساری هوی ماض و آخر آت 
فاسعدن اراسعفن حتی تقوضت صفوف‌آلدجا بالفجر منهزمات 
علی‌العرصات الخالیات من‌المها سلام شج صب علی‌العرصات 





فمهدی بپا خض المماهد مألفا العطرات البیض والخفرات 





و قصید؛ تئیه مشهور دعبل ۴۵ 








لیالی سدین الوصال علی‌القلا یعدی _تدانینا علی الشربات 


واذهن بلحظن‌المیون سوافرا ویسترن بالایدی علی‌الوجنات 


واذ کل بوم لی بلحظی شوة 
نک حسرات هاجها بمحتر 


بپا قلبی علی نوات 
وقوفی _بوم الجمع من عرفات 








الم تر ایام ما جر جودها علیالناس من نقص وطول شتاتِ 
ومن دول المستهزئین ومن غدا + هم طالبا للنور فی‌الظلمات 
فکیف و من ای بطالب زلفة الی ان پعد السوم والسلوات 
سواحب اپناء النبی ورحطه و پفض_ بني الزرقا* والعبلات 
وهندو ما ادات سمية وابنها اولواالکفرفی‌الاسلاموالمجزات 
۳9 نقنوا عهدالکتاب وفرخه و محکمه بالژور _ و الشبهات 
ولم نك الا محنة فدکشفتم بدفوی شلال - من هن وعنات 
تراث بلاقربی وملك بلا هدی وحکم بلا شوری بفیر هدات 
رزایا ارتتا خطرة الافق. حمرة وردت اجاچاً طمعم کل فرات 
وما سپلت تلك المذاعب بینهم علي الناس الا بيمة الفلتات 
وما قیل اصحاب السقیفه جهرة بدعوی تراث فی‌الضلال ‏ نات 
ولو قلدوا الموصی الیه امورها لزمت بمامون ‏ من العثرات 
آخی‌خانماارسلالمصفی من القذی ومفتری الابطال ‏ فی‌ااشدرانته 
فان حجدوا کان الفدیر شهیده و پدر واحد شامخ المضبات 
رای من‌القرآن نتلی بفضله و ایثاده بالقوت فی اللزیات 
وعز خلال اددکته ببقها مناقب کات فیه متنفات 


نوحه‌گران گنگه وگویا با تاله‌ها و آههای سوزان خود به‌گفتگو پرداختند 
و با تفای خود از راز درون دلباختگان روزگاران پرده برگرفتند وبه باری و 


یاوری هم شتافتند نا صقوف ظلمت شب » به سیبده دم در هم شکست ۰ 


الغدریر ۴ 





درود دلباختة دردمند بر آن عرصه‌ها و سرزمینهالی باد که از سیه چشمان 
تهی‌مالد. بهباددرم که آن سرزمینها » سبز و خرم و الفتگاه سننبران خوشبوی 
و شرم آگین بود . 

شبهائی به خاطر می‌آرم که وصال را بر کینه و فراق چیره می‌ساخت و 
ازدیکیها بر ددریهافائق می‌آمد . 

ماهرویان پرده از رخسار برگرفته ‏ به ما دیده می‌دوختند و گونه‌ها را به 
دست می لهفتند.ودوزهای من به سر مستی دیدارشان و شبهایم ه‌خوشدلی ازیادشان 
می‌گذشت . 

وقوف من به دوز « عرفه » در < محستر عرفات » چه حسرتها برانگیشت 
و زمانه دا پشگر که با پیمان شکنی و تفرقه الدازیهای بمیارش با حکومت‌های 
مسخره و کسابی که به دنبال آ نیا جوبای زوینی از دل تاریکیها بودند؛ چه 
جنایتها به مردم کرد . 

پس از دوزه و.هماز , چگونه و از کجا می‌توان خواستار قرب خدا شد ؛ 

جزاز داه مپرودزی به‌فرزکدان ودودمان پیقنبر رکینه‌توژی به‌تباره‌مروان» 
و «بنی مینه» و «هند» و کارهای «سمیه» و فرزندش «زیاده که هم نها کفران 
و تبیکران عم اسلامند. ایثان . پیمان و فرمان قرآن و آیات مسحکم آن دا به 





دروغ و شبهه انگیزی گستند . 
د این آذهایشی بود که پرده از چهره آنان و دعویهای ضلال و زشت و 


لاپسندشان برگرفت . 

میرائی بی قرابت! و حلکی بدون هدایت ! و حکومتی بی مشورت ۱ 
و بدون وجود دهبر 1۱ 

نها دددهائی است که مزرع سبز فلك را دد چشم ما خولن می‌نماید و طع 
آب شیرین به کام تج می‌شود . 





۴ در پیرامون تائیهدعبل -1۴۷- 





آنچه , این روشها دا دد میان مردم آسان نمود؛ پیمت ناگهانی د بی‌پیش - 
آندیشی با اپوبکر و گفتار آشکار ه سقفیان » در ادعای بی پرده و ضلال آمیز 
میراث خواری بود . 

آگر امور به علی وصی پیغمبرمی‌سپردند » کارها به برکتو جودش که مآمون 
از لفزش بود » نظام می‌گرفت . 

وی برادد پیغمبر پاك نهاد و مرد میدان کارزار بود . 

آنان‌که مشکر ند, گواه داستین علی» «غدیرء و «بدر» وکوههای بلند «احد» 
و آبات خواندنی قرآن در فضلش » و خورالك بشتیهایش _به گاه سخشی » و صفات 
تابناك و منفبتهائی است که وی دادا بود ودرآ نها بر دییگرآن پیشی داشت . 

سخنان دانتمندان بنام عامه ۵ر بادگ این قصیذد 

۱« ابوالفرج» درسفحهٌ ۲۹ جلد ۱۸ اغاني گفته است : قصیدء مىدارس 
آیات خلت!) من‌تلاوة ومنزل وحی مقفرآلمرسات « دعبل » از بهترین لوع شعر 
وشکوهمندنر ین امولة مدایخیاستکه دزبارة خاندان پیغمبر(ع) سروده ند ودعبل 
آندا برای « علی‌بن موسی‌الرضا (ع) » بخراسان سروده وگفته است که چون به 
خدمت.آن امام (ع) رسیدم فرمود : یکی ازسرودهایتدا برایم بخوان ومن‌خواندم: 





مداری آیات خلت من تلا ومنزل وحی مقفرالعرصات 
تا به‌این پیت رسیم که : 
اذا وتروا مدوا الی داتریهم افاً عن الاو تاد منقیضات 


امام آلچنان گریست که ازهوش رفت. خدهتگزاری که درخدمتشبود بمن 

اشاده کردکه آدام گیر ومن‌خاموش ماندم ساعتی درنگه کرد وسپس فرمود : دوباره 
آن ومن خواندم تا بهمان بیت دسیدم و همان حال نخستین دست دادوپرستار 
حضرّت اشادت به سکوت کرد ومن ساکت شدم . ساعتی دیگررگذشت و امام فرمود 


پیت سی‌امین بیت قصیده است که چکامهدا بنام آن نامیده‌اند . 











۸ 





۳ 





بازهم بخوان و من قصیده را تا بآخر خوالدم . سه باد بمن فرمود احسنت. سپس 
دستورداد دههزاردرهم از آن‌سیمهائی که بنام حضرتش سکه خورده بود و پس‌ازآن 
به هیچ‌کس داده نشد بهمن دهند وبافرمالی‌که به خالواده خود داد ؛ خادم حضرت 
جامه‌های بسیاری برایم آورد ومن به عراق آمدم ومريك از آن درهمهارا بهدمددهم 
به‌شیعیان فروختم وصدهزار ددهم بهدستم دسید واین‌نخستین رونی بود که فراهم 
آوردم!) « ابن مهرویه » گفته است : « حذیفةبن محمد » برای من حدیث کرد 
وگفت « دعبل » به من می‌گفت از امام‌رضا (ع) جامه به‌نن کرده‌ای خواستم که کفن 
خودکنم امام جبه‌ای‌را که بر‌تن داشتند بیرن آورده بمن دادند . خبر این جنبه 
به مردم قم دسید . ازدعبل درخواست‌کرداد که جامه‌را دربرابر سیسدهز ارددهم به 
آنها بفروشد واونپذیرفت و آ نها راما بردعبلبستند وبراو شوریدند وجامهرا بزور 
ازآو گرفتنه وگنتند باپولر! قبول کن یو دانی. گفت بخدا قسم این‌جامهرا به 
دغبت بشمالمی‌دهم و بزورهم برای شما سود تخواهدداشت و شکایتتان ابهپیشگاه 
امامرضا (ع) خواهم برد . آ نها باین‌طریق بااه سازش کردند که ۳۰۰ هززارددهم با 
یکی از آستینهای آمش جبهرا بهاز بدهند .وی راضی شد پس‌یکی از آستینهای 
جبهرا به‌ار دادند . او آترا به‌دوش می‌بست و آن چنانکه مي‌گویند فصیدة 
مداریآ بات خلت من‌تلاوةرابررجامه‌ای لوشت ودر آن احرام‌کرد ودستورداد 
آن‌دا در کشهایش بگذارند, 

ودر ص ۳٩‏ ازفول دعبل آورده است که‌گفت : چون ازخلیفه وقت گريختم 
وشبی‌دا بکه وتنها به نیتابورگذراندم در آن شب‌تصمیم گرفتم قصیده ای درستایش 
عبدالین طاهی پیرداژم ددهشگامی که در دا بسته و در اندیشة قصیده بودم صدائی 
دزاس ۵ جله ۱ معاهدالتسیس و ص ۲۸۰ « عیون اخبادالرضا » این‌دوایت 

آمده است . 


۲+ در سس ۱۹۶ جلد دهم ( ممج‌الادباء ) و در ص ۲۰۵ ج ۱ « مساهدالنتمیس » 
و «عصرالمآمون» ۲ . اين داستان آمده است ز 


ج۳ زندگی شاعر ۴ 


شنیدم که‌گفت السلام علیکم ورحمة الله درآیم خدایت رحمت کناد ؟ از آن‌بانگه 
بدا لرزید وحالی عظیم دست داد . گفت : مترس خدایت عافیت دهاد. من مردی 
ازبرادران جذتی‌تو واز ساکنان منم : مهمانی عراقی برماوارد شد وچکامة مداری 
آیات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرسات ترا برای ماخواند ومن خوش 
داشتم که ازخودت بعنوم . دعبل‌گفت قصیدهدا برایش خواندم بقدرت‌گر یست‌که به 
رو درافتاد سپس‌گفت. خدایت دحمت‌کنادآ با حدیش‌دگویم که برایلنت افزوده‌شود 
وترا دردلبستگی بمذهبت‌باری‌کند ٩‏ گفتم چرا. گفت : دوزگاری‌دا به شنیدن 
آوازه جمفربنغد(ع) گنر اندم تادرمدینه بهدیدارش‌شتافتم‌وازاو 





یدمکه می‌فرمود: 
حدیث کرد مرا پددم ازقول پدرش واراژقول جدش‌که سول خدا (س) فرهود: علی 
وشیتهه الفافزون! . آنگاه ازمن خدا حافظی‌کرد که برود گفتم خدایت دحمت 
کناد اگرمسکن است نامتدابهمنیکو,اوقپول کرد وگفت من «ظببان بنعامرم > 

۲-« ابواسحاق قیرروانیتحصری »دا 
گفته است :« دعبل » سنامشگل 








بسال ۴۱۳ درصس۸۶ «زهررالاداب» 
متعصب و نندرو خاندان پیغمبر قِْبود و اورا 


اثیمار اوست و آغاز آن ۱ 





عر اه مشهودی است که اذبهتر.: 








مدارس آبات خلت‌من لاوة و منزل وحی مقفر العرصات 
لال رسولالنهبالخیفه. 

دیار علی وا لحسین وجعفر و حمزء و السجاد ذی‌الثفنات 
قفا ذسألالدارالتی خف اعلها متی عود ها بالسوم و السلوات 
واین‌الاولیشمت‌بهم‌غربقالنوی ‏ - افالين اي الافاق مفترقات 
آحب‌فصی‌الدار من‌اجلحبهم وامجر فیهم اسرتی و ثقانی 


۳۳ حافظ این عساکر درس ۲۳۴ جلده تاربخش گفته است : 


۱-علی وشیمیانش کاميایند . 
۲- ساحپ « مساهد اللتمیص » درص ۲۰۵ ج ۱ کتسایش این داستاندا بساد 
کرد ا 





۲۵۰ در پیرامون چکامةٌ تائنه ۴ 





چون گام مأمون در خلافت استوار شد و سکه پنامش زدند به جمع آثار 
فضائل دودمان پیغمبی (س) پرداخت و از جمله اشعاری‌که از آن فنائل به‌دستش 


سید این سروده دعبل بود . 
مداری آیات خلت من تلاو و مثزل وحی مقفر العرصات 
لال سولایه بالحیف من منی وباالبیت والتعریف و الحجرات 
و پیوسته انديشة این قصیده درسینه اش موج میزد تا آنگاه‌که دعبل ۲ براو 





وارد شد . بدوی گفت فسیده تائیهات دا برایم بخوان و مثرس‌که از آنچه در آن 








الم فرانی ام" تلاین. یب اروح واغدو دالالحرات 
ادی فیهم فی غیرهم_متقتما و ایدیهم عن‌فيتهم صفرات 
فاد سول ال نحف ,جسومهم و آل زیاد غلظ القصرات 
بنات زیاد فی الخدور مصونة وبنت رسول ان الفلوات 





آذا دترو امدوا الیو آثریهم اکفبا, عن الاوتار متقبضات 

فلولا الذی ارجوه ن‌بوم اوغد تقطع نفسی رهم حسرات 

مأمون بهقدریگریست گه ریش ترشد و ال بر سینه اش فرو رشت . 

از آنپس دعبل اولین‌کسی بود که بروی داخل می‌شد و آخرین‌کس بود که 
از نزدش بیرون‌میرفت , 

۴ سه یاقوت حموی » در ص۱۹۶ج ۴ «ممجم الادباء » گفته است : چکامة 
تئیه ای که دعبل ور 





۶ دودمان پیغمبر سرودهاست » از بهتر ین نوع شعروبلندترین 
نمونة مدایج است که آنند! برای علی بن موسی الرضا در خراسان سرود ( آنگاه 
حدیت جامه و داستان مذکور آن دا ) یادکرده وگفته است :می گوبند وی این 


۲ - اذاین قسمت دد ض ۵۸ ۱۸۲ « اغانی » و۸۶ ج۱ « نهرالاداب » و س‌ژ۲۰۵ج۱ 
« مماهد التتمیس » وس ۱۶۵ «الاتحاف » هست - 








۲ سخنانی در پیرآمون 











۲۵۱ 


چکامه را در جامه‌ای لوشت و در آن احرام کرد و وصیت نمود که در کفتش باشد و 
دست نویس‌های این قصیده گوناگون است که دد برخی از آنها فزونیهائی است‌که 
گمان می‌کنم ساختکی باشد وگروهی از شیمیان بررآن‌افزده باشند وما آن اییانی 


رامی‌آوریم که محیح امت : 
مداری یات خلت من نلاوة 
لال دسول ال بالخیف من‌منی 
دیاد علی و السین ‏ و جمفر 
دیار عفاها کل جون مبادد 
قناسآل الداد التي خف" اعلها 
داين الاولی شعّت بهم غربةالنوی 
م اهل میراث الثبي انا اعتزدا 
وماالای الا حاسد . و مگذب 





ان اذکرو افتلی . بر و خیبر 
و اخری بطيبة 


قبود_بکوفان 
و قین ببفداد 
فا السمات النی لست بالفاً 
الی الحشر حتی یبمت این فائما 
نفوس لدی الثهرین من‌ارض کرپلا 
تقسّمهم ریب الزمان کما تری 





سوی ان منهم . بالدينة عصبة 


قلیلة زوا سوی پیض زوار 





پهحق و حقیقت نداد 


ومتزل وحی مقفر المرصات 
و بالرکن والتعریف والجمرات 
و جزة و السجاد نی الثغنات 
ولم تعف_للایام... والستوات 
متی عهدها ‏ بالسوم والسلوات 
آفابین ‏ في الافاق ‏ مفترفات 
وم خیر قادات وخير جات 
و مخطمن .. خواحنة و ترات 
دوعوم خنین ‏ اسلیوا المبرات 
و اخری بفخ ."لها خلوانی 
تطمنها الرجن . في الفرفات 
مبالقپا منها ‏ بکنه سنات 
یفریج منها ‏ الهم" والکربات 
معرسهم._ فیها .. بشط فرات 
لپم عقر: . مفشية العجرات 





مدی الدهر اضناء ‏ من‌الاژمات 


من الشبع ‏ والعقبان والزحات 


در آخر بخش «دد پیرامون شعر » خواهد آمد که اين گمان گناء است وداهی 





و قد کان منیم بالحجاز واعلا 
تتکب" لاواء السنین ‏ جوارهم 
انا ورد ولخیلا "تمس بالقنا 
و ان فغروا بوماً 
ملامك في اعل_ الثبی فالهم 


او بمحمد 






ارب زدنی من بقیتی 
پنفی نتم من کپول و 


احپ قسی الرحم من اجل حبکم 
واکتم حبیکم ‏ مخافة کاشج 
لد حفنت. لیام حولی براما 
الم تر الی_مذ ثلائین 
اری فیثهم . في غیر هم متقسما 
فال سول ال نحف جتوَمبمْ 
پنات زیاد . فی‌القبور مصونة 
اذا وتروا مدوا الی اعل وانرهم 
فلولا الذی ارجوه_ فی الیوم او غد 

لا محالة خارج 
یمیز فینا کل حق و باطل 
ساقصر نفسی جاهداً عن جدالهم 
فیانض طیبی ثم یا نفی ابشری 
فان قرب الرجن من تلك مدتی 
شفیت ولم اترله لنضی رزية 


بح 


خروج امام 


الغدیز 


۳ 
لبم في توا حی الارض مختلفات 
مفاویر . بشتارون فی‌السروات 
فلا صطلیيم ‏ جرة الجمرات 
ماع جر الوت ‏ والقمرات 
و جبریل و الفرقان تی السودات 
علی کل حال ‏ خنرة الخیرات 


وزد حبتهم یارب في حسناتی 
لفك عناة . او لحمل دیات 
دامجر فیکم ‏ اس‌تی و بنانی 


عتید . لامل الجق غیر موات 
و ای لادجو الا من بسد . وفانی 





اروح و اغدو . دائم الحسرات 
و یدیم من صفرات 
و آل ذیاد حفل العقرات 
و آد دسول اي فی التلوات 
اکفاعن . الاوتاد . منقبضات 
قطنم قلبی .. اثر هم حسرالی 


یقوم علی اس ان والبرکات 
و یجزی علی النعماء والنقمات 
کنابی ما القی ‏ من العبرات 
ففر پعید کل ماهو آت 
و اختر من مری لعلول حیانی 


وروت منهم منصلی 


و قناتی 








۳ تج تمه ای بل هی 








فمن عارف لم ینتفع و معاند یمیل مع الامواء والشبپات 
قما دای منهم ان اموت بفصة ترددین السدد واللپوات 
کابك بالاضلاع قد ضاق دحبها طاضمنت ‏ من شدة الزفرات 

آموزشگاههای آیات قر آن از تلاوت آن تهی شد و سراهای نبوت و وحی . 
به ویرالی گرائید . 


خاندان دسول خدا را در « خیف منی » و به «رکن» و «عرفات* و در «صفاه 
و «مروه» منزلها بود . 

خان‌های که ملق به «علی» و «جعفر» و «حمزه» وسجاد ذوثفنات» " داشت . 

سراهائی که وبران از بارالهای بسیار «حمت است نه از گذشت روزگاران . 

بایستید تا از خان‌های بی خداوند پپرسیم ‏ چندگاه است‌که روزگاد نمازها 
و روزه‌هاهان به سر آمده است 

و آنها که غربت و دوری از وطن پراگنده‌شان کرد , کجا دفتند؟ 

همانهائی که بگاه نسبت » میرات خواد پیغمبر و سرودان و باودان خلق 
بودند . و دیگران دروغ پدازان و کینه‌توژان ورجودانی خونخوار » بیش نبودند . 

همان خاندانی که چون به‌باد"تتگان «بدر» و «خیبر» و «حنین» می‌افنادلد» 
می‌گر بستفد . 

قبر برخی از آنها به «کوقه» و گور گروهی دمگر در «مدینه» و مزاد آن 
دبگری در «فخ » است . درود من شار همه‌شان باد . 

قبری هم در بغداد است‌که از آن جان باك وبیراستة موسی بن جعفر (وْ) 
است و در غرفات بپشت فرق در دربای رحمت خدای رحمان مي‌باشد . 

اما شوسی که دعوت آنان تا دامن حش رکه خداوند امامقائم دا برمی‌انگیزد 

۱ - از القاب امامسجاه «ع» وبه معنی کسی است که اذبسیادی نجده پینه برپیشانیش 
نشسته است . 


۲ - موضی‌دد مکه که مدفن علی ین حسن دد آنجا است . 





+۲۵۴ 








و به برکت وجود وی غم و اندوه‌ها را می‌زداید , هسموع ایقتاد و من لیز به کنه ‏ 
صفات آنان نمی‌رسم » جانهای پالك شهیدانی است که آرامگاهشان در دشت کربلا 
و به نزديك شط فرات در میان دو تهر است . 

حوادث روزگار اینها را پراکنده کرد ولی چنانکه می بینی بارگاههائی پر 
برکت دادند الا آنکه مزار برخی از آنان در مدینه و در طول روزگاران غریب 
وپی آدایش مانده‌است . ایتان کم زاثرند و ذیادت کنندگالی جز کنتادان و عقابان 
و هماها ندارند . 

آری دودمان رسول را هر روز آرامگاهها و گورهائی جدا از هم و پراکنده 
است » حال آ نکه بسیادی از آنان در حجاز و در بين مردم آن دلاودانی برگزیده 
از میان اشراف بودند که سختیهای زمانه داهی به ساحتشان نداشت و شمله‌های 
فروزان جنکه دامنشان دا لمی‌گرفت: 

چون به قلب سیاهی مي‌زدند آتش برد و مر که را به س‌نیزه می‌افروختند 
و در روز سرافرازی به ی (ص) و جبریل و قرآن و سوده‌های آن می‌بالیدند . 

ای سرزنشکر ! دستَماافت من دزعحبتآدودمان پیفمبر برداد چه‌ایشان 
پیوسته دوست و لقع انکاه منند و من آنپارا به راهنمائی کار خود انتخاب کردهام 
زیرا آنها به هر حال بپترین لیمکمردانشد . 
بفزا و محبت ایشان دا درگروه حسنات من 











پروددگادا بر بینائی و باود من 
افزون کن . 

جانم فدای پير و جوانتان باد که شما آزادکنندگان بندگان و دهندگان دی 
آنهائید . 





من به مپر شما » دوران دا دوست می‌دارم ودست از دودمان و دختران خود 





برمی‌دارم ومحبت خود را از بیم دشمن بدسگال وناسازگار پوشیده می‌دارم واينك 
که سختیهای زمانه سراسر زندکیم را احاطه‌کرده است» به اما و آسایش آخرت 
دل می‌بندم . 








گذرانده و خود دیده‌ام که دارائی دودمان رسول درمیان دییگران پخش شده و دست 
نداث پیغمیر لاغر اندام و تبار زیاد گردن‌کلفت 
شده , دختران زیاد پرده نشین و آل دسول اسیر بیابان گردیده‌آند . 

چون از این خاندان مکی کشته می‌شد » دستی‌که ابنان به‌انتقام می‌گشودند 


از طلم و ستم بسته بود. 


خودشان ار سهامشان تهی‌مانده 





ومن اگر به[ اچه امروز و فردا داقع می‌شود امید نمی‌داشتم » دل از حسرت 
آل رسول در سینه‌ام می‌طیید . 

آری امید من به خروج امامی است که ناگزیر ظپنور و بنام خدا و همراه 
با انواع برکتها قیاممی‌کند وحق و پاطل دا ازهم جدا نموده بهنممت و همت پاداش 





پس من دست چان را از جدال با وشمن کوتاه می‌کنم . چه اشك دبزانم 
مواسن : 

ای نفس ! شاد و تم کهآ نی اطت » چندان دود لیست . و اگر 
خداوند روزگار مرا به آن دولت نزديك و مرم دا دراژ کند » دل خود دا خنك 
و باد غم جان را سبك و تیغ و نیرم دا به خون دشمن شراب خواهم کرد . 
راستی که هدایت این دشمنان به‌کندن آفتاب ازجا و به شنوانیدن سخن به 








نگ 





سخت می‌هاند . 
برخی از ایشان حق را می‌شناسند وان آت سود یل و برخی دیگر 
هوسباز و شبهه انگیز ند . 

مرا از یشان بس که دارم از غصّه‌ای کلوگیر که بالا ه بائینش نتوانم برده 
می‌میرم و سینه‌ام از بار گران اندوه به ننک آمده و مالامال درد است . 

۵ شیخ‌الاسلام آبواسحاق حموثي ( که شرح حالس در ص ۱۲۳ ج ۱ آمد)» 
ازاحمدین زیاد واواز قول دعبل خزاعی آورده است که گفت : چکامة 





مداریآ یات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفرالعرصات 


دا براي سرودم علي بن موسی الرضا (رض ) خواندم بمن فرمود آبا » دو 
پیت به قصیدهات نیفزایم ؟ گفتم چرا ! ای‌فرزند رسول‌خدا . فرمود : 


وقبر بطوی یا لهامن مصيبة الحنت بها الاحشاه بالزفرات 
الي الحشرحتی ببمت ال قائما یفرح عنا الهم والکربات(! 
دعبلگفت سپس من باقي قصیدهراخواندم‌تبه این سرودة خود رسیدم‌که : 
خروج امام لا محالة خارج قوم علی‌اسم ان والبرکات 


امام‌دضا (ع) به سختی‌گریست وپس از آن فرمود : ای دعبل » دوح‌القدس به 
بات سخن دانده است» _آیدا این امامدا می‌شناسی ؟ گفتم له ! ولي شنیدهام امامي 
ازخاندان شما خروج مي‌کند وزمینرا ازعدلوداد پررمی‌کند . فرمود : 

امام بعدازمن » پرم عمایت ویس زاو فرزادش‌علی وبعداژوی پسرش‌حسن 
وپس ازحسن‌فرزددش‌حجت فالم واواست (اعامی) که درغیبتش منتغار ودرظپورش 
مطاع است . پس پرمی‌کندزمینر] ازغدل وداد آ نچنانکه ازجور وستم پرشده است 
دامتا كي فبام می‌کند » اینخبن دادن اوقت ات + 

هرآ رنه حدیث کرد مرا پدرم ازیددانش , از دسول خدا (س) که فرمود » 
مثل وی همانند , دستاخیز است‌که نمیآ بد شمارا مگربه‌ناگهانی ۰ این دوایت از 
قول «شبراوی» نی زخواهدآمد . 

۶- ابوسالم‌بن طلحه شافعی متوفی بسال ۶۵۲ درص ۸۵ « مطالبالسئُول » 
گفته است : دعبل گفت چون قصیده مداری آیات‌دا سرودم » خواستم آن‌دا برای 
بالحسن علی‌بن موسی‌الرضا که درخراسان بود وولیعهد مأمون شده بود بخوانم . 
مآمون میا احضارکرد وازحالم پرسید . سیس‌گفت ای دعبل : قصیده مداریآیات 

ات من تلاوقرا برایم بخوان » گفتم ایامیر الممنین همچو فسیدای‌را نمی‌شناسم 
۱- اما (ع) این ددییتدا پس اذییت وقیسر بیندادلنفی ز کیه تخمنهسا السرحمن 
قی‌الفرفات افزوده‌اند . 








گفت ایام ابی‌الحسن علی بن موسی‌الرضاراپاینجا بغوان . ساعتی نگذشت که 
حطرتش‌حاضرآمد مأمون گفت 





با ابالحسن اژدعبل خواسته‌ام که اشعار ء مسداری آبات دا بخواند واواظپار 
بی‌اطلاعی می‌کند . 

ابوالحسن (ع) به من فرمود : 

ای دعبل , بخوان برای امیرممنان! دمن شروع بخواندن کردم ددی 
پسپاد تحسین کرد و دستور داد ۵۰ هزار درهم به من بپردازند حضرت آبالحسن لیز 
به مبلفی تقریباً همین‌قدر فرمان داد گفتم ای‌سرور من اگر «صلحت می‌دانی یکی 
ازتن‌پوش‌های خود دا بمن مرحمت کن تا کفنم باشد . فرمود بسیاد خوب آلگاه 
بده ودستاری پاکیزه یداد وفرمود: این‌دا نگاه دار که به برکت آن 





پیر اهنی 
محفوظ خواهی ماند. 

اب والفل فضل‌بن سول ذوالر باس 
ومرا براسپ زرده‌ای خراسانی سوادکرد ودریکروزبادانی که هردو باهم می‌دفتيم 
ووی بارالی‌خزی ددبر وبرکمی برس داشت» 


وزیر مأمون نیز صله‌ای به من بخشید 





آن باداني وب نس‌دا بمن داد وخود جامه‌ای نوخواست وپوشید وگفت ازآن 





جپت این جامة برتن کردهرا به تو دادم که بهترین بادانبهاست . بعدهاآن بادانی 
را ازمن به هشتاد دیثار خر بدند دمن نفروختم. 


چندباد ب‌عراق 





ودریکیآذاین دفمات‌به‌روزی بارالي‌گروهی‌از 





دزدان‌کردی ما شوریدند وهمه چیزما بردندمن باپیراهنی کهنه درسرماثی سخت 
گرفتار مانده وبرپیراهن ودستار از دست دفته‌ام نگران بودم وبه سخن سرورم 
امام‌رضا (ع) می‌اندیشیدم که یکی از دزدان کردی درحالیکه برهمان زرده‌ای که 
خوالرباستین مرا بر آن نشانده بود» سوار وهمان بارائی به تن داشت » از کناد من 


نذشت وتاگرد آمدن همراهانش درتزدیکی من ایستاد وبه خوآندن 











مداری 





۲۵۸ 





آبات خلٌ خلت من تلاوة- پرداخت وگربه کرد ۰ چون چني دید ازابته وزدی 
کرد به تشینع گرویده است تعج بکرم . وبه طمع پی‌گرفتی 
ای سرورم این قسیدء اژکیست ؛ گفت وای برتو ترا با اب 
خواهم کفت . کفت : گوین 
از آن است که سناسیش . گفتم کیست ؟ پاسخ داد ؛ «عبل‌بن 








گفتم جهتی دارد که پن از ن قصیده مشهودتر 





علی خزاعی شاعر 
خاندان غ(ص) که خدا پاداش‌خیرش‌دهاد . گفتم سرورم به خدا سوگند : منم‌دعبل 
واين است قصیدة من ... الحدیت . 

ودرص ۸۶ پس از ذکر حدیث‌چنین گفته است : برگر 


مدبه این-نقمت که چفدر 





شکو همند وپسرشرافت است وب-رخی از کسانی که این کتاب‌را مطالعه می‌کنشد 
ومی‌خوانند » مابلند این ابیات ممروف مٌّیاری آ یات را بدانند ودوست دارند که 
به آن آکاهی بابند جلگر من ال ذکر نوک برتابم با مرا به ندااستن قمیده 
عتشهرمی‌کنند ویانسبت ]یراق مردم به‌دانستن آن بهمن می‌دهند . ومن 
اینك خوش دارم که اینکونه افراددا آسوده خاطر کنم دایین قیسهرا که به برخی 


ازذهنها ره میبابد ‏ ازخود برانم پس به ذگرابیات مناسب قصیده می‌پردازم 





ذکرت محل‌الریع من عرفات وارسلت دمم‌المین بالعبرات 
وفل" عری صبری وحاج صبابتی دسوم ‏ دیار اقفرت و عرات 
مداری آیات خلت من تلا دمهیط وحی مقفر العرصات 
ال دسول ال بالخیف من منی و بالبیت دالتعریف والجمرات 
دیاد علی و الحسین و جمفر و جزء و السجاد ذی الثفتا: 





دیار ‏ عفاها چور کل متابة ولم تعف _ بالایام والسنوات 





۱ - ثعالبی دد می ۲۳۳ « ثماد القلوب » ۲ بیت اذ این قسیده یکی مدارس آیات 
و دیگی همین پیت دا آورده و گفته است : خوثقنات به علی بن حمین (ع) و علی ین عبداق 
عبای می گفتند + چون سجده گامهای آندو از بسیادی تماز پینه پسته بود - 











۲۵۹ 











ودار* تدای والفضل صنوه سلیل «سول ان ذی الدعوات 
منازل کات للسلاة واثتقی وللسوم و التطهیر والحسنات 
منازل جبریل ‏ الامين بحلها من ال باتسلیم ‏ والزکوات 
متاژل وحی ای معدن علمه سبیل دشاد واضح الطرفات 
منازل وحی ال . بنزل حولها علی اد الروحات و العدوات 
فاین الاولیدطت بهم‌غربةالنوی افانین فی الاقطار مفترقات 
عم آل میراث البی اقا انتموا و هم خیر سادات وغیر حمات 
عطاعیم فی الاعسادفی کل مشود لقد شرفوا بالفضل و البرکات 
انا لم تاج اي فی صلواتتا بذکر هم لم ینبل السلوات 
اثبة عدل یفتدی ‏ بفعلهم ونومن منهم زلة الشرات 
فیارب زد فلبی هدی و بصيرة وزد حبهم_ یارب في حسنات 
دبار دسول ای اسبحن یلقما او دار ژیاد اسبحت رات 
وآل رسول ال غلت دفابهم و آل زیاد غلظ الفصرات 
وآل دسول ال تدمی تحورعمٌ و آل/ زیاد زیتنوا الحجلات 
وآل دسول ال تسبی حریمهم وآل زیاد آمنوا السریات 
وآل زیاد فی القصور مصونة وآل سول ان فی الفلوات 
فیا وادئی علم النبی" وآله علیکم سلام دائم التفحات 
اقد آمنت نفسی بکم فی حیانها وانی لادجو الامن بعد ممافی 





ترجمةٌ برخی از این ابیات پیش از این آمد و ترجمهٌ ابیات ۲-۱ - ۶ - 


۱۶ - ۱۵-۱۴ ۱۱۱۹ 





۰۲۱ ۲۴-۳۲ - به آرئیب 
چنین است: 
خانه های خاندان پیقمبر دا در عرفات بیاد آوردم و از دیده اشکه حسرت 


ریختم . 
نسان این‌خانه‌های ویر ان دشته صبرم دا گسیخت وشوقم دا برانگیخت . 








سراهائی که وبران ستم دشمنان است ؛ نه گذشت زمان . 
منازلی که 





به عبدالٌ وبرآدرش فضل و فرززندان پیغمیر صاحب دعوت 


منازلی که جای نماز وتقوی و روزه و ییکوئیها | 
خانه هائی که جبر ثیل بادرود و رحمت دد آن فرود می آمد. 

خانه هائی که جاییگاه دحی الهی و کان علم‌اووسیر روشن حدایت ورشد است. 
منازلی که هر سبح وش به پیرامون آن . وحی الهی برپیغمبر تاژل می‌شد . 
چون ددنماز خود بیاد آنها خدا دا تخوانیم , نمازمان پذیرفته نخواهدبود. 
پیشوایانی که به کارشان اقتدا می‌کنيم و از لغزشها امان می‌بابيم. 

خانه های خاندان «سول ویرانو منازل تبار زباد آباد است . 

خاندان پیغمبر زنجیر به گردن و درمان زباد ستبر گردن‌اند . 

سرهای خاندا 








پیغمبی بریده و سراهای تبار ژباد آراسته است . 

حرم رسول خدا امیر وزنان رد پرده نشین‌اند . 

ای وادقن علم پیش وا ما کرت پیوسته ما ار شم اد . 
دداین جهان به بر کت وجود شما جالی آسوده دارم و به آسایش آن جهان 


لیز آفید می‌دادم . 


۷ شمی‌الدین‌سبطبن جوزی حنفی متوفی بسال ۶۵۴ در ص +۱۳ 


« تذکره‌اش ‏ ۲۹ بیت آذاین قصیده‌را باد کرده ودر آ نجا ابباتی‌هست که حموای در 
« ممجم‌الادباء » باد نکرده است ودرحاشبه « تذکره > ازاول قصیده تاییت « مداری 
آیات » ذکر گردیده است . 


بالوفیات»ط 


لسکك . ابی‌الحسن‌بصری نحوی واوا 


9-۸ صلاح الدین صفدی > در گذشته به سال ۷۶۴ در ص ۱۵۶ج ۱ « الوافی 





قصیده را ازعبیدالةین جخجن نحوی واوازممدین‌جهفر ین 





رش وویازهدعبل»بادکر دموهمین‌طریق‌ر! 











‌ 
« جلالالدین سیوطی » نیز در ص ٩۴‏ < 
4« بشراوی شاقعی » درگذشته بسال" ۱۱۷۲ در ص ۱۶۵ « الاتحاف » از 
فول «هروی» روایت‌کرده است که گفت : از دعبل شنیدم که می‌گفت چون چکامة 


خودرا که باین بیت آغاز می‌شود . 


مداری_ آیات خلت من تلاوة ومپیط وحی_ مقفرالعرصات 
برای مولایم امامدضا (ع) خواندم و باین سروده خود «سیدم که : 
خردج امام لامحالة خادج یقوم علی اس والبرکات 


حطرت‌رنا (ع) به سختی‌گریست » سپس‌سربر آوده وبمن فرمود ایخزاعی 
این دوبیت‌دا دوح‌القدس برذبانت دانده است آبا می‌دانی » این امام کیست وکی 
فیام می‌کند؟ 





نه !سرود من ! ولي شنيده‌ام که امامی از خاندان شما خردیج 
می‌نماید . ( تا آخر حدیث که پیش اذ ای ,از قول حموئی آمد ) ودد ص ۱۶۱ 
« الانحاف » است که «طبری» درکتاب خوداازابی‌سلت هروی آورده است که‌گفت: 
دعبل_خزاعی درمرو شرفیاب‌خدمت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)شد وگفت : ای فرز لد 
پیغمبر خدا دربارة شما خاندان پیقمبی ؛ چتکامه‌ای شروده ام وسوگند اد کردهام 
که پیش از خواندن برشما , برای دیکری تخوانم وخوش دادم بشنوید .,هلی‌من 
مومی‌الرضا فرمود : بخوان «او چنين خوالدن گرفت : 
ذکرت محل‌الربع_ من عرفات فاجریت ومع‌المین بالعبرات 
وفل عری صبری وعاج صبایتی دسوم دباراقفرت و عرات ..... 
و آن قصیده ای طولانی است‌که شماره ابیات آآن به ۱۰۲ 














می رسد چون 
از خواندن پرداخت » ابو الحسن‌دضاخود برخواست و به دعبل فرمود » همین‌جاباش, 
آنگاء صر"ء اي که درآن ۱۰۰ دینار بود برای اوفرستاد و از او پوزش خواست . 


۱- یاقوت حموی گفته است : وی ثقه وددست نویس است . 


۱- این دوایت‌دا « مدوق » در س ۳۷۰ « عبون » وس ۲۱۰ ( امالی ) وطبرسی 


در س ۱٩۲‏ « اعلامالوری » آورده‌اند . 


۹ القدیر ۳ 








دعبل آن دا برگرداند وگفت 9 
تا سلامی به حضرت عرض کنم وبه‌نگاهی ازروی مبارکش نب جویم نازی‌همباین 
پول ندارم اگر امام عثایت کند و مرا به جامه ای‌از خود» برای تب سرافراز 


شهب ]ابرم 


فرماید » پیشتر دوست دارم . 
حذرت رضالاعُ جبهُ خزی که همان صنره‌دینار دوی آن بود به‌وی‌مرت 
کرد و به غلام خود فرمود بکو ابثرا بکیر ویس مفرست که بزودی با نیاژمندی 





خرجش خواهی کرد. واو آن کیسه و جبه دا گرفت ( تا آخر داستان دزدان 
کردی کهمنکود افتاد ) 

نجی درص ۱۵۳ « نورالابسار » نمام آ نچهرا که از « شبراوی » باد 
کردم » بی‌کم وکاست » آورده است » 


اما آنچه داشمندان بنام.شیمه فرمُوده اند : 





این قصیده و داستان جبه ودزدان راگروه بیاری بذک ده‌اندکه ما سخن‌دا 
بعذکر گفتار آنان دراز نمی کثیم ؛ پلکه به ذکر ند 
است » بسنده می‌کنيم : 

شیخ ما صدوق در ص ۳۶۸ ( المیون ) و در ۲۱۱ « الامالی » از هروی 
رواپت کرده است که‌گفت: « دعبل» در مرو شرفیاب خدمت ابی‌الحسن ال رال 
شد و گفت 





ن » لیامده 


ای فرزند رسول خدا 9 قصیده‌ای در 
ام که‌پیش ازشما بای هیچکس نخوانم فرمود بخوان : ودعبل خواند تاباین‌سروده 
خودرسیدکه : 

ای فيشهم ف غیرهم مستقیماً و ایدیهم عن فینهم صفرات 

ابوالحدن گریست و فرمود , داست گفته ای ای خزاعی و چون به این شمر 


بشما سروده ام وسوگندخورده 





رسید که : 


آذا و ترومدوا الی د اترییم اکفاً عن الاوتار متقبضات 





ج۳ در پیرامون چکامةً دعبل رم دک 





« ابوالحمن > دست مبارکش دا برگرداند و فرمود آدی بخدا سوگند که 





رانی لارجو الامن بعد وفالی 
و چون 





امام رضا تس فرمود ؛ خداوند ترا در روز فزع اکبر امان 
به این سروده دسیدکه : 

وقبر یغداد لنفی زکیته تضیتنها الرحمن فی الفرفات 

امام‌دضا تا به اوفرمود : آیا درهمین جا دوبیت به ] 





فزایم که قصی ه 





تمام شود ٩‏ 

گفت چرا ! یابن دسولال ,.و ام فرمود : 

فیر بطوی یالها من مصيبة توقد في الاحشاء بالحرقات 

الی‌الحشر حتی یبعت ال قائما یفیج عنا الهم" والکربات 

« دعبل » گفت . ای پنتن پیغمبرخداء این‌گوری که درطوس است اذکیست؟ 
حضرت فرمود قبر من است و ذیری نیاید که طوس گند گاه شیمیان و زارت 
کنندگان من شود . ان ! عرکس مرا در غربتم به طوس زیارت کند » دوز 





قيامت با گناهان آمرزیده در دتبه من بامن خواهد بود. پس برخاست و به دعبل 


دستور داد , از جای خویش برنخبزد ( سپس داستان جبّه و دزدان دا آوده و 
گفته است ) : 

دعبل را کنیزی بود که مهروی بردل داشت » و این کنیز چشم درد سختی 
گرفت که چون پزشکان به بالینش آمدند و به آن‌گریستند گفتند چشم داستش 








شده و کاری از ما ساخته نیست لیکن دیده چیش دا مداوا می‌کنيم و امید - 


وادیم بهبودی یاید . 
دعبل سخت الدوهکین و بسیار بی‌تاب شد » سپس آیباوش آعد که باره‌ای از 






جب؛ٌامام با اوست » 
چشمان اوبست آن زن شپدا به‌صیح آورد درحالیکه دیدگانش به‌برکت ابوالحسن 
رضا(ع) ازروژگاد پیش اذبیماری » سااءترمی‌نمود . ٩۷‏ 

و در «مشکاةالالواد ۲۳ و«موجج‌الاحزان» ("است‌که آورده اند که‌چون 


دعبل قسیده خوددا برای علی‌بن موسیالرضا خواند و از حضرت حجت (مچ) یه 





این‌سرودث 
فلولا الذی ارجوه فیالیوم ارغد تقطع نفسی اثر هم سم 
خروج امام لا محالة خارج یقوم علی اسم ال و البرکات 





حطرت دضا دست بر سرنیاد و به تواضع ایستاد وبرای او دعای فرج‌کرد . 
بت دا صاحب کتاب « دمم الباکبه » و دیگران از کتاب مشکاة , بازگو 





این روا 
درده اند ء 


بن فصيدة تائینه , داشمندان نامدار شیعه » شرحهائی نوشته اند که از 





برای 
آن جمله است : 
شرح علامه : حجت .سک نقمت‌آهراثری در گذشته بسال ۱۱۱۲ 
0 « کمال الدین محمدبن محمد قنوی شبرازی 
« حاج میرزاعلي علیادی تبریزی درگذشتههال ۱۳۲۷ 
قابل توجه 





غاز قصیده دعبل » آن ابیاتی‌ئیست که باد کرده اند , بلکه این فصیده 





به نسیبی آغاز میشود . که مطلءش این است : 





بن با لارنان و الزفرات اوائح عجم اللفظ والطقات 





۱ س این دوایت دا طبرسی دد ص۱۹۱ اعلام آلوری وادبلی ددص۲۷۵ کتف النمه » اد 
ان 


۲ - تالیف شیح محمد بن عبدالجباد بحرانی 





۳ - تیف شیح عدالرضاین مجدهادالی بحرانی 





« ان فتال » درنی ۱۹۴ « روضه‌اش > وابن شهر آشوب‌درص۳۹۴ « المنافب» 





کفته‌اند: « آورده اند که دعبل قصیده مداری آیات‌را برای اما « ع » خواندو با 
اینکه این ب بروع‌کرد » ازاوپرسیدند 
چرا ازمدارس آبات آغاز کردی » گفت » ازامام عیٍ حیا کردم که تشبیب 





بیتآن نبود وی قصیده را به‌آن 





قسیده را برایش بخوانم و از مناقب آن شروع کردم و سر آغاز چکامه ابن 





تجاوین بالادنان والزفرات نوانح عجم الافط و النطقات 

تمام این قصيدة دا که ۱۲۰ بیت است « ادبلی » در« کشف الفمه » وفاضی 
بورای درص۲۵۱ « مجالس » وعلاممجلسی درص ۷۵ ج ۱۲ بحاد و « زنوزی » در 
روضه اخستین از « رباضالجنه » باِکردة اند وه شبراوی > و « شبلنجی > به شماره 
ایات آن - همانعورکه پیش ازاین‌گذشت تریح نمود‌اند ۰ پس آنچه پیش‌از 
این از «حموی » باد کردیم که‌گفته است:د سخه‌های این‌فسیده گو ناگون است ودد 
برخی از آ نها فرون‌هائی ات که گمان می‌رود ساختکی‌باد وگروهی اشیمیان 
افزوده باشند. و ما آنچه دا که درست می‌تماید می آودیم » ازگمانهای گناه آ لود 
است چه خود او در « معجم البلدان » ایباتی آورده که غیراز ابیات درست‌دانسته - 
ی‌است‌که دد «معجم‌الادباء > بادکرد» است و « مسمودی ۶ درص ۲۳۹ ج۲ «مروج - 
النب» ودیکران برخی ازاشماری‌را که حموی در معجم البلداان آورده است » یاد 
کرده اند . 

و شبراوی» در « الاتحاف » وشبلنجی در « نورالابصار > اب 
آلچه حموی درست پنداشته است » ثبت نموده اند » وعکن نمي‌نماید که ماسخنان 
اساخشکی بودن برخیآزابیاتقمیدهز 
حصول داش تدریجی است , احتمال می‌رود گه‌حموی درروز تألیف «ممجم‌الادبام» 


ات فزونتری از 








این اعلامرا رد | اثبات‌کرده باشیم دوچون 


به‌پیشتی از آن ابیاتی که از فصیده باد کرده است ‏ آگاهی نداشته و چون علم او 





وت الغد: ی 








نتری یافته است ؛ دیگرابیات قصیده را مستم‌دانسته ودر «معیم البلدان» 
که در تألیف متاخرتر ازممجم الادباء است. آورده و بهمین جهت دراکثر مجلدات 





کسترش ی 
مه البلدان» حواله به معجم‌الادباء میدهد بهس۴۵ ۰ ۱۳۵ ۱۸۶۰ ج۲ و 
صفحات ۰۱۱۷ ۱۸۴ ۳ وصفحات۲۲۸ و۴۰۰ ۳ وص ۱۸۷ ۲۸۵ ج۵ وس۱۷۷ج 
۶دفیر آن دجوع کنید . 

اما بدگمانی او به شیعه وادارش‌کرده است که درهشگام تدوین‌کتاب سبت 





تزویر به آنها دهد وما دراین بدگمالی به حساب رسی او نمی‌پردازيم چه‌خداوند 
درکمین‌گاه است و او بپترین‌رقيب وحسابرس است . 
« زندگی شاعر » 
آبو علی با ابو جعفر دعبل پسرعلی بن زین " بن عثمان بن عبدالرحمن‌ین 
عبدالْیندیل بن وق بن رون ربیعه یدزی بن دبیعه پن‌جزی بن عامر 
مازن ابن عدی بن مرو دبیم خزاعی است 4 
ما این سبت دا از.ص ۱۱۶ فهرشت لجاشی و ص ۳۲۸ ج ۸ تاریخم خطیب و 
ص ۲۳۹ امالی شیخ و ص ۲۲۷ مج ۵ تار نج ابن عتاکر و ص ۶ ۱ معبم‌الادبا 
حوی و ص ۱۴۱ ج ۱ ( اسابه ) این حجرگرفتيم و حموئی مذکور گفته است: 
علماه فائل به‌این تسب برای دعبلند . 
« خاندان زدین » 





خاندان ژرین » بیت فضل و ادپ است » حرچند « ابن رشیق » درس ۹۰ج 
۲کتاب «مده » اش ایشان را به شاء‌ریاختصاص‌دادهاست . چه این دودمان‌سحد ان 
و شاع‌انی داشته واهل سیادت و شرف بود‌ند .و تمام فضل وقطیلت آنها به‌برکت 
نیای بزرگ آنها کرد , آنگا که به روز فتح و 





دعاگی است که پیغمیر اکرم درب 








۱ - و دد ص۲۹ ج ۸ (اغانی) چنین است ان سلیمان ب 
بن خداش بن خالد پن عبد بن‌دعبلاین انی بن خزيمة بن سلامان اسلم بن افض‌بن حارثه 


پن‌ععرو ین عامی بن مز. 








جچ خاندان زبین 





پیغمبرخدا» 





مه « عبای بن‌عبدالطلب» که پاسدار محبّت وی بود » اودا ددپیشگاه 
بپاداشت و گفت : ای رسول‌خدا امروز روزی است که اقوامي را شرف بخشیده‌ای» 
حال خالت « بدیل بن ورقاء » چگونه خواهد بود؟ پیغمبر فرمود ای بدیل : زو 





بکشا واوچپره‌اشدابه‌پیغمیر نمود وپرده ازدخ برگرفت . دسول سیاهی دردخسارش 
دید و پرسید : 


ای بدیل چند سال داری ؟ گفت ٩۷‏ سال ای دسول‌خدا . پیغم‌بر (ص)خندید 





وفرمود : خداوند برجمال وسیه چردگیت بیفزاید وتو وفرزندانت را متمتتع‌کناد. 
وبنیان گذاد شرف شکوهمندآ نان قپرمالی بزرگبنام بدا بورقاء است 
که آن چذانکه در « رجال شیخ » آمده است »وی و برادرانش عبدالرحمن و عُ» 
فرستادگان پیفهبر (ص) به یمن بودهالت,و ابنان و برادد دییگر شان ۶ عثمان » از 
لشکریان امیرمء نان درسفین اند و باه یشان < نافع بن بدیل > در دوزگاد 
پیفمبر (ص) به شهادت دسید وه اين رراحه »ذر دثائش چنین سرود : 
خداوندهنافع بن بدایل» دام متی که به جو بای نو اب جهادمی‌رسدرحمت‌کنادء 
وی مردی بردبار و در دوزگاری که بیشتر مردم سخن_به صوأب می‌گفتند» 
به راسنگولی شهره بود . 
پس درشرافت این دودمان همین بس که پنج لفر شپید دارد که همگان‌مورد 
منایت خداوند و درخدمت پسر عم پیفمبر خدا (س) بوده‌اند و « بدا » خود از 
دلاودان پیشکام و سواد کاران برجسته و آراسته به بالانرین مرانب ایمان بود و 
پثا به آنچه درس ۲۸۱ جلد ۲ « الاصابه > آحده است « زهری » وی را از « دهاة 


پنجگانه عرب » شمزده است . در روز صفّین امیرالوُمنین به‌وی فرمان حمله‌داد. 





و او با همراهاش که میمنه سیاه علی بود حمله‌کرد ودرآآن دوز دو شمشیر و دوزده 
داشت وپیشاپیش همه شمشیر می‌زد و می‌گفت : 


جز برد باری وتو گل برخدا و به کادگرفتن سیر و نیزه وشمشیرب را دیس 





۳ 









آن پیشاپیش همه چون شترانی که بهآ بشخورمی‌روند. به میدان 


لمانده است .و پیوسته‌می‌تاخت تابه معاوبه رسید و پیروان‌وی دا به کام‌م گت کشید 





معاویه نیز فرمان داد تا به عبدالة بدیل بتازند و به‌«حبیب بن مسلمه فپری» که در 
میسرء سیاهش بود پیفام فرستاد تا با همراهانش به عبدالم حمله آورد . هردو سپاه 


درهم آمیخت و آ نش جنک در میان میمنهة عراقیان و ميسرة شامیان شعله کشید 





پیشاپیش همه عبداٌ بدیل چنان شمشیر می‌زد که معاوبه را ازجا کند وی فریاد 
می‌کشید : خونخواهی عثمان ! و مقصودش برادرکشتَهٌ خود بودولی معاوبه وسپاه‌او 
پندادتند که مقصووش عثمان بن عفان است . مماوبه مقدارزبادی عقب نشست‌وبرای 


باد دوم وسوم به‌حبیب بن سلمه پیفام فرستاد و از او کماگ و بادی خواست «حب 





با میسرء سپاه مماوبه چنان «له سختی"زهمیمنه سپاء عراق کردکه آلرا از همددید 
تا آ نکه‌از همراهان ابن بدیل پقیّر از در دود صد نفر از فر اء که 
بسکدریکر داده‌واژهم‌دفا عم کر دند وکسی بجا اند ودا 
شه قتل معاربه‌جویای جایگاه اوپودو به آن سو می‌تاخت نا به وی دسید . 





بدیل» دردل لشکرفرورفته 








و دراند, 
درکنار معاویه , «عبدال‌ین عامر» ایستا 





» بوذ «معاوبه به مردمش بان زد وای بر 
شماسنگه سارش‌کنید . سرانجام «ابن‌بدیل »را از پای در آوردند و اواز اسپ‌درفتاد 
سپس با شمشیر بسورش تاختند و اورا کشتند. معاوبه و عبدال پن عامر آمدند و 
ناد عبدالٌبن عامرمامه‌اش را بروی‌او کشید و بروی رحمت آورد . 





ذبرا پیش از این با اد دوستدبرادر بود .معاوبه گفت . پرده‌ازدویش برگیر,عبدالط 
گفت بخدا سوگند تا جان درپدن دارم نمی‌گذارم مثلهاش کنید معاوبه گفت رو 
رابگشاکهثله‌اش امی‌کنیمو اورا: یم « آبن عاهر > پرده از رویش برگرفت 
و معاویه گفت بیروردگا کعبه قسم ؛ این مرد قوچ آن قو‌بود خداوند مرا به مالك 








اشتر تخمی و آدمت‌کندی نیز پیروزی دهاد بخدا قسم داستان این مرد همان‌است که 


شاعرسروده : 






جنگجوث 


آوزد » چون شیری‌دلیرکه‌به‌دفاع ازحرریمش بر خاسته و مرگ داش میز ند ازحریم 
خود دفاع میکند: 

آنگاه گفت : گذشته از مردان خزاعه اگر زنانشان هم می‌توانستند با من 
می‌جنگیدند ۰۲ 


ی‌جکی 
وه اسود بن طهمان‌خزاعی» در آخرین‌دمق زندگی «عبدالة بن بدیل»ازکنار 
اد گذشت وبه وی گفت بخدا فسم مرگه توبرمن دشواد است داگر می‌دیدمت‌بیادی 
ودفاع از تومی‌پرداختم واگر فاتلت دا می‌دیدم خوش داشتم که دست از هم بر ندادم 
قا آنکه با من او را بکشم یا او مرا به توملحق‌کند سپس درکذارش‌نشست وگفت . 





توکه مردی بی‌آذار وبیشتر بیادخداو ند بود.. 





مرا وصینت کن خدایت رحمت کناد ۶ ابن‌بدبل» گفت : ترا سفارش می‌کنم 
به ترس از خداوند و به خیرخواهی تبّت به آمیر مومثان و ابرد در خدمت او تا 
آنگاه که حق آشکاد شود با توبحق ملع شوی و سفارش می‌کنم که سلام‌مرا 
به امیرمومنان برسالی و به او بکوثی « نبرد خود نا وقنی که میدان جنگه دا 
پشت سر می‌گذاری دابالکن چه هرکس نبردگاه را پشت سرگذارد » پیروژ است > 





پس دیری اپائید که مرد وه اسود > به سوی علی‌آمد وپیفام رساند . امام فرمود 
« خدایش رحمت کناد . در زندگیش بهمراه ها بادشمنانمان جنگید ودرمرگش نیز 
تسبت بهماخیر خواهی‌کرد » و آنچه‌گوبای عظمت « بدا 


«علی ع» است | 


بل » درمیان‌بادان 





بن شمر . « ابن عدی بن حاتم » در روز صفینن است : 








۱ - شاعراینابیات حاتم‌طائی است‌قصیده‌ای که‌این|بیات از آن است درص ۱۲۱ دیوانش 
آمده ‏ 





مصو فان بت 
۲ - ص ۱۲۶ کتاب صفین این مزاحم دص ۴۸۶ ج ۲ شرح نیج البلاقه اين اپی 


آلجدید . 


الغدیس ۳ 











آیا پس از « متد» وههاشم» د پسربدیل جنکاور , امیدی - همچون خواب 
خفشکان - به ماندن‌داريم حال آ نکه‌دیروزانگشتان‌خویشرا به دندان‌می‌گزبدیم ؟ 
و نیز این سروده سلیم(سلیمان) ابن‌صرد خزاعی‌درهمان روز است : وه‌چه‌روزی‌تیره 
وسخت » که ازفرط تاریکی ستاده‌ای را پنهان لگذاشته بود . ایض گشته‌حیران ما 
ازگروه سته‌کران نمی‌ترسیم . 

زیرا در میان ما قپرعان کار آزموده ای بتام « ابن بدیل » است که به شیر 
شرزه می‌ماند « علی ع > محیوب ما است و ما پدر و مادر خود را فدای اومی‌کنيم. 
گفتة ه شنتی » که دراشمار او آمده است : 
ان , «هاشم» و « تاد » و «فرزندان بدیل را» که دلاوران هرسپاهی 





بودند ؛ و نیز آن « مرد خزاعیءرا » که به بارانی می‌ماند که سختی و خشکسالی 
را به وجود او می‌راندیم کشتند و مازا هوك شاندند ..... 

اما پدر شاعر » علی بن زین از شاغرانْ روژگاد خود بود که « مرزبالی » در 
ص ۲۸۴ ج ۱« ممجم الشمراء » فرح خالشن را آورده است ولیای او به طوری که 
« ابن‌فتیبه » در «الشعروالشراه» آوردهامت . غلام ‏ عبدا بن خلف خزاعی پدر 
«طلحت!لطلحات > است - 

وموی شاعر . عبدالنه بن‌زرین: نیز آ ننان‌کهابن‌دشیق در «العمده » باد کرده 
از شاعران بوده است . 

وپسر عمش « ابو جعفرغهابویص بنعبدانژ» که ذکرش رفت‌شاعری است که 
ری دا دبوانی بوده‌که « صولی > در ۱۵۰ برگث پرداخته وشرح حالش درص ۸۳ جلد 
ن » وص ۳۴۶ « الشعر والشعراء و ص ۱۰۸ ج ۱۵ < الانانی » و 
ص ۷۵ جلد ۲ « فوات الوفیات » وغیر آن می‌توان بافت و « آبن معتز » در ص1۶. 





ش ۶ نرجمة وی دا آورده وقصائد درازی‌از آن ادا برشمرده جز آنکه 





۲ کتاب 





این مزاحم س ۲۴۳ ط ایران و ۵۲۰ ط مص شرح نهح‌البلاقه ابن 
اپی الحدید ۲ص ۲۹۹ 


خاندان دعبل 





تام وی و پدرش دا به عکس ذکی نموده و از او بهعنوان بدا ن نام برده و 
حال آتکه درست آن من عبدالةٌ است . 

وعبداله بن|بی‌شیص مذکور نیز شاعری‌است‌که دیوالی درحدود ۷۶ بگگ‌داشته 
و ابوالفرج در ص ۱۰۸ جلد ۱۵ « اغانی » از او نام برده و گفته است وی شاعری 





شمر است که به عم بن طالب پیوست و از او دفتر جامع شعر پدرش دا گرفت 
وازسوی اودرمیان مردممنتشر شد و «ابن ممتز» درس ۱۷۳ « طبقاش » شرح حال 
وی راآورده اسث . 

« ابوالحسن علی » برادر دعبل نیز شاعر بوده و بطوری که دد فیرست این 
ندیم آمده دبوان شعری درحدود ۵۰ برگه داشته است دی با بر ادرش دعبل درسال 
۸ به خدمت ابوالحسن امام رضا ع.آمد و هردو زمان دراژی از محض ثریف 
امام بهره ها بردند . خود او گفته آست :من و دعبل درسال ۱۹۸ به خدمت سردم 
ابوالحسن علي بن موسی الرخا (ع) آمدیم و تاپایان سال ۲۰۰ درمحضرش ماندییم 
و سپس بقم رفتیم, پس ازآنگه رورم 3 آبوالحسن دضا ع » پیراهن خزی سبز 
رنگه وانگنتری عفیق"به بادرم دعبلخلعت داداد درهمهاثی دضوی نیز به او 





مرحمت کرد و فرمود ای دعبل به قم بزو که بهره‌ها خواهی برد و هم به اد 
ین پیراهن دا نگه دارکه درآن هزار شب هزاد رکمت نمازگزارده وهزاد 





خنم قرآآن کردهام ۲ وی در ۱۷۲ به دنی آمد و در۲۸۳ درگذشت وازخودفرزندی 
بجا گذاشت بنام « ابوالقاسم اسماعیل‌بن علی » مشهور به دعبلی که این پسردد۲۵۷ 
به یآ مده و ازپدرش ابوالحسن بسیارروایت کرده و اقامنگاهش واسط وعهده‌داد 
آمور حسبی " بوده و کتابهائیبنام «تادیخ الائمه» و «النکاح» داشته است . 

زین برادد دیگر دعبل نیز یکی از شمراء اهل پیت است و دعبل دربار او 
ست نجاشی و س ۲۷۲۹ امالی شیخ . 
- گفتاد ما ددبادة ه حمبه » درجلد چهادم[نجا که شرح حال این حجاج‌بندادی 
+ خواهد آمد ( مولف ) ِ 









ص ۷ 


را می‌آود 








۲۷۲ ۰ ج۴ 





اشماری دارد که در صفحه ۱۳۹ جلد ۵ تاریخ ابن عماکر آمده است و « ازدی » 


گفته است: «ابراهیم عبای» وه دعبل > وه رزین » , فرزندان‌علی » ازخانه به اندبفة 





باغ و بستان پیاده بیرون آمدند (و یا بنا برروایت «عیون » به زیارت ابوالحسن 
الرضا(ع)می‌دفتند) پس به گروهی از هیزم کشان دسبدند . پولی دادتد وبرالاغشان 
سوار شدند . ابراهیم چنین سرود : 
اعیدت بمد حمل الشولك احمالا من الخزف 
نشاوی لامن الخمرة بل من شدة الضعف 
و به « دزین > گفت دنباله‌اش بساز و او گفت : 
تم علی ذاك تصیرون الي القصف 
تناوت حالکم فیه ولا تبقوا علی الخسف 
سپس به دعبل‌گفت : ایاباعلی تو یز تقیه‌اش دا بسرای و او سرود : 
فان فات الذی فات فکونوا من نوی الظرف 
وخنوا هسف رالیوم فالی بائم ضفی 
دایم البدایه ۷ س ۲۱۰ 
اما شاعر مورد بحث ما نامش دعبل ‏ وبه‌گفته همکان » کنیه‌اش «ابوعلی » 
یوب کنيةٌ اورا « ابوجه‌فر» داسته‌ودراغانی ازقول وی‌آمده‌است که اسش 


ق 





است. ۱ 





"لیز «غٌل » است . و در ص ۳۸۳ جلد ۸ « ناریخ خطیب > چنین است که احمد بن 





قا. م نام وی را «حسن » دانسته و «اسماعیل» برادر زاده خود شاعر» گفته‌است‌نام او 
عبدالرحمن است و غیراژ این دوئن » دیکران نام وی دا ع داسته‌اند و اسماعیل 
گفته است : دایهٌ دعبل وی را از جهت شوخ طبعی که دراو بود » دعبل لقب داد و 


به دال شد . 





مقصودش تعبل بود وذا 








۱ - دعیل به معنی شتری‌است که بچه‌اش‌همراه اوس-ونیز بمه‌نی شتر پر گو 
قدیم است ( افانی ) و موف » 
۲ - این مطلب دره اغانی » و«معاهد التتمیص» وه نهاية الارب» است ۰ 


ج۳ زندگی دعبل ۷۳ 





گفته‌اند اصل وی از کوفه است همانطور که دربیدتر کنب‌هم آمده است دلیز 





کز 





ند کدار فریشی است . دعبل بیشتر درقداد می‌زیست و از ترس معثصم که به 


حجبوش پرداخته بود » مدتی از آث‌شهر بیرون دفت و دوباره برگشت و به گعت 


وگذار ,در آفاق پرداخت . به بصرء ودمشق‌شد وبه‌روزگار «مطلب‌بنعبد ال بن‌مالك» 








به عصر آمد واودعبل دا به ولایت «أسوان»گمارد وچوت‌خبر بافت که شاعر به‌هجوش 





پرداخته است » برکنارش کرد و عزل نامه را به غلام خود سپرد و گفت به اسوان 
میروی و تا روز جمعه منتظر می‌مانی تا دعبل ب 
را به او می‌دهی‌ووی را ازخطبه باز مي‌دادی و از مذبر بهذبرمی‌آدی وخودبجا 





بر دود و چرن برمثیر شدنامه 





ش 
می شینی _ چون دعبل به مثبر دفت و آماده خطبه خوانی شد غلام نامه دا به 
وی داد دعبل گفت بگذار تا از خطبه بپردازم و از مثبر به ذیر آیم و نامه‌دا 
بخوانم » گفت نه ۱ مرا مآمود کزد‌اند که انامه را تخوانی » نگذارم خطبه 
بخوانی . دعبل نامه دا خواند و غلام مطلب وی را به معزولی از مثبر فرود آورد 
ووی از آ نجا بة جاپ مغرب و به سوی بنیآغلب شنافت . ( اغانی ج ۱۸ ص ۴۷) 
دعبل با برادرش «رزین > سفزی اه عجاز کرد وبا برادرش «علی > به ری 
و خراسان دفت وابوالفرج " گفته است : تعبل از خانه بیرون می‌آمد و سالهاغائب 
می‌شد » و به دور دلیا می‌گشت و با فایده و عایده برمی‌گشت و دزدان ورهزنان وی 
را می‌دیدند و آذارش نمی‌کردندپلکه‌پا ابه خوردن و نوشیدن می‌نش-تند ودربارهاش 
لیکی می‌نمودند اوئیز هرگاه آنان دا می‌دید سفره خورالك و شراب را می‌گسترد 
و پارا دعوت‌می کرد وغلامان‌خود «قیف وشعف » را که مغنی بودلدفرامی‌خواند 


و آن دو را به آواز خوانی می‌شاند و می‌نوشاند و می‌نوشید و شمر می‌خواند . 





دزدان لیز اورا شناخته بودند و به جهت کثرت سفر بااوخوگرفته و از اد مواظبت 
می‌کردند وصله‌اش می‌دادند . دعبل درییکی ار سفرها برای خود چنین سرود : 
فرودآمدمکه برق از آ تجا نمی‌گذدد ودست خیال از حر مش کوتاءاست 









این معتزدر ص ۱۲۵ طبقاتش گفتهاست:: دعبل از قم عبورکرد و درتزد شیمیان 
آنجا ماندو آ نپا سالاهااصدزار درهمبرایش تقسیطکردند. بحت درگزارش زادگی 
این شاعرچهار تاحیه دارد : 

- فدا کاری او درمهر خاندان عصمت صلوات اف علیهم همین . 

۲ - نبوغ او درشعر و ادب و تاریخ و تالیفهایش . 

۳ - دوایت حدیث وراوبان حدیث از سوی اووکسانی که دعبل ازجانبآنان 
به نقل حدیث پرداخته است . 

۴- رفتارش با خلفاه و پس از آن شوخ طبعی حاو دون سس 
ولادت ووفااش 

اما از جپت نخستین » حال او رین فداکاری به اندازه‌ای دوشن است که ما 
دا از هگونه استدلال بی‌لیاز می‌کند . چه/میوان گفت ددباره مردی که ازخود او 
می‌شنیدند که می‌گفت : ۵۰ سال ات که چوبة دار خوددا بردوش می‌کشم و کسی را 
نمی‌بابمکه مرا بر آن به‌زارکشد به «ع پن عبدالملاك زیت : چراآن 
چام دعّل را که درآن به هجوت پرداخته است پاسخ امی‌گولی؟ گفت سی سال 
است که دعبل چوبه دار خودرا به دوش دارد و بي‌باکانه درجستجوی کسی است که 
وی دا بر آن کشد . 

همه اینها » ازجهت‌کینه توزیها و درگیری ها و جالبدادی و پیکاد جوئیهائی 
بود که وی دردفاع ازخاندان پاك پیفمبرو شان دادن محبت خود به او بدگوئی‌از 

دشمنانشان برعهده‌داشت وهمین‌امورقر ارازاوگرفته وپنامگاهیبرایش‌باقی نگذا 

بودلدوحتی‌سایبان ی که‌درسایه آن بباساید نداشت وپیوسته‌دور از خلفاه وقت‌ومخالفان 
دودمان پاك پیغمبر دهسیاد بیابانپا بود .با این وصف فسائد سائر او زبانزد بزرگان 
وذیود دمان گویندگان وشادی بخش دوستان و ما اندوه دشمنان و انگیز نده‌کیه 
وحسد_کینه توذان و حسودان‌گردید وبالاخره هم اورابهمین تام کفتند ء 





ات» وزیررگفتد 









وخردة هجوگوئی فراوانی که درییشتی کتب | 
جهت است که نوع این هجو سرائی وبدگوفی تند وبسیار از جانب آوء مربوط به 
کسانی‌استکه دعب[ نهار| ازدشمنان‌خاندان با پیغمبروغاصب مقامآ نان می‌پنداشته 
ربه‌این‌وسیلهنقر ببه خدامی جسته ست والبته تبر یاژوسائل قرب بهخداوند سبحان 
است وولابت » خالص نخواهد بود مگربه بیزاری از مخالفان و دشمنان اهل بیت 
همانظور که خدا ورسولش‌هم از مشرکان بیزادی جسته‌اند. وماجم لب لرجل من 
قلبین فی جوفه . اما بسیاری از نویسندگان کتب که درجمع دشمنان خاندان پاك 
پیغمبر(ص) بوده‌اند ایندا گناهنابخشودنی دعبل پشداشته‌اند چنانکه عادت آنان 
دربارء همه شخصیتهای شیمه همین است . 

اما برببوغ ادبی دعبل , چه دلیلی دوتن‌تر از شعر مشپور آو تواند بود ! 
شنری که دهان به دهان می‌گرزدد ودرلابلای کتب ثبت است وبه آن در اثبات ممانی 
القاظط ومواد" لغت استشهاد می‌کنند ودر مجالس شیمه در اتمام ساعات شب و روز 
می‌خوالند ! شعری که هل میتنع. است وشنونده اول بار می‌پندارد که می‌تواند 
مانند آن بیاورد اما چون به عنق آن فزو میرود ودر آن غور و بررسی می‌کند 





درمی‌بابد که عاجز ودرمانده ناتوان است از آنکه شعری بسازد که به حریم این 
قسیده ازديك باشد , چه جای آنکه با آن برابر گردد ۱ 

«محمدبنفاسمبنمهروبه» می‌گفت : ازیدرم شنیدمکه می‌گفت : شعر به دعبل 
خائمه بافت و « بحتری» گفته است : درنزد من‌دعبل از مسلم‌بن ولید شاعرتراست. 
گنتند چکونه ؟ گفت برایآ نکه سخن دعبل از گفتار مسلم به کلام عرب ازدمکتر 
وسبك او به سك آ نان همانندتر ودر آن متعصب است . 

«عبروین مسمده» گفت : ابودلف بهزدمأمونآمد مآمون به‌وی‌گفت ای‌فاسم 
آیا شعری از خزاعیان بیاد داری که برای مابخوانی ؟ ابودلف گفت از کدامشان 
ای امیر مومنان ؟ هارون گفت درمیانآ نپا کدامشان‌دا شاعی می‌دانی ؟ گفت ازخود 


آ نپا «ابوشیس ودعبل وپسر ایوشیص وداود پسر آبی‌دزینء واز موالیآ نها د طاهر 


۹ 





اژدعبل » می‌توان پرسید؟ 


دپسرش عبدالة » مأمون گفت : از شم کدامشان به 
هرچه درباره اد می‌دانی ؛ بگو . 

وجاحظ گفته است : از دعبل‌ین علی شنیدم که می‌گفت : درحدود شصت سال 
است که هیچ روزی دا پی سرودن شعری نگنراندهام . وچون دعبل این شعرش را 








برایی‌نولی خواند : 
اين الشباب واية سلکا ۷ این یطلب ضل بل هلکا 
۷ تنجبی یاسلم من رجل ضحك الشیب براسه _فیکی 


ابی‌توای گفت : دهان خود و کوش مارا لذت بسیار بخشیدی . 

و«محمدین زید #گفتهاست : بخدا سوگندکه دعبل » فصیح است ودرپیر امون 
ادب وستایش از دعبل » سخن بسیاراست که مادر اندیشه ذکر آن نیستیم, وی ادب 
دا از « صریمالفوانی‌سلمین ولید » فرا گرفت وازدربای‌ادب وی‌سیراب شد وخود 
می‌گفت : من پیوسته شعرمیگفتم و آنرا برمسلم عرضه می‌کردواو بمن می‌گفت : 
پنهاش دار تا این شعررا گفتم که ؛ 

این الشباب واية "شلک لا این یطلب ضل بل علکا 

«قتی این چکامه را براوخواندم : گفت هم اکنون برو وشعرت‌را به هررگونه 
وبرای هکس که خواهی برخوان . 

وابوتمام گنته است : دعبل همیشه به مسلم‌ین ولد علاقمند وباستادی وی 
معترف بود تا آ نگاه‌که ددجرجان بروی وارد شد ومسلم به جهت بخلی که داشت 





پذیرای او نشد . دعبل نیزاز ادکناره گرفت واين شمردا برای وی فرستاد : 
ای مسلم ( ابامخلد ) ما باهم دوست بودیم ودل وجانمان یی بود . 
من درغیاب توبای دوستی ترا می‌داشتم واژ دردتو به‌دردمی آمدم همچنانکه 
:و نیز پاسدار من بودی . 
اما توأزمن دوی‌گردان شدی ومرا چنان به خود بدیین کردی که از همه 
پیمناکم پنیان دوستی‌راچنان‌ضعیفکردی‌که برسرمافرودیخت وپیوند محبت‌رالیز 


۳ نذانه‌های نبوغ دعبل 








چنان سست که ازهم گسیخت . 
مهن نهفته دردرونرا که از دل به در نمی‌آمد » از سینه بیرن کشیدی . 


پس مرا که دییگرامیدی به تو ندارم سرژنش مکن چه جامهٌ محبت‌داچنان 





دریدی که پارء‌ای هم از آن نماند . 
ترا دست جذام گرفتةٌ خود 


نم که دلیر شد . 








راویان شمروادبازجانب دعلعبارتند از«محمدبن ذزید» وهحمدری» شاعرو 





بن فاسمبن‌مهروبه» ودیگران . 

نشانه‌های نبوغ دعبل : 

وی‌راکتابی است بنام «الوادة اقب العرب و مثالبها» و کتاب دیگری 
داود بثام « طبقات الشمراء »ک[ از کتابهای بر گرزش واز ما خذ مود اعتماد درادب 
و 





ازارش زندگی شاعران است » 

مرزبانی ددص ۲۲۷ و ۲۴۰ و ۳۶۱۲۶۷۲۴۵ و۴۳۴ و ۴۷۸ معجمالشعر اه 
مطالبی از آن‌کتاب نقل‌کرده و م - خطیب بغدادی درصفحات ۳۴۲ ج ۲ و ۱۳۳ ج 
۴ نار بخش و ابن عساکر در صفحات ۴۷۰۴۶ ج ۷ تاربخش دابن 








در صفحةٌ 
۱۶۶ ج ۲ تاریخش ویافمی در ص۱۳۲ ج۲ «مر آت > مطالبی دا از آن‌کتاب بازگو 
کرده اند و بیش آژهمه ابن‌حجی درصفحات ۶٩‏ ۰۳۷۰۰۱۷۲۰۱۳۲۰ ۴۱۱ ۵۲۵ 
۷ج ۱۰۸۰۱۰۳۰۹۹9۱ ج ۲ و ٩۱‏ و ۱۱۹ و۱۲۳ و ۲۷۰ و ۵۶۵ ج۳ ۷۴۰ ۰ 
مطالبی از آن کتاب پرداخته است و 
کتاب ‏ کتابی بزدگه و نقیم بندی آن براساس شهرها بودهاست 





۵۶۵ ج۴ ودیکر صفحات « الاصایه » به 





می پندارم که ۱ 





اخبار شمواء بصرء : آمدی درص ۶۷ « او تلف و الختلف > و ابن حجر در 
ص ۲۷۰ ج ۰۳ الاصابه » با این عنوان مطاثبی از او نقل‌کرده اند - 


-۲۷۸- الغدیر ۴ 





اخبار شعراء الحجاز نب ی 
را از اونقل‌کرده وگفته است : دعبل در «طبقات‌الكعراء » ددر ( بخش ) مردم حجاز 
چنین باد کرده است . . 

اخبار شمراء پفداد . آمدی در ص ۱۶۷ او تلف » مطلبی دا تحت‌اسمدگتاب 
شعراه بفداد» از او نقل‌کرده است . : 

و آن‌چنانکه دد تاریخ ابنعساکی است » دعبل‌را دیوان شعر فرا 0 
بوده است . وابن‌ندیم گفته است سولیاشمروي پا ابدر۳۰۰ برگث پرداخته است 
ودرص ۲۱۰ فهرستش‌یکی از کتابهای «ابی‌فضل ای طاهر» راکتاب ۳ 
دعبل» داسته‌است 

از شانه‌های نبوغ دعپل ؛ چکامه ای است که در مناقب یمن و برتری 
شاهان و دیگر مردم آن سروده و بنا بهآ نجه درص۱۷۶ ( بشوارالحاضره) تنوخی 
است درحدود ۶۰ بیت دارد ومطلع آن چنین است . 

افیقی من ملامك بای کال اللوم مر الادبعینا 
وی این قصیده را دردد" چکامةٌ کمیت که درستایش ازاریان گفته و ۳۰۰ بیت 
دارد و لخستین بیتش این اشت : 
الا حیثیت عنا با مدینا ومل نای عقول_ مسلمینا 
پرداخته. کمیت نیز آن قسیده را در دد" چکامه اعوز کلبی که سر آغازش 
چنین است , 

استووینااو احم‌تا . 

سرود 

دعبل پس از سرودن آن قصیده پیفمبر 95و دا در خواب دید که او دا 
آزیاد کرد کمیت به‌بدی لهی فرمودند . 





۱ - ای سرژنشکر دست ازنکوهشت پرداد که ملامت چهل ساله ات ترایس‌است 


۴ الغدیر -۲۷۹- 





این شاعر نا آن‌روزکه بهرد کمیت نپرداخته بود ؛ پیوسته درنزدمردم‌گراعی 


بای دردد" 





وگراقدربود واین دد به ازاسپاب‌افتادگی اوشدوه ابوسعد مخزومی» 





وی سرود و به دنبال این پیکار و درگیری» فخرفروشی لزاد بریمن و سرآفرازی‌یمن 
بر تزا آغازشه وهريك آذاین دوگروه به‌مفاخر خویش توسل‌جستند وکار مردم به 
تباهی‌کشيد وصبیت دربیرون ودرون دباراوج گرفت ونتیجة آن فرمانرواثی «مروان 


پن ع جعدی » وعصبیت او درباره قومش نزاد و برضد یمن عد وبالاخره یمن از 





مروان روی‌گردان وبه‌دعوت عباسیان گروید وکربهنقال دوآتازامیده بهبنی‌هاشم 
کشیدو بدتبال آن‌داستان«ممن بنزائده» در یمن پیش آمدکه مردم نجارابه‌جالبداری 
از فومش دیعه ودیگر نزاربان کدت و پیسالی دا که پیش از آن در میان 
یمن و دبیعه بود گسست . ( تا آنر دأمتان که در ص ۱۹۷ ج ۷ مروح الذهب 
آمده‌است .۰ ) 

اما در دوابت حد.بث : 

ابن‌شهر "آشوب در ۱۳۸ کاب الم ) دبل‌را ازاسحاب‌امام کاظم(ع) و 
امام رضا (ع) دانسته و نجاشی در ص ۱۹۸ فهرستش از برادرش چنین آوده است 
که دعبل به دیدار موسی‌بن جمف رل و ابوالحسن رضا لائل آمده و محش امام 
رین علی جواد دا دركك واودا دیداد کرده است . 

«حمیری» درکتاب « اللائل» و نقةالاسلامکلينی در( اسول کافی ) روایت 
کرده آندکه وی برامام رضا ث داخل شد و امام چیزی به وی بخشیدنه ودعبل 
خدای تعالی دا ستایش نکرد امام فرمودند چرا خدای تعالی زا حمد تکردی 
پس ازآن به خدمت امام جواد رسید وحضرت چیزی به‌او دادند واوگفت الحمدٌ 
وامام فرمودند» ادب کردی ۰ 

این شاعر از گروهی روایت حدیت کرده است که از آن جمله‌اند : 





۱ حافظ شمبه‌ین حجاج در گذخته به سال ۱۶۰" واز این طریق احادیشی 


ددکتب دوگروه سنی وشیعه ازاو باد ده است مثل آ نچه در ص ۰ امالی شیخ 
ن عساکر آمده است . 

یم ۰۱۶۱ ( تادیخ ابن عساکر چ ۵ ص ۲۲۸) . 

۳- پیشوای مالکیان » مالك بن انس درگذشته بسال ۱۷۹ ( تاریخ اين عساکر 






و ص ۲۲۸ ج ۵ تاو 
۲ب حافظ سقیا 


ج ۵ص ۲۲۸ ) . 

۴ اپوسعیدسالم‌بن بصری م پس ازسال۲۰۰(تاریخ ابنعساکر جدس۲۲۸) . 

۵ ابوعبدالة محمدین عمرو واقدی متوفی ۷ ( تاریخ ابن عساکر ج ۵ 
ص۲۲۸ ). 

۶ مأمون خلیفهعباسی در کته یال ۲۱۸ . تاریخ الخلفاه س ۲۰۴ . 

۷- ابوالفضل عبداین شمد زهری/یفتّادی در گذشنه بسالا ۳۶۰ که وی 
حدیث روزء روز غدیرراکه در سی۴۰۱ج ۷ این کتاب باد شد , از «عبل واو از 
ضمزه ازاین شوذب» از لایرس وش روا اي هربره »دوایتکرده است - 

۸ غلرین سلامه که شیخ طایفه [ صدوق ) در ص ۲۳۷ امالی خود اذطریق 
هرا از اه روایت‌کرده‌است و آغاز آن خطبه این است + 

وا لقد تقمتصپا ایب فحافةوانه لیم ان" محلتی منهامحل‌القطب من . 
الرحی پنحدر عنتی‌السیل ولا برقی الی الطیر ولکنی سدلت عنها وبا وطوبت 








دی خطبه مشپور به ش 





عنها کشحا . 
٩‏ سعیدین سفیان اسملی مدنی ( امالی شیخ ص ۲۲۷ ) 
۰- عم بن اسماعیل « مشترك » ۰ 2 


۱- مجاشم‌بن عمر » که دعبل از ار واو از مسیره از جرژی » آزابن جبیر 


۱- معبل ناقل دوایت از شبه وتودی پیش اذ وسیدن به بلوغ ۰ است 
- کتاب بشارعالسطنی لعیمةلمتنی ج ۲ 





۷3 حدیث ازسوی دعبل ۲۸ 









ای ای دیس کر اقترا تا کر مدا کی تست 
وعداٌ الذین آمنوا و عملوا السالحات منهم مقفرة و اجراً عظیما .. . الحدیث 
( امالی شیخ ص ۲۴۰). 
- ۱۲- موسی بن‌سهل‌راسبی » این حجر درس ۰۳۴۸ 
شیخ دعبل‌دانسته ولی معرفی نکرده است . 
آبن عساکر در ص ۲۲۸ ج ۵ تاربخش . بحیی‌بن سعید انصاری‌را از کسانی 








ب التپذیب» اورا 





شمرده است که می‌گویند دعبل ازاو نقل روایت کرده است واین‌نکته براد پوشیده 
مانده است که بحیی انساری درسال ۱۴۳ وچند سال پیش از دعبل درگذشته است . 
وراویان حدیث از جانب دعبل عبارتند از : 
۱- برآدرش ابوالحسن علی که:در بسیاری اژ کتب حدیث وتراجم ذکرش 
آمده است . 
دی ( فهرستْ نجاثی ص ۱۱۷ )۰ 
۳ بوالسلت هروي درگذشته به سال ۲۳۶ ( درمآخذ بسیار ). 
۴ هارون‌بن عبدالة ملی ( درامالی وعیون ): 
۵ علی‌بن حکیم ( در اصول کافی ) . 


ع عبدالین سعید اشقری ( اغالی وغیر آنن ) - 





۲ موسی‌بن حماد 





۷- موسی‌بن عیسی مروذی « 
۸- آبن منادی » احمد بن آبی‌داود درگذشته به سال۲ ۲۷ (ناریخ ابنعصاکی)! 
٩‏ ین موسی بربری ( تاویخ ابن عساکر ) . 

اما دفتاد دعبل باخلفاء و وزداء : 





ناحیه ازز ندگی شاعر ؛ فراخ میدان وپردامته است وجستجوگر درمیان 
کتب تادخ وتذکره‌های مفصنل ادبی؛ بخشهائی‌د! درپیر امو نآآن نگاشته می‌بینندکه 
سخنان بیجا بسپاردارد وما ازتمامآ تهادرمی‌گذرم وفقط اندکیدا گلچین‌می‌کنيم . 
۱ص ۲۲۸ ج ۵ واین‌المنادی درکتب» محمدین عبیدا است. 





۱ -< بحیی‌بن اکثم » گفت:مامون دعبل دا به نزد خود خواند و امان 


بخشید .و من در آنجا نشبته بودم که شاعر از در درآمد و مأمون وی را گفت: 


قصیدء رائیه ات دا بخوان . دعبل سرودن چنین قصیده ای دا انکار و ازآن اظهاد 
بی اطلاعی کرد . مأمون گفت . ترا بر آن قصیده همانطورکه به‌جان امان دادم » 
آمان می‌بخشم و شاعرچنین خواندن‌گرفت : 

دلبرم چون کناده گيریم از زنان دید » نگران شد و خردمندی را گناهی 
نابخشودنی شمرد . 1 

وی با گیسوان سپیدشو با آنکه به‌گروه پیران پیوسته است» آدزوهای 
جوالی دازد , دلبرا موی سپید یاد معادرا ددمن بیدار و مرا به سر نوشتم خرسند 
می‌کند . 

اگر به دنیا و زبود آنثل می‌بستم از آپدوه‌رفتگان می‌گربستم . 
برخاندان من تاخت و آن‌دا چون جامی که به سنکه می شکنده 





روزگار 
در هم شکست . 

گرومی از آنپا بجا مانده اند و برخی‌دیگر به‌جارچی مرگه‌ازمبانرفتند . 
دیگران‌هم بدبال آنان خواهند رفت . 

ترس من آذاین است‌که بازماندگان از من جدامی‌شوند ‏ چشم براه بازگشت 
رفتکان هم که نيستم . 

در خبرازخاندان وفرزندانم » بخفته ای می‌عانمکه پس از بیداری بهبازگولی 
خوابش بپردازد - 

دل مشغولی چاکرانتان ( خالدان پیغمبر ) از فقدان پیاپی کفتگانتان » 
خواب و آساش‌را اذآنها ربوده است . 

چه دستها که در سرزمین لینوا قلم شد ! و چه گونه ها که بر خاله خفت ۱ 

روزعاتورای حسین به‌شب انجامید و دیگران شبانه بر قتلگاهش کذشتنه 





این سرور انسانها است. 

ای بد مردم ! پاداش پیغمبره را دربرابی نممت‌پرارزش قرآن وسورء ای آن 
اینچنین باید داد که چرن رحلت فرمود مانشد گرگی که بر گوسفندان «ذٍی بقرا» 
شبالی کند» برفرزندات او خلافت کنید ؟ 

بحیی گفت : مأمون‌دراین‌هشگام مرا دربیکاری فرستاد چون‌رفتم و برکشتم 
دمبلسخنش‌را بهاینحا رسانده بودکه : 

از قبالل « ذعیمن » و « کر »و « عضر »که منآنهارا می‌شناسم » فبیله‌ای 
نماند که در خون خاندان پیغمبی شريك نباشد , همچون قمار بازانی که دد لا 
شتی فریکنه . ازکشتار و بزنجیر کشیدن و از ترساندن و ویرانگری بادزدمان 
پیغمب همان کردند که سربازان‌|منلام در سرزمین دوم و فر نگه می‌کنند : خاندان 
امّه‌را درکشتارشان معذور یدارم ولی‌باینیعبا‌عذدی نمیبینم چه آنپامردمی 
بودلد که نخستین فردشان دابناسان"اسلام کشتید وچون آنها چیره شدند ؛ 
کافرانهاتقام گرفتند : 

فرزندان امیته ومروان وخاندانآ نها حردمی همةً کینه توز وستمگ ند . 

آنگاه که به بیازی مذهبی در انديشه ماندن درجائی هستی » درکناز قبر 
پاکی که درطوی است بمان . 

ورطوس دوگود است : بگی اآ: 
آ نپا واین پند آموز است . 
پلید را از جوار این لك سودی نرسد ونزدیکی آن اپاك به این وجود 





بهثرین‌مردم ودیکری متعلق به بدترین 








تا پنا زیانی ند . 
چه هرکس در گرو دست آورد خویش‌است و تو هريك از نيك وبد دا که 





۱ - اسم جائی است - 





-۲۸۴- رفتا 





خواهی برگزین با واگذار . 

داوی گفت : مأمون دستارش را به زمین زد وگفت ای دعبل بخدا که راست 
گفته ای ۲ 

شیخ ما صدوق در ص ۳۹۰ امالی خود به اسنادش از دعبل آورده است که 
چون خبر درگذشت‌امام رضا ی درقم به من دسید , آن فصیدة رائیه را سرودم . 
آنگاه ابیاتی از آن را باد کرده است . 

۶-۳ ابراهیم بن مهدی » برمأمون وارد شد وشکایت حال خویش دا با او 
چنین در میان گذاشت : ای امیر ممنان ! خدای سبحانه وتعالی شخص ترا برمن 











برتری داد ومپر و پخشایش مرا به دلت انداخت وما وتو در سب يکسانيم . 
اینك دعبل مرا هجو کرده و باید از او افام بگیری مأمون گفت مکر چه گنته 
است ؟ شاد این‌سرود؛ اورا می‌گولی*: 
تم این شكلة بامراق وأعله فا !له کل" اطلس مائق ! 
واییات هجوینه را خواند. ابراهيم گفت. این یکی از «جویه های اوست 
مرا به اشماری زشتر از ین لیز هجو کرده است . مأمون گفت : تو را اقندا به من 
است : چه دعبل از من نیز بد گوئی کرده ومن فحمل نموده ام دد با من گفته 





آیا مأمون با من همان رفتادی می‌کند که با مردم نادان دار« مگر دپروز 


ِ ۴ 
سرپرادرش غد دا ندید ؟ 





۱- پسر شکله (ماددابراهیمین‌مهدی) ددعراق ومیان مروم‌آن بانگه دعوت بر آورد و 





مردم بد کاد ونادان بسویش ۰ 
۲ - اغانی ج ۱۸ ص ۷۵ . تادیخ این عصا کر ج ۵ ص ۲۳۳ . امالی مفید . امالی 
شیخ ص ۶۱ ۰ 
۳ - سرآغاز اين قمیده چئین است 
اغذ المشیب من اباب الاغید وا 








ثبات من الانام پمرصد , 


رفتاد دعبل باخلفاه ووزراو ۲۸۵ 








قومی هستم که شمشیرشا 
نشاندهان‌گروهی که ترایس از گمنامی بسیارنامدار کر دند وازخاله مذأت برگرفتند. 


ابراهیم گفت : ای امیرممنان خداوند بر بردبادی وداناثیت بیفزاید . چه هیچ يك 


برادرت راکشت وترا برسریر خلافت! 






به فزونی دالش‌تو سخن‌نخواهد گفت وجز به پیروی از شکیبانی نو , تاب 
این سخنان نمی آرد . 

۳ - «میمون‌بن هارون» آورده است‌که ابراهیم بن مهدی دربار دعبل طخنی 
به مامون گفت که خواست وی دا برضد شاعر بشوراند . مأمون خندید وگفت مرا 
بداالجهت بزبان او برمیانگیزی که درباره ات‌سردوه است : 

ای کروه لشکربان نا امید مباشید وبر آنچه دفت خشنود گر دید دخشم 
مگیرید چه بهمبر زود ی آهشگه‌ای (حنینی") که خوشایند پیروجوان است بشما 
ارزانی‌خواهدشدوبه فرماندهان سپاه یز تاهای (مه‌بدی ) خواهندداد , آهنگهالی 
که له در چیپ جا می‌گیرد ولهاگرد آودای اسّت . 

آری خلیفه ای‌که مصحفشتربط انتت عطایش به سران سهاهش همین است . 

ابراهیم گفت ای ام مژمتان بخدا قسم دعبل از نو لیز بد گوبی کرده. 
مأمون گفت از آن بکند که من بدگوثی آودا به این سروده اش بخشیدم و خندرید 
دراین هنگام « بو عباد » از دد در آمد وچون مأمون از دود اد دا دید به ابراهيم 
گفت : «دعبل» باهجویه‌های خود بر« ابوعباد » نیز گستاخو کرده داین‌شاعی ازهیچ 
کس امی‌گذرد . ابراهيم‌گفت مگر ابو عباد از توگشاده دست تر است ؟ مأمونپاسخ 
داد نه اما وی مردی ند ونادان است که کسی دا امان لمی دهد و من شکیباتر 
وبخشاینده ترم . بخدا وقتی ابوعباد به‌این‌سوی می آمداین سروده دعبل‌درباره اش 
بخنده‌ام انداخت : 


ازدیکتر ین‌کاد به تباهی وفسادکاری‌است که تدبیر آن با ابو عباد | 





1 - آشادت است به دویداد طاهر خزاعی و کشتن محمد امین وخلیغه شدن مأمون . 
۲ و۳ - آهنگهائی که به دو توازنده عرب به نام حثین ومعبد » منسوب بوده است , 
۴ - دنبالهً این اییات در ص ۳۹ ج ۱۵ « اغانی » هست . 





*-« ابو فاجیه» آورده است که معتصم دعبل را به جهت بان درازیپایش 
دشمن می داشت وچون به شاعر خبر رسید که معتصم اراد فریب وکشتنش دارد به 
جبل گر بخت ودر هجو وی چنین سرود : 
نز 

پیشوائی بپا خاست که اهل هدایت نیست ودین و خرد ندارد . 

اخباری که حکایت ازممکلتداری‌مردی چون «معتصم» وتسلیم عرب ددبرابر 
ار کند» به ما برسیده است. 
لیکن آنچنانکه پشینیان بازگو کرده و گفته اند چون کار خلافت دشوار 
به‌گفت؛ کتب مذهبی » شاهان بنی عباس هفت تن خواهند بود و از حکومت 
هشتمین آ نها لوشته‌ای در دست فیست . 

اسحاب کپف نیز چنیندکه بگاه برسُودن ؛ هفت تن نیکمرد در غار بودلد 
و هشتمین شان سکشان بود . 





دلیاختة 





دین آذپراکندگیدین‌گر بست وچشمهة اشك از چشمش‌جوشید . 





ومن سکه آنها را بر تو ای معتتام | برتری می‌دهم چه توکذهکاری و اوببود 
حکومت مردم از آن دوز به نباهی کتید که وسیّف» و « اشناس > عهده‌داد آن 
شدند و این چه اندوه بزرگی بود ! 

( فضل بن مروان) نیز چنان شکافي در اسلام انداخت که اصلاح پذیر نبود. 

۵ - «میمون بن هارون» آورده 





: که چون معتمم مرد «م بن عبداللك 
زیت » در دثائش سرود : 

چون او دابه خاك کردند وباژ کشتند گفتم : بپترین مرده را به بهترین گور 
سپرداد ؛ خداوند چبران عصیبت مردمی که ترا ازدست دادء‌اند جزبه شخصی مانند 
هارون تخواهد کود , و دعبل به معارضةٌ او:چنن سرود : 

چون‌وی‌را درخاك نهان‌کردند و برگشتندگفتم بدترین مردهاددبدترین‌گورها 


۱ - وصیت‌واشناس‌دوغلامترلك بودند که معتصم نها دا گرامی می‌داشت و ندودرسیاست 
مملکت دست داشتند - 








خفت » برو به سوی دوزخ و عذاب که من ترا شیطانی بیش نمي‌بشدارم. 
تمردی مکر آنگاه که پیمان بیمت را برای کسی گرفتی که برای مسلمین 
واسلام زبان بخش‌تر بود - 


۶-«غٌ بن فاسم بن مهروبه > آورده است که با دعبل در « ضمیره » بودم 
که خبر م رگه معتصم وقیام وائق را آوردند. دعبز گفت پار‌ای کافنداری‌کهب رن 





پنویسم؟ گفتم آری . کافذی در آوردم و او به بدیپه برمن املاءکر 
خدا را سپای : جای آن نیست‌که از شکیبائی و تاب و وان سین گورجه 
خلیفه‌ای مرد که هیچ کس برای اد نگران‌نیست و دبگریپهاخاست کهعیچ‌کس 
خرسند لیست . ۱ 
9-۷ یبن جریر » آورده ات که تنها بیتی که « عبدال بن پمقوب » از 
هجوبهدعبل دربارئمتوکل با من خوان ی بیت بود و منز اد شعر دیگری دا 
در این بار 





راوی گفت : شاعی در این بیت سبت (بنه ) به متوکل داده است . 

۸ - «عبدائٌ پن طاهر» پرمآمون‌وادد شد . مأمون وی راگفت ایعبدالة فص 
دعبل را به‌بادداری‌گفت : آری‌اشماری ازاو درستایش‌دودمان امیر مژمنان به خاطر 
دارم گفت بضوان و عبدالة این سروده دعبل دا خواند : 

سیراب وآباد باد روزگاد جوالی وعشق 
روزگاری کمدرجامتُشادکامی مي‌خرامیدم 
روژگاری که شاخه های درخت وجودم تاژه وشاداب بود ومن از شکوفائی آن 
پر هر یام ودری به بازی می‌نشستم - 
بس‌کن ! وباد زماهای راکه دوراش‌به سرآمده » فروگذار واز حریم نادائی 
۱ - تهمت نم‌زنم اما آنادیه قددی نادو است که حتی بند کانت بانجام آن قرمانت 
لبردند - 


۸ 





پای درکش و از مدایحی که می‌سرائی به سوق رهبرالی دوی آر که از خاندان 
کرامت و اعجاز 

مأمون گفت بخدا سوگند وی به چنان گفتار و اندشه میقی در باد کرد 
خاندان پیغمبر دست یافته است که در وصف دیگران به آش لمی‌رسد سپس گفت 
دعبل دربارة سفر دور و دراژی که برایش پیش آمده است لیز شعر لیکولی سروده 
است و آن این است * 

آیا زمان آن فرسیده است که‌تامن نمرد‌ام , مسافران به وطن برگردند . 

در آن حال که توانائی جلوگیری کردن از ریزش اشکی که ازدرد ول حکایت 
داشت نداشتمگفتم بگو: چه خانهائیکه جهع آن پراکنده شدوچه بعع های‌براکنده‌ای 
که پس از گرد آمدن دوباده از هم پاشبد .» 

آلگاه گفت : من هیچ میفری نکرکةام/,که این ابیات دا درسفر و در هد 
گشت وگذارهایمتاگام بازگفت در پیش چشم دداشته پاشم . 

٩‏ - «میمون بن هارون» آورده ست‌که دعبل , «دیتار بن عبدالة» و برادری 
دیحیی» را می‌ستود و آنگاهکه از زفتا آ نها ناخقنودشد درهجوشان چنین سرود؛ 

گناهانمان پیوسته خوادمان می‌داشت تا گاهی‌که مارا بهدامان یحبی ودیثار 
انداخت همان‌گوساله‌های نادان‌که نسلشان‌قطع نشده وسجده آفتاب وآتش بسیار 
کرده‌اند و گفته است : دعبل دربار آن دو و «حسن بن سهل » و « حسن بن 
رجاه » و پدرش لیز چنین سروده است : 

مان ! امیران «مخزم» را ازمن بخیرید چهمن «حسن» و دو فرزند « رجاه» 
دا پدرهمی مي‌فروشم و« رجاه» را سرانه م‌دهم «دینار » دا ببز بی پشیمالی 
می‌فروشم. اگر آنها دا بسبب عیتی‌که‌دارند بسویم بازبرگردانند . 9 بحبی بن‌اکش » 
ایس فقزاهت آ ورد . 

خوشمز کیها و نوادر دعبل : 

۱ - اجد بن خالد آورده استکه : روزی به بفداد در خانة صالح بن علی بن 











عبدالقیس بودیم . گروهی از دوسثان نیز باما بودند دد اب ام خروسی از خانة 


دعبل پربد و بر لانه‌ای که در فنای خانةً صالح بوذ فرود آعد . چون چنین دیدیم 
سا 


شکاد دوزی‌ماست آن‌دا گر‌فتیم صالح گفت چه‌کنیمش گفتیم میکشیمش . 





پس برش دا بریدیم و کباپش کردیم و خوردیم دعبل از خاله درآمد و جویای 
خروس شد دانست که در خانه صالح بشسته , در جستجوی آن به ازد مان آمد و 
خرو را از ما خواست ما مشکر دیدن آن‌شدیم و آن روز دا به لگرالی بس 
بردیم چون فرداشد دعبل به‌مسجد آمد و نماز بامداد را گزارد سپس در آن مسجد 
که الجمن گاء مردم بود وگروهی از دانشه‌ندان گرد میآمدند و مردم به خدمت 
شان می‌رسیدند » نشست و چنین خواندن گرفت . 

«صالح» و مهماناش خروس ذان گوی ما دا عثل پهلوانی‌که در میان مپلکه 
آفند اسیر کردند . 

و پسران و دختران خود دا به بال و بر کندن آن گماشتند و چنان شتابزده 
در خوردن آن بجان هم .افتادده که گوئی خافان را ببند کشیده یا افواج قبلا 
«همدان » دا در هم شکسته‌اند : 

خروی دا چنان به دندان کشیدند که دندانثان کنده شد وپشت سرشان به 
مشک دیوار شکست . 

مردم اشعار دعبل را نوشتند و رفتند. چون پدرم به خانه برگشت گفت 
دای برشما ‏ نقدر بی‌خوراك مانده بودیدکه جز خروی دعبل چیزی برای خوردن 
نیافتید؟ سپس ذعر دا خواند وبهمن گفت » هرچه می‌نوانی مرغ و خروس می‌خری 
و برای دعبل می‌فرستی ور نه اسیر زبااش خواهیم شد . و من چنین کردم . 

۲ -« اسحاق نخعی » گفته : دربصره با دعبل نشسته بودیم وغلامش « ثقیف» 
لیز بخدمتش استاده بود »عربی که درجامه‌ای خز می خرآمید » عبورکرد . دعبل 
به غلامش گفت . این عرب دا به‌تزد من فراخوان . غلام اشاره کرد و عرب آمد . 











شاعر پرسید از کدام م‌دمی ؟ گفت : از بنی‌کلاب 
کلابی ؟ گفت . از زادگان امی‌بکرم. 
دعبل هرسید ؟ آ با گو 
خبی یافتم «که یکی از کلبیان به سرزنشم نشسته است وهرجا کلاب ! باشند, 
درود و ثثا بباشد . 





+ این اشعاردا می‌شناسی : 


اگر من ندانته باشم که بیان , سک و من شیر شرزدهام » پدرم از دودمان 
« قیس بن عیلان > و مادرم از خاندان " « حبطه » باد . 

عرب گفت : این شعر از دعبل است که دربار «مروین عاصم کلاپی» سروده 
آنگاه از شاع" پرسید نو از کدام خاندالی ۶ دعبل را خوش نيامد که بگوید : 
خزاعیم چه عرب هجوش می‌کرد . پین, گفت : من به‌گروهی وابسته و سرافرازم 
که شاهر درباره شان سروده است 

مردمی که «علی>-آن بهتر ین خلق - و «جعفر» و«سجاد ذوثفنات» از آ نپاست 
و یه روز سرافرازی به «غ > وجبرئیل وقرآن و سوره های آن می‌بالند اعرابی 








می‌گر بخت و می‌گفت : مارا باه »و لبیل واقر آن و سورهایش چه نسبت ا 
بی‌السری»گفت : دعبل به جهت رتار داخوش آیند « آبینصر 





بن جهفر بن اشعت » با نکه پیش ازاینآموزکارش هم بود » عصبالی شد ودد هجو 


پدرش چنین سرود : 





دد زد من « جمفر بن عم بن اشمت » از جهت یدد بهتر از « علمث » لیست 
او , همچون ماری گزنده که چون بر انگیزش ؛ درنگه د 


اگر آن مغرود می‌دانست برپدرش چه خواریها رفته است, کار عبث نمی‌کرد. 





اند + بمن در ب 





داوی گفت : « عثعث > دعبل را دید و پرسید : در میان من و توجه رفته بود 
که در پستی به پدر من مثل زدی ؛ دعبل خشدید و گفت هیچ چیز جز هماهنگی 


۱ - نام پدد قیبله‌ای اژه مسر » . 
۲ - نام ه حادث بن مالك » . 





۲ لمونه‌هائی از اشعاد مذهبی دعبل -۲۹۱- 
نامت بانام پسر اشعث در قاقیه و آبا دوست نمی داری‌که پدرت‌داکه مردی سیاه بود 
از پددان اشعت‌بهتر دانم. 

۴« حسن بن دعبل > گفت : پدرم دربارة « فضل بن مروان » چنین سرود: 


«فشل» رااندرز دادم و خالصانه به‌وی نصیحت‌کردم ودامنةً سخن‌دا به 
دربارء فضل کشیدم . 





مان : برای « فطل بن مروان » در سرنوشت « فضل بن سهل »اگر این فضل 
پند پذیر باشد عب نها است - 

و نیز وی را درکار « فضل بن بحبی » پند آموزیها است . آنگاه که این‌فضل 
درس لوشت آن یکی بیندیشد. 

ستوده بمان از حدیثی که بهآآن دست یافتی ودست از احسان وفضل برمداد 
چه تو سرپرست حکومت شدی ودرجایگاه فضل و«فشل» و «فنل» قرار گرفتی . 

پیش از این » ابیات شعری را ندیدهام که تمام قافه‌های آن بر فشل و فضل 
باشد وچون این‌چکامه خوانده شود » آقصی در آن‌نباشد جز آ نکه اندرزمن به فضل » 
فشل«بیجا» است 

پس فضل بن مروان‌قداری‌پول برایدعبل‌فرستاد و گفت نسیحتت‌دا 
و و دستازخیر و شر ما بردار . 

« نمونه‌هائی از اشعاد مذهبی دعبل > 


در سوك سبط شهید آمام سو م چنین سروده است . 





آیا از دبده ائك می‌دیزی و از سوذدل دنج می‌بری؟ 
و بر آثار دودمان ع(س) می‌گرئی و سینه است از حسرت به 
آمده است ٩‏ 
هان بحق بر ایشان بگری و از گردش دوزگاد بادان اشك‌از دیدگان بیار . 
و مصیبت شان را بهروز عاشررا و آن پیش آمد سختی که از بزرگتر ین دشوآدیهای 
زمان بود اژیادمبر. 





۳ -۲۹۲- 





خداوند به بادان بهاری پیکرهای افتاده دد دشت کربلادا سیراپ کناد 
و بر روان پا حبیب خود حسین درود پیاپی فرستد . کشته‌ای که در کناد دو نهر 
در بیابان‌کر بلا افتاد , کته بی گذاهی‌که فقدانش ما دا به درد آورد وتنها مانده‌ای 
که فریاد می‌کرد : باوران من کجا رقتند؟ 





زده در سرزمین خیم وکشته وستم رسیده‌ای بی‌گناهم سرش 
آشفته‌اش را به اسارت کشیدند. 


من 7 


دا بر فراژ نی زدند و خادان 





به پسر سعدکه خدا روانتشرا پدرد آرد» بکو پزودی عذاب دوخ را به لین 
و نفرین درخواهی یافت . 

بروزگار دراز نا آتگاه‌که پادسبا می‌وزد : بر گروهی‌که همکی به گمراهی 
فتاداد وگفتارپیغمیر خدا را به شبهه انکیزی تباه کردند »در باموشام تفرینباد. 
بخشی اودر نماز به سائل 
و نزول آبه شرف انما ولیک ال و رسوله و الین آمنوا الذین یقیمون السلوة 
و پونون الزكاة و هم راکمون»: چنین باد می‌کند : 

قرآن به برثری خاندان پیغمبر و ولامت غیر قابل انار علی ناطق است به 








ولایت پس‌از پیغمبر آن بررگزیده یکمرد وراستکوی دوستدار ناطق است ۰ آنگاه 
که وی نماز می‌گزارد و نیازمندی دست تمنتا دراژ کرد 





و او با بخشفی بزرگوادانه که از این بخشندة پسس بخفنده سزاوار بود ؛ 
خانمش‌رابه مستمندداد . وخدای‌مهر بان وی دادرقر آن خود چنین ویژگی ۰ 
( وهرکس دا چنین افشخادی است , گوییادد ) براستی که ولی" و سرپرست شما,خدا 


و پیغمپرش و مومنانی هستندکه نماز می‌گزارند ودر حال دکوع زکوة می‌پردازند. 





و رکه خواهد انتر این فضیلت کند , درفردای قيامت خداوند خصمش خواهدبود. 
وخدا در وعدحایش خلاف نخواعد کرد . 





به آنچه دد س۲۷ این کتاب آمد. رجوع کنید . 





نمونه‌هائی ازاشعاد دعبل ۲۹ 





و یز امیر مقومنان (ع) را چنین می‌ستاید : 

زهی بیمت احمد وجانتین او ۰ بمنی سرور ما وامامی که محسوددشمن بود . 

یعنی آدکه به روزگاد کودکی و سر آغاز جوانی » پیش از دیگران پیغمبر 
رایاری کر 
بعنی آ نکه غمها رازدودوهیچگاه درتبرد تترسید . 


آنکه 








بش از * 





یعنی یکنا پرستی » خدا دا بیگانگی شناخت . 
و هرکز صنم ویتی دا پرستش لکرد . 
ولیز درسوله شهید کرپلا سبط پیغمبر خدا امام سوم (ع) چنین‌سروده است: 
توکه غمگینی چرامی‌خوابی؟ و بر کسی که غد(ص) براوگربست» نمی‌گرئی ؟ 
چرا برحسین و خانداش اشك امی‌رپزي مگر نمیدالیکبهگربه برمثلآنهاستوده 


است ؟ اسلام بروز شهادت اء بخواری فاد و"بخدش و سروری از فقدانش گرریست 





فرشتگان روش بین وبزرگواری که در آسمان خدا دا داکم و ساجدند نیز برحسین 

گرستند: 

آیا فراموش کردی زمانی را که افواج تاه دشمن که مر سمد و دیکر 

سرکردگان کافر پیشه درمیانشان بودند چکونه برحسین تاختد 
و درنبرد گاهی که دشمنان وی بسیاد و دوستان 









دا بکامش حق پیقعبر را باچشاندن سوز عطشی فروا 
ند وپیغمیی را به سولك سبطش تشاندند راستی‌که پس ازمانم وی 
دیگرماتمپا آسان‌نمود. چگونه‌می‌توانآدام‌گرفت‌حال آ نکه زینب درذمره اسیران 
بود و از سوذ عطش فریاد می‌زد و می‌گفت : ای جد بزرگوار ای احمد : این 








1 





حسی‌را 


حسین تو است که به شمشیر دشمن کشته و پاره پا خون آغشته کردیده 





است عربان و برهنه و برخال افتاده و پامال سم ستوران و اسبان تاخته است و 
اجساد پاك و بی‌کود وکفن فرزندان کشته‌ات در پیامون او به‌خالك فتاده . ای نیای 
بزرگگ و بزرگوار : اینها دا ازآب فرات منع کردند و به تشنگی و بیآبی کشتند 


۹۲ ج۲ 





ای جد والامقام : از مائم وسیاری مصببت و آنچه برمن می‌رود » می‌افتم ومی‌خیزم. 
و این ابیات از چکامه‌ای طولانی است که وی در دثاه سبط شهید سروده 


ازشامی که مردم آن شوم دتیره دوذ بودادو از نک تبختی سپاهشان راابلیس 





فرمالدهی می‌کرد » آحدند ای لعنت برآنها باد و چنین مردمی که امام خود دا 
می‌کشند و پیکر پاره پاره‌اش دا برخاثه رها می‌کنند ملمون خواهند بود . 
ای وای من. که دختران گرربان پیغمبر را عربان وسر برهنه اسیر کردند. 
مرگه ونگه بشما ! آبا به دوزخ آن تنگتای زشت ویست خرسند آمدید؟ 





و بنادانی عزت زندگی نفیس خوددا به دبیای دیگران فروختید ؟ وب 
کین اموی دلیا شما را خواد کرد..وءاکه بهره بیمت کنندگان چه اچیز ویست 





بود . 
مرگ و نشگه برکسی که با او بیعك گردید 
گوئي دهبرتان دسر نکون‌در دوزخ می‌بینم 
ای خاندان ی (ص) . پس از پیعبر ازین مردم چون گبر » چها که‌دیدید؟ 
چه اشکپا که 


حسین از تن گست؟ شکیبا باشیدای سروران ما ء که دوزگار سخت آن دودمان 





ريخته شد ! و چه جانها که بروز وف کربلا برای 


ملعون لیز فراخواهد وسید !من همیشه پیرو شما وفرماننان هستم و جان خویشتن 
را تازنده‌ام به اطاعت شما وامی دارم - 

و یا قوت حموی » درص ۱۱۰ جله ۱۱ « معجم الادباء » این ابیات را از 
دعبل درسواك امام سوم » باد کرده است : 

وای ای مردان !سر پسس پیغمبر و علی برفراذ نیزه بالا دفت . 

و با آ نکه مسلمین مي‌دیدند و می‌شنیدند . فربادی ازکسی بر نخاست وکسی 
نگران تشد . 


ای حسین ! دیدعائی را که پبرکت زندگیت خواب و آرام داشت » بیدار 


۴ ولادت ووفات دعبل 





گذاشتی وچشهانی را که از بیمت تمی‌خفت ‏ بخواب کردی . 
دیدار شهادتت دیدها را کور ونالةٌ ‌گت‌گوشهارا کر کرد . 
باغ‌و بستانی نیست‌که آرزویاین نداشته باشد که آرامگاه ومدفنت باشد . 





و درستایش امام بل نهاد علی‌بن ابی‌طالب چنین‌گفته است : 
ابو تراب حبدر ! آن پیشوای شیر مردی که کتنده کافران است و هماورد 


ندارد . 


وی مبارزی سرسخت و شیری شکست ناپذیر و داستگوئی است که هرگز 


دروغ تگفته و پهلوا 


است که نیرومند و مصمّم است . 





6 هه 
علی شمیر بان پیغمبی ,دانشگو و کدند؛ تبپکاران به شمفیر آخته 
وصبقل زده‌است . 
ونیز در رئاء سبظ شهید امام سوم چنون سروده‌است : 
اشکهائی که ازمضیباتی که برفرزندان بزرگوارعلی درمنازل پیرامون اجف 





وکنارفرات بمنی‌سرژمین کربلا رفته است ؛ ریخته می‌شود » انسانرا ازنشمه ونشاط 
باز می‌دارد وافسوی من برزکت‌های زمانه‌ای‌است‌که فرزند پاك پیفمبردا خموار 
می‌دارد . 

آیابرحسین وبه یاد کشتن این دانای پرعیز کاراشاك پیاپی امي‌ریزی ؟ و آبا 
از ايشکه » پدران ژیاد . فرژندان بیغمبررا به خال نشاندند وچنین تاپاك زادگانی 
آشکادا بر آن پاك زادگان شمشی رکشیدند , اندوگین نیستی ؟ 





ولادت ووفات دعبل 

دعبل درسال ۱۴۸ به دئیا آمد ودرسنة ۲۳۶ درروژگاد پیری وکهنسالی » به 
جود وستم کشته شد . پس وی ٩۷‏ سال وچند ماء زیسته است . 

آوردءاند که او «مالك‌ین طوق » را به اشماری هجو کرد وچون هجوبه‌اش 


-۲۹۶- الغدیر 





به مالك رسید وی دا طابید وشاءر گر مخت وبه بسره‌که «اسحاقین عببای عباسی» 
فرماندارش بود آمد اسحاق نیز از هجوبه دعبل ددبار « تزار» آگاهی داشت 
وچون شاعر به شهردر آمد کی‌زابد دستگیری وی گماشت 
تا گردن دعبل‌را پزند . 


وشمعیرخواست 





دعبل درانکار آن قصیده سوگند به طلاق می‌خورد وبه هر قسمی که اورا از 
کشته شدن میرهاند متوسل می‌شد ومی‌گفت : آن چبکامهرا من نکفته‌ام بلکه 
دشمنی ازدشمناام چون « ابوسمید » یادیگری آن دا پرداخته ویمن نسبت داد‌الد 
تا مرا بکشتن دهند . وپیوسته زاری می‌کرد و مین می‌بوسید ودر پیش اسحاق 
می‌گریست تا اسحاق براه رقت کرد وگفت : از کشتنت گذشتم امنا باید رسوایت 
کنم سپس چوبدستی خواست وآ نقدر به او زد که درخود خرابی کرد . 





پس دستور داد او دا به پشت بیندازند و دهانش را باز کنند وکثافاتش را به دهانش 
ریز لد وگماشتگان‌نیز پایش بکیرنه. وقمم خوزد که دست از وی براخواهد داشت 
مکر آنگاه که مدفوعشدا تخورد وفرو پبرد ورنه اورا خواهد کشت ورهایش نکرد 
مکرآنگاه که چنین کرد . سپس آذادش گذاشت وشاعربه اهوازگریخت « مالكبن 
طوق» مردی کاردان وذبر ابر گماشت وبه وی دستورداد که به هر نحومی‌خواهد» 
شاعررا بآ گاهانه بکشد ده هزاردرهم نیز به او چایزه داد . آن مرد پیوسته در - 
جستجوی دعبل بود ناشاعررآدرروستائی ازنواحی « سوی » پیداکرد ووی‌دا دریکی 
پمد از نماژ عشا به چنکه آورد وبا چوبدستئی که دمی زحر آگین داشت 


به پشت پایش زد وفردای آنروذ دعبل مرد ودرهمان قربه به خاك رفت وگفته‌اند 
"0 





از او 





که‌وی‌دا به « سوس » بردند ودر آ نجا به خالك سپردیدا 


ودرتار. خلکان است که وی در (طیب) که شهری درمیان واسط عراق 





۱- مج‌البلدان جله ۴ س ۴۱۶ . 








ولادت ووفات دعبل 
وکود اهواز است کشته شد . و « حموی()» گفته است که قبردعبل پسرعلیخزاعی 


در « ژویله۳) » است وبکرین حناد دراین باره چنین سروده است : « مرگ » دعبلرا 





بزو یله ودرسنگستان احمدین خصیب رها کرد . » 

بررجستجوگر مخفی لماند که تردید « ابن عساکر > درصفیهٌ ۲۴۷ جلد ۵ 
بش پس از ذکر وفات مترجم بسال ۲۴۶ » واین سخن او که : [ گفته‌اند : دعبل 
معتصيرا هچوکرد واو شاعردا کشت ونیز آورد‌اند که مالرا هجو کرد واو کسیر 
درپی شاعر فرستاد تا مسمومش کند ] تردیدی پی‌تأمل ونقل قولی بی‌تدش است 
زرا معتسم بسال ۲۲۷ و ٩‏ سال پیش از شهادت شاعر در گذشته است دایز آنچه 








«حموی » در صفحهٌ ۴۱۸ جلد ۴ « معجم‌البلدان » آورده است که [ چون دعبل 
معتصيرا هجو کرد وی خون شاعررا هدزنمود ودعبل به طو‌گرربخت وبه گوررشید 
پناه برد ولی ممتصم پناهش ندادژآورا بسال ۲۷۶ قتل صبر کرد ] بر خلاف انفاق 


قول مور خان ودانشمندان رجال ورمورد دٌگذشت شاعی به سال ۲۴۶ است 





« بحتری» که با شاعر ودابی‌تهام» که پیش از دعبل درگذشت » دوست بود 
رن تم ترس و 

آرامگاه حبیب ودعبل بروز مرگشان » بردرد دلم افزود و آتش به جانم زد 
ای دوستان من : باران رحمت پیوسته برشما دیزان باد وابری پرآب وبادان زا 
گورتاننا سایبنی کناد. گود این یکی ( دعبل ) دراه واز سیر نا لوح‌گر 
بدور است وقبر دیسگری ( آبی‌تمام ) در موصل است . 

« ابونسر رین حسن کرخی کانب»گفته است : دیدم که برگود دعبل ین 
اشعاررا نوشته بودند : 3 

دعبل : توشة اقرار به یگانگی خداونددا برای رستاخیر خویش آعاده 
کرده است وی خالسانه شهادت به وحدت حق می‌دهدوامیدوار است که خداوند 











۱- آغانی ج ۱۴ س ۴۱۸ - 


۲- درمز پلاد سودان است . 


۹ الغدیر ند 





در دستا فیز براو رحمت آرد . 

مولای دعبل » خدا ورسول اویند وپس‌آزایندو مولای اوجانشین بحق‌پیغمس 
ی علااست* 

شاعر دو فرزند بنامهای « عبدال »و « حسین شاعی » برجانهاد. و «ابنندیم» 
براي فرزند دوم ؛ دیوالی در حدود ۲۰۰ برگث باد کرده و « این معتز » در صفحةً 
۳ « طبقات الشمراء » شرح حال ونمونه‌ای از اشعار وی را آورده وگفته است : 
««عبلي شاعری سخت نمکین شعراست > . 

و آخر دعوانا ان الحمد ی رب المامین . 

در اینجا جله دوم این کتاب پابان می‌بابد و در پی‌آن جلد سوم که به بقیة 

شاعران سد؛ سوم آغاذ می‌شود» والستین آن شاعران «ابواسماعیل علوی» است : 





خواهد آمد . 
و ال الستمان وله الشکلان 
فففت 
« فابل توجه» 
حرفصل و کامه و جلمه‌ای که در متن با تعلیق این کتاب و دبکر مجلّدات 


۰ الغدیر بارمزه م »آغاز و به‌کمانکی درپی آن» تمام می‌شود , از پیوست‌ها وفزوده - 





های چاپ دوم است . 
«سپاسی برقدردانیها » 
بردلم می‌گذشت که این کثابم مورد ستایش شضصیت‌های دیثی و شیفتگان 
خاندان پالك پیغمبر قرادمی‌گیره آ زمایش‌این پیش بیمی‌دا ثابت‌کرد وازاطراف عراق 
ولواحی کر نمه‌ائیگامی واه شته‌هایعالی از جمیت‌ها وشخصینت‌های برچسته 
در تفربظ و تحسین کتاب به نظم ور بدست ما «سیدکه همه حکایت از روحیه‌ای 





۴ سیای -۲۹- 





زنده ونیرومند در چامعهٌ اسلامی داشت و از اندیشهةٌ رسای مجتمع دینی و شمود 
بیدار شخصیتهای اسلامی سخن می‌گفت_ درود خداوند ثار عرب و آثين برحق او 
با و ژهی دیگر امم اسلامی و مردمی که از 





ن به یکی پیروی می‌کنند . 
ما سپاس پیاپی خود را به هم آنان تقدیم داشته و توقیفشان را خواستار 





و پیشتازی و پيشگامي پیروان قرآن باه راز آرزومنديم . 


مولف :امینی 


فهر ست مطالب کتاب 


موضوع 
ابو مستهل کمیت 
دد پیرآمون شمی این شاعر 





فصید؛ بای ماشمیات 


قصید؛ لامیة «اشدیات 
زندگی شاعر 

حیات مذهبی کمیت 

دعای ائمه در باره کمیت 
شاعر و هشام 

کمیت و یزیدین عبدالملك 
ولادت و شپادت شاعر 

سید حمیری وغدبرربه هایش 
غدیرية ۱ 


غديرية ۲ 








غدیربه سرایان سدط دم 
صنحه 

۳ 
۴ 
۶ 
۸ 
۷۱۴ 
۷ 
۲ 
۶ 
4 | د پیرامون این غدیربه 
۵ | شروح آن 
۳۰ آن 
۳۹ "۷ 
۵۰ ۱۲ 
2۲ ۳ 
۵۲ ۷۴ 
۵ ۰ 








داستان سید و پدرو مادرش 
بزرگواری سید و... 

ستایش مقام ادبی شاعی 

سخن پردازی سید درستایَ 
آدرسول (س) 

راویان و حافظان شمر شاعر 


۰۳ 
4 


مذهب سید وسخنُعلامدر این‌باره۹۳ 


نقدی بر « طه حسین» 
رفتاد سیدبا غیر شیعه 
گزارشها وبزمآدائی‌های‌سید 
غلفاه روژگاد سید 

ولادت و وفانش 

مهارت سید در تاریخ 


شعر سید در باه حدیثدعوت 


۱-4۸ 
۹ 


۱۴۰ 


۱ 











ت2۳ 





حدیث سر آغاز دعوت ۱۳۳ 
صورنهای هفتگانّاین حدیث ۰ ۱۳۷ 


سخن وشمر اتطاکی دربارة حدیث ۱۵۲ 








سخن اسکافی دد این اره ۵۶ 
جنابانی که بررحدیث رفته است ۱۵۷ 
عبدی کوفی و غدیربه اش ۰ ۱۶۱ 
زندگی این شاعر ۱۶۹ 
نبوغ او درادب و حدیث ۱۳ 
ولادت ووفات عبدی ۱۷۲ 
نمونه های شمر او ۳۳ 


اجادیثی که در شعر عبدی آده ۱۷۴ 
تخد یثعمردر باٌامامامیر او منین(ع) ۱۷۳ 
حدیلی از آبن عباس ۷۵ 
حدیث فضیلت اشباح پنجکانه ‏ ۱۷۶ 
کشتی جات بودن.اهل بیت ۱۷۷ 
قبول اعمال به ولایت است ۰ ۱۷۸ 





نمازجزبه درود برآل » تمام نیست۱۸۰ 
دعا به درود بر دودمان پیغعبر 


پذیرفته است ۳ 
فرششگان تگپبانلی » بردیگر 

ملاتکه می‌بالند ۳ 
شمردیگری از عجدی ۱۸۵ 
احادیثی که در آن شفر است ۱۸۵ 


















سابقون» خاندان پیغه‌بررند ۰ ۱۸۵ | حدیث «ضراد: 
مودت این خاندان واچب است ۱۸۵ | حدیث خاصف نمل ۷.۴ 
«سراط مستقیم» اعل‌بیت‌اند ۰ ۱۹۳ | پیکرعلی علیه‌السلام در آسمانها۲»۵ 
فاطمه «صدیقه» وعلیدبزرکگ صدیق احادیشی دربارة اینکه‌علی 
وفاروق» امت است هب | ساقی کوثر است ۶2 
نام‌هائی‌که بردر بپشتمکتوب است۱۹۷ | محبت خاندان پیغمیر پروانه عبور 
پیولد ز ناشوئی‌علی(ع) وزهرا (ع)۱۹۹ از صراط است ۷۹ 
کابین ذهرا علیها سلام ۱۹٩‏ | شمر دیگری از عبدی ززز 
شاد زهرا علیها سلام ۰ | تفسیر آ یه شریفه « وعلی الاعراف 
چکامةً دیگری از عبدی | جال» ۷ 
گرب حضرت زرا علیها سلام و دو عندی هم عس ۳ 
سخن حارت سول (ص) تک 
غدر به سرابان در سدة سوم 

آبوتمام وغدیرنه‌اش ۸ | ولادت ووفات شاع ۳۶ 
دد پیر آمون‌شعر ۱ | نقدی بر آبی‌تمام ۱۳۸ 
زندکی شاعر ۵ | کانی که در بارة مختار کتاب 
دیوان شعر ابی تمام ۹ نوشته‌اند ۳۹ 
دیوان حماسه‌وشروح آن ۱ | چکامه‌ای در با مختار ۷۴۱ 
دیوانپای حماسه ۳ | دعبل و فصیده تائبه‌اش ۷۷ 
آثار ادبی ابی تمام ۴ | در پیرامون نائیهُ دعبل ۷۳۷ 
کسانی که دربارة ابی تمام کتاب سر آغاز این‌قصیده ۷۶۴ 

لوشته‌اند ۴ | زندگی شاعر ۷۶۶ 





۳۰۳ 





نبوغ ادبی دعبل ۷۵ [ سوئه‌هائی از اشعار مذهبی دعبل ۲۹۱ 
دعبل و مشایخ روایت او | ولادت و وفات دعبل ۹۵ 
رفتار دعبل با خلقاء ۰۱ | سپاسی بر قدر شناسی‌ها ۹۸ 


خوشمزگیهای دعبل ۸۰ 





انتشادات کتاپخانة بز رگ اسلامی و مسات وابسته 


الغدیر اثر علامة امینی 

شیمه در اسالام جیبی ودقعی «علامةٌ طباطبالی 

بدا بن سبا جلد ۲ اعلامةً عسکری 

اصل الشيمة و اصولها 3 سید عٌل حسین‌کاشف الفطا 
عفائد الامامية هر بشیخ ع وضا علض 
عارف‌وصوفی چه‌می‌گویند»وزیریوجیبی ۰ میرزا جودا تهرانی 
المراجمات د سید غرف‌الدین 

البراهین الجلية « سید حسن قزوینی 
فراسوی پرده‌ها ترجمةٌ افتخار ژاده سبزواری 
کشف الارئیاب « سیدمحین امین 

سعد پن معاق « می ابوالفتح دعوتی 
رهبر سعادت ۲ جاد « تال خلامي 

رهبر آزادگان « دکتر مظلومی 

مقام امیر موعنان علی « اثر دکتر مظلومی 


ات پاسخ ترجمه سید عل مختار شاهی 





التنیم والسلام 





و القرآن 

اینست آئین ما ما 

دادوینیسم دج مجالی 

میثم التماد « مظلفر 

القسیلة نت « بیت‌الهدی 
تفا موی 

الشخصية الاسلامية 

منش اسلامیت 


پابان شب سیه. 
النظام المالی وتداول الثروتن‌الالشلام < و مهدی آصفی 


سلحالامام الحسن « ی بجواد فشل ال 
دشمنان دوست نما جعفر سجالی 


اظا مالی در سیستم اقتصادی اسلام 7 توجنمه ی علی مقدس 
چرا امام حسن صلح دا پذیرفت آش دکتر مظلومی 





علی و مسألٌ مرک ع نقی جعفری 
تشانه‌ائی از او « سید رضاء در 
مد 1 ۰ 

0 ۰ 

۰ 0 

ترجمه سید.علوی 
قی سبیل الوحدة الاسلامية مهد ی آصفی 
اجتهاد در مقابل صس ترجمة علی دوانی 


نیدهای ملیت ار عمید زنحامم 


